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 خلاصه: 

عجیبی شده است! او اش روی گلوله چرخیده کنون دچار تحول کاترین، دختری که تمام زندگی

داند چگونه این میان دوراهی خوب و بد، اسلحه و قلم گیر افتاده است؛ سردرگم است و نمی

 .سراشیبی مملو از آشوب و دشواری را طی کند

 . ...کندداند در انتها میان اسلحه و قلم کدام را انتخاب میاو نمی
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اش نیز رنگ قرمز بخشیده بود. مردم دور سر مرد به پیراهن سفید رنگی شده کمی از خون جاری

رسید. مانند اش حلقه زده بودند و صدای همهمه بسیار رسا به گوش میجانو بی جسد خونین

ها یک کودک خردسال سرش را روی آسفالت خیابان گذاشته و به خواب فرو رفته بود. نگاه پلیس

وک در این چند ماه دوخته شده بود؛ اما هیچ سرنخی در دست به یکی از کرورها مقتول مشک

جان برایشان عادی شده بود؛ های بی. دیگر نظاره کردن این سرهای خونین و این بدننداشتند

کشیدند. خراش میهای گوشجان از هراس جیغحتی مردم دیگر مانند قبل با دیدن یک جسد بی

توانست کمی از منفور بودن این مقابل خیابان هم نمیهای رنگارنگ و شهربازی دیگر حتی دکه

گشودند و شان را نمیهای سرخ و کوچکانگیز را کاهش دهد. حتی کودکان هم ل*بمکان نفرت

 ی جرم، کاترین درحالی که نفسکرد. چند صد متر دورتر از صحنهفرمایی می سکوت بر فضا حکم

اش مثل گنجشک اش گرفته بود. قلبزدهستان یخاش را محکم در دمشکی رنگ زد کلتنفس می

های لندن تکیه داده بود. زد و به ساختمانی قدیمی و فرسوده در یکی از کوچه پس کوچهمی

داد؛ اما اضطراب به جانش افتاده بود. هر چند دقیقه یک بار با نخستین قتلی نبود که انجام می

ترسید. سرانجام با پرتوهای نور چراغ قوه می همی خودشگشت انگار از سایهترس به عقب برمی

در تاریکی کوچه با هراس بسیاری به عقب بازگشت و مامور پلیس را دید که با احتیاط به 

اش جدا بست انداخت و دیواری که کوچه را از پرتگاه مقابلی بنآید. نگاهی به کوچهاش میسمت

. نفس هم نظری انداختداشتبه سویش گام برمیی لعنتی کرده بود. به پلیسی که با آن چراغ قوه

کرد خونسرد باشد با لرزشی از هراس در هایش سعی میعمیقی کشید و درحالی که میان اضطراب

 :صدایش زمزمه کرد

 !همیشه راه سومی هست- 

اش را باز کرد؛ طناب بلندی از داخل آن برداشت و رنگ با کت و دامنزیپ کیف کمری چرم هم

دیوار انداخت. درحالی که پلیس چند گام با او فاصله داشت خود را به آن طرف دیوار آن طرف 

بست و دیوار انداخت و با نشدنی شروع به دویدن کرد. پلیس نگاهی به بنانداخت و با سرعت وصف

پرتی کاترین از اضطراب متوجه حضورش شد. لبخندی زد؛ از دیدن طناب روی دیوار و حواس

اش لبخند روی لبش و خود را به پرتگاه پشت دیوار رساند. با دیدن پرتگاه مقابل طناب بالا رفت

 :تر شد و پیروزمندانه فریاد زدپررنگ
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 . ...جا هستی، تسلیم شو! راه فرار نداردونم اینمی- 

با فرود آمدن گلوله و قرمز شدن سرش از جاری شدن خون سخنان تهدیدآمیزش ناتمام ماند. پس 

پیچید و گیسوان وله فضا در سکوت فرو رفت. به جز نسیم ملایم باد که در پرتگاه میاز شلیک گل

هایش هیچ صدایی به گوش آورد و نفس نفساش را در هوا به رقص درمیبلند و فندقی رنگ

ی اش نیز منظرهزدهشد و بدن یخرسید. خون مانند رودخانه از سر پلیس جاری مینمی

طلایی رنگ را بیرون -اش جعبه کبریت مشکیده بود. از جیب کت چرمآمیزی را پدیده آورحزن

اش انداخت. هر چه مرد مانند ی یکی را به فروغ رساند و روی اثر هنری منزجرکنندهآورد؛ شعله

ی شد. با چند لحظه تماشا کردن صحنهتر میرفت حال او خرابسوخت و کاملاً از بین میکاه می

اش را قورت داد و با حرکاتی که عاجز شد. با هراس و اضطراب آب دهاناش از تحمل آزاردهنده

انگار روی دور کند بودند به آن سوی دیوار بازگشت. به محض پایین آمدن از طناب و قرار گرفتن 

اش در فندقی درحالی که گیسوان اش دور شد.ی قتلاش با دو از منظرهی تاریک مقابلدر کوچه

تپید؛ با رسیدن به ساختمانی به نظر عادی لبخند اش مانند گنجشک میبرقصید و قلهوا می

. هنگامی که مقابل ها بالا رفتهای یکی و دوتا از پلههایش جای گرفت. با گامرضایت روی ل*ب

اش کشید و زنگ در را فشرد. با صدایی های نامرتبدر ساختمان رسید؛ نفس عمیقی میان نفس

های سرخی که کنون به داد؛ لبخند خوشنودی روی ل*بباز شدن در میمانند که نشان از بوق

خانه مانندی خاطر اضطراب رنگ سفید بر خود گرفته بود آمد و داخل رفت. ساختمان فضای کتاب

هایی چوبی و پر از اش کرده بود. قفسهاش بیشتر به یک موزه شبیههای خاموشداشت و با چراغ

توانست بگوید تنها شمار که مقصد او بود. میهای بیاتاقی میان اتاق کتاب، میز پذیرش مشتریان و

. به سوی اتاق دوید و بدون در زدن در را باز کرد. کسی روشن داشت اتاقی که در نیمه شب چراغ

ی بزرگ اتاق به دارش از پنجرهدید. غیر از رابرت که روی صندلی چرخرا در اتاق تمام چوبی نمی

 :کرد. لبخندی زد و به آرامی گفتپاهایش بود نگاه می لندنی که زیر

 !سلام- 

دارش رو برگرداند. با رابرت که تازه متوجه حضورش شده بود با حیرت و به کمک صندلی چرخ

زدند به صورت استخوانی کاترین که برق می ای که از حیرتبرانگیزی با آن چشمان قهوهنگاه شک

اش آتش ایکلت شده بود نظری انداخت. درحالی که از چشمان قهوهپریدگی شبیه به اسبا آن رنگ
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اش کوبید و با خشم بسیاری ایشیشه اش را روی میز کار چوبیی مشکیبارید؛ فنجان قهوهمی

 :غرید

 باز چه گندی زدی؟- 

اش ادامه داد و منتظر جواب پس از پرسیدن این سوال مجدد به نوشیدن اسپرسوی در لیوان

ی اتاق اش را روی مبل مشکی رنگ گوشهماند. کاترین درحالی که با خستگی کیف چرمکاترین 

روی میز نشست و با صدای لرزان و های مشکی رنگ روبهانداخت؛ خودش نیز روی یکی از مبلمی

 :پریشانی پاسخ داد

 !رو کشتمیه پلیس- 

اش در برت پرید و تلخیی کاترین اسپرسو به کمک چند سرفه در گلوی رابه محض اتمام جمله

درآمده از حیرت و  های از حدقهکه کمی حالش جا آمد با چشمگلویش جا خوش کرد. بعد از این

 :خشم فریاد کشید

 !کار کردی؟چی- 

وار کاترین با کلافگی و همان اضطراب قبلی که لرزش خاصی در صدایش ایجاد کرده بود زمزمه

 :تکرار کرد

 . ...یه پلیس رو کشتم- 

 :رابرت با خشم بیشتری که در صدایش ریخته شده بود فریاد کشید

 ام رو از دست ندادم شنیدم! پرسیدم چرا این گند رو زدی؟هنوز شنوایی- 

 :مند و صدای نسبتاً بلندی گفتکاترین نفس عمیقی کشید و با لحن گلایه

بذار برات توضیح  شه یه بارهم که شده انقدر زودجوش و عصبی نباشی؟ به جای داد زدنمی- 

 .بدم

اش را از چارههای بیدارش پرت کرد. درحالی که ل*برابرت با کلافگی خود را روی صندلی چرخ

 :ی خاصی در صدایش گفتجوید با طعنهوقفه میشدت خشم بی

 !شنوممی- 

 ی اتاق کار دوخت وهای آتش شومینه آجری گوشهاش را به شعلهکاترین نفس عمیقی کشید؛ نگاه

 :اش را با صدای لرزانی آغاز کرددفاع
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من...من یه نفر رو کشته بودم و خوب، اون پلیس احمق هم مثل جوجه اردک دنبالم افتاده - 

 !ای نداشتمبود...و چاره

هایش به صورت قطره در هوا به ماندهرابرت با خشم فنجان اسپرسو را چنان روی میز کوبید که ته

 :باری که نگاه تردیدآمیزی درشان جا خوش کرده بود پرسیدآتش هایپرواز درآمدند. با چشم

 دقیقاً چرا اون یه نفر رو کشتی؟- 

گفت؟ لیوان زد گویا در سردخانه متولد شده باشد؛ باید حقیقت را میناگهان بدن کاترین یخ

جوش رفت و کمی نسکافه درون آن ریخت. با را از روی میز برداشت. به سمت قهوه طلایی-مشکی

حالتی مضطرب زیر نگاه پرحیرت رابرت روی صندلی نشست و لیوان نسکافه را با قاشق طلایی 

کرد و با قاشق ی داخل لیوان نگاه میطور که متفکر به قهوهوی میز قرار داد. همانداخلش ر

 :زد گفتزد با صدایی گرفته، که تردید در آن موج میاش را هم میاش محتویاتطلایی

 ....جاسوس بوداون- 

قدر ه آنکدهد. از ایناش را با اضطراب بیشتری قورت میکند. آب دهاناش میرابرت پوکر نگاه

فرستد. با بلند شدن رابرت از تابلو و بدون فکر دروغ گفته بود صدبار در دلش به خود لعنت می

زده و ظریف کاترین را شود. دست یخاش تندتر میاش تپش قلبروی صندلی و گام برداشتن

یباً مماس اش تقرپریدهکند. به دلیل قد بلندش صورت رنگگیرد و او را از روی صندلی بلند میمی

تر بار رابرت قرار گرفته با این حال، پنج شش سانتی، از او کوتاهصورت خشمگین و چشمان آتش

کند کوبد. درحالی که سعی میها میاش را به پارکتاست. سرانجام با حالتی عصبی نگاه آتشین

 :گویدوار میاش تا حد امکان ملایم باشد زمزمهلحن

 گی کاترین؟چرا دروغ می- 

داند دقیقاً کجای دروغش اشتباه است شنود. به نگاه گیج کاترین که نمیچیزی جز سکوت نمی

 :دهدپاسخ می

شه، تو ی بعد شروع میاین ماه کسی رو استخدام نکردیم. استخدام برای ماموریت ویژه از هفته- 

 رو کشتی؟چطور یه جاسوس

فرستد. اگر هنگام ورود به ساختمان اش کرورها بار لعنت میپرتیدر دلش به خودش و حواس

توانست از نبود منشی چشم بادامی پشت میز اش دقت کرده بود به راحتی میکمی به اطراف
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خورد. در اش میهای گرم و خشمگین رابرت مستقیم به صورتپذیرش متوجه قضیه شود. نفس

موقعیت لعنتی رهایی پیدا گردد که بتواند با آن خود را از این اش دنبال بهترین جوابی میذهن

اش از شدت کلافگی های آبییابد به صورت پوکر رابرت که تیلهای نمیکند. هنگامی که هیچ بهانه

کشد و با گشودن اندازد. سرانجام رابرت نفس عمیقی میو خشم آتشین و قرمز شده می

 :دهدهایش او را از این موقعیت مزخرف نجات میل*ب

 !ورو بگلطفاً حقیقت- 

ای داند. پوف کلافهرا مقدم میآمیزش باز کاترین سکوتبا وجود خشم تمام در صدای هشدار

 :گویدوار میگیرد و زمزمهی کاترین را وحشیانه در دستش میکشد؛ چانهمی

 !بسیار خوب! رابرت نیستم اگه نفهمم چه خبره- 

رت نزدیک و با لحن خطرناک و اش را به گوش راست رابآمیزی زد. دهانکاترین پوزخند تمسخر

 :مرموزی زمزمه کرد

 .هم برای من رابرت نیستی! هنوز هم همون پیتر اسمیت لعنتی هستیالان- 

و شلوار سیاه و  کشد و با حالتی عصبی کتاش را کنار میرابرت با حالتی خشمگین صورت

های عسلی کاترین را تواند چشمهایش از شدت تمیز بودن میکند. برق کفشسفیدش را صاف می

 :گویدنشیند میکشد و درحالی که روی صندلی میکور کند. نفس عمیقی می

 !گمشو بیرون- 

اش را بدهد که صدای در بلند و بالافاصله دنیز وارد شده. کند تا جواباش را باز میکاترین دهان

 :زنداختیار فریاد میاندازه از دست کاترین کلافه شده است بیرابرت که بی

ندازی داخل میای! خوب در زدنت رو میزنی بعدهم سرتای لعنت بر خرمگس معرکه! در می- 

 چیه؟

 :گویدزند و با شیطنت خاصی میای میدنیز نیشخند موذیانه

به چه تیپ هم زدی! انگار داری جناب رو ملاقات کنم ولی انگار سرت شلوغه. بهاومدم عالی- 

 ای؟م باورت شده نویسندهری سمینار! نکنه خودت همی

 :گویدکند و زیر ل*ب میهای او در حضور کاترین میای عصبی از شوخیرابرت سرفه

 !محلخروس بی- 
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های سبز خندد و انگار که تازه متوجه حضور کاترین شده باشد با لبخند به او با تیلهدنیز می

 :گویداندازد و با لحن شیرینی میرنگش نظری می

جاست! اتفاقاً با توهم کار داشتم. این کلارا رو ندیدی؟ از صبح تا حالا خواهرجان هم که اینبه به- 

 .پیداش نیست

اش روی گونه زند و این مسبب نمایان شدن چالکاترین لبخندی به لحن شیرین برادرش می

 :ویدگهایش میزند و با لبخند ملیح روی ل*برا کنار می اشایهای قهوهشود. چتریمی

 !هم از صبح ندیدمشمعلوم نیست یا با آلیس بیرونه یا با دیوید. من- 

های زند. انگار که با شنیدن حرفرا برهم گره میاشکند و ابروهای بور و طلاییدنیز اخمی می

گیرد و با لبخندی خبیث را بالا می. بعد سرشکندای میکاترین کمی عصبی شده باشد سرفه

 :گویدمی

 !س که خونست با اون مردک بیرونه احتمالاًآلی- 

هم قدر از دیوید تنفر دارد؛ اما دلشدانستند چهخندد. تقریباً تمام اطرافیان دنیز میکاترین ریز می

پرتی بیرون آمده باشد مجدداً رو به . بعد انگار که از عالم حواسآمد چیزی به کلارا بگویدنمی

 :گویدحوصله میکند بیی قرمز رنگ در دستش اشاره میشهکند و درحالی که به پورابرت می

 .خواستیها مواردی هستن که برای ماموریت ویژه میاین- 

 :گویدگذارد و با صدایی گرفته میها را روی میز میسپس آن

 .رو کم کنمخب من دیگه زحمتخیلی- 

شود. به محض بیرون میو در عرض یک دقیقه، با همان سرعتی که وارد اتاق شده بود خارج 

کند و با نگرانی و کنجکاوی خاصی در کشد؛ به رابرت رو میاش از اتاق. کاترین آهی میرفتن

 :پرسدصدایش می

 به خاطر دوید ناراحت شد؟- 

 :گویدگذارد میخندد و درحالی که سیگاری دیگر روشن کرده و کنج لبش میرابرت آرام می

 .اش به خاطر اونه ولی ظهر با آلیس بحثش شده قسمتیدونم...شاید ینه بابا! نمی- 

 :گینی گفتاش کوبید و با لحن اندوهاش را به پیشانیتر شده بود دستکاترین درحالی که غمگین

 آخه سر چی؟- 
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ریزد. اش میآورد و خاکسترهایش را در جاسیگاری چوبیاش بیرون میرابرت سیگار را از دهان

 :گویدکند و میترین میحوصله رو به کاسپس بی

 .خوادها نمیگه دیگه کار خلاف و ایندیوانه می دونم، دخترهچه می- 

ماند. یعنی چه که کار خلاف شود و روی قامت بلند رابرت خیره میهای کاترین ریز میچشم

های ریزی کند بدون لرزش در صدایش صحبت کند با لکنتخواهد؟ درحالی که سعی مینمی

 :گویدمی

کار خلاف با دنیز آشنا نشده؟ مگه از اول ندیده؟ اصلا مگه خودش مگه...مگه خودش...توی همین- 

 عضو اصلی تیم نیست؟! نکنه به نویسندگی علاقمند شده؟

 .افتدخندد و سیگار از دستش روی کت و شلوار میرابرت بلند می

طور که در مقابل اندازد. همانه میدارد و درون سطل زبالاش برمیبا سرعت سیگار را از روی جامه

 :گویددهد و میخندد سری تکان مینگاه گیج کاترین بلند بلند می

 .گه فردا یه چیز! نگران نباشدیوانست، امروز یه چیز می نه بابا اون دختره- 

 :کندوار طوری که رابرت نشنود زیرلبی غر غر میدهد و زمزمهکاترین کلافه بازدمش را بیرون می

 !تنها نگرانی من تویی- 

اش خندد و کاترین را متوجه فهمیدناش را شنیده است هیستریک میی پرطعنهرابرت که جمله

کشد و ی قرمز رنگ بیرون میها را از پوشهکند. بعد انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده باشد برگهمی

طور که با اخم کند. هماننجکاو مینشیند که کاترین را کاش میکند. اخمی روی صورتورانداز می

 :پرسدها خیره شده است از کاترین میو دقت فراوان به برگه

ی دیگه شه و از هفتهکنی؟ دو ماه دیگه ماموریت ویژه شروع میکار میپلیسی که کشتی رو چی- 

ی هخوام وسط بهترین پروژها رو طی کنن. نمیهم نفرات برگزیده برای انتخاب میان تا دوره

 !عمرمون دستگیر بشیم

ای به سوی خود حوصله از تشرهای رابرت فنجان قهوه را از آن طرف میز شیشهکاترین بی

 :گویدزند با صدایی گرفته میی سردش را هم میطور که کسل محتویات قهوهکشد. همانمی

 .اش پایینهسوزوندم جسد رو امکان شناسایی- 

 :گویدآمیز میزند و طعنهود. پوزخندی میری رابرت کنار نمیاخم از چهره
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 !کار رو انجام بدیخوبه یادت مونده این- 

کند و نگاهی سریع به ساعت رود. رابرت اما توجهی نمیهای رابرت وا میی کاترین از طعنهقیافه

کند. دارد و بر تن میای رنگ را از روی صندلی برمیاندازد. کت سرمهاش میمچی طلایی رنگ

کشد و تفاوت نشان دهد. نفس عمیقی میگر کاترین بیتواند خود را در مقابل نگاه پرسشینم

 :دهدتوضیح می

رم. در ضمن توهم انقدر اون قهوه رو هم نزن! فولادهم ی ساحلی میام خونهامشب خیلی خسته- 

 !داخلش باشه تا الان حل شده

بندد. کاترین دست از هم پشت سرش می مشکی رنگ اتاق را محکم گوید و دراین جمله را می

ها و ها، ساختمانها، انساندارد. ماشینی عظیم اتاق گام برمیکشد و به سوی پنجرهمی زدن قهوه

هاهم خبر ندارد که قاتل کنند؛ اما حتی یک نفر از آنتمام لندن زیر پاهایش خودنمایی می

برد. سرش را به عقب اهر و باطن به سر میهایشان در یک ساختمان عجیب با تضاد کامل ظکابوس

نشیند و از کند. روی صندلی پشت میز میاش به پوشه قرمز رنگ برخورد میگرداند و نگاهبرمی

شود. های مربوط به ماموریت ویژه مشغول میی برگهحوصلگی هم که شده به مطالعهسر بی

شد یک فهرست بلندبالا درست ه برگزار میهایی که برای افراد برگزیدتوانست از اطلاعات دورهمی

کند و شاید این به خاطر فراوان بودن بار بود. بارها شده بود که مقدار بیشتری از مواد مخدر را 

جا کنند؛ اما رابرت برای این ماموریت اضطراب فراوانی داشت و محض احتیاط برگزاری این جابه

کرد این نگرانی زیاد رابرت از بابت این است که ها را ترتیب داده بود. کاترین احساس میدوره

ی بار ندارند؛ اما چه لزومی داشت از نام و نام خانوادگی گرفته تا مشخصات خاصی از فرد گیرنده

اش را بداند؟ حتی کاترین هم خود را به افراد خارج از باند معرفی ی طرف مقابلغذای موردعلاقه

دانست؛ اما این فرد زدند. دلیلش را نمیصدا می "ی مرگرشتهف"کرد و دیگران او را با لقب نمی

ای کشید؛ ها خمیازهی برگهآمد. پس از مدتی مطالعهبرای خودش هم تا حدی مرموز به نظر می

 .طور روی میز رها کرد و همان جا به خواب فرو رفتها را همانبرگه

*** 

کشد. جام نوشیدنی را روی دستی می ای که بر گردن انداخته بود،به گردنبند صلیب نقره

کشد. در این لحظه، روکو، در اتاق مخفی جولین را اش را سر میگذارد و محتویاتهایش میل*ب

ای سر کند. قهقههاش قبل از هر چیزی، به لیوان نوشیدنی برخورد میکند و نگاهدر کلیسا باز می
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 :گویددهد و با سرخوشی خاصی در آوایش میمی

 !ی عوضی! حداقل از اون صلیب خجالت بکشیکهمرت- 

دارد و لیوان شود. بطری نوشیدنی را برمینمک روکو صورت جولین پوکرتر از قبل میبا شوخی بی

کشد و کند. روکو صندلی کنار میز سنگی او را به سمت عقب میهشتم را مملو از محتویات آن می

ی باقی آن ماندهدارد و نظری به تهدست او برمیخالی را از کنار نشیند. بطری نیمهکنارش می

 :زندزده فریاد میشوند و حیرتاش گرد میاندازد. چشمان آبیمی

 !کنی؟کار میاوه پسر تو داری با خودت چی- 

هایش و گیج، انگار که در هپروت غرق شده باشد؛ بطری را از دستش توجه به حرفجولین بی

ریزد. روکو آهسته موهای آشفته و طلایی او اش را در لیوان میمحتویاتی باقی ماندهگیرد و تهمی

 :پرسدوار میزند و زمزمهاش کنار میرا از روی چشمان عسلی

 هات غرق شده؟چی شده؟ چرا کشتی- 

طور که سیگار را با فندک دارد. همانآورد و یک نخ برمیجولین جعبه سیگاری از جیبش درمی

دار بدون مقدمه گذارد؛ با صدایی گرفته و خشن کرده و کنج ل*ب میاش روشنارنجی رنگ

 :گویدمی

 !طرف زنه- 

دهد؛ عبای می شوند. سرش را چند بار به چپ و راست تکانچشمان آبی روکو از حیرت چهارتا می

 :پرسدکند و با تردید میبلندش را صاف می

 !یعنی چی زنه؟- 

 :گویدبا خشم بسیاری در آوایش میکشد و جولین کلافه نفس عمیقی می

شه دیگه! بفرما تا عمر سپری همین میی احمق کار مییعنی زنه دیگه! وقتی به اون پسره- 

 !ترین پروژه زن اورده! کودنداشتیم به زن کار ندادیم حالا اومده برای مهم

رست انجام کار را دشد مایکل یککشد. یعنی نمیاش میروکو نفس عمیقی برای حفظ آرامش

ای که تا به حال به عمر خود دیده بودند زن انتخاب کرده ترین پروژهدهد؟ با چه فکری برای مهم

 :گویدکند و با لحنی گرفته میجا میاست؟ خودش را روی صندلی جابه

 حالا اسمش چیه؟- 
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ل شود و بالافاصله و بدون تامجولین که در حال و هوای خود نیست با این سوال گیج می

 :کنداش را بیان میپرتیحواس

 گن؟مگه اسمشون روهم به ما می- 

 :دهدکوبد. به ناچار توضیح میاش میروکو کلافه از گیجی جولین دستش را بر پیشانی

 .ای که برای کار به شما داده هستمنظورم نام مستعار، لقب یا هر کوفت و زهرمار دیگه- 

هایش با صدایی نسبتاً بلند پاسخ خندد. میان خندهخود میپرتی پروا به حواسجولین بلند و بی

 :دهدمی

 !ی مرگآهان! فرشته- 

ی مرگ؟ نام صاحب این لقب وحشتناک شود. فرشتهتر از قبل به او خیره میزدهروکو حیرت

ها افتاده بود. تمام همکاران او حسرت کار با او را داشتند حتی روکو حاضر بود بدجور بر سر زبان

شود؟ صاحب این لقب لعنتی یک زن بود؟ انش را بدهد تا او را یک بار ببیند؛ اما مگر میج

نظرشان زن است به گریه و که فرد مورددانست باید از شادمانی بال دربیاورد یا از نومیدی ایننمی

 .زاری مشغول شود

دیک بود به خاطر بار که نزآید. آخریندانست جولین از همکارهای زن هیچ خوشش نمیخوب می

سان شود تا آن موقع دیگر حتی اگر جانش را هم کار تمام گروه با خاک یکیک دختر گیج و تازه

زده و سرد جولین قرار داد و های یخداد. دستش را روی دستها نمیگرفتند تن به کار با زنمی

 :سعی کرد به او دلداری دهد

 .رن باهاش کار کنن. این یکی فرق دارهببین این دختره کارش درسته، همه آرزو دا- 

کند کشد و سعی میشوند. نفس عمیقی میهای کبود جولین، باز نمیگوید؛ اما ل*بها را میاین

 :اش بیرون بکشداز راه دیگری او را از این حال و هوای دمق

 حالا تو چه اسمی بهشون دادی؟- 

ی او که کند؛ با این حال از این قهقههیج میزند و کمی روکو را گمی جولین با این سوال قهقهه

هایش روی ها و قهقههشود. لیوان خالی را میان سرگیجهدهد؛ خوشنود مینشان از شادمانی می

 :گویدکوبد و پرخنده میمیز می

 !ادوارد دست قیچی- 
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فهمد چرا جولین حتی وسط کارهم، دست از کوبد. نمیاش میاش را بر پیشانیروکو دست

اش به این خاطر است که اغلب زدگیدارد. بیشتر حیرتهایش برنمیبازیها و مسخرهبازیبچه

اش را به این گروه نگفته بود؛ نشان از که نام واقعیشناختند و اینها او را با نام جولی میتیم

 :ای عصبی کرد و با صدای نسبتاً بلندی تشر زدداد. خندهشکاکی و تردیدهایش می

که با این اسم مسخره راضی شدن باهات کار کنن باید خدا رو شکر کنی! آخه این چه نهمی- 

 اسمیه پسر؟

های جولین روی هم گرم شد و به جولین بلند قهقهه زد و روکو برایش تاسف خورد. کم کم چشم

 .خواب فرو رفت

*** 

ی میز رابرت پیدا کرد. خورشید در حال طلوع بود که با سر و صدا از بیرون بیدار شد و خود را رو

طور اش کشید. همانایاش را کش و قوسی داد و دستی میان گیسوان آشفته و قهوهبدن ظریف

مالید بیرون رفت و دنبال عامل صداها گشت. به سالن که اش را میایکرده و قهوهکه چشمان پف

لبخند روی  را پشت میز پذیرش دید که با مکیرسید در کمال حیرت منشی عینکی و کک

اش رو اش را اطراف سالن چرخاند و نگاهایصندلی مقابل صدها نفر نشسته بود. چشمان قهوه

اش درهم و ایداد افتاد. ابروهای قهوهپوست توضیح میرابرتی که چیزی را برای مردی سیاه

زد یطور که نفس نفس ماش پیدا بود. روی زمین سنگی به سویش دوید و همانکلافگی از چهره

 :با صدای بلندی پرسید

 جا چه خبره رابرت؟این- 

اش را به او پوست برداشت و نگاه رابرت که متوجه حضور کاترین شده بود چشم از مرد سیاه

 :رفته پرسید اش را روی پیراهن سفید صاف کرد و با ابروهای در همای رنگدوخت. کروات سرمه

 کنی؟کار میجا چیتو این- 

 :کشید توضیح دادمالید و خمیازه میهایش را میطور که چشمنکاترین هما

 جا چه خبره؟جا خوابم برده. اینظاهراً دیشب این- 

اش عسلی رابرت نفس عمیقی کشید؛ با اشاره به مرد فهماند که برود و رو به کاترین کرد. چشمان

 :را بست و با اشاره به اتاق گفت

 .یامتو برو توی اتاق من هم الان م- 
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کاترین سر تکان داد و بدون حرف داخل اتاق رفت. روی صندلی مشکی رنگ نشست و پس از دو 

ی رابرت پیدا شد. نخست به سوی قهوه جوش رفت و برای خودش سه دقیقه در باز و سر و کله

اش ریخت. فنجان را روی میز گذاشت و خود نیز با آرامش ای در فنجان طلایی محبوبنسکافه

ی نشست و مشغول هم زدن محتویات آن شد. کاترین کلافه از سکوت او دست به سینه روی صندل

 :حوصله پرسیدشد و بی

 .شنها شروع میی بعد دورهکردم از هفتهخوای بگی چه خبره؟ فکر مینمی- 

ی اش نشست. دستی به چانههای باریکرابرت زیرچشمی نگاه به او انداخت و پوزخند روی ل*ب

 :و متفکر پاسخ داد تیزش کشید

 . ...کهبله اون مال قبل بود. قبل از این- 

 :هایش رنگ گرفت و با طعنه گفتلبخند خبیثی روی ل*ب

 !که طرف بفهمه رئیس باند زنهقبل از این- 

اش را جوید. درحالی که رنگخورده و بیهای ترکی رابرت جا خورد و ل*باز لحن پر طعنه

تر ببیند با گیجی زد تا رابرت را واضحاش کنار میاز روی پیشانی صافاش را ایهای قهوهچتری

 :پرسید

 !دونست؟یعنی چی؟ مگه نمی- 

های رابرت نمایان شد. خودش هم پرتی کاترین روی ل*برنگی، به دلیل حواسلبخند کم

ی زن بوده است لایق این سخنان دانست کاترینی که در نوع خودش بهترین پدرخواندهمی

که مدت زمان کار نام خرد بود. ایناش از دست آن مرد ادواردآمیز نیست؛ اما بدجوری اعصابعنهط

عدالتی نبود؛ بلکه رابرت دوست تر کند؛ تنها به این خاطر که رئیس باند زن است تنها یک بیرا کم

شعور اعظم خطاب کند. اش، بیقیچی، شخصیت محبوبداشت او را به جای ادوارد دست

 :کنداش را بر هم قفل و با لبخندی ملیح شروع به توضیح میهای سفید رنگتدس

اش یه مرد ی مرگ توی ذهندونه تو کی هستی که. وقتی هم بهش گفتی فرشتهاین مردک نمی

ی هیکلی رو تصور کرده نه یه دختر صد و هفتاد و پنج سانتی ظریف! الان هم آمار چهارشونه

اش گرفته تا ها از رنگ موردعلاقهی گروهما ناشناس باقی گذاشته همه گرفتم فقط هویتش رو برای

دونن و به خاطر تو به کار این گروه شک داره! به همین خاطر زمان اتمام پروژه اش رو میاسم گربه
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اش رو از دست بدیم باید دست این سود کلان خوایم این پروژه بارو هم کم کرده پس اگه نمی

 !بجنبونیم

نشیند. درحالی که اش میرود و اخمی روی صورتای و پرپشت کاترین در هم میهای قهوهابرو

 :زندکند با تردید و اخم ل*ب میاش را روی پوست سفیدش صاف میچرمهای مشکی کتآستین

ی یعنی فقط به خاطر چهار تا تار سبیل داره این بلاها سرمون میاد؟ همه آرزو دارن با فرشته- 

 !کننمرگ کار 

خندد. به قول او این مردک تنها به خاطر چهار تار سبیل رابرت از خودشیفتگی و لحن گیج او می

که به چشم یک همکار به کند بیشتر تا اینقدر برایشان دشوار کرده است. احساس میشرایط را آن

های بچگانه، کند. رقیبی که بدون هیچ دلیلی و بهانهکاترین نگاه کند به چشم یک رقیب نگاه می

 :گویدنشیند و میهای رابرت میاش داشت. لبخند خبیثی روی ل*بسعی در شکست

ذارم این پروژه از دست بره! توهم بلند شو! باید از همین الان کارها رو شروع به هر حال من نمی- 

 .کنیم

رنگی لبخند کمی تایید تکان داد. رابرت با اش را جوید و سرش را به نشانههای سرخکاترین ل*ب

اش را های چرمای گفت و از اتاق بیرون رفت. بلافاصله پس از بیرون رفتن رابرت دستکشخوبه

ی قرمز رنگ را برداشت و در پوشید به سمت میز رفت و قبل از بیرون رفتن یک برگه از پوشه

 .هایش جای گرفت و دنبال رابرت راه افتادجیبش گذاشت. لبخندی شیطانی روی ل*ب

پنجاه الی صد نفر بودند و همگی در چند  ر سالن عظیم ساختمان غوغا برپا بود. افراد برگزیدهد

صف منظم مقابل میز پذیرش ایستاده بودند. طبق معمول رابرت، پشت میز پذیرش ایستاد و به 

خواهد سخنرانی کند زیاد دشوار نبود. که دوباره میتواند برود. حدس اینمنشی گفت می

های اش ایمان آورد و لبخندی روی ل*بن را که صاف کرد؛ کاترین به حدسیاتمیکروفو

های هایش صحنهبافیاش اثر رژ ل*ب بود نمایان شد. رابرت از کودکی در خیالای که رنگشرابی

هایی بود که با کت و شلواری شیک پشت میکروفون ایستاده و برای مردم قصه سمینار و سخنرانی

نتزی چندان هم احمقانه نبود؛ اما در این شرایط بحرانی، پدید آوردن رویاهایش به بافت. این فامی

ها و باقی چیزها را بر که به دلیل جنسیت کاترین مدیریت دورههر قیمتی کار مزخرفی بود. و این

اش خوش آمده که به توانست بگوید تا حدی به مزاجتر بود. حتی کاترین میعهده گرفته مزخرف

تواند مدیریت تیم را بر عهده بگیرد. رفتارهایش مانند کودکان خردسال بود؛ درست انه میاین به
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. سرانجام موفق شد میکروفون را داداش که برای مبصر شدن، جانش را هم میمانند هفت سالگی

 :انداز شدبه صورت صحیح تنظیم کند و صدای بم و رسایش در فضای بزرگ سالن طنین

جا هستید. دونید که برخلاف نمای ساختمان برای چه چیزی اینی شما میهبسیار خوب. هم -

هایی ای هستید که قرار هست تنها یازده نفر از شما در نقششما صد و بیست و سه نفر برگزیده

خواید انجام بدید انتخاب بشن. ما برای شما چهار دوره در نظر گرفتیم که متفاوت با کاری که می

های مختلف دن. در آخر چهار مسابقه برای تخصصای این کار رو تشکیل میهی مهارتعمده

 . ...شن و کسانی که در مسابقات پیروز نشندارید. کسانی که باقی بمونن برای کار انتخاب می

کمی مکث کرد. برایش سخت بود این جمله را تکمیل کند. انگار هنگامی که به این جمله 

شد. کاترین با خراب شدن حال او با ها در دلش زنده مین سالرسید عذاب وجدان تمام ایمی

توانست به سادگی رسیدن به این جمله لبخند تحقیرآمیزی زد. هنوز هم پس از ده سال کار نمی

اش های بیچارهاش، به جان ل*بهای خرگوشیاین جمله را تکمیل کند. درحالی که با دندان

 :افتاده بود ادامه داد

 !شنه در مسابقه پیروز نشن حذف میو کسانی ک -

را با افسوس و تاکید خاصی ادا کرد. چند نفر که فهمیده بودند منظورش چیست با  "حذف"ی واژه

شان را قورت دادند. با این حال، همگی سرشان را به دیگر نگاه کردند و آب دهانهراس به یک

اش را لا به لای گیسوان طلایی ی تایید تکان دادند. رابرت نفس عمیقی کشید؛ دستشنشانه

ی قرمز رنگ بزرگی که روی میز پذیرش بود گذاشت. نور چرخاند و آن یکی دست را روی دکمه

قرمز رنگی در سرتاسر اتاق با صدای آژیر خطرناکی مخلوط شد و با بسته شدن درها به اتمام 

 :دامه داداش را ارسید. گلویش را صاف کرد؛ نظری به اطراف انداخت و سخنرانی

ها به بیرون مسدود از این لحظه به بعد شما حق بیرون رفتن از این ساختمان رو ندارید. تمام راه -

جا تمام امکانات رفاهی رید که اونها و مسابقات به خوابگاه اصلی میشدن و شما تا پایان دوره

 . ...شنها از فردا شروع میبراتون فراهمه. دوره

 :اش را به پایان رساندای به میکروفون زد و با نفسی عمیق سخنرانیچند تقه اشاشاره با انگشت

 .تونید بریدبسیار خوب، می -

اش روانه شد. کاترین بلافاصله مانند جوجه اردک این را گفت و از میز پذیرش به سوی اتاق

مایی منشی دیگر خیره شدند و بعد با راهناش راه افتاد. جمعیت نخست با گیجی به یکدنبال

خندان به سوی خوابگاه اصلی روانه شدند. رابرت در اتاق را محکم به عقب هل داد که کاترین مانع 
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توجه به کاترین روی صندلی چوبی پشت میز نشست. اش شد. نفس عمیقی کشید و بیبسته شدن

 :اش که نشان از نارضایتی پرسیدایکاترین، با اخم عظیمی میان ابروان قهوه

 !شن؟ اگه یک نفر نفهمه منظورت چیه چی؟گفتی حذف میچرا  -

انداز شد. از اش در اتاق طنینرحمانهی بیی کاترین، صدای قهقهههای احمقانهبا شنیدن حرف

اش را ریز کرد و با تردید روی صندلی چوبی برخاست و به سوی کاترین رفت. چشمان عسلی

 :خاصی در آوایش پرسید

اگه یک احمق منظورم رو نفهمه چقدر مهمه؟ به هر حال با جونش بازی  تو واقعاً فکر کردی -

که نفهمه حذف یعنی مرگ توی همچین کاری کرده که توی نفرات برگزیده ثبت شده و این

ارزش را های بیتقصیر من نیست. در ضمن اصلاً برام مهم نیست که یک آدم احمق بمیره! آدم

 !گههیتلر می گمنابود کنید! این جمله رو من نمی

ها را گفت و در مقابل نگاه پرحیرت و هاج و واج کاترین روی صندلی نشست. در نگاه کاترین این

شد در یک هایی که انجام میزد انگار که خودش قاتل نبود و تمام قتلنفرت خاصی موج می

دل و دلسوز شده قدر عادانست از چه زمانی آنلحظه، بر گردن رابرت بیچاره آویخته شده بود. نمی

است. نفس عمیقی کشید؛ درحالی که سعی در کنترل خود داشت به سوی در مشکی رنگ اتاق 

کرد خود را مشغول کار نوشت و سعی میرفت. رابرت درحالی که با خودکار روی کاغذ چیزی می

 :نشان دهد گفت

 .بزنه خواد باهات حرفراستی! کلارا هم منتظرته توی رستوران همیشگی، گفت می -

ی تایید تکان داد و از هایش را بست؛ سرش را به نشانهکاترین با شنیدن جمله آخر عسلی

ها ریخته بودند. چند ساختمان بیرون رفت. خیابان شلوغ بود و مردم مانند مور و ملخ در خیابان

ای های عرق از گرماش پارک شده بود. دانهقدمی جلوتر از ساختمان لامبورگینی نارنجی رنگ

ی تیز و اش جا خوش کرده بود و دانه دانه از چانهتابستان و خورشید سوزان روی پیشانی صاف

ی ماشین پرت کرد و بالافصله پس از ورودش، کرد. خود را روی صندلی رانندهدارش چکه میزاویه

کولر را  زداش پیچید. درحالی که با کلافگی خود را از شدت گرما باد میبوی اسانس قهوه در بینی

ها، به طرز عجیبی ترافیک راه افتاده بود. روشن کرد و ماشین را به حرکت درآورد. در خیابان

های رنگارنگ پشت سر هم صف بسته و منتظر باز شدن راه بودند. از شدت کلافگی دلش ماشین

جکاو اش خرد کند و از طرفی هم بسیار کنهای سفید رنگها، را در دستخواست تمام ماشینمی

کرد هیچ به این فکر نکند موضوع . سعی میخواهد با او صحبت کندبود که کلارا چرا می
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های ی لعنتی است. در مورد باقی موضوعات پاسخی دیوید یا آن ماموریت ویژهاش دربارهانتخابی

شان ی محبوببسیاری داشت؛ اما در این دو موضوع خودش هم درمانده بود. سرانجام به کافه

و  سهای کاکتو. گلداناش را برداشتسید و توقف کرد. از ماشین پیاده شد و کیف دستی چرمر

آمد. هنگامی که هایی که مقابل در کاشته بودند بدجور به فضای تمام چوب کافه میدیگر گیاه

های چوبی گذاشت تا بالا برود و به در ورودی برسد صدای جیر جیر پاهایش را روی پله

 .ای شنیدهآزاردهند

های ها و گیاهاش کاست. تمام فضا مملو از گلداندکوراسیون ملایم و زیبای کافه کمی از اضطراب

انداخت. گیج به شد که او را یاد اپرا میبخشی پخش میکلام و آرامششان بود. موزیک بیداخل

شان چوبی همیشگی کرد تا سرانجام کلارا را دید که با خوشحالی از پشت میزاش نگاه میاطراف

پرسی نشیند و با خوشرویی، با کلارا سلام و احوالدهد. روی صندلی چوبی میدست تکان می

آید و درحالی که دفترچه ای مقابل میزشان میکند. گارسون، با کت و شلوار شیک و اتوکشیدهمی

 :پرسداش را در دست گرفته مییادداشت

 سفارشتون چیه؟ -

 :گویدکه نظر کلارا را بپرسد میکند و بدون آنمیکاترین کمی فکر 

 .دوتا اسپرسو با کیک هویج -

که نظرش را کند. ایناش روی کاترین زوم میهای آبیرود و با تیلهابروی طلایی رنگ کلارا بالا می

نپرسیده چندان عجیب نیست؛ اما او چطور فراموش کرده که خواهرش از کیک هویج متنفر است؟ 

 :پرسدکند و با چشمک میها رو به دو خواهر میپس از نوشتن سفارش گارسون

 ها بار ندارید؟خانم -

شود؛ کلت مشکی رنگ را از جیب راست کت های کاترین نمایان میلبخندی شیطانی روی ل*ب

اندازد و لبخند دهد. گارسون با خوشرویی کلت را در کیسه میآورد و به گارسون میاش درمیچرم

اه نخست نظرش به اندازد و در نگکند. سرانجام کاترین نگاهی به کلارا میل*ب خداحافظی میبر 

شود. اش پنهان شده جلب میی خون روی پیراهن نارنجی رنگ او که تقریباً پشت کت مشکیلکه

گر به کلارا نگاه ماند و پرسشی خون خیره میاش با تردید بسیاری روی لکهعسلی چشمان

اش های سفیدش را که در تضاد با لاک سیاه رنگکشد؛ انگشتکلارا نفس عمیقی می کند.می

 :گویدبرد و با اضطراب بسیاری در آوایش میاست را در هم فرو می

 .دمتوضیح می -
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ی تایید تکان کاترین، درحالی که پوست سفیدش در حال مور مور شدن است سرش را به نشانه

گذارد. کاترین زیر ل*ب تشکری آورد و روی میز مییک را میدهد. گارسون اسپرسو و کمی

رود کلارا با دهد. گارسون که میی بیست و پنج سنتی انعام میکند و به او یک سکهمی

وقفه از استرس بسیار با شود. کاترین درحالی که بیحوصلگی مشغول هم زدن اسپرسو میبی

 :گویدریزد و میآوایش را در گلو می یکند ته ماندهاش بازی میزدهانگشتان یخ

 خوای بگی چی شده؟نمی -

وقفه در تارهای صوتی کاترین اش بیهای عمیقکشد. نفسکلارا دست از هم زدن اسپرسو می

 :گویددهد و مضطرب و با لکنت میهای عسلی کاترین میاش را به تیلهپیچد. حواسمی

 !کاترین هاش رو کشتممن...من...من یکی از نوچه -

کوبد. آخر چرا میان اش میرود و روی پیشانیای کاترین از شدت کلافگی در هم میابروهای قهوه

خواهد کارها روی نظم پیش اعتماد شده و میاین همه موقعیت دقیقاً زمانی که رابرت به او بی

برد و می هایشخیزش انتخاب کرده است. فنجان را نزدیک ل*بهای انتقامبرود را برای قتل

خوردگی دربیایند. برق اضطراب در چشمان آبی هایش از ترکخورد تا ل*بای از قهوه میجرئه

ای از خواهر برد و با صدای گرفتهکلارا به وضوح آشکار است. چنگال را در کیک هویج فرو می

 :پرسدآلودش میاخم

 کار اشتباهی کردم؟ -

 :گویداما شمرده شمرده با طعنه میحوصله، کشد. بیای میکاترین پوف کلافه

 !نداختی؟خیزت رو عقب میهای انتقامی قتلخرده برنامهشد یهنمی -

شود اتفاق ناگواری برایش افتاده است. او در ی کاترین متوجه میکلارا بالافاصله از لحن پرطعنه

هایش با عسلی دهد. زیرچشمیخواهرش را با نیش و کنایه نمیحالت عادی هیچ گاه جواب تک

گذارد و های کلارا میهایش را روی دستکشد. دستاندازد و آهی مینگاهی به کلارای پریشان می

 :گویدای میبا لحن آزرده

موقعیت ماموریت ویژه عوض شده و رابرت نگرانه. اگه وسط این هیاهو بهش بگم دومین آدم رو  -

 . ...شههم کشتیم حتما عصبی می

 :کندزده سخنان کاترین را قطع میشوند و حیرتا گرد میچشمان آبی کلار

 !اش تغییر کرده؟چرا شرایط -

نشیند. بگوید به خاطر جنسیت من است که زمان های شرابی کاترین میپوزخندی روی ل*ب
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اش احساس شان به این موضوع لعنتی که بابتخواست بحثماموریت را به اندک رساندند؟ نمی

های چپاند و با لپاش میکند کشیده شود. کمی از کیک هویج را در دهانیشرمندگی شدیدی م

 :گویداش نامفهوم و پرخنده میبادکرده از پر بودن دهان

 !که من دخترمبه خاطر این -

رود. درحالی که چنگال طلایی رنگ را در ابروهای طلایی کلارا از احساس گیجی شدید در هم می

 :پرسددهد میای از اسپرسو قورت مین را با جرئهکند و آکیک هویج فرو می

 یعنی چی؟ -

دهد. شاید اگر بگوید عصر با یک شترمرغ چای و کلوچه ی تمسخرآمیزی سر میکاترین قهقهه

اند ی خوبی فرض نکردهاش او را پدرخواندهکه بگوید به خاطر دختر بودنخورده است کمتر از این

 :هایش گفتسر کشید؛ فنجان را بر میز کوبید و میان قهقهه سرهمسخره باشد. اسپرسو را یک

دونستن پدرخوانده که من باشم یه دختر بیست و هشت سالست! حالا اون رئیس نمی -

 .اعتمادی از مهلت کم و شرایط رو سخت کردنشون به دلیل بیلعنتی

 :وار گفتزمزمهکلارا لیوان را با خشم روی میز چوبی کوبید و با خشم بسیاری در آوایش 

 !لعنت به همشون -

خیزد و با لبخندی شود. از روی صندلی برمیهای شرابی کاترین نمایان میلبخندی روی ل*ب

 :گویدملیح رو به کلارا می

 .خیلی خوب اگه کاری نداری من برم کلی کار سرم ریخته. توهم تا ساعت هشت ساختمان بیا -

دهد. ی خداحافظی در هوا تکان میو دستش را به نشانه ی تایید تکانکلارا سرش را به نشانه

رود. در ها پائین میشان از آنرغم جیر جیر رواعصابدود و علیها میکاترین به سوی پله

نشیند. با راه افتادن ماشین به فکر گوش کردن یک کند و پشت فرمان میلامبورگینی را باز می

دارد. اولین آهنگ را انتخاب و صدا را بلند بورد برمیافتد و فلش دنیز را از داشموسیقی می

کلام و اپرامانند او ی بیهای راک و بلند که برخلاف سلیقهکند؛ اما بلافاصله با شنیدن موزیکمی

های راک را کنار بگذارد و کند. چند باری به دنیز گفته بود این موزیکاست ضبط را خاموش می

 "پیر زن بدسلیقه"ش دهد تا کمی از آهنگ لذت ببرد؛ اما جز لقب کلام او را گوهای بیموسیقی

های مکررش به ساختمان رسید و اش نشده بود. سرانجام پس از بدشانسیچیز دیگری نصیب

آمد کلافه وارد آن شد. چیزی از ورودش نگذشته بود که سر و صدایی که از خوابگاه اصلی می

 .اش را جلب کردتوجه
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گر گلاویز شدن افراد دیدی به سوی در خوابگاه رفت. با نگاه گیجی نظارهبا دو و اضطراب ش

ی ل*ب یک دختر جوان خونی شان بود. گوشهجدا کردن های رابرت دربرگزیده و تشرها و تلاش

هیکل بالا سرش ایستاده بود و با بارید. مردی قویاش آتش میشده و از چشمان زمردین

حوصلگی جلو رفت و دختر را از زد. رابرت با بیاو لگدهای ریزی میاش به های مشکی و براقکفش

هیکل و چشم و ابرو مشکی روی زمین بلند کرد. سپس با خشم و صدای نسبتاً بلندی به مرد قوی

 :اش تشر زدمقابل

 چرا مثل سگ و گربه به جون هم افتادید؟ چه اتفاقی افتاده؟- 

دار شده بود های مکررش خشاحتمالاً به خاطر سیگار کشیدنمرد پوزخندی زد و با صدایی که 

 :پاسخ داد

های خودم دین یا همین الان با دسترو میصد هزار دلار به من بدهکاره. یا پولماین عوضی نه- 

 .کشمشمی

کرد انداخت. های مرد ناله میاش که از درد مشت و لگداندام مقابلرابرت نگاهی به دختر ظریف

تر. ترکیب خون لبش و چشمان خورد بیست سال داشته باشد شایدهم کمی جوان به او مینهایتاً

ی او در صورت سفید و زمردین او رابرت را مجذوب خود کرده بود. گیسوان طلایی و آشفته

اش ریخته بود و سعی در مرتب کردن آن داشت. کاترین نفس عمیقی کشید؛ موهای گلگون

 :د و با آرامش خاصی در آوایش تشر زداش را پشت گوش دافندقی

 !شیدرو در هر شرایطی رعایت کنید وگرنه حذف میجا هستید باید نظمتا وقتی این- 

حذف را چنان عادی کنار نظم آورده بود که انگار به معنی مرگ نیست. همچنان خون از ل*ب 

انداخت. مرد ظر میهیکل بالای سرش نچکید و با خشم و نفرت خاصی به مرد قویدخترک می

نظری خشمگین به کاترین انداخت و سکوت کرد. رابرت نفس عمیقی کشید؛ دخترک را روی یکی 

های ها و خیره شدناز کرورها تخت چوبی خوابگاه قرار داد تا استراحت کند. با نظاره کردن کمک

ه است. اش شدرابرت به دخترک برای کاترین بسیار سهل بود که بفهمد کم و بیش مجذوب

ای دارد؛ اما هر چه بود کنندهاش چه چیز مجذوبی چهرهکنندهدانست جز زیبایی خیرهنمی

ای کشید؛ دست رابرت را گرفت و او را بدجور رابرت را تحت تاثیر خود قرار داده بود. پوف کلافه

ا ول کرد و همراه خودش از خوابگاه بیرون برد. بیرون خوابگاه که رسید در را بست، دست رابرت ر
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 :با طعنه و تشر خاصی در آوایش گفت

 !اون دختر هنوز خیلی کوچیکه پسرعمو- 

اخم میان ابروهای طلایی رابرت نقش بست. کاترین، چگونه به این فکر افتاده بود که رابرت یک 

هایش شده بود؛ اما عاشق ی بیست ساله را دوست دارد؟ شاید کمی مجذوب مهارتدختر بچه

اش چرخاند و با و کوتاه لای موهای طلاییای کشید، دستش را لا بهوف کلافهشدن هرگز. پ

 :کلافگی در آوایش گفت

 !کنی کاترینطوری نیست که تو فکر میاون- 

قدر احمقانه است؛ داند حرفی که زد چهاندازد. خودش هم میکاترین نگاهی زیرچشمی به او می

رابرت برایش طعم عجیبی با چاشنی شک و تردید اما این مجذوب شدن و کمک کردن ناگهانی 

اش ایزمان با بالا انداختن یکی از ابروهای پرپشت و قهوهزند و همدارد. لبخند پر تردیدی می

 :گویدمی

خوام حتی اون بسیار خب، اما امیدوارم توی انتخاب با احساس عمل نکنی چون من نمی- 

 !دنها بدون انصاف جونشون رو از دست بعوضی

این را گفت و به جهت مخالف گام برداشت. رابرت پوکر بیرون رفتن کاترین از ساختمان را تماشا 

قدر مجذوب این داند به چه دلیلی آنزند. نمیاش غلت میکند و میان افکار از هم گسیختهمی

داند که این احساس عشق نیست. از این دختر احساس دخترک شده است؛ اما یک چیز را می

داند. انگار قبل از این کرورها بار او را ملاقات کرده گیرد؛ اما دلیلش را نمیشنایی عجیبی میآ

داند در این شرایط، که آن ادواردنام ابله برایشان تعیین کرده است نباید احساسی است! خوب می

تواند بگذارد داند که به هیچ وجه چه عادلانه و چه غیرعادلانه نمیتصمیم بگیرد؛ اما این راهم می

دهد و کشد؛ دستش را روی دیوار قرار میاین دخترک جزء آن یازده نفر نباشد. نفس عمیقی می

کند شود، و سعی میفرستد که دارد احساساتی میشود. صد بار در دلش به خود لعنت میبلند می

 .به صورت جدی و دور از احساس روی این پروژه کار کند

کند. خود را روی رسد و در طلایی اتاق را پشت سرش قفل میاش میللسرانجام به دفتر کار مج

اندازد؛ برگه را از جیب بیرون آورده و روی میز طلایی رنگ مبل زیتونی رنگ کنج اتاق بزرگ می

کند. شده به آن را ورانداز میی کوچک و رنگی منگنهگذارد. با دقت زیادی برگه با چند برگهمی
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ی آن ادواردنام است تا چشمان ر برگه نوشته شده شامل علایق احمقانهتمام چیزهایی که د

اش از هیجان بلرزد. های ظریفشود شانهخورد و مسبب این میاش به یک اسم برمیایقهوه

وار و زیرلبی زده است زمزمهاندازه هیجاننام بیکاترین درحالی که با دیدن مخفف اسم ادوارد

 :گویدمی

 !اسمش چیه؟جولی؟ یعنی - 

کند؛ اما اطلاعات بیشتری از اسم اش تمام برگه را زیر و رو میایبا اخم و گره در ابروان قهوه

ها و ی باقی گروهکند. با این حال خوشحال است که کنون به اندازهحقیقی آن ادواردنام پیدا نمی

اروچین پاورچین به گیرد و پهمچنین رابرت از او اطلاعات کسب کرده است. برگه را دستش می

سوی اتاق رابرت که چند متری با اتاق کار عظیم خودش فاصله داشت می رود. نخست چند تقه به 

ی قرمز رنگ در زد، با شنیدن سکوت متوجه نبود رابرت در اتاق شده و وارد شد. هنگامی که پوشه

احتیاط و مرتب در پوشه را روی میز کارش دید نزدیک بود از شادمانی بالا دربیاورد. کاغذ را با 

ی هویت حقیقی آن دانست به چه دلیلی، اما به شدت دربارهقرار داد و با دو از اتاق وارد شد. نمی

کرد. به نظرش آدم ادواردنام عوضی که به تازگی متوجه جولی مخفف نامش شده بود کنجکاوی می

اش شد و داد. وارد اتاقلک میاش قلقاش را برای فهمیدن هویتآمد و این بیشتر ذهنمرموزی می

اش رفت. در یخچال را باز کرد و بطری آب قبل از هر کاری به سوی یخچال هتلی مشکی رنگ

اش ایاش ریخت و آن را روی میز شیشهپرتقال را برداشت. کمی از آن را درون لیوان طوسی رنگ

اش بیرون آورد کار چوبی رنگها و مسابقات ماموریت ویژه را از کشوی میزهای دورهگذاشت. برگه

ها مشغول شود که چند تقه به در چوبی اتاق خورد. بیا داخلی زیر ل*ب گفت و ی آنتا به مطالعه

ی اندوهگین ی دنیز در چهارچوب در نمایان شد. با دیدن چهرههای افتاده و صورت گرفتهشانه

نوشید ای از آب پرتقال میجرئهاش جا خوش کرد و درحالی که ای رنگاخمی میان ابروان قهوه

 :پرسید

 ایه؟این چه قیافه- 

ی همیشه اش از فروغ افتاده و چهرهرود. چشمان سبز رنگاخم میان ابروان طلایی دنیز کنار نمی

طلایی اتاق -های مشکیآید و روی یکی از صندلیحوصله است. جلو میاش وارفته و بیخندان

دهد؛ اما به چه دلیلی می خیس است که نشان از گریه میاش کنشیند. دور چشمان درشتمی
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زند. کت اش زانو میدارد و مقابلباید گریه کرده باشد؟ کاترین با نگرانی به سمت او گام برمی

بارد. با دیدن حال و روز اش خستگی میاش کمی خاکی شده و از حالت چهرهای رنگسرمه

 :پرسدا نگرانی خاصی در آوایش میشود و بتر میبرادرش، اخم غلیظش پررنگ

 چی شده؟ -

گیرد. سخت پریشان است؛ انگار که اش بیشتر از قبل رنگ غم به خود میبا این سوال چهره

اش از شدت بخواهد چیزی بگوید اما از عاقبت گفتارش هراس داشته باشد. درحالی که چانه

 :دهدلرزد با بغض پاسخ میاضطراب واکنش کاترین می

 . ...آلیس -

زنند و به ای و نگرانش دو دو میلرزد. چشمان قهوهبا شنیدن نام آلیس از زبان برادرش به خود می

اش را ادامه بدهد و داند چگونه حرفمانند. انگار نمیی ماجرا خیره میدهان او جهت شنیدن ادامه

ی موضوع شنیدن ادامهی او کاترین را از کلافه است. این کلافگی و پریشانی بیش از اندازه

دهد و با لکنت و اضطراب زبان باز اش را به سختی قورت میشدهخشک ترساند. آب دهانمی

 :کندمی

 !آلیس...مرده -

اش از حیرت و هراس گشاد شده و مات و . چشمانپردبا این سخن کاترین ناخودآگاه از جا می

دهد به این اندیشه . در آن لحظه ترجیح میتواند حرف دنیز را باور کندمبهوت مانده است. نمی

گفت بپذیرد. بغض دنیز ای را که میکه حقیقت مزخرف و لعنتیکند که او دیوانه شده است تا این

تنومند و  های. با دسترقصندهایش میهای اشک رو گونهشود و قطرههق تبدیل میبه هق

 :کشدهایش فریاد میهقمیان هقاش پیراهن مشکی رنگ کاترین را چنگ زده و مردانه

 !کشه! دیگه نیستدیگه نفس نمی -

کند. کرورها پرسش در زدگی دعوت میهایش هر لحظه بدن کاترین را بیشتر به یخبا حرف

ها را ندارد. اش جا خوش کرده است؛ اما توان بر زبان آوردن حتی یکی از آنای از ذهنگوشه

وار اش زمزمهلرزد با لکنت در آوای لرزاناش میده و سفید رنگزهای یخسرانجام درحالی که دست

 :پرسدمی

 !یع...یعنی چی؟! یعنی چی مرده؟ -

اش را زدههای یخکند. دستبا این پرسش ناگهان نفرت و خشم در دل دنیز جمع شده و فوران می

 :کشدبارد فریاد میاش آتش میکند و درحالی که از چشمان اشکیمشت می
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 !کنمکنم! دنیارو براشون جهنم میوزگارشون رو سیاه میر -

کند. ی چه چیزی صحبت میدانست دربارهکرد و کاترین نمیطور با فریاد جملات را ادا میهمان

 :پرسددوزد و با نگرانی خاصی میبار او میاش را به چشمان اشکی و آتشنگاه گیج

 چی؟ -

و  دودخیزد؛ به بیرون از اتاق میه باشد از روی صندلی برمیدنیز طوری که انگار سوال او را نشنید

اش ایهای قهوهگذارد. کاترین با نگرانی در تیلهجواب تنها میکاترین گیج را با کرورها پرسش بی

دهد دود؛ اعداد را به ترتیب فشار میدوزد. به سمت آن میبه تلفن طلایی رنگ روی میز چشم می

پیچد. سرانجام با بوق هشتم تلفن برداشته اش میتلفن در تارهای صوتی های مکررو صدای بوق

 :پیچداش میهای کوچکشود و صدای ظریف و نازک کلارا در گوشمی

 الو؟ -

کرد. اگر به رابرت ای بهتر از کلارا پیدا نمیپرسید؟ گزینهدانست؟ باید از او مییعنی کلارا می

های شد. دسته طلایی تلفن را در دستد؛ بلکه غوغا بر پا میرسیگفت نه تنها به جوابی نمیمی

 :گویدکند و سرانجام با صدای لرزانی میاش بالا و پایین میلرزان

 آلیس مرده؟ -

خبر است. حدسش دشوار نبود که شود از قضیه بیبا شنیدن این جمله و سکوت کلارا، متوجه می

اش که به او ندا یمان بود که با خیال بچگانه. پشخواهرش آن سوی خط تلفن ماتش برده است

ای داد از مرگ آلیس خبردار است بدون مقدمه این خبر را به گوشش رسانده است. چند دقیقهمی

 :پرسدها قاصر است و سرانجام با لکنت میاش از کنارهم گذاشتن واژهزبان

 چی؟ -

اش سودی ندارد. هنگامی که شیمانیسخت پشیمان است که به کلارا این حرف را گفته است؛ اما پ

 :دهدای توضیح میتواند قضیه را جمع کند با کلافگی و صدای گرفتهبیند نمیمی

کنم و چند جا اومد. گفت آلیس مرده. گفت روزگارشون رو سیاه میدنیز خیلی پریشون این -

 .. بعد هم رفتی نامفهومجمله

اترین با اضطراب شدید سیم مشکی رنگ تلفن را شود. کصدای کلارا پشت تلفن قطع و وصل می

شود و کشد. سرانجام صدا وصل میپیچاند و انتظار پاسخ کلارا را میاش میهای ظریفدور انگشت

 :شودصدای لرزان کلارا بلند می

 تو کجایی الان؟ -
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 :دهدکاترین با پریشانی پاسخ می

 .دفترکار -

دارد با اش برمیاش را از روی مبل مشکی رنگ خانهگای رنطور که کیف دستی قهوهکلارا همان

 :گویدای میدهندهلحن آرامش

 .بسیار خب. همون جا بمون تا من بیام -

اش تلفن را آورد. کاترین با دستان لرزانگوید و بوق آزاد را برای کاترین به ارمغان میاین را می

نند یک مرده شده است. به جملات اش ماگذارد. رنگ از رخسارش پریده پوست سفید رنگمی

خواست روزگار چه کسی را سیاه کند؟ هر قدر به این موضوع کند: مینامفهوم دنیز اندیشه می

اند. چگونه مرگ آلیس عمدی رسد که اخیراً دشمنی نداشتهاندیشد بازهم به این جواب میمی

یابد. در اما هیچ پاسخی، نمی اش جوانه زده است؛بود؟ گیج و پریشان است. هزاران سوال در ذهن

اش غرق شده است که در توسط کلارا باز و قامت بلندش در چهارچوب در افکار ازهم گسیخته

اش هایش از شدت دویدن سرخ شده و عرق به خاطر گرما از پیشانی برآمدهشود. گونهنمایان می

ی اتاق نظری گ گوشهزده به ساعت دیواری طلایی رنچکد. کاترین با دیدن کلارا حیرتمی

اش را های چرماندازد. این نیم ساعت عجیب برایش زود گذشته است. کلارا، دستکشمی

وار زند زمزمهنفس میاندازد. درحالی که نفسای وسط اتاق میآورد و روی مبل سرمهدرمی

 :گویدمی

 جا رسوندم. دنیز کجاست؟نفهمیدم چطور خودم رو به این -

اندازد؛ اش انداخته و برای سی و ششمین بار روی موبایل دنیز میسکال میموبایلکاترین نگاه به 

 :گویدکشد و مضطرب میدهد. نفس عمیقی میاما بازهم جواب نمی

 .از اون موقع غیب شده. موبایلش هم خاموشه -

برق  اش از خشم زیادهای آبیکند. درحالی که تیلهاخمی میان ابروهای طلایی کلارا جا خوش می

 :دهدزنند با صدای نسبتاً بلند دستور میمی

 .رم ماشین رو بیارم تو هم دم در وایستامن می -

کند. با نفس دهد و رفتن کلارا، را تماشا میی تایید تکان میکاترین به ناچار سرش را به نشانه

 .روددارد و از اتاق بیرون میعمیقی کیف کمری چرم را از روی میز برمی

ای طلایی رنگ به داخل های شیشهشب شده و خوابگاه غرق سکوت بود. نور مهتاب از پنجرهنیمه 

شان تابید و عامل فروغ کمی در فضای تاریک خوابگاه شده بود. تمام افراد در رویاهای شیرینمی
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بردند؛ اما دو جفت چشم هنوز باز بود. دو جفت چشم زمردین مرموز که در ظلمت فضا به سر می

زدند. نور موبایل پتویی که روی خود انداخته بود را نورانی کرد و این نشان از زنگ میبرق 

ها ای از خوابگاه کمی دورتر از تخترا برداشت؛ پاورچین پاورچین، گوشه داد. موبایلاش میخوردن

که کسی از کارش بویی نبرد؛ ی نمایش را فشرد. برای اینی سبز رنگ روی صفحهنشست و دکمه

 :وارترین حالت ممکن صحبت کند. با نجوایی آرام و کمی مضطرب پاسخ دادسعی کرد به زمزمه

 الو؟- 

داد رئیس پشت خط است. صدای گلو صاف کردنی قبل از شروع صحبت آمد که نشان از این می

 :ی شنیدن سوالات او شداش نشست و آمادههای سرخ و زخمیلبخندی شیطانی روی ل*ب

 ره؟پیش میاوضاع چطور - 

اش ازهم باز شد. موبایل را تا هایش آمد و چهرهناخوداگاه با این پرسش لبخند رضایتی روی ل*ب

 :وار پاسخ داداش گرفت تا صدایش راحت شنیده شود و زمزمهحد امکان مقابل دهان

 .رههنوز کسی مشکوک نشده. اوضاع خوب پیش می- 

دار جا خوش کرد. خوشنود بود که از اعتماد قابدر آن سوی خط لبخند رضایت روی صورت مرد ن

ی اش را صاف کرد و با خشم و کینهکردن به او زیان نکرده است. صدای بم و نسبتاً سالخورده

 :کاست گفتخاصی که از رضایت آوایش می

کارولین! یادت باشه تک پسرم به دست اون شیطان کشته شده! اگه نتونی به من کمک کنی سر - 

ات! هر اطلاعاتی که به دست آوردی ذارم روی سینهبرم و میدا کنم سر خودت رو میاز تنش ج

دی؟ به من می ای تامل کنیکه حتی توی مغز پوک و کوچولوت به چیزی ذرهسریع بدون این

 فهمیدی یا نه؟

مند از بار، یک سخن رضایتآمیزش وا رفت. چرا یکصورت کارولین با شنیدن هشدارهای تهدید

داشت و سعی کرد حال افکارش را برای خودش نگهآمد؟ با اینان این پیرمرد غرغرو بیرون نمیده

 :اش اعتماد او را جلب کندبا گفتار زیرکانه

جون اون شیطان بزرگ نگران نباشید رئیس همه چیز تحت کنترله. دارید به سر بریده و بدن بی- 

 .کنمنمیتون ام پشیمونشید. از انتخاب کردننزدیک می

اش ازهم باز شد. های پیرمرد آمد و صورت چروکیدهسرانجام لبخند رضایت عمیقی روی ل*ب
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ای گفت و بدون خداحافظی تلفن را قطع دستی به موهای سفید رنگش کشید؛ زیر ل*ب خوبه

اش نشسته و از طراواتی که باران به آب و هوا بخشیده ی عظیمکرد. در تراس پنت هواس خانه

نشست اش در این تراس بزرگ میها، همراه چارلی، پسر جوانبرد. همیشه آخر هفتهلذت میبود؛ 

پذیر و پر طراوت لذت دیگر از این هوای دلخورد. کنون دیگر چارلی نبود که با یکو شام می

اش پر از اشک شده بود و عصا به دست از تراس به سوی دفترکارش راه های عسلی. تیلهببرند

ی وسیم چارلی، آن داد و مسبب هرگز دوباره ندیدن چهره . از وقتی آن اتفاق شوم رخافتاد

اش شده تمام فکر و ذکرش از بین بردن آن شیطان بزرگ های خرگوشی و چشمان عسلیدندان

افتاد کسی که مثلاً پسرش پسر کمی پشیمان شده بود؛ اما هنگامی که یادش میبود. از لفظ تک

. پشت میز دید پشیمان باشدکرد و نزد آن شیطان بزرگ رفت؛ دیگر لزومی نمی بود چگونه ترکش

دار که همین چند روز پیش چارلی روی آن نشسته بود و با تلفن فلزی روی آن صندلی چرخ

دهد. به سرعت شود و آزارش میاش تداعی مینشیند. لبخندش چندبار در ذهنکرد میصحبت می

های ی شوم به زیر تازیانهدارد و از آن آشیانهاش را برمیچتر آبی رنگ کند؛اش را جمع میوسایل

 .کندباران نقل مکان می

گرداند که با دیدن کشد و رویش را به پشت سر برمیبه محض قطع شدن موبایل، نفس عمیقی می

 را شنیده بود؟هایشپرد! یعنی صحبترویش است با هراس بسیاری از جا میبهدختری که رو

دهد. زند و چینی از لباس خواب سفید رنگش را بالا میآمیز برق میهای آبی دختر شیطنتتیله

 :کندمی زند و با لحن خطرناکی زمزمهاش کنار میهایش را از مقابل چشمان درشتچتری

 گفت؟چی می- 

از انتخاب  "ی که بالافاصله پس از گفتن جملهکارولین خوب منظورش را متوجه شده است. از این

کند. شود. با نگاه تردیدآمیزی به دخترک نگاه میلو رفته پوکر می "کنمام پیشمانتان نمیکردن

گیرد و با لحن خطرناک و مرموزی را میاشدخترک از نگاه تردیدآمیز کارولین جلوی خنده

 :گویدمی

رسه؟ حذف ه من میواقعاً فکر کردی انقدر احمق هستم که کارهات رو لو بدم و تمام؟ چی ب- 

 فقط یک رقیب؟

خواست چه کاری انجام . پس میفهمدهایش را نمیکند و معنی حرفاش میکارولین گیج نگاه
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لرزد. لبخند شیطانی اش خیره مانده است به خود میبدن دهد. از نگاه شیطانی او که روی حرکات

اش را دور انگشت ظریفش شود و درحالی که قسمتی از گیسوان طلاییتر میدختر، پررنگ

 :دهدپیچاند؛ پرخنده به نگاه گیج کارولین پاسخ میمی

هم نه رو که شنیدم فراموش کنم. بعدشتونم تمام چیزهاییاگه توی مسابقات کمکم کنی می- 

 . قبوله؟روشناسم نه تو منمن تو رو می

یشنهاد عالی را ندارد. با این گیرد. توقع این حجم از منطق و این پنگاه کارولین رنگ تردید می

دهد. از ی تایید تکان میداند لو رفته و این بد از بدتر بهتر است. به ناچار سرش را به نشانهمی

اش پیش فرستد که چرا هنگامی که بحث مرگ و زندگیطرفی صدبار در دلش به خود لعنت می

شدند و او کنون پیشنهاد خاب میآمده چنین پیشنهادی را قبول کرده است. تنها یازده نفر انت

های دخترک جای هایش را قبول کرده بود. لبخند رضایت روی ل*بهمکاری با یکی از رقیب

ای، انگار که زند و با لحن بچگانهی او زانو میدهد. مقابل جسم ترسیدهگیرد و او را آزار میمی

 :کنداش را ملاقات کرده باشد زمزمه میهمکلاسی

 .ستممن آنا ه- 

کند. شایدهم برای او که در این اش که ظاهراً آنا نام داشت حیرت میاز آرامش دختر مقابل

را تکان رسد. با این حال سرشموقعیت وحشتناک گیر افتاده است معرفی مضحک به نظر می

 :کنداش زمزمه میدهد و با اخم تردیدآمیزی در چهرهمی

 .من هم کارولین هستم- 

اندازد و ها میاش کارولین را یاد بچهکند. حرکاتیحی روی صورت آنا جاخوش میبازهم لبخند مل

 رسد. صورت کارولینهم رفتارهایش بسیار مرموز به نظر میاز طرفی

وار دهد زمزمههای او را قلقلک میهای گرمش گونهآورد و درحالی که نفساش میرا مقابل دهان

 :دهدهشدار می

 !کشمتنی با خودم پائین میو اگه سر حرفت نمو- 

ترسید. با این حال بسیار زیرک و کار است. انگار که بسیار از مرگ میحدسش سهل بود که تازه

شود. نظری به اش در مقابل شیرها پیروز میرسید. مانند روباهی که با زیرکیکار به نظر میحیله

اش برای وجه شد که قدرت بدنیتوان متاندازد. به سادگی میاندام ظریف و نحیف دخترک می
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تر است. این اش بسیار پایینهیکل و دختران بلندقامت اطرافشرکت در مسابقات از مردهای قوی

اش کنار کند. آنا، درحالی که لبخند مرموزش از روی صورت وسیمکمی خیالش را راحت می

 :کندرود؛ با لحن خطرناکی زمزمه مینمی

 !ی صبحهات واسهصحبت معامله نیستن. بقیهها مثل من اهل همه آدم- 

اش رود. با رسیدن به تختهای فلزی میگوید و با کشیدن دست او به سوی تختاین را می

را قورت اشکشد. کارولین آب دهاناندازد و بسیار آرام روی آن دراز میای میکارولین را گوشه

ا تا سحر از شدت اضطراب چشم برهم گردد؛ امدهد و پاورچین پاورچین به تختش برمیمی

 .گذاردنمی

داد؛ انگار که با فشار دادن دلیل بوق را فشار میکلارا با کلافگی مقابل چراغ قرمز ایستاده بود و بی

که هنوز برادرش را پیدا نکرده بود نگران و پریشان بود و سعی شد. از اینبوق چراغ سبز می

هنگامی که برای چهلمین بار بوق را فشار داد سرانجام صدای  اش را پس بزند.کرد افکار منفیمی

 :معترض کاترین درآمد

 !بسه دیگه! کر شدم- 

اندازد. انگیزی به کاترین کلافه میزدند نگاه نفرتاش که از خشم و نگرانی برق میهای آبیبا تیله

دهد. ق فشار میتر از دفعات قبل روی بوکند و مجدد دستش را محکمای به تشرش نمیتوجه

اش اش پف کرده و خستگی از سر صورتآلود است. دور چشمان درشتکاترین کلافه و خواب

پخش  اشهای پرپشت و بلندش زینت بخشیده بود؛ دور چشمانبارد. ریملی که با آن به مژهمی

 گرانشده و او را شبیه یک خرس پاندای اندوهگین کرده است. هر دو خواهر به شدت پریشان و ن

ها را ندارد؛ پس طور غیب شدن و نگران کردن آنی ایندانند دنیز سابقههستند. هر دو خوب می

شود و کلارا با بر حتم دلیل محکمی پشت این ماجرا است. سرانجام چراغ راهنمایی قرمز می

رین اش، کاتدهد. با رانندگی وحشیانهخشمی که قصد دارد آن را سر ماشین خالی کند ویراژ می

توانست سر توان گفت اگر کمربند نبسته بود؛ کلارا میشود و میناگهان به جلو پرتاب می

بار های آتشهای جلوی ماشین نظاره کند. کلافه و خشمگین، با آن عسلیاش را در شیشهخونین

 :زندتر از پیش فریاد میاندازد و با لحنی بسیار معترضبه کلارای پریشان نظر می

 رو به کشتن بدی؟ی منخوامی- 
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کند؛ انگار که در هپروت و عالم اندیشه و خیال غرق شده است و هیچ ای نمیکلارا اما توجه

ی او تکان پریدهاش را مقابل صورت رنگزدهشنود. سرانجام کاترین چند بار دست یخصدایی نمی

حوصله دهد و بیان میآید. سپس با کلافگی خود را روی صندلی ماشین تکدهد تا به خود میمی

 :گویدمی

 .کنیمی دیوونه! بیا برگردیم. اگه تا فردا صبح پیدا نشد یه کاری میشه دیگه پسرهپیدا نمی- 

کند انگار که هر لحظه امکان دارد مانند کودکان زار زار گریه کند. کلارا از شدت کلافگی بغض می

طور و بی هیچ سرنخی ها اینر این خیابانگوید. اگر تا صبح هم داز طرفی کاترین هم راست می

کند و ماشین را به کند. با این فکر مسیرش را عوض میپرسه بزند ردی از برادر لجبازش پیدا نمی

کرد با پریشانی اش بازی میطور که با انگشتان لاک مشکیراند. کاترین همانسوی ساختمان می

 :از کلارا پرسید

 .مون کنهتونه کمکم؟ اون بهتر میبه نظرت به رابرت زنگ نزن- 

کلارا با شنیدن نام رابرت آهی کشید. داشبورد را باز کرد؛ آب معدنی گرم درون آن را برداشت و 

آلودش شد. نگاهی ی اخماش، مسبب در هم رفتن چهرهچند جرئه از آن نوشید که گرم بودن

 :حوصله پاسخ داداش انداخت و بیکلافه به ترافیک مقابل

 !هرجور میلته- 

اش کاترین نشست. موبایل قاب مشکی اکلیلی ایاش اخمی میان ابروان قهوهتهوسربا این پاسخ بی

. پس از شنیدن بوق هشتم، خواست تلفن ی رابرت را گرفترا از کیف چرم بیرون کشید و شماره

 :شدانداز اش طنیندار رابرت، در تارهای صوتیرا قطع کند؛ که صدای بم و خش

 الو؟- 

های هایش را به موقع داده بود لبخندی روی ل*ببارهم که شده پاسخ تماسکه یککاترین از این

زد تا موبایل را بردارد. سعی کرد بدون اش جاخوش کرد. اغلب باید دو سه بار به او زنگ میشرابی

 :گفت نگرانی و لکنت صحبت کند گرچه چندان هم موفق نبود. بدون مقدمه و پراسترس

 رابرت...تو دنیز...دنیز رو ندیدی؟- 

لحظه به کرد. یکتر میرسید و او را نگراندرپی به گوشش میهای عصبی رابرت پیصدای سرفه

که پاسخ رابرت کمی دلش را این اندیشه افتاد که چه اشتباهی کرده که به او زنگ زده است؛ تا این
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 :گرم کرد

 .دمزود بیا ساختمون، توضیح می- 

درپی قطع تماس را برای کاترین به ارمغان آورد. موبایل را در های آزاد و پیاین را گفت و بوق

داشبورد پرت کرد و به صندلی ماشین تکیه داد. کلارا درحالی که با آن چشمان آسمانی نگاه 

 :حوصله پرسیدانداخت بیای به او میکلافه

 چی گفت؟- 

های بیرون از ماشین نگاه کرد و این رفتار به ها و ساختمانماشینها، توجه به درختکاترین بی

های ی این موضوع توضیح دهد. با حرکت ماشین، درختخواهد دربارهکلارا فهماند اصلا دلش نمی

اش ها و حتی مردم به سرعت از مقابل چشمانکنار خیابان، تیرهای چراغ برق، ساختمان

دید. تمام فکر خیالش نزد دنیز و ی را روی دور تند میگذشتند انگار یک فیلم سینمایمی

که چرا آلیس مرد؟ قرار بود روزگار چه کسی را سیاه کند؟ چه چیزی او را تا هایش بود؛ اینحرف

اش جاخوش کرده بودند و گیج بود. جواب در ذهنها بیاین حد خشمگین کرده بود؟ تمام سوال

اش تا این حد گیج بود و طعم اضطراب حقیقی را ت سالهبرای نخستین بار در زندگی بیست و هش

داد برادر عزیزتر از جانش کرد. استرسی که برای دنیز داشت. استرسی که به اون ندا میتجربه می

دهد. به کلارای کلافه نظری انداخت. آن تیشرت خرگوشی رنگ صورتی که با آن را از دست می

اش آشفته شده و اش کرده بود. گیسوان طلاییو بامزهکت چرمی که رویش پوشیده در تضاد بود 

. دلش اش از شدت اظطراب از فروغ افتاده و رنگش پریده بوددر هوا معلق بودند. چشمان آبی رنگ

سوخت؛ تا به حال او را تا این حد مضطرب و پریشان، ندیده بود. هوای بارانی برایش سخت می

اش را دور خودش ش باعث شده بود کاترین پالتوی چرمبیرون نیز فضا را دلگیر کرده و سرمای

شان متوقف کرد؛ از آن شدهبپیچد و از سرما بلرزد. سرانجام کلارا ماشین را مقابل ساختمان تسخیر

اش را از روی پیاده شد و در را بسیار محکم پشت سرش بست. کاترین نیز چتر بنفش رنگ

رد و زیر باران، مانند یک جوجه اردک دنبال کلارا راه های عقب ماشین برداشت؛ آن را باز کصندلی

اش کلارا قبل از او به اتاق رابرت رسیده بود و این را از نیمه باز افتاد. به دلیل دیرتر پیاده شدن

اش را به داخل انداخت و کلارا را بودن در مشکی رنگ اتاق متوجه شد. از در نیمه باز اندام ظریف

لی سیاه رنگ یافت. خواست کنارش بنشیند که بالافاصله، به طرز دست به سینه، روی صند
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انگیزی رابرت همراه دنیز خسته و درب و داغان وارد اتاق شد. گیسوان طلایی دنیز به طرز حیرت

 اش پخشمچاله ای در صورتآشفته

 .بار آبی سرخ شده بودشده و آن چشمان خون

اش این موضوع ر هوا تا چشمان سرخ و صورت مچالهحالش بسیار آشفته بود. از گیسوان پریشان د

شد؟ کردند. معلوم بود ساعات زیادی را به گریه و زاری مشغول بوده است؛ اما مگر میرا اثبات می

کاترین و کلارا تا به امروز ندیده بودند از صورت شادمان برادرشان قطره اشکی بریزد و این کاترین 

ی عظیم گود ی یک چالهکرد. زیر چشمان زمردین دنیز، به اندازهیرا بیشتر از آلیس مرده متنفر م

کرد. رابرت اما به حال و های باران، این چاله را مملو از آب میهایش مانند قطرهافتاده بود و اشک

های رحمی، روی یکی از صندلیکند و او را با بیای نمیی دنیز توجههوای بارانی و جانسوزانه

ای و برخورد سرش با آن که ای از میز شیشهکند. با پرت شدن دنیز به گوشهمیمشکی رنگ پرت 

دود. مقابل کشد و به سوی برادرش میاش خونین شدن سرش بود کلارا هین بلندی میعاقبت

زند و با دلسوزی و نگرانی او را های آبی زانو میاش روی آن جوراب شلواریبرادر درب و داغان

ی میز زخم شده است و کمی اش بر اثر برخورد به لبهی ابروی طلاییشهکند. گووارسی می

آورد و با آن ردی از خون که اش را بالا میی پایینی تیشرت صورتی رنگریزی دارد. لبهخون

آمیز کلارا و کاترین روی صورت پر کند. نگاه نفرتهای دنیز نمایان شده را تمیز میی شقیقهگوشه

سیگاری از جیب کت و  کند.کند؛ اما رابرت تنها پوزخند نثارشان میگینی میی رابرت سنکینه

اش خوردههای خشک و ترکآورد و درحالی که آن را کنج ل*باش بیرون میشلوار خاکی

 :گویدگذارد؛ با طعنه و صدای نسبتاً بلندی میمی

این به بعد باید پسرعمومون تون رو جمع کنم! هیچی دیگه از های یکیکاریباید هر روز خراب- 

کنه ی خیابون پیدا کنم! چرا؟! چون همسر عزیزش که هر روز با جونش بازی میرو هم گوشه

 !افتاده مرده! بالاخره هر چیزی یه تاوانی هم داره دیگه

ی او از خشم مشت شده و صورت سفید و رحمانه و صریحانههای کاترین با سخنان بیدست

قدر حالش بد است که حتی قدرت گیرد. دنیز درحالی که آنرمز به خود میاش رنگ قپریدهرنگ

های سخت اتاق دراز های او را هم ندارد؛ همان جا با خستگی، روی پارکتپاسخ دادن به طعنه

شود و با کشد؛ به سوی برادرش خم میای میای به رابرت پوف کلافهغرهکشد. کلارا با چشممی
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 :کندی زمزمه میلحن آرام و پر آرامش

 چی شده؟- 

اش توسط خود دنیز تردید دارد؛ اما ی کلارا بسیار آرام است و حتی در شنیده شدنکه زمزمهبا این

های خرگوشی، زند و درحالی که دندانماند. پوزخندی میهای تیز رابرت، پنهان نمیاز گوش

 :پرسدساید؛ با طعنه میاش را بر هم میسفید و مرتب

 ی متحرک؟ر نبود از من بپرسی تا یه مردهبهت- 

که اش را کنترل کند. بدون اینتواند به خاطر نیمچه نسبتی که با رابرت دارد خشمکلارا دیگر نمی

اش را به سوی رابرت بازگرداند؛ با طعنه و صدای نسبتاً بلندی ترکیبصورت وسیم و خوش

 :گویدمی

اش رحمیانگیز باعث بیهای نفرته و بازهم اون کینهبینکسی که یه انسان رو توی این حال می

 !ی یه مرده هم ارزش ندارهشن اندازهمی

ای پوکر فیس بسته شد. کاترین سرش را پایین آورد و بسیار این را گفت و دهان رابرت با چهره

 طور که رابرت با حرص شدیدی بهاش کرد. همانهای شرابیی شدیدی را مهمان ل*بآرام خنده

 :اش پرسیدانداخت؛ کلارا با ملایمت خاصی از برادر عزیز و آشفتهکاترین خندان نظر می

 چی شد؟ چرا مرد؟- 

اش انگیز و خشمگینی تیز، میز گرفت و روی زانوان استوارش برخاست. نگاه نفرتدنیز آرام از لبه

اتهام به سوی او  را برای رابرت به ارمغان آورد و درحالی که حتی با آن حال خراب، انگشت

 :آلود فریاد کشیدگرفت؛ با نفس نفسی بغضمی

های ی ل*باش تقصیر تو عوضیه! گفتی اهمیت نده توجه نکن! هر روز زمزمهعوضی...همه- 

 !ات بود! هر روز! عوضی! هر دفعه گفتی گوش نکن! الان آرومی؟! آرومی؟لعنتی

را باید برای مرگ آلیس خطاب به رابرت فریاد با جملات پر فریادش ناگهان کاترین از جا پرید. چ

اش به دوبرابر رسیده بود. جواب در ذهنزد؟ او چه تقصیری داشت؟ گیج شده و سوالات بیمی

رابرت با خشم سیگارش را خاموش کرد و بر زمین انداخت. جلو رفت و مماس صورت دنیز قرار 

هایش بیرون نه و تنومندش که کنون رگاش را با دستان مردای پیراهن سفید و خاکیگرفت. یقه

 :زده بودند چنگ زد و با صدای لرزان از خشم فریاد کشید
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مون رو با هم بندازی تو چاه به خواستی همهکردم؟ تهدید شده بود که شده بود! میکار میچی- 

 . ...ارزخاطر یه دختر بی

ت محکم و پرت قدرت دنیز که آورد با مشاش میی نحسی که داشت بر زبان کثیفآخرین واژه

اش شد ناتمام ماند. با نفرت و افسوس نگاه بر دنیز مسبب خونی شدن بینی فندقی و دهان

اش را پاک کرد. کاترین و کلارا ی پیراهن سفیدش ل*ب خونینخشمگین انداخت و با گوشه

ی هیچ واکنش اجازه هایشانکردند و بدنزده ایستاده بودند؛ به نبرد دنیز و رابرت نگاه میشوک

قرمزش که اثر هنری -ی خال خالی سفیداش را با یقهدادند. رابرت ل*ب خونیندیگری را نمی

 :دنیز بود پاک کرد؛ پوزخندی زد و با طعنه گفت

 !هاش مال ماستی احمق کرده سیلیهاش رو واسه اون دخترهبیا! گریه- 

گشت. از روی زمین بلندش کرد و مشت پر نوا بربا این طعنه ناگهان قدرت به بدن دنیز بی

گفت بسیار بامزه است رها ای که آلیس همیشه میترش را درست وسط آن بینی فندقیقدرت

کرد. با مجدد خونین شدن بینی فندقی رابرت کلارا هینی کشید؛ اما کاترین تنها با حالتی پر کینه 

تش را بگوید حتی بر زمین افتادن رابرت خواست راسخیز پوزخند تحقیرآمیزی زد. اگر میو انتقام

اش پوشانده شده هم برایش جذاب و بامزه بود. سرانجام و شلوار خاکی روی آن زانوها که با کت

جان انداخت و آمیزی به رابرت بیی کلارا باز شد و به جلو گام برداشت. نگاه نفرتزدهقفل بدن یخ

 :ی در صدایش پرسیدبا کلافگی رو به برادرش کرد. با هق هق خاص

 !گه؟کس هیچی نمیجا چه خبره؟ چی شده دنیز؟ چرا هیچاین- 

اش پاسخ کلارا را بدهد. خواست های عصبیتوانست میان نفس نفسدنیز، اما از شدت خشم، نمی

اش را گرفت و او را آرام به عقب بار کلارا دست مردانه و خونیندوباره به جان رابرت بیوفتد که این

های اش زانو زد. درحالی نفس نفسداد. سپس او را روی صندلی مشکی رنگ نشاند و مقابلهل 

داد؛ با خورد؛ پوست لطیف و سفیدش را قلقلک میاش میاش که مستقیم به صورت وسیمگرم

 :بغض خاصی در صدایش پرسید

 جا چه خبره؟این- 

های ها را جویده، کنون پوستقدر آنآنافتد. اش میچارههای بیرابرت با این سوال به جان ناخن

قدر این کار را انجام داده کند. آنآمیزی را ایجاد میکند و شاهکار حزناش را میانگشتان باریک



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 37 

اش شبیه بیماران جذامی شده است. دنیز با لبخند به اضطراب گرفتن او نظری که نوک انگشتان

ت کرده است خودش از شاهکارهایش تعریف کند. اندازد. انگار با این کار از رابرت درخواسمی

آورد و به چشمان دریایی کلارا که به اش را از دهان بیرون میرابرت انگشت پوست پوست شده

کشد؛ با کمک شود. نفس عمیقی میاش است خیره میجوابدنبال پاسخی برای سوالات بی

 :گویدمی ایخیزد و با صدای گرفتهگرفتن از دیوار روی پاهایش برمی

خانم عزیزتر از جان این آقا رو تهدید کردن و سر این باهم دعواشون شد! که از کار خلاف بیرون  -

ارزش تاثیر بذاره و زندگی بیان! بد کردم؟! بد کردم گذاشتم حداقل تهدیدشون رو یه آدم بی

 . ...چندین نفر رو تحت تاثیر

ی ی ادامهشود آیندهاش کاشته میروی گونهزده و پر قدرت کاترین ای که توسط دست یخسیلی

اش رد اش از کنار بینی خونیندهد. آستین مشکی رنگ پیراهناش را تحت تاثیر قرار میسخنان

گذارد و با نگاه اش میاش را روی گونه. دستآیداش فرود میهای سرخشود و صاف روی گونهمی

اش جا خوش های شرابیحقیرآمیز روی ل*باندازد. لبخندی تپر بغضی به کاترین نظری می

 :دهداش هم توضیح ارائه میکند و حتی برای سیلیمی

رو بدونی! روزی که توی تیم اومدی نگفتی جون ما برات رو برای این زدم که جایگاه خودتاین -

 !باارزش نیست

های . به سوی قفسهدارداش را از روی میز برمیآلود کیف چرمگوید و با صورتی اخمرا می این

دارد؛ کتابی که ها را برمیرود. یکی از کتابی اتاق عظیم میگردویی رنگ مملو از کتاب گوشه

درونش پر از حروف پندآموز نیست؛ بلکه کلت مشکی رنگی به آن رنگ خطر داده است. درحالی 

که حتی رویش ینگذارد با تحقیر خاصی در آوایش، بدون ااش میکه کلت را در جیب پالتوی چرم

 :گویدرا برگرداند به رابرت می

 .بعد این ماموریت هم اخراجی! کلارا، توهم دنیز رو پائین بیار توی ماشین منتظرتون هستم -

گفت؟ رابرت جدا از هرگونه نسبتی گذارد. چه میگوید و جمع را هاج و واج تنها میرا می این

کر اخراج او به سرش زده بود؟ از طرفی معنی اخراج در ترین عضو این باند بود. چگونه حتی فویژه

ی آورد همهی اخراج را بر زبان میاین کار عادی نبود. همیشه هنگامی که یک پدرخوانده واژه

ی قرمز رنگی بود به ی اخراج مفهوم عادی نداشت. اخراج واژهپریدند؛ زیرا واژهحضار از جا می

ی قرمز کنار نام ی از یاد رفتن ابدی! به کار بردن این واژهمعنای مرگ! به معنای خون! به معنا

رابرت به هیچ وجه عادی نبود. گرچه در ذهن کلارا، دنیز و رابرت هفتاد درصد یک اخراج عادی 



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 38 

های انداخت. سرانجام صدای پاشنهپدید آمده، اما حتی آن یک درصدهم لرزه به تن هر سه می

داشت سکوت را شکست. دست برادرش را در یز گام برمیکفش مشکی رنگ کلارا که به سوی دن

چاره محروم کرد. بیرون رفتند و رابرت اش گرفت و او را از خیره شدن به رابرت بیزدهدست یخ

ها فرود آمد. هر تنها شد. به محض برهم خوردن در چوبی توسط کلارا رابرت با زانو روی پارکت

کرد؛ اش میزد و لم*سشد. به هر گلی دست میمی اش را داشت بستهدری را که قصد گشودن

ی اخراج را کنار . کاترین کلمهرفتی او از بین میشد. همه چیز با یک لم*س سادهپژمرده می

ی خونین کنار بیاید. حتی جان راه رفتن هم دانست چگونه با این واژهاسم او آورده بود؟ نمی

ر آن جایی نداشت برود. آرام روی زمین به سوی یخچال ای که کنون دی ساحلینداشت تا به خانه

اش همه چیز را به جز ی اتاق خزید و در آن را گشود. درحالی که چشمانهتلی مشکی گوشه

اش را به سویش دراز کرد و آن را همراه لیوان روی درش دید؛ دستان لرزانبطری نوشیدنی تار می

اش قرار داد. های خشکیدهدنی پر کرد و آن را بر ل*ببرداشت. دو سوم لیوان را از محتویات نوشی

لیوان را بالا برد و سرکشید. با ناگهان سر کشیدن طعم تلخ نوشیدنی را سخت احساس کرد و از 

نوشیدن آن پشیمان شد. در یخچال را باز و بطری و لیوان را همان جا رها کرد. با دشواری بسیاری 

د و از آن بالا رفت. دیگر این صندلی برایش ابهت قبلی را دارش کشیخود را به سوی صندلی چرخ

اش شده بود. حتی دیگر این صندلی لعنتی متعلق به نداشت. این صندلی عامل خوار و ذلیل شدن

های دردمندش روی هم ای گذاشت و بالافاصله پلکاو نبود. سرش را با خستگی روی میز شیشه

 .سنگین شد

*** 

آمدند خلاص های گریانی که نزد او میهای زنا بیرون بیاید و از اعترافسرانجام توانست از کلیس

کشید. سرانجام روکو را درحالی که های روسیه انتظار روکو را میشود. در یکی از کوچه پس کوچه

دود. نفس صورت سفیدش از شدت دو، سرخ شده بود را دید که از سر کوچه به سویش می

ای به سر تا پایش انداخت و ایستاد و نفس گرفت. جولین نگاه کلافه اش از حرکتزنان مقابلنفس

 :با طعنه گفت

 !چه عجب! بالاخره اومدی -

زد دستش را سمت چپ عبای سفیدش، روی قلبش نفس میوقفه نفسروکو درحالی که بی

 :گذاشت و با حالی پریشان پاسخ داد

 !جولین...یه خبری برات دارم -

های شکاک به روکوی پریشان نظری رود. متفکر با آن عسلیدرهم میابروهای طلایی جولین 
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 :گویداندازد و با اخم میمی

 !ی خبر بد ندارملطفاً اگه بده خفه شو! حوصله -

های روکو به اتمام رسید و با پریشانی خاصی در آوایش و کمی لکنت از نفسسرانجام نفس

 :اضطراب واکنش جولین گفت

 . ...کنیمضا...اعضای اصلی این بانده که داریم باهاشون کار میجولی...یکی از اع -

 :گویدرود و پر اضطراب میابروی جولین بالا می

 خب؟ -

از نخست هم احساس خوبی نسبت به این گروه لعنتی نداشت چه برسد که روکو بخواهد خبر بدی 

اش را وکو نگاه پر اضظراباز آن به گوشش برساند؛ به همین خاطر اضطراب به جانش افتاده بود. ر

 :به زمین دوخت و ناخودآگاه با افسوس ادامه داد

 !مرده -

های با این واژه، جولین ناخوداگاه از جا پرید. مرگ قبل از تحویل بارهایش همیشه عاقبت

وحشتناکی برایش به ارمغان آورده بود. آن هم از اعضای اصلی این گروه لعنتی! اخم میان ابروان 

کرد بدون لکنت و رفت و از اضطراب لکنت گرفته بود. درحالی که سعی میاز بین نمی اشطلایی

 :استرس در آوایش صحبت کند پرسید

 یعنی چی مرده؟! کی کشته؟ چرا مرده؟ مرگش مشکوکه؟ -

گرفت با اندازد. همیشه هنگامی که اضطراب میداری به جولین نگران نگاه میروکو با لبخند کش

اش را از حقیقت ها ذهنخواست با این سوالپرسید. انگار که میای سوال مینشدنیوصفسرعت 

ی کنارش تکیه وحشتناکی که پیش رویش است؛ کمی دور کند. به دیوار ساختمان فرسوده

گذارد کند؛ بر کنج لبش میکشد. سیگار را روشن میدهد و پاکت سیگاری از جیبش بیرون میمی

گذارد به سوالات ناتمام جولین پاسخ مانند به نمایش میودش را به صورت حلقهطور که دو همان

 :دهدمی

گروه مشکوک چند روز قبل از قتل تهدیدش کرده بودن و با اسلحه کشته هنوز معلوم نیست. یه -

کنه؛ پس نزنه به شده پس قطعاً مرگش مشکوکه. ولی این قتل اختلالی توی پروژه ایجاد نمی

 .کنی سرت کنسلش

که مجبور نیست پروژه را کشد. حداقل از اینای میی آخر روکو، نفس آسودهجولین با جمله

زند . برای نخستین بار لبخند پر رضایتی میکنسل کند و آسیبی به آن وارد نشده خوشحال است
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 :گویدو با خوشرویی می

 ری نداری؟رم به کارها رسیدگی کنم امروز سرم شلوغه. کابسیار خب. من می -

بخش بود؛ امّا از ی آخرش کمی رضایتکند. شاید جملهروکو ناباور به جولین خوشنود نگاه می

اش را باز کند؛ های کور ابروان طلاییهای کبود او بیاورد و گرهکه توانسته لبخندی روی ل*باین

است پاسخ  زده است. درحالی که ناباوری و حیرت کمی من من به آوایش افزودهبسیار حیرت

 :دهدمی

 . ...نه -

اش را ای رنگکشد. کت سرمهاش را جلو میزند و کلاه مشکی رنگبا پاسخ او جولین لبخند می

کند؛ اش نگاه میطور که روکو کمی گیج به رفتندارد. همانکند و به جلو گام برمیصاف می

 .شوددهد و در افق محو میی وداع تکان میدستی به نشانه

*** 

اش را ب*غل کرده است که با بانگ گشوده شدن در خوابگاه از ارولین روی تخت نشسته و زانوانک

شد؛ امّا او بسیار خسته و کسل بود. دیشب تا صبح از پرد. امروز اولین دوره شروع میجا می

 خوابی به ارمغان آورده بود؛ای که بیاش با سرخیاضطراب چشم بر هم نگذاشته و چشمان زمردین

کشد. ای میدهد و خمیازهاش را کش و قوسی می. بدن ظریفشبیه به یک درخت سیب، شده بود

اش را از روی ی زمردینغرهشوند؛ امّا خبری از رابرت نیست. چشمکاترین و کلارا وارد خوابگاه می

شده است.  اش خیرهاندازد که لبخندزنان به گیسوان طلاییدارد و نگاهی به آنا میدو خواهر برمی

آید و دم چرا این شیطان بزرگ همیشه لبخند بر ل*ب داشت؟ آرام از تختش به سوی تخت او می

 :گویدوار، با لحن خطرناکی زیر ل*ب میشود. زمزمههایش خم میگوش

 !کنیمها سخنرانی کردن با هم صحبت میاحمق که اینبعد این -

نشیند. کلارا چینی از لباس دارد و روی آن میرمیگوید و مجدداً به سوی تختش گام باین را می

کشد و اش بیرون میایهای پاشنه پنج سانتی سرمهاش را از زیر کفشمشکی رنگ مدل ماهی

دهد. امروز، صورت ها را به کاترین تحویل میهای مربوط به سخنرانی و توضیحات دورهبرگه

اش احساس پشیمانی و تهدیدهای دیشبکاترین، کمی پژمرده است. حتی خودش هم از سخنان 

اش های شرابیدهد که این را به این زودی به رابرت بگوید. ل*بکند؛ امّا غرورش اجازه نمیمی

ها را ورانداز و مرتب حوصلگی برگههای زیبایش رفته است. با بیخشک شده و فروغ از عسلی

داند به خاطر چیست؛ ش هم میکند. کلارا که متوجه حال خراب او شده است و کم و بیمی

 :پرسددوزد و با دلسوزی خاصی در آوایش میاش میاش را به حرکات عصبیهای نگرانآبی
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 .حوصله به نظر میایکاترین؟ حالت خوبه؟ بی -

حوصله و سریع رود و گره کور خورده است؛ بیاش کنار نمیایدرحالی که اخم از میان ابروان قهوه

 :گویدمی

 !خوبم -

کند. این نگرانی و دلسوزی خاص او کاترین های ناتمام کلارا اضافه میدروغ است و حتی بر نگرانی

آمده مرده و شان میانداخت. مادری که حتی اگر یک خراش کوچک به سراغرا یاد مادرشان می

 هایشی وسیم مادرش، مونیکا، مقابل عسلیشد. با مرور خاطرات و پدید آمدن چهرهزنده می

ها را بست. انگار تلخی این چند سال مانند یک جرئه اسپرسوی تلخ در مغزش سرازیر دردمند آن

ها را از اش آناش را پس بزند و با آغاز سخنرانیشده بود. با حالتی عصبی سعی کرد افکار منفی

 :کندهایش را آغاز میکند و برگه به دست صحبتیاد ببرد. میکروفون را تنظیم می

ریم سراغ قوانین ها و مسابقات برای شما توضیح دادیم و الان میی دورهها دربارهر خب. قبلبسیا -

شید و یه گروه نفر به یازده گروه تقسیم میکه موضوع خیلی مهمی هست. شما صد و بیست سه

شه. از هر نفر انتخاب میترین عضوها هستن و از بینشون فقط یکایدو نفره. اون دو نفر حرفه

 !شنشه و باقی حذف میگروه تنها یک نفر انتخاب می

بندی تقسیم A B C D E F G H I J هایکند و تمام اعضا را در گروهگلویش را صاف می

ی آخر کاترین اش خوانده نشده است؛ سرانجام با جملهکه چرا اسمکند. کارولین که گیج از اینمی

 :زندبدنش یخ می

کنن و یکی از با هم دیگه رقابت می A+ تخاری هستن. این دو در گروهآنا و کارولین اعضای اف -

 !شه. روز همگی خوشها انتخاب میاون

های سرخش زده و آنا را با آن لبخند شیطانی معروف روی ل*بگوید و کارولین را شوکاین را می

در سکوت به آنای  اش بند آمده استزدگی زبانچاره که از شدت شوک. کارولین بیگذاردتنها می

اش های خشکنشیند. ل*بدارد و روی آن میکند. آنا به سوی تخت او گام برمیخندان نگاه می

 :پرسددهد و با لحن مرموزی میهای او قرار میرا مقابل گوش

 !چیه؟ خیلی دوست داری زیر قولت بزنی نه؟ عوضی -

آورد و دو نخ سیگار از جیب پیراهن آمیز را برای کارولین گیج به ارمغان میای جنونقهقهه

 :پرسددهد و میرساند؛ دومی را به کارولین نشان میآورد. اولی را به فروغ میسفیدش بیرون می

 خوای؟می -



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 42 

ی اش آن سرطان ریههای مادرش دم مرگ که عاملخواهد قبول کند؛ امّا با به یاد آوردن سرفهمی

های زند. آنا پوزخندی را مهمان ل*بی آنا میه سینهشود و دست رد بلعنتی بود پشیمان می

 :گویدکند و با لبخند میاش میسرخ

 !به جهنم -

اش را گیرد؛ ابروی طلاییدرحالی که با آرامش عجیبی که مطمئناً نمایشی نبود از سیگار کام می

 :پرسدشده از کارولین میهای ریزاندازد و با آن آبیبالا می

خوای انتخاب کن برای مرگت ولی بدون رای زنده موندنت داری؟ هر راهی رو میای بتو نقشه -

 !من دستم توی کارهای خیر نیست

دانست چه کند. ی کارولین بسیار پریشان بود و نمیین را گفت و سیگارش را خاموش کرد. چهرها

کرد؛ عرق قفل میهایش را درهم بود. انگشت کرد با جانش بازی کردهکرد و چه نمیچه قبول می

اش سوزاند. اگر به تنها رقیبی تیزش را میی چانهچکید و زخم گوشهاش میاز پیشانی برآمده

های بدقول تنفر دارد و اگر به قول دانست آنا از آدمماند؟ میکرد؛ خودش چگونه زنده میکمک می

خواهد چه دانست میکشد که همه چیز را کف دست کاترین بگذارد. نمیعمل نکند؛ طولی نمی

 .اش آزاد باشدخواست از آنا دور شود تا ذهنکاری انجام دهد؛ فقط می

*** 

ها یک به یک در ی ساحلی زینت داده بود. ستارهی دریای جلوی خانهنیمه شب و نور ماه به جلوه

ود و شدند و خورشید به خواب رفته بود. رابرت مقابل خانه رسیده بآسمان تاریک شب نمایان می

هایش شد و گونههایش از شدت لرزش برهم کوبیده میکرد. دندانبیرون از سرمای شدید لرز می

ی ساحلی سرخ شده بود. سرانجام پس از مدتی لرز کردن، با رسیدن به این نتیجه که جز خانه

از  جایی برای ماندن ندارد؛ زنگ طلایی در گردویی رنگ را به صدا درآورد. کاترین که از سرشب،

خواست او های او بود دلش به رحم آمد. حتی اگر میاش شاهد لرز کردنی دور طلایی اتاقپنجره

هاهم سنگدل نبود. از تخت قدررا اخراج کند نباید یک دفعه و ناگهانی این کار را انجام دهد. او آن

م برداشت. در ها، گااش روی پارکتاش پایین آمد و به سوی درب چوبی اتاقای رنگمخمل سرمه

ی ای رفت که به طبقهقهوه-های پیچ در پیچ سفیداتاق را با صدای قیژمانندی گشود و به سوی پله

ی ی مچالهها پایین رفت؛ مقابل درب ورودی رسید و در را باز کرد. چهرهشد. از پلهپایین ختم می

ه براق و کت و شلوار های سیاه همیشرابرت از سرما را که دید دلش بیشتر به رحم آمد. کفش

اش خاکی شده بود و وضعیت داغانی داشت. سریع در را باز و او را به داخل دعوت شیک ایسرمه

اش بیرون اش گام برداشت و پودر کاکائو را از کابینت چوبیی تمام مشکیکرد. به سمت آشپزخانه
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بدهد. همیشه رابرت با دیدن  زدهاش را به خورد رابرت یخهای محبوبچاکلتآورد؛ تا یکی از هات

ته به یاد کاترین وسرهای کمدی بیها و سریالچاکلت، مارشمالو، اسپرسو، پیتزا و فیلمهات

تر و این را نخستین بار هنگام صرف کردن ی عجیبافتاد. دختر عجیبی بود با سلیقهمی

ها پپرونی نه چندان و از آنپیتزاهایش فهمید. او در پیتزاها به مقدار بسیار زیادی فلفل ریخته 

آمد؛ این بود که دنیز و کلارا نتوانستند . بیشترین چیزی که به چشم میدلچسبی خلق کرده بود

آمد؛ پدر کاترین، جایی که رابرت یادش میپیتزا را تا آخر تناول کنند و حالشان بد شد. البته تا آن

چاکلت پیدا شد و آن را ی کاترین با یک هاتهی فلفل و تندی بود. سرانجام سر و کلویلیام، شیفته

ای رنگ مقابل تلویزیون نشسته بود. خواست به ی راحتی سرمهدست رابرت داد که روی کاناپه

 :کوب کرددار رابرت او را سر جایش میخاش برود که صدای خشاتاق

 شه باهم حرف بزنیم؟می -

ی موافقت تکان داد و با سرش را به نشانههای شرابی کاترین جا خوش کرد. لبخندی روی ل*ب

 :خوشرویی عجیبی گفت

 !البته -

های کبود رابرت اش به ل*بهای مشتاقای رنگ نشست و با عسلیی سرمهای از کاناپهگوشه

ی جریانات دیشب صحبتی با او بکند؛ اما غرورش خیره شد. خودش از خدا خواسته بود که درباره

اش که هنگام اضطراب به های همیشگیه باشد. سرانجام رابرت با من منداد آغازکننداجازه نمی

 :آمدند ل*ب ورچیداش میسراغ

 . ...خواستم درباره قضیه دیشب صحبت کنیم ودونی میمی -

 :اش توسط آوای با نشاط کاترین قطع شدصحبت

 . ...تونیم فراموشش کنیم. البته اگهدونی میمی -

 :اش ادامه دادهای شرابیرفت و با اخمی میان ل*ب اش بالاایابروی قهوه

 !رو یادت نرهالبته اگه دوباره قوانین -

گفت؟ های رابرت هجوم آورد. کاترین چه میاز خوشنودی و هیجان زیاد فروغ شدیدی به عسلی

خر زد چه به نعفش بود و چه نبود تا آواقعاً خطای او را بخشیده بود؟ هنگامی که کاترین حرفی می

اش بند آمده بود با کرد. درحالی که زبانتر میزدهایستاد و این رابرت را حیرتاش میپای حرف

 :من من پرسید

 واقعاً؟ -
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خواست از ی تایید تکان داد. درحالی که رابرت میکاترین با خنده و خوشرویی سرش را به نشانه

ش مانند یک روح سرگردان با آن اشدت هیجان و خوشحالی هورا بکشد کلارا با اخمی در چهره

آلودش را از شدت های خوابها ظاهر شد. درحالی که آبیلباس خواب خرگوشی پایین پله

 :مالید با خشم زیادی در آوایش گفتخستگی می

 !چه خبره؟! سرم رفت! دو نصف شبه! این سر و صداها چیه؟ -

زده افتاده باشد هینی کشید. نگاه یجانآلودش تازه به رابرت خوشحال و هبعد انگار که نگاه خواب

 :ای کردی خستهی کاترین دوخت و زمزمهزدههای ذوقاش را به عسلیخسته

 !کنه؟کار میجا چیکاترین؟! رابرت این -

دیگر بالا پرید. چرا کلارا توقع نداشت رابرت را در زمان با یکای کاترین و رابرت همابروان قهوه

 :اش کرد و گفتهای شرابیای را مهمان ل*بی عصبیخنده ی خودش ببیند.خانه

 !کنهجا زندگی میی خودشه و اینچون خونه -

ها روی کلارا انگار که راضی شده باشد آهانی زیر ل*ب گفت و در کمال حیرت خود را میان آن

آمیزی یطنتها با لحن شی آنزدههای حیرتای رنگ انداخت. بدون توجه به نگاهی سرمهکاناپه

 :زمزمه کرد

 !خواب که از سرم پرید. حداقل یه فیلمی چیزی بذارید -

کند؛ اما دانست کلارا شوخی نمیآلود او دوخته شد. مینگاه متعجب کاترین روی صورت خواب

ی ریزی کرد و شود از او درخواست تماشای فیلم کند. خندهتوقع نداشت هنگامی که بدخواب می

 :پر خنده گفت

 .جا سینماست؟ پاشو فردا کلی کار داریمگه اینم -

ی انجام کارها بدهد سری تکان که جرئت نداشت پس از اتفاقات دیشب نظری دربارهرابرت با این

 :ای گفتداد و با لحن بسیار مظلومانه

 .حالا یه فیلم که ضرر نداره کاترین. فرداهم زیاد کار نداریم -

چشم دوخت. از او توقع نداشت موافقت خود را با درخواست  کاترین با تعجب بیشتری به رابرت

کاری کلارا اعلام کند. اغلب او آدم جدی و بداخلاقی بود که به جز غر زدن و دستور دادن هیچ

کرد. این احساس در دل کاترین زنده شده بود که با اتفاق دیشب، تحول عجیبی در نمی

 های رابرت ظاهر شدهاخلاق

این تحول موقت است یا دائم، اما حتی اگر قرار بود یک تنوع ساده باشدهم  دانستاست. نمی
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اش را باز کرد تا فیلمی پیدا ای رنگتاپ نقرهدوستش داشت. با خوشرویی سری تکان داد و لپ

ها را برای تماشای فیلم آماده کرد. کرنای که پیدا کرد را گذاشت و پاپکند. اولین فیلم کمدی

ی فیلم هم گرم شد و هیچ چیز از ادامههایشان رویبه اواسط فیلم نرسیده پلکسرانجام هنوز 

 .نفهمیدند

درخشید. دست کاترین تا آرنج در های ظهر بود و خورشید وسط آسمان آبی لندن، مینزدیکی

ای رنگ ریخته بود؛ که با صدای شکستن اش روی مبل سرمهکرن فرو رفته و آب دهانپاکت پاپ

اش گذاشت و نفس نفس ده از جا پرید. دستش را سمت چپ پیراهن مشکی رنگزشیشه شوک

زد. نگاهی به اطراف انداخت و کلارا را دید که در آشپزخانه مشغول درست کردن صبحانه است و 

ای ایجاد کرده بود نگاه ی منزجرکنندههایش که شکسته و منظرهمرغبا افسوس به ظرف و تخم

های چوبی به سوی اش روی پارکتای رنگهای سرمهکوبش بلند کفشکند. با خشم و بانگ می

کند؛ با حالتی اش به کلارا نگاه میهای براق از خشمدارد. درحالی که با عسلیآشپزخانه گام برمی

 :گویدکسل و عصبی می

 !زهر ترک شدم -

ای دیگری ظرف شیشهرود. چکان میگیرد و به سوی آبها میمرغاش را از ظرف و تخمکلارا نگاه

های مرغگذارد. در حالی که مشغول شکستن تخمآورد و روی اپن میاز آب چکان بیرون می

رویی آید و با خوشاش میهای سرخای جدید است لبخندی روی ل*بمانده در ظرف شیشهباقی

 :گویدمی

د برای آموزش اولین کنم. یک ساعت دیگه بایکیک درست میصبح بخیر خانم بداخلاق! دارم پن -

 !خلاق باشدوره بریم. پس امروز سرحال و خوش

اش فرم ی فلزیکیک را در ماهیتابهکاترین نفس عمیقی کشید و به کلارایی نگاه کرد که مایع پن

کس به جز خودش و کلارا در خانه گیج ها را باز کرد و با ندیدن هیچحوصله در اتاقداد. بیمی

 :پرسید

 یز کجان؟رابرت و دن -

کرد و فضای ها را از این کابینت به آن کابینت جا به جا میوقفه ظرفکلارا نفس عمیقی کشید. بی

ها را با دقت اش را ریز کرده بود و پنکیکهای آبیای داشت. درحالی که تیلهآشپزخانه وضع آشفته

 :ای پاسخ دادگرفتهگذاشت؛ با صدای اش میهای طلایی رنگاز ماهیتابه برداشته و در بشقاب

دید. چند بار هم اسم آلیس رو صدا زد. بهش قرص دادم توی اتاق دنیز تا صبح داشت کابوس می -
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ترسم بلایی ترسم دنیز رو تنها بذارم میپایینی خوابه. رابرت هم صبح زود ساختمون رفت. من می

 .سر خودش بیاره. تو برو لطفا

های خاکستری رین رنگ غم گرفت. یک رنگ مشکی با هالهی کاتبار کلارا، چهرهبا سخنان تاسف

اش با مرگ آلیس تا شد برادر قویاش نشسته بود. باورش نمیرنگ که مانند نقابی بر صورت وسیم

ای مانند دنیز مفهومی نداشت. یعنی برای این حد ضربه خورده است. کابوس برای انسان قوی

داد. اش خاتمه میزودتر به این بحران روحی وخیمی اول از دنیز هم خبری نبود؟ باید دوره

توانست برخی کارها مانند تیراندازی که تنها توانست در این پروژه حاضر نباشد. رابرت نمینمی

حوصلگی کاپشن خزدار ای در آن داشتند را به درستی انجام دهد. با بیآلیس و دنیز مهارت ویژه

اش پوشید و کلاه برداشت. آن را روی پیراهن مشکی رنگ اش را از روی چوب لباسی چوبیایقهوه

اش را بر سر گذاشت. خواست از خانه بیرون برود که ندای پرمحبت کلارا در تارهای طوسی

 :انداز شداش طنینصوتی

 !مراقب خودت باش -

ویی اش نشست و بدون پاسخ به این دستور مملو از نگرانی در گردای رنگقهوه اخمی میان ابروان

بخشید؛ با این اش درخشش میرنگ خانه را بست. هوا آفتابی بود و خورشید مستقیماً به چهره

ی اش را از کنار جاکفشی برداشت. از دو پلهحال، محض احتیاط هم که شده چتر بنفش رنگ

اش که کمی دورتر از ی جلوی خانه خود را به پایین پرت کرد و به سوی ماشینچوبی و فرسوده

شد و ان پارک شده بود گام برداشت. با نزدیک شدن به پاییز هوا کم کم داشت خنک میخیاب

دوید. این ماه؛ سپتامبر؛ ماه هایی هم در هوا میمیان تابش مستقیم و سوزان آفتاب نسیم

ها دارد. به خاطر گرمایی کرد بهترین آب و هوا را میان ماهی رابرت بود چرا که فکر میموردعلاقه

شد و غرهایش شروع میها غرهای گرم را دوست نداشت. معمولا در این ماهوقت ماهاش هیچبودن

طور نبود. مدارس در تابستان میافت. خردسال که بودند این با نزدیک شدن به سپتامبر خاتمه

رفت و از سحر تا شب گرم بازی بودند. اما کنون ها میی کاترین اینشدند؛ به خانهتعطیل می

های دیگری گرفته بود. رنگ قرمز مثل خون، رنگ خاکستری مانند غم و شان رنگای قشنگدنی

کرد باز هم گنگ و ای بود که هر قدر هم آشنایی کسب میاندوه و رنگ سیاه مثل مرگ! مرگ واژه

شد. غرق در افکار از هم آمیزش همچنان احساس میاش از بین نرفته و بوی تعفنغریب بودن

سوار فولکس قرمز رنگ و قدیمی آلیس شد. این ماشین تنها یک ماشین نبود؛ بلکه  اشگسیخته

کرد. کاترین، کلارا و رابرت چندان از بسیاری از خاطرات را برای تمام اعضای این خانواده زنده می
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آمد؛ خصوصا از نظر کاترین، آلیس همیشه زن منفور و مرموزی بود. حتی آلیس خوششان نمی

کرد او جادوگری که برادرش را با استفاده از سِحر و جادو برای خودش کرده فکر میگاهی اوقات 

آمد این بود که رابرت او را استخدام کرده بود نه کاترین. است. بیشترین چیزی که به چشم می

حوصله فولکس شد گفت در عمل انجام شده قرار گرفته بود. سرانجام بیخیال افکارش شد و بیمی

شد که بیست دقیقه به ساختمان برسد.  ها خلوت بود و این مسببت درآورد. خیابانرا به حرک

زد وارد اش میای که آلیس در ماشینفرنگینفس عمیقی کشید که تمام بوی اسانس توت

. از فولکس پیاده شد و در را محکم بست. به سوی ساختمان گام برداشت و زنگ هایش شدریه

اش چشم دوخت که رابرت ای رنگسرمه های عروسکیدرآورد. به کفش اش را به صداطلایی رنگ

هایش نشست و با در چهارچوب در نمایان شد. با دیدن کاترین لبخند عمیقی روی ل*ب

 :خوشرویی گفت

 !خوش اومدی -

کاترین اما جوابی نداد و با خستگی به داخل قدم برداشت. کت خزدار را از تن درآورده و روی یکی 

خورده در هم اش را دید با ابروان گرههای لابی ساختمان انداخت. رابرت که حال و روز دمقمبلاز 

 :پرسید

 چی شده؟ -

ی خودش اخلاق بود؛ اما او کنون حوصلهکاترین پوزخندی زد. رابرت امروز در کمال حیرت خوش

 :را هم نداشت

 !کردممی چه زود توی رفتارهات تحول ایجاد شد! کاش زودتر تهدیدت -

توانست بیش از این شاهد یک ابروی طلایی رابرت بالا رفت. او دوست داشت مهربان باشد؛ اما نمی

 :ی خاصی در آوایش گفتاش باشد. پوزخندی زد و با طعنهخرد شدن شخصیت

 !عالیاش برادر جنابای که کلی بیمار روانی داره تغییر چیز معمولیه! نمونهمسلما در خانواده -

خورد. یعنی این بشر بیست و چهار ساعت ی رابرت درهم گره میای کاترین با طعنهروهای قهوهاب

زدند و به رابرت مغرور هایش از خشم برق میاش را خوب نشان دهد؟ عسلیتوانست اخلاقهم نمی

بار هم که شده توانست حتی در این حال خراب کاترین یکاش چشم دوخته بود. یعنی نمیمقابل

ی رغم خراب شدن حال کاترین با طعنهاش را تحمل کند؟ علیرد شدن شخصیت فولادینخ

 :دهدرحمی ادامه میاش، باز با بیقبلی

. البته شما که با صدای انفجار هم بیدار کرد. خواب رو ازمون گرفتدیشب تا صبح جیغ و داد می- 
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 !شینمی

رحم و سنگدل باشد؟ یعنی توانست تا این حد بیتر شد. چگونه میبا غرغرهایش اخم کاترین غلیظ

کرد بد بودن حال برادرش به خاطر از دست دادن آلیس، زنی که شش سال از درک نمی

اش را با او سپری کرده بود؛ بیش از حد طبیعی است؟ آخرین باری که دنیز بابت مرگ زندگی

ال پیش، هنگامی که رابرت تنها . چهارده سها پیش بودداده متعلق به سال عزیزی واکنش نشان

گاه دلیلش که هیچرغم اینشانزده سال داشت؛ ویکتوریا مادرش، به طرز مرموزی جان باخت و علی

ای کاترین جمع شد و دیدش را های قهوهرا نفهمید؛ پدرش را مقصر دانست. کم کم اشک در تیله

رد باید از مرگ آلیس سر در کسوخت و احساس میاش میچارهتار کرد. دلش برای برادر بی

گرفت. نگاه بار به موقع انتقام می. باید اینبیاورد. باید بفهمد چه کسی تهدیدش کرده است

 :آمیزی به رابرت کرد و با اخم پرسیدنفرت

 ؟انی اول آمادههمه برای دوره- 

ها را از روی میز رهی لیست و کاغذهای مربوط به دوبا این پرسش کاترین، رابرت بالافاصله دفترچه

هایش را ریز کرده ای لابی برداشت. نگاهی سرسری به کاغذها انداخت و درحالی که عسلیشیشه

 :بود توضیح داد

دو سانس سه  +A های معمولی یک سانس دو ساعته و برای گروهشه. برای گروهامروز شروع می- 

 .وید هستهای دیگه با دیبا من و تو و گروه +A ساعته. آموزش گروه

اش کوبید. با نبود آلیس، دنیز و کلارا اوضاع به هم ریخته کاترین دستش را با کلافگی روی پیشانی

اش نشست و درحالی که ایها برای سه نفر سنگین بود. اخمی میان ابروهای قهوهو آموزش

 :حوصله گفتجوید بیاش را میهای سرخل*ب

 !ای نفر آموزش بدیمتونیم سه نفری به صد و خردهمی. باید بیاد! نزنمبه کلارا زنگ می- 

ی کلارا اش را بیرون آورد و شمارهکه نظر رابرت را بپرسد؛ موبایل قاب طلاییاین را گفت و بی این

هایش کنار زد و تلفن را اش را با حرکت سر از مقابل گوشای و ل*خترا گرفت. گیسوان قهوه

پیچید که صدای نازک و اش میدرپی در تارهای صوتیپیهای هایش گرفت. بوقمقابل گوش

 :انداز شدپرانرژی کلارا طنین

 جانم کاترین؟- 
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کند. درحالی که با اش را با آستین پالتوی خزدارش پاک و گلویش را صاف میکاترین عرق پیشانی

 :ددههایش زیرچشمی، رابرت مضطرب را زیر نظر گرفته است با صدایی رسا پاسخ میعسلی

 .نیرو کم داریم...باید بیای- 

. کاترین که از شرایط پیش آیدخش میشود و صدای خشای قطع و وصل میصدای کلارا لحظه

اش را سر کلارا خالی نکند. سرانجام آوای کشد تا خشمآمده بسیار کلافه است؛ نفس عمیقی می

 :گویدع میآید؛ سریشود و درحالی که صدای بسته شدن در میکلارا وصل می

 !دارم میام- 

ای رنگ لابی کشد و گوشی را روی مبل قهوهای میکند. کاترین پوف کلافهو تلفن را قطع می

اندازد و با کنجکاوی بسیاری در صدایش اندازد. رابرت نگاهی به سرتاپای او نظر پر تردیدی میمی

 :پرسدمی

 چی شد؟- 

اش که آورد؛ با فندک طلایی رنگاز جیب بیرون میرود. سیگاری ای میغره کاترین به او چشم

اش گذاشت. این های سرخاش کرد و آن را کنج ل*بروی آن حک شده بود روشن R حرف

را خریده بود. کاترین از این  K فندک را رابرت در روز تولدش هدیه داده و برای خودش هم ست

ی اش رها کرده بود و در جعبهر جیبکه کنون آن را دکرد و اینفندک مانند طلا نگهداری می

داد که اواخر، کمی از رابرت تنفر پیدا کرد؛ نشان از این میاش نگهداری نمیمخصوص و مخملی

 :حوصلگی پوفی کشید و گفتداد با بیاش بیرون میکرده بود. درحالی که دود سیگار را از دهان

 !ر خودش نیارهداره میاد بدبخت. شانس بیاریم اون دیوونه بلایی س- 

شد رفت. کاترین درحالی رابرت پوزخندی زد و به سوی در ورودی سالن که به خوابگاه ختم می

 :اش راه افتاده بود؛ با صدای نسبتاً بلندی پرسیدکه مثل جوجه اردک دنبال

 !شه این مراسم لعنتی؟حالا کی شروع می- 

اش چشم دوخت و کلافه پاسخ و مشکی های براقرابرت در سالن را گشود و داخل رفت؛ به کفش

 :داد

 .یک ساعت دیگه...زیاد وقت نداریم- 

ی سالن انداخت. ساعت دقیقاً دوازده ظهر بود. کاترین نگاهی به ساعت دیواری طلایی رنگ گوشه
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شد تا ساعت هفت شب با رابرت مشغول آموزش بودند. اگر آموزش از ساعت یک هم شروع می

های آن ادواردنام شده بود. انگار اعتمادیافتاده و تلنگری برای یادآوری بیکارهایشان بسیار عقب 

همه چیز دست بر دست هم داده بود که او را مقابل آن مرد مرموز و لعنتی ضایع کند. کاترین اما 

توانست توانست هیچ کاری انجام ندهد. نمیگونه دست رو دست بگذارد. نمیتوانست ایننمی

های آن مردک لعنتی عملی شود. حتی شده خودش را بکشد باید این ماموریت ریفکبگذارد کوته

شده ی تسلیمتوانست به این سادگی خود را یک بازندهرا بدون هیچ نقص و ایرادی انجام دهد. نمی

 .رفت گام برداشتمعرفی کند. افکارش را پس زد و دنبال رابرت که به سوی اتاق کارش می

*** 

اش گوشی را با کلافگی به سوی دیوار پرت کرد و شدن بوق آزاد در تارهای صوتیانداز با طنین

هایش از هراس برق اش شد. روکو با این کارش از جا پرید و درحالی که آبیشاهد هزار تکه شدن

 :زده و عصبی پرسیدزد با لحنی حیرتمی

 زهرترک شدم! چه مرگته؟- 

ای که روی میز عسلی ب*غل صندلی انه لیوان شیشهکند و با حرکتی وحشیای به او نمیتوجه

اندازد و آرام زمزمه زند. روکو نگاهی پر تردید به سرتاپای او میاش بود را بر زمین میای رنگسرمه

 :کندمی

 !نه انگار واقعاً از دست رفته- 

 :گویدواری میرود و با آوای نالهای میغره جولین با کلافگی به او چشم

 !دهاش رو جواب نمیصاحبی گیجِ خنگِ عوضی اون تلفن بیدختره- 

کند. درحالی که ی او را پوکرتر میافتد و صورت پژمردهمی روکو با این حرف جولین به قهقهه

 :گویدی بلندش را بگیرد پرخنده میکند جلوی قهقههسعی می

بفرسته؟ این چه کاریه پسر آزمایی جاسوس خوب آخه کدوم صاحب کاری دیدی برای راستی- 

 خوب؟

 .شوداش بسته میرود که روکو ناخودآگاه دهانی سنگینی میغره جولین چشم

های تلفن است. پس از دهد؛ صدای بوقتنها آوایی که سکوت اتاق عظیم جولین را خراش می

گذاشت بیخیال شد. تلفن را سر جایش  هشت بار زنگ زدن و پاسخ نشنیدن از آن جاسوس لعنتی
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 .و از اتاق بیرون رفت

 ده سال قبل؛

 :سال هزار و نهصد و نود و سه

 مسکو_روسیه

دادند؛ اما پدرش دیوید و های ساعت دیواری طلایی رنگ، هر دو ساعت دوازده را نشان میعقربه

کرد و ستارگان مادرش لارا، از مغازه به خانه برنگشته بودند. ماه درخشان در آسمان خودنمایی می

کرد. تر می. هوا تاریک و دیروقت بود و این او را نگرانآمدندچک یک به یک به درخشش درمیکو

رفتند گفته بودند امکان دارد کمی دیرتر به خانه بازگردند؛ اما کنون صبح که به مغازه می

رتا تا فروشی خانم ما میوهی آبها گول بزند. امکان نداشت مغازهتوانست خود را با این بهانهنمی

ی رفت و مادر و پدرش با آن چهرههای ساعت جلوتر میاین وقت شب باز باشد. هر قدر عقربه

تپید و اضطراب بیشتری به جانش شدند؛ قلبش تندتر میخندان در چهارچوب در ظاهر نمی

اش را از روی چوب افتاد. سرانجام دلش را به دریا زد. بارانی و چتر صورتی رنگ و کوچکمی

های باران به بیرون گام برداشت. شان برداشت و زیر تازیانهی نقلیی هال خانهی چوبی گوشهلباس

اش را روی سرش گرفت تا کمی باران شدید و هوا سرد بود. کلاه پلاستیکی بارانی صورتی رنگ

اش یخ زده بودند. های سرخاش از شدت سرما سرخ شده و ل*بهای زمردین. چشمگرم شود

های باران طراوت گرفته هایی که با قطرههای آب، آسفالت خیس خیابان و درختاز چاله سرانجام

های روشن را که دید کمی فروشی رسید. در باز مغازه و چراغ میوهی آببودند گذشت و به مغازه

دلش گرم شد؛ اما هنگامی که داخل رفت و مغازه را خالی دید؛ اضطراب به جانش افتاد. به فضای 

بار مغازه نظری انداخت و با نومیدی و اضطراب شدیدی از مغازه بیرون آمد. خواست به وتسک

 :کوب شدآلود مادرش لارا، سر جایش میخافتد که با صدای گرم و بغضشان راه بیسمت خانه

 !کارولینا -

زد و گیسوان پریده مادرش را دید. نفس نفس میی پریشان و رنگبه عقب بازگشت و چهره

اش رد اشک اش سفید شده بودند و چشمان زمردینهای سرخجنبید. ل*باش در باد مینجبیلیز

هایش، هقاش پرید و میان هقی حال پریشان مادرش، در دامان صورتی پیراهنداشت. با مشاهده

 :ای پرسیدبا لحن مظلومانه و کودکانه

 مامان چی...چی شده؟ بابا کجاست؟ کجا بودین؟ -

اش چسباند و با لحن اش را خفه کند؛ دختر عزیزش را به سینههقلی که سعی داشت هقلارا درحا
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 :کرد آن را به صورت نمایشی خوب جلوه دهد گفتآلودی که سعی میبغض

 . ...اش طول کشیدبابا...رفته سفر...من هم رفته بودم بدرقه -

وچک کارولین آمد و صورت های سرخ و کبا این دلگرمی دروغین مادر لبخند عمیقی روی ل*ب

. خود را از آغو*ش مادر جدا کرد و با ذوق و شوق خاصی در لحن نشاط شداش بشاش و بانسیم

 :اش پرسیدکودکانه

 کجا رفته مامان؟ کدوم شهر رفته سفر؟ -

داد، او مفهوم گفت، توضیح میاش زد. حتی اگر برایش میمادرش لبخندی تلخ به افکار کودکانه

فهمید سفر به هیچ با کشتی مرگ یعنی چه! این چیزها به عقل فهمید. او نمیرا نمی سفر پدرش

داد. سر و گیسوان طلایی دخترش را مجدداً در سینه فرو برد و با ی او قد نمیکوچک و کودکانه

 :بغض زمزمه کرد

 . ...یک جای خوب دخترم. یک جای خوب -

هایش افتاد و که چیزی یادش افتاده باشد شانهکارولین نخست ذوق کرد؛ اما چندی بعد انگار 

اش جا پشتفروغ شد. درحالی که اخم ریزی میان ابروان طلایی و کماش کمی بیهای زمردینتیله

 :ای پرسیدخوش کرده بود با صدای گرفته

 گرده مامان؟کی برمی -

اش فرو ا در سینهاش ر. سر کوچک دخترک مظلومبا این پرسش غم بزرگی بر دل خون لارا نشست

اش، اش روی گیسوان دخترک ریخت. با آستین پیراهن صورتیهای گرمبرد و کمی از اشک

 :وار گفتهایش را پاک کرد و زمزمهاشک

 . ....دونمدونم دخترم...نمینمی -

 زمان حال؛

 :سال دو هزار و سه

 لندن_انگلیس

اش به زنان وارد شد. کاترین با آمدننفسنفسساعت دوازده و نیم بود که کلارا در لابی را گشود و 

سرعت از سالن خارج شد و به سوی لابی دوید. آستین سفید رنگ پیراهن خواهرش را چنگ زد و 

ی او یکی از ابروان طلایی کلارا به بالا پرید و او را به سوی خود کشید. با این حرکت وحشیانه

 :زده پرسیدحیرت

 چته کاترین؟ -
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اش را ول کرد. نظری به پشت سرش زده انداخت و آسینبه سرتاپای کلارای شوک کاترین نگاهی

 :وار گفتنیز انداخت و پر اظطراب و زمزمه

 .رابرت خیلی عصبیه. فقط نیم ساعت به شروع آموزش مونده. بدو که دیره -

د و با این را گفت؛ دست کلارا را گرفت و او را دوان دوان دنبال خود کشید. در سالن را گشو

های رو شدند. با عسلیداشت روبهی خشمگین رابرت که داشت به سوی در لابی گام برمیچهره

 :حوصلگی غریداش نظری به سرتاپای کلارا انداخت و با بیخشمگین

 !کجایی تو؟ ساعت دوازده و نیمه -

ا به آرامی دست اش بسته شد. کلاررو و دهانی سنگین کلارا روبهغره این را گفت؛ اما با چشم

تر از کاترین بود و این مسبب کاترین را رها کرد که خود را به رابرت رساند. قدش بسیار کوتاه

. درحالی که کمی روی شد در مقابل رابرت صد و هشتاد سانتی هم بسیار کوتاه باشدمی

 :ایستاد تا در مماس صورت رابرت قرار بگیرد با اخم گفتهایش میپاشنه

 !مون رو بگوفیک بود. حالا هم به جای غرغر تقسیم کار لعنتیچون ترا -

رابرت، خواست دهان باز کند که درب سالن گشوده و دیوید وارد شد. به محض ورود دیوید، رابرت 

کرد اگر این کار را انجام دهد؛ به اش رفت. پیش خود اندیشه میبا روی گشاده و خوش به استقبال

ی کند. کاترین پوزخندی به این رفتار بچگانهرا و کاترین را خشمگین میدلیل تنفر دنیز از او کلا

کرد. تا به حال ندیده بود رابرت تا این حد با کسی زده نگاه میاو زد؛ کلارا اما تنها حیرت

ای کردند روبوسی برخورد باشد خصوصاً همسر او. پس از سلام و احوالپرسی در کمال حیرتخوش

. پس از نشستن کاترین و کلارا روی دو مبل های سالن نشاندیکی از مبل و رابرت او را روی

 :های رابرت آغاز گردیدای سالن، سخنرانیسرمه

ی ها با تو و کلارا. دربارهبا من و کاترینه و باقی گروه A+ ست. آموزش گروهخب برنامه ساده -

 ؟هست دونیم. سوالیهم که خودمون می A+ خاص بودن آموزش گروه

ای کشید؛ زیر ی خیر تکان دادند. رابرت نفس آسودهبا این سوال رابرت هر سه سرشان را به نشانه

اش راه افتادند و به داخل . دیگران نیز دنبالای گفت و در خوابگاه عظیم را گشودل*ب خوبه

اش را بیچاره هایای از خوابگاه نشسته بود و از اضطراب ناخنخوابگاه گام برداشتند. کارولین گوشه

انداخت؛ طوری که کارولین به این اندیشه ای پر از طعنه به او نظر می. آنا نیز با چهرهجویدمی

کرد که باید دار فانی را وداع گوید. سرانجام طبق انتظار تماشاگران، رابرت، به سوی میکروفون می

 :اش رفت. نفس عمیقی کشید؛ گلویش را صاف کرد و ل*ب ورچیدسخنرانی
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ها از در چپ داخل برن. از در راست داخل و باقی گروه A+ ی اول خوش اومدید! گروهبه دروه -

 !ممنون

 .کنندگان را به محل آموزش راهنمایی کرداین را گفت و شرکت

*** 

 ده سال قبل؛

 :سال هزار نهصد و نود و سه

 مسکو_روسیه

اش آرام خود را به زدهیخ را در دستان ای رنگدار درحالی که آلت قتاله، یک کلت نقرهمرد نقاب

ای زانو زد. سپس به صورت پنهانی به تماشای مادر و فروشی رساند و گوشه میوهروی آبدیوار روبه

دختر گیس طلایی نشست و جانش کباب شد. گیسوان زیبای دخترک به پدرش رفته بود. پدری 

ین مرد مرموز کشته شده و تنها جسدش که کنون در این جهان جایی نداشت. پدری که به دست ا

اش مانده بود. با هر نوازش مادر بر گیسوان طلایی دخترک بیشتر از پیش برای همسر و دخترک

ی او خوردهی زخمهای پر بغض دخترک تیر خلاص را بر سینهشد. سرانجام زمزمهدلش کباب می

 :فرود آورد

 !ر ندارهچرا ما رو نبرد مامان؟ تازه بابا که پول سف -

قدر ی مرد و لارا فرود آمد. دخترک آنبا این سخن کودکانه، اما پر مفهوم او گویا تیری بر سینه

ی شود که واحد و اندازهبها برای انسان تمام میدانست این سفر چنان گرانکوچک بود که نمی

اش چسباند و نهشود. لارا، دردمند، سر دخترک را به سیاش در هیچ فرهنگ لغتی یافته نمیپول

 :حقیقتی را در قالب دروغ به او هدیه کرد

 . ...ریممون اما...اما ما...یک روزی پیشش میبابا نمیاد پیش -

با این حرف لارا نهال امید در دل دخترک شکفته و پس از مدتی به یک چنار تنومند بدل شد؛ اما 

شد. سرانجام با گل سرخ پژمرده می فهمید؛ تبدیل به یکهای لارا را میاگر مفهوم حقیقی دروغ

ی نقلی راه افتادند. مرد، اما هنوز پشت اش داد و به سوی خانهزدهرضایت دست به دست مادر غم

ای ارزش آورد برایش ذرهکرد. دیگر ثروت کلانی که پس از این قتل به دست میهق میدیوار هق

ی نداشت؛ اما لحن مظلومانه و کودکانههای زن جوان چندان ارزشی نداشت. جان آن مرد و گریه

اش بر رحمی بیاش گذاشت و برخلاف چهرهدخترک دلش را به رحم آورده بود. سرش را بر زانوان

هایش مانند بارانی که بر قدرت فرازمینی عذاب وجدان تسلیم شد و مانند یک کودک زار زد. اشک

ها گرم و سوزان بودند و باران سرد . اشککردریخت تند بود و تنها دماشان فرق میسرش فرو می
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اش بسته و های عسلیاش، چشموقفههای بیهقها و هقرحم. سرانجام میان اشک ریختنو بی

 .خوابش برد

*** 

اش بر زمین افتاد. با هراس نگاهی به اش از خواب پرید و نقاب سیاه رنگصبح با لگدی بر شکم

اش نشاند. القلب اخمی را میان ابروان طلایی رنگیی آن مردک قصبالای سرش کرد و چهره

اش خورد که از شدت درد اشک را در چشمان خواست از جا بلند شود که بار دیگر لگدی به شکم

ی برخاستن به او داد. مرد ای زد و سرانجام اجازهعسلی او به رقص درآورد. مرد پوزخند پرطعنه

اش تقریبا مماس صورت آن از جا برخاست. صورت دار با ضعف زیادی و به اجبار غرورنقاب

ی پیراهن سفید و شیک پیرمرد را اش یقهالقلب قرار گرفته بود. با دستان لرزان و زخمیقصی

 :داری از شدت گریه گفتگرفت و با صدای خش

 ی نحست جلوم سبز نشی؟ هوم؟مگه قرار نبود بعد کشتن این مرد دیگه با اون چهره -

دارش بیرون کشید. نگاه ی نقابساله اش را از چنگ مرد هجدهدی زد و یقهپیرمرد پوزخن

ی اش از گریه انداخت و با قهقههکردههای پفتحقیرآمیزی به سرتاپای زخمی او و عسلی

 :هایش را آغاز کردای طعنهتمسخرآمیز و آزاردهنده

پدر و مادر این ی بین دخترهکنی ولی زبونت دراز شده! اوبینم گریه میمون بچه! مینکشی -

 . ...چیزها رو یادت

هایش به ارمغان آورد و سخنان تحقیرآمیزش را ای محکم را برای گونهدست مرد پرقدرت سیلی

زد و با نگاهی پر از نفرت و نفس میناتمام باقی گذاشت. با خشم، مانند یک گاو وحشی نفس

های خیابان افتاده است و وار و ذلیل روی آسفالتاش خکرد که با سیلیتحقیر به پیرمرد نگاه می

اش را از اش که اثر هنری سیلی بود؛ قرار داده است. نگاهی سرخاش را بر روی گونهزدهدست یخ

اش فشار ی کفش مشکی رنگ و براق خود را روی شکمرحمانه پاشنهدارد و بیروی او برمی

شود. از درد اش میشدن کت و شلوار مشکی رنگدهد که باعث فریادهای او و چروک و خاکی می

افزاید. سرانجام با طلبی خاصی، کمی بر قدرت فشار میبرد و با قدرتکشیدن او لذت می

 :زنددارد و فریاد میتحقیرآمیزترین حالت ممکن کفش را از روی شکم پیرمرد برمی

به بعد بفهمم دور بر خودم و گم! از این ات رو وا کن ببین چی میهای لعنتیمردک خوب گوش -

ای کردی تیکه بزرگت گوشت تر از گل بهشون گفتی یا هر غلط دیگهام چرخیدی؛ نازکخانواده

 !ی من و تو همین جا تموم شدهشه! رابطهمی

*** 
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 زمان حال؛

 :سال دو هزار و سه

 مسکو_روسیه

که پسرش چطور تحقیرش گذرد. اینها مانند یک فیلم از مقابل چشمان عسلی پیرمرد میخاطره

اش نخواند و دست بر دست دشمنان خونی او گذاشت. بارها به او فرصت کرد. چطور او را خانواده

شد کنون در کشتن این کینه از پسرش در دل خود، موفق برگشت داده بود و همین باعث می

هر کسی خواست خودش را گول بزند یا به خویش دروغ بگوید. خودش بهتر از نباشد. نمی

کاری از دستش اش است و او را دوست دارد. اما چهچقدر دلتنگ پسر عزیزدردانهدانست می

اش زانو خواست؟ مقابلای از وجودش او را نمیی تنش، تکهآمد هنگامی که پسرش، پارهبرمی

م ای هکرد فایدهکار را میکرد؟ اصلاً اگر اینشکست و عذرخواهی میزد؛ غرور خود را میمی

داد؛ از دید پسرش کرد؟ به چه دلیلی هرکاری او انجام میداشت؟ چرا پسرش کمی او را درک نمی

 کار برای دیگران عمل صالح؟عمل شیطان بود؛ اما همان

طور در فکر بود اصلاً مگر کار او چقدر وحشتناک بوده و چه زیانی به پسرش رسانده است. همان

 .شل وارد شدکه در اتاق کارش گشوده و دخترش را

اش از جا برخاست. به سوی تک دخترش پیرمرد با دیدن راشل بسیار خوشنود گردید و به استقبال

گام برداشت و او را گرم و صمیمی در آغو*ش گرفت. هنگامی که چارلی پسرش به قتل رسید؛ 

دانست که بیشتر ی خودش میی لطیف راشل وارد شد و او وظیفهی مهلکی به روحیهضربه

اش باشد. پس از مدتی دخترش خود را از آغو*ش او رها کرد و روی صندلی آبی رنگ واظبم

های سبز رنگ راشل نظرش جلوی میز کار او نشست. پیرمرد خواست بنشیند که رد اشک در تیله

اش ریخته بودند و حال پریشانی ای مقابل صورترا جلب کرد. گیسوان زنجبیلی او به طرز آشفته

 :ی خاصی در آوایش پرسیدرد بار دیگر به سوی او بازگشت و با نگرانی و دلهرهداشت. پیرم

 . ...ستشده دخترم؟ حالت آشفتهچی- 

اش را دور طلایی اش را صاف کرد. دستمال سفید رنگروح پیراهن صورتی رنگراشل با حالتی بی

اش را پاک کرد. دست امدههای بیرون نیکه پدرش نگران نشود؛ سریع اشکبیرون آورد و برای این

 :گینی گفتآلود و اندوهاش را روی میز قرار داد و با لحن بغضراست

 . ...ویکتور- 
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با نام ویکتور ابروهای سفید رنگ پدر بالا پرید. از هنگامی که چارلی به قتل رسیده بود دیگر او را 

اطر مرگ چارلی بسیار ضربه دانست راشل به خکرد. با این حال ویکتور میبا نام پدر خطاب نمی

گیری تر سختتوانست در این موقعیت هولناک، روی احترام به بزرگخورده است؛ بنابرین نمی

ای، ل*ب چید؛ با لحن گرفتهاش میهای سرخکند. درحالی که اشکی از زمردهایش روی گونه

 :ورچید

 یعنی چارلز دیگه پیشمون نیست؟- 

کرد دیگر به جز آن حرف دخترش بالا رفت. خودش هم باور نمی ابروان سپید رنگ ویکتور با این

شد؛ دیگر سر میز پسر خودسر که کنون رهایش کرده بود پسری ندارد. خودش هم باورش نمی

تواند او را در شد دیگر نمیبیند. خودش هم باورش نمیشام صورت بامزه و گرد چارلی را نمی

اش زانو زد و گیسوان زنجبیلی او را نوازش کرد. رد گینآغو*ش بگیرد. مقابل دختر کوچک و اندوه

ی زمردهای دخترک پاک کرد و با لحن مهربانی که اندوه خاصی در آن موج اشک را از گوشه

 :اش دادزد دلداریمی

طور خودمون رو جای خیلی خوب! اون...الان راحته و اگه ما اینجای خوبه...یکچارلز الان یک- 

 .شهن هم ناراحت میناراحت کنیم او

دانست چرا پس از مرگ چارلی تا این راشل نظری مملو از اندوه و نفرت به پدرش انداخت. نمی

های برادرش پیتر که در مورد او چاره مشکوک شده بود. انگار تمام حرفحد به این پیرمرد بی

نهایت راشل را به د؛ بیکه در آخر پیتر او را ترک کرشد. ایناش تکرار میکرد در ذهنبدگویی می

اش دستی داشته شد پدرش که جانش به چارلی وابسته بود در قتل. اما مگر میانداختهراس می

 :باشد؟ با تردید زمردهای مکارش را ریز کرد و با لحنی پر از ظن و گمان پرسید

 دونی کی چارلز رو کشته؟هنوز نمی- 

بار اش از حیرت برق زد. مگر چندینایو چشمان قهوه ابروان سفید رنگ پیرمرد بار دیگر بالا پرید

ی قتل را فهمیده بود؟ به این دختر نگفته بود برادرش خودک*شی کرده است؟ او از کجا مسئله

ای نداشت کنون که دخترش در بحران روحی شدیدی از اندوه مرگ برادرش قرار گرفته علاقه

اش را مشغول کند. دوست داشت زمانی که ذهناست به او بگوید برادرش به قتل رسیده است و 

های خون آن شیطان بزرگ را به دخترش تحویل دهد حقیقت را بگوید. با ی قطرهتوانست شیشه
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 :من من و اضطراب خاصی در آوایش پاسخ داد

 .دخترم...برادر...برادرت خودک*شی کرده. این رو قبلاً هم بهت گفتم- 

آمیزی به . نگاه نفرتهایش را گرفتاش کرد و گوشسرخهای دخترک لبخندی را مهمان ل*ب

توانست حداقل درست دروغ بگوید؟ پدرش انداخت و بعد آن نگاه را بر زمین کوبید. یعنی نمی

ها پنهان شده است نشود؟ درحالی که طوری که او متوجه حقیقت هولناکی که پشت این دروغ

 :ای گفتای گرفتهزد. با آوهایش را گرفته بود و لبخند میگوش

قدر هم که سیاه باشه! چون یک روز دروغت رو خوام هر چهپدر! بهم دروغ نگو! حقیقت رو می- 

 !ترهفهمم و از حقیقت هم سیاهمی

ی دخترک کامل شد؛ با تردید پیرمرد نخست از شنیدن نام پدر خوشنود اما هنگامی که جمله

سنج وصل کرده بود؟ از کجا ایش به او دروغهخاصی به او نگاه انداخت. نکند هنگام پرسش

ی قتل چارلی حضور داشته است؟ راشل توانست این دروغ را تشخیص دهد؟ مگر او در صحنهمی

 :گر پدرش لبخندی زد و توضیح دادبه نگاه پرسش

 . ...بابا- 

پدرش  تواند بهاش را بسیار دشوار قورت داد. حتی مطمئن نبود مینفس عمیقی کشید و آب دهان

که کمی از دلیل مرگ دانست را توضیح دهد. سرانجام به امید ایناعتماد کند و جریانی که می

 :برادرش سر در بیاورد پر تردید ادامه داد

اش هم همون شب به دست من چارلی بالاخره تصمیم گرفته بود با سوفیا ازدواج کنه. حلقه- 

ی ازدواج سفارش داده خودش رو روز حلقه رسید چون خودش نبود. امکان نداره کسی که همون

 !ست راستش رو بهم بگوکنندهقدر هم که حقیقت تلخ و ناراحتبکشه! لطفاً هر چه

قدر با او صمیمی ی ازدواج در شوک بزرگی فرو رفت. یعنی پسرش حتی آنپیرمرد با شنیدن کلمه

اش تا این ؟ یعنی فرزندانگویداش در مورد موضوع مهمی مانند ازدواج را به او بنبود که تصمیم

حد با او غریبه بودند؟ آن از پیتر که به خاطر آن شیطان بزرگ رهایش کرد؛ آن از راشل که کنون 

کرد و این هم از چارلی؛ مگر او چه گناهی کرده بود که از او درمورد مرگ برادرش بازجویی می

ی این حجم از آوردند؟ گویا با مشاهدهای اعتماد را برایش به ارمغان میاش نباید ذرهفرزندان

اش فرود آمده است. سرانجام با لحنی اش، تیر بزرگی بر سینهاعتمادی آن هم از سوی فرزندانبی
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 :اش را دادپر از افسوس و شرمندگی پاسخ دخترک

 .گم فقط...وقتی زمانش برسهدخترم همه چیز رو بهت می- 

. دیگر از شنیدن این بهانه خسته شده بود. پس به رخاستراشل با شنیدن این حرف کلافه از جا ب

ی مرگ او؟ با خشم و کلافگی به سوی چوب لباسی چوبی رسید؟لحظهاش میچه هنگام زمان

گر پدرش افتاد و با اش به نگاه پرسشاش را برداشت. نگاهی اتاق گام و پالتوی مشکی رنگگوشه

 :پاسخ داد رحمی خاصی و صدای نسبتاً بلندی به آنبی

اش رسید رم تا زمانش برسه! هر وقت زمانباشه پدر! خودت این رو انتخاب کردی! من هم می- 

 !حتماً خبرم کن

زدگی خاصی به این را گفت و از اتاق بیرون رفت و در را محکم کوبید. ویکتور با پریشانی و شوک

رسید؛ دخترش در باران نیمه شب  اشاش راه افتاد. اما زمانی که به در ورودی عمارت بزرگدنبال

محو شده بود و تنها توانست از ستون پیچ در پیچ و سفید رنگ دم در سر بخورد و همان جا 

روی در ورودی فرود آمد و با افسوس و اندوه به هوای اش روی فرش قرمز روبهبیوفتد. بر زانوان

 .نگاه کرد بارانی

 .زمان حال

 :سال دو هزار و سه

 نلند_انگلیس

هایش را از دست درآورد و روی صندلی چکید؛ دستکشاش میدرحالی که عرق از پیشانی صاف

به اتمام رسیده و این تازه،  +A ی اتاق انداخت. پس از شش ساعت آموزش گروهآبی رنگ گوشه

ی اول بود. رابرت پشت سر او از خوابگاه بیرون آمد و با خستگی بسیاری خود را روی یک دوره

اش کشید و حوصلگی دستی میان گیسوان طلایی و آشفتهرنگ انداخت. با بیآبیصندلی 

توانست به سادگی بگوید در تمام وقتی که گرم آموزش اش را مالاند. میکنندههای مجذوبعسلی

اش بیرون کرد و کنون هم فکر و ذکرش از ذهننام نگاه میبودند؛ تنها به آن دخترک کارولین

دانست که این احساس عشق نیست؛ بلکه احساس آشنایی هتر از همه میرفت. خودش بنمی

. انگار که چندین بار او را ملاقات کرده و این برایش بدجور عجیبی به این دخترک مرموز داشت

اش بود؛ زنگ طور که مشغول آب از بطری آب معدنیعجیب بود. در آن طرف سالن، کاترین، همان
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را جلب کرد. با مکثی کوتاه به تلفن نیم نگاهی انداخت و با دیدن  اش نظرشمشکی رنگ موبایل

ی مزخرف، تنها اش آمد. به راستی که در این لحظههای سرخنام کلارا لبخند ملیحی روی ل*ب

هایش از شادمانی برق توانست حالش را را خوب کند. درحالی که عسلیصحبت با کلارا می

 :ای پر شوقی به تماس پاسخ دادزدند؛ تلفن را برداشت و با صدمی

 جانم کلارا؟- 

خش و قطع و وصل شدن صدای کلارا بذری از نگرانی را در دلش پاشید. با این نخست صدای خش

حال انتظار کشید؛ اما زمانی که آوای کلارا به گوشش رسید و آن کلمات نحس در تارهای 

شنید؟ کلارا با او شدند. چه میاش پیچید؛ بذرها تبدیل به صد نهال در دل کوچک او صوتی

اش بود. مقداری از آب در گلویش پرید و سرفه زدهاش یخزده شده و دستانکرد؟ شوکشوخی می

اش زد تا کمی حالش به سویش دوید و با دست به پشت نظر رابرت را به خود جلب کرد. با عجله

 :پریشانی خاصی گفتی او گرفت و با زدهجا بیاید. سپس موبایل را از دستان یخ

 کنه؟ چی بهش گفتی؟طوری میالو کلارا تویی؟ چرا کاترین این- 

های کلارا او نیز در شوک زده بود ناگهان با شنیدن حرفاش به کاترین شوکطور که حواسهمان

اش از کنار هم گذاشتن کلمات حتی برای یک پرسش ساده، قاصر شد. سرانجام با فرو رفت و زبان

 :من نگرانی در آوایش پرسیدکرد بدون لکنت صحبت کند؛ با منکوتاه، درحالی که سعی میمکثی 

 چی؟ د...دنیز؟ الان... الان کجاست؟ کجایین؟- 

جا به کلارا درحالی که آن سوی خط درحالی پر پر کردن خویش بود و مثل مرغ پر کنده، از این

 :وار گفتهایش بود زمزمهگریه ای که اثرپرید؛ با آوای لرزان و گرفتهجا میآن

 .کنمآدرس رو برات پیامک می- 

اش ای رنگای بگوید که تلفن قطع شد. با کلافگی تلفن را در جیب کت قهوهرابرت خواست باشه

اش فرود آمده بود نظرش را جلب کرد. اش روی زانوانانداخت و کاترین بیچاره و پریشان که مقابل

اش پخش شد. اگر او اصرار احساس گناه عجیبی در سرتاسر قلب با دیدن حال خراب کاترین

افتاد. مقابل کاترین که ی ناگوار اتفاق نمیکرد که کلارا برای کمک بیاید این پدیدهنمی

رنگ او را نوازش کرد  هایش مملو از اشک و بغض بود زانو زد؛ در کمال حیرت گیسوان قهوهعسلی

م اخلاق عجیب و مزخرفش، جای حیرت کردن داشت که شرایط رغو او را در آغو*ش گرفت. علی
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اش پریده اش یخ زده بودند و رنگ از صورتبحرانی کاترین را درک کرده بود. دستان سفید رنگ

بود. سرانجام هنگامی که توانست با لکنت کمی صحبت کند با صدای لرزانی که نشان از 

 :اش پرسیدزدگیشوک

 گه؟.. کلارا چی میراب... رابرت... کلارا.- 

اش دوخت. های مشکی، شیک و همیشه براقاش را به کفشرابرت با خجالت و شرم خاصی نگاه

گفت حقیقت این است که برادرت خودک*شی کرده است داد؟ میچه پاسخی به کاترین می

اقبت ی ماندن و مربینی کرده بود؛ اما من به دلایل مزخرف اجازهدرحالی که کلارا این را پیش

ی مزخرف را دو روز عقب و جلو کند؟ کنون توانست این دورهکردن از او را ندادم؟ یعنی نمی

آمد؛ اما کنون به نظرش تنها چیز شرایط دنیز پس از مرگ آلیس برایش بسیار مضحک به نظر می

 نیز چیره شده و رد ی لعنتی بود. سرانجام قدرت عذاب وجدان بر اومزخرف در جهان آن دوره

هق بلندی بدل شد و با هر اشک کم بغض کاترین به هقکم هایش نمایان شد.اشکی میان عسلی

اش هایش اشک روی بینی فندقیهقشد. میان هقاحساس گناه بیشتری در بدن رابرت ترشح می

 :هق و لرزش بیشتری در آوایش پرسیداش پاک کرد و با هقرا با آستین مشکی رنگ پیراهن

 !ه... اگه بلایی سر برادرم بیاد چی؟! چطور تنهاش گذاشتم؟! چطور؟اگه... اگ- 

دانست گرفت. تا جایی که او میشد جان رابرت بیشتر آتش میهای کاترین بیشتر میهر قدر اشک

های گلگون و سرخ او دیده بود کرد. آخرین باری که اشک را روی گونهکاترین به راحتی گریه نمی

شد. از آن روز به بعد حتی یک قطره از مرواریدهایش هم از چشمان مربوط به مرگ پدرش می

داد. با مهربانی و دلسوزی اش به بیرون نریخته بود و این نشان از افتضاح بودن حالش میعسلی

ی کاترین را در زدههای یخداد دستاش میعجیبی که نشان از عذاب وجدان غیرقابل تحمل

 :اش دادمیدی دلداریاش فشرد و با لحن پر ادستان

 .ستبلایی سرش نمیاد کاترین. ارتفاع پنجره مگه چقدر بوده؟ نهایتش یه شکستگی ساده- 

کرد. چرا این فرمایی میکرد مهربان باشد حکمنگاه مملو از نفرت کاترین روی رابرتی که سعی می

رسید؟ دلش ه نظر میتر بزنهم به خواست مهربان باشد از همیشه حالبشر حتی هنگامی که می

های اش را بگیرد و با جنون تمام او را خفه کند. میان نگاهای رنگی ژاکت سرمهخواست یقهمی

 :کرد اش با لحنی پر از نفرت؛ کینه و لرزش زمزمهآمیز و سنگیننفرت
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تونی یک لحظه هم که شده از یک چیز خوب حرف بزنی؟ حتی نذاشتی کلارا تو...تو...تو نمی- 

 !دونستیکه وضعیتش رو مییشش بمونه با اینپ

بینی رابرت با این حرف کاترین ناخواسته کلافه شد. درست است که مقصر بود و کلارا پیش

ای بزند؛ اما پیشگویی به او نگفته بود دنیز قرار کرد برادرش ممکن است دست به کار احمقانهمی

اش را در آن حال خراب کاترین بروز حال کلافگیاست خود را از پنجره به بیرون بیندازد! با این 

 :نداد و با صبوری عجیبی گفت

 الان بحث فایده نداره کاترین. میای بریم یا نه؟- 

های او را توانست لجبازیآمیز و سکوت کاترین جان رابرت به لبش رسید. دیگر نمیبا نگاه نفرت

اش نظر او را پرسیده بود؟ این بار خواندن تحمل کند. اصلاً مگر هنگام تلفن زدن به کلارا و فرا

بار مقصر بودن را تحمل کند. بیش از این سرزنش نتوانست حال خراب کاترین را درک و این کوله

ها و آورد. سرانجام نتوانست با مالاندن شقیقهاش، او را از پا درمیی عجیبرغم روحیهشدن علی

اش را با صدای نسبتاً بلندی و کلافگی کند و خشم اش خود را آرامدست کردن در گیسوان طلایی

 :بروز داد

 !کاترین مگه من گفتم به کلارا زنگ بزنی؟! مگه من گفتم؟- 

کرد. یعنی این بشر هر چه بحث بیشتر ادامه میافت کاترین از رابرت تنفر بیشتری پیدا می

ها را به دوش بکشد؟ حتی ربار تقصیتوانست دو دقیقه، آن هم در این شرایط بحرانی، کولهنمی

ای که برای دنیز بیچاره به ارمغان آورده بود توانست یک عذرخواهی ساده بابت سخنان زنندهنمی

گناه باشد؟ پوزخندی روی توانست مانند یک فرشته مظلوم و بیبکند؟ یعنی دو دقیقه نمی

ری خاصی در آوای رنگ کاترین خودنمایی کرد و با طعنه و دلخوخورده و بیهای ترکل*ب

 :اش پاسخ دادگرفته

؟! گفتی روانی! روش اسم گذاشتی! باید خود طوری گفتیکردم وقتی به برادرم اونکار میچی- 

 !کشتم نه؟کثیفت رو می

رابرت خواست دهان باز کند و پاسخ کاترین را بدهد؛ که با آوای گشوده شدن در سالن توجه هر 

داشت جلب شد. سرانجام پس از ها گام برمیکلافه به سوی آندو به دیویدی که دوان دوان و 

زد با تشر خاصی در آوایش شمرده ها رسید و درحالی که نفس نفس میمدتی دویدن مقابل آن
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 :شمرده گفت

مگه کلارا نگفت بیمارستان بیاین؟ چرا عین سگ و گربه به جون هم افتادین ساختمون رو - 

جهنم که کی مقصره! مگه بچه شدین شما؟ کلارا داره خودش رو از گذاشتین رو سرتون؟ بابا به 

 !این؟ پایین منتظرتونمکشه شما به فکر این چیزهای احمقانهنگرانی می

این را گفت و دوان دوان به سوی لابی دوید و در را محکم پشت سر خود بست. نگاه پر نفرت 

فتاد پای جان برادرش در میان است؛ کاترین نخست روی رابرت قفل شد؛ اما هنگامی که یادش ا

اش را از روی صندلی برداشت و از اتاق بیرون رفت. رابرت نیز با خوشنودی از پالتوی مشکی رنگ

. هنگامی که به لابی رسیدند اش راه افتادکه کاترین سرانجام دست از بحث کشیده است دنبالاین

پایین رفتند و به فراری سبز رنگ دیوید های پیچ در پیچ و سفید رنگ ورودی با عجله از پله

اش پیچید. رسیدند. کاترین در صندلی عقب را گشود و به محض ورودش بوی عطر کلارا در بینی

کلام ضبط دیوید کمی به رابرت پشت سرش وارد شد و روی صندلی جلو نشست. موسیقی بی

ی جلو نگاهی اشت. دیوید از آینهتر از قبل، از او تنفر دبخشید و در آن لحظه کمکلارا آرامش می

ها را راضی کرده است. سوئیچ را در ماشین که بالاخره آنبه هر دو انداخت و خوشحال از این

چرخاند؛ ماشین را به حرکت درآورد و به سوی بیمارستان راه افتاد. تقریباً نیمه شب بود و 

ت ابرها پنهان شده و درخشش شدند. ماه، پشستارگان یک به یک در آسمان تاریک شب ظاهر می

اش از فروغ افتاده بود. رابرت که از موقع سوار شدن تا به حال به بیرون چشم دوخته همیشگی

های کرد عسلیی کنارش انداخت. با دشواری تمام سعی مینگاهی به کاترین بیچارهبود؛ نیم

اش رنگ بود و صورتبی هایش ترک خورده، خشک ودارد. ل*باش، از گریه را باز نگهکردهپف

که کرد؛ تا اینهایش کمک شایانی میکلام دیوید، به سنگین شدن پلکرنگی نداشت. موسیقی بی

ای داشت و این دل های رابرت افتاده و خوابش برد. وضعیت جانسوزانهسرانجام سرش روی شانه

اش به کار برده بود ادر بیچارهآورد. او را از غرغرها و صفاتی که برای بررابرت را بیشتر به رحم می

ی قابل توجه و ترسناک موضوع این بود انداخت. نکتهکرد و عذاب وجدان به جانش میپشیمان می

رحمی احساس ترحمی بیش نبود و هنگامی که حال دنیز خوب که این احساسات گناه و دل

ی ه کاترین خفته و بیچارهطور که بگردید. همانهای رابرت نیز از نو آغاز میشد؛ بدرفتاریمی

 .هایش بسته شدهای او نیز سنگین و عسلیکرد سرانجام پلککنارش نگاه می

*** 
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 مسکو_روسیه

 چهل و سه سال قبل

 سال هزار و نهصد و شصت

اش گشت. چتر آبی رنگی فرانک به خانه برمییک روز بارانی بود و ویکتوریا مانند هر روز از کافه

های خیس و بارانی ای رنگ کافه برداشت و به سوی خیابانهای قهوهندلیرا از روی یکی از ص

ها به خاطر حجم رفت. ماهها به ملاقات مادر و پدرش میبیرون گام برداشت. امروز پس از مدت

ها دور بود. چند ماه پیش که بیکار شده و در ی زندگی از آنزیاد کار کافه برای درآوردن هزینه

اش و این کافه آشنا شده بود. روزی که از گشت با فرانک، دوستانبال کار میشهر در به در دن

طریق یک آگهی کار معمولی به دفتر کارش رفته و او را با یک پیراهن خردلی ملاقات کرده بود. 

انداز کرده بود ی کافی پسرفت. کنون که به اندازهانگیز را یادش نمیگاه آن روز خاطرههیچ

لندن بازگردد و چند ماه به راحتی با مادر و پدرش زندگی کند. _اش انگلیسزادگاه توانست بهمی

کرد؛ که به چیزی یا داشت و رویاپردازی میهای پر از آب خیابان قدم برمیطور در چالههمان

زده، درحالی که ای نسبتاً عمیق و پر آب شد. شوکاش توی چالهکسی برخورد کرد و باعث افتادن

ی گردش فرو رفته و های آسفالت در چانهریزهبند آمده بود؛ آرام آخ نامفهومی گفت. سنگ اشزبان

اش کمی خراش برداشته بود. با اش خیس شده و دست راستآن را قرمز کرده بود. پیراهن مشکی

ی کمک دراز کرده بود آلود را که دستش را به نشانهدرد نگاهی به بالای سرش کرد و مردی اخم

آمد از ویکتوریا طلبکار است؛ تا ای مرد در هم گره خورده بود و بیشتر به نظر میابروان قهوه دید.

که خواستار کمک و عذرخواهی از او باشد. به ناچار، دست مرد را گرفت و با دشواری روی این

از ای ای به چشمان عسلی مرد خیره شد؛ اما عذرخواهیاش ایستاد. چند دقیقهپاهای نیمه زخمی

زبان او بیرون نیامد. سرانجام نگاهی به سرتاپای مرد گستاخ انداخت و با خجالت خاصی در 

 :صدایش گفت

 .خوام. یه خرده عجله داشتمعذر می- 

زد و ای مرد بالا رفت. چشمان آبی ویکتوریا از خجالت برق مییکی از ابروان قهوه "عجله"ی با واژه

خورد. مرد با نفس عمیقی به ماشین قدیمی و قرمز ن میاش در هوا تکاگیسوان زنجبیلی خیس
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 :آمیز گفتحوصله و تحکمی خیابان اشاره کرد و بیرنگ گوشه

 !رسونمتونمی- 

آمیز مرد سرش دهد. با نگاه تحکماش را از شنیدن این لحن دستوری قورت میویکتوریا آب دهان

 .افتدش، به سمت ماشین راه میادهد و دنبالرا با تردید به علامت تایید تکان می

*** 

کند. ای پیدا میکند خود را دست و پا بسته به یک صندلی وسط بیشههنگامی که چشم باز می

اش قادر به فریاد زدن و درخواست ای بسته شده و زبانهای کهنه و فرسودهاش با طنابدستان

کشد؛ اما کسی صدایش را میای های خفهخورد و جیغکمک نیست. روی صندلی تکان تکان می

اش از هراس و اش نشسته و چشمان عسلیشنود. عرق روی پیشانی سفید رنگ و صافنمی

کند خود را آزاد کند. زند. احساس تنهایی و پریشانی عجیبی کرده و سعی میاضطراب برق می

ند؛ با صدای دو کهوای بیشه سوزان بود؛ گویا در آتش جهنم قرار گرفته است. نگاهی به اطراف می

کند و بعد مردی کشد. بوی سوختگی را بسیار واضح احساس میپرد و جیغ میگلوله از جا می

لرزد و بیند. مانند بید به خود میگرفته را دست و پا بسته روی صندلی دیگری میخونین و آتش

دیگری را شود و سقوط مرد آشنای اش به سوی دیگری کشیده میاش یخ زده است. نگاهدستان

زده و زند. بدن وحشتشود و نفس نفس میاش از هم باز میبیند. با سقوط مرد ناگهان چشمانمی

کشد. گویا تازه قادر به کند و جیغ میاش را روی صندلی آهنی بیمارستان جا به جا میجانبی

 . چشمانددواش میشنود و به سوی صندلیاش شده است. رابرت صدای جیغ او را میبروز وحشت

اش آشفته در هوا مانده است. رابرت مقابل ایزند و گیسوان قهوهاش از شدت هراس برق میعسلی

گیرد؛ چند جرئه از آن دهد. بطری را میزند و با عجله بطری آب معدنی را دستش میاو زانو می

ی کاترین هزددهد. رابرت نگاهی به سرتاپای وحشتنوشد و آن را مجدداً دست رابرت میمی

 :پرسدکند و با نگرانی خاصی در آوایش میمی

 حالت خوبه؟- 

کند که این . درحالی که خدا را شکر میزنددهد و نفس نفس میکاترین آرام سرش را تکان می

 :پرسدکابوس تنها یک خواب بوده است؛ با نگرانی و پریشانی خاصی و چند لکنت ریز از رابرت می

 ش... حالش خوبه؟دنیز... دنیز حال- 
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حوصلگی سری تکان داد. کاترین، اما هنوز پریشان و نگران بود و رابرت نفس عمیقی کشید و با بی

گر آلود و پرسشکشید. رابرت نگاهی به نگاه بغضتری از سوی رابرت را میانتظار پاسخ کامل

 :کاترین کرد و با نفس عمیقی توضیح داد

راستش شکسته. چون ارتفاع کم بوده آسیب جدی وارد نشده. ی زیادی ندیده. فقط دست ضربه- 

 .خوشبختانه سرش هم آسیب ندیده

خواست از ای کشید. دلش میبا توضیحات کامل رابرت دل کاترین گرم شد و نفس آسوده

ها بخشیده است. در هر خوشحالی بال دربیاورد که پروردگار بار دیگر جان برادر عزیزش را به آن

اش برایش دشوار بود؛ رابرت باید تحت یک واست به سادگی قبول کند و چه قبولیخحال چه می

گرفت تا با سرعت بیشتری با مرگ آلیس کنار بیاید. رابرت درحالی که درمانی جدی قرار میروان

داری آورد؛ با صدای خشاش بیرون میاش را از جیب کت مشکی رنگپاکت سیگار طلایی رنگ

 :گفت

خواد باهاش صحبت کنه. قبلش تو یک صحبتی باهاش بکن. شاید یک چیزی بهت یروانشناس م- 

 .گفت

ای کرد؛ با صدای گرفتهاش را با آستین مشکی پالتویش پاک میکاترین درحالی که بینی فندقی

 :پرسید

 اتاقش کجاست؟- 

وغ برساند؛ کرد تا آن را به فراش با کاترین را به سیگار نزدیک میرابرت درحالی که فندک ست

 :حوصله پاسخ دادبی

 .ی بالا اولین راهرو سمت راستطبقه- 

های سفید و آهنی بیمارستان دوید. بوی الکل و کاترین از جا برخاست و با سرعت به سوی پله

گاه آمیزی از درماننواخت تصویر تعفندارو در بیمارستان پیچیده و آن دیوارهای تمام سفید و یک

دکی مانند بسیاری از خردسالان از بوی الکل و دارو تنفر داشت و از آمپول ساخته بود. از کو

های سفید رنگ بیمارستان به طبقه بالا رسید و ترسید. سرانجام پس از مدتی بالا رفتن از پلهمی

به سوی اتاق دنیز دوید. در را با سرعت باز کرد و وارد شد؛ اما هنگامی که صورت پژمرده و دست 

شد. گیسوان گاه به این اتاق نحس وارد نمیدنیز را که دید آرزو کرد کاش هیچ یگرفتهگچ
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اش را هر اش ریخته بود. چشمانافتاده ای روی چشمان سبز و از فروغاش به طرز آشفتهطلایی

ریخت. ی خردسال اشک میصدا، مانند یک پسر بچهبست و آرام و بیبار از درد میچند دقیقه یک

ی ای کاترین در هم رفت و با دلسوزی خاصی در چهرهاش ابروان قهوهل و روز خراببا دیدن حا

ی او گذاشت و آرام پیراهن مشکی رنگ او را اش به او نزدیک شد. دستش را روی شانهنگران

کشید. توجه دنیز به او جلب شد؛ اما سخنی نگفت و سکوت را مقدم دانست. کاترین با اندوه 

ی سفید و سفید رنگ بیمارستان نشست و این مسبب شد کمی از ملحفه خاصی روی تخت فلزی

اش کنار زد و ی برادرش را از مقابل چشمان زمردینرنگ روی تخت جمع شود. گیسوان آشفته

 :آلود صدایش کردبغض

 دنیز؟- 

اش این خانوادهاحساسی است؛ اما در مقابل روح و بیدانستند او انسان بیتمام اطرافیان کاترین می

اش ای به بروز احساساتدانست دنیز علاقهسپارد. با این حال میخصلت را به دست فراموشی می

هایش قصد دارد این خصلت را پنهان کند. نفس عمیقی کشید؛ گرمیها و خونندارد و با شوخی

 :ی دنیز کرد و با افسوس خاصی در آوایش ل*ب زدنگاهی به صورت پژمرده

 چرا این کار رو کردی؟ مگه تو... تو قوی نبودی؟ دنیز؟- 

کشد و کند. نفس عمیقی میرنگ دنیز جا خوش میخورده و بیهای ترکی ل*بلبخندی گوشه

 :آیدای بسیار ضعیف به زبان میسرانجام با زمزمه

 .ی الماسم رو خاموش کنه قوی نیستمای جرئت کرده شعشعهتا وقتی که نفهمم کدوم عوضی- 

افتد. از هایش از فروغ میآید و عسلیای کاترین به سمت پایین میاین حرف دنیز ابروان قهوه با

جان دنیز شد؟ دست بیزد و تسلیم میچه زمانی برادرش به این سادگی در برابر مشکلات زانو می

 :را در دستش فشرد و با ملایمت دلسوزی پرسید

 مگه راهش اینه؟- 

شود. درحالی که صدای به خاطر بغضی که سلی کاترین خیره میدنیز با بغض به چشمان ع

 :زندوار ل*ب میگلویش را به اسارت گرفته است کمی لرز دارد؛ اندوه

 پس راهش چیه کاترین؟- 

گیرد. درحالی که اش میاش را در آغو*ش گرمکشد و برادر بیچارهکاترین نفس عمیقی می
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 :زندوار ل*ب میته و زمزمهکند آهسگیسوان طلایی او را نوازش می

 !دمکنم و بطری خونش رو برات میارم! قول میدم! پیداش میکنم! قول میپیداش می- 

 پانزده روز پیش

 لندن_انگلیس

بارید و گیسوان خواست جیغ بکشد که محکم به دیوار کوبیده شد! از بینی بامزه و گردش خون می

اش ریخته بود. خواست از جا بلند شود که پریدهنگاش به طرز آشفته روی صورت گرد و رطلایی

خواست از هراس و درد آهی بکشد ی گردش را در دست گرفت و فشار داد. میدار چانهمرد نقاب

طور که بر اش بلند شد. همانخراشکه با برخورد مشتی پرقدرت دیگر بر بینی گردش جیغ گوش

های کبودش پیرمردی را نظاره کرد که از ی با آبیشد؛ زیرچشماش زخم میها تمام بدناثر ضربه

کرد با اش را صاف میلیموزین سفید رنگی پیاده شد. پیرمرد درحالی که کت و شلوار مشکی رنگ

رو بهاش به سوی او راه افتاد. مردی تنومند او را از زمین بلند کرد؛ به دیوار روعصای مشکی رنگ

بست باریک و خلوت رسید و مقابل جام پیرمرد به انتهای بناش داشت. سرانکوبید و ایستاده نگه

اش های آسفالت در صورت وسیم او فرو رفته و باعث کثیف و زخمی شدنریزهآلیس ایستاد. سنگ

آمیزی به آلیس نگاه تحقیرآمیزی انداخت. کمی بعد آوای شده بود. پیرمرد با لبخندی تعفن

اش شد. تن ظریف آلیس زد که مسبب بلند شدن جیغی تمسخرآمیزش بلند شد. لگدی به قهقهه

اش را روی گیسوان طلایی او اش کند؛ کفش مشکی، شیک و براقکه کمی بیشتر اذیتبرای این

کشید؛ اما زد و جیغ مینفس می اش را به جلو کشید. آلیس تنها از درد نفسقرار داد و بدن

زد و این بست خلوت پرنده پر نمیز بنها دور اکشد. تا فرسنگصدایش به گوش هیچکس نمی

که خواهان زجر کشیدن بیشتر او بود؛ اما به . پیرمرد با اینشد فریادهایش بیهوده باشدباعث می

جان و ظریف او را مماس صورت پر اش رسید. تن بیدلیل زمان اندک دست از زجرکش کردن

رحمی فریاد ت وسیم او انداخت و با بیاش بالا آورد؛ نگاهی مملو از نفرت و کینه به صورچروک

 :کشید

ات گم! به اون گروه لعنتیهات رو باز کن و مغز پوکت رو راه بنداز ببین چی میخوب گوش- 

ات رو تحویل ی بعدی جنازهگی یک هفته فرصت دارن کارهاشون رو تموم کنن وگرنه دفعهمی

 !گیرن! فهمیدی یا نه؟می
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هن آلیس را به اسارت گرفته بود. این مرد چه کسی بود؟ یک پلیس در این لحظه کرورها سوال ذ

کرد به چه دلیل باید اخطار ها را ردیابی میهای کاری؟ آخر اگر یک پلیس آنیا یکی از رقیب

اش را متوجه نشد با هراس که حتی اندکی از سخنانرغم اینداد؟ منظورش چه کاری بود؟ علیمی

اش در زدند و گیسوان طلاییاش از هراس برق میهای آبین داد. تیلهسرش را به علامت تایید تکا

 :آمیز گفتهای پیرمرد جولان داد و با لحنی طعنهخورد. لبخندی کثیف روی ل*بهوا تاب می

 !خوبه- 

ها ی پیراهن مشکی رنگ و توری آلیس را رها کرد و او با سر روی آسفالتبا گفتن این حرف یقه

ای بکشد. با اش راه افتادند و این مسبب شد او نفس آسودهای پیرمرد نیز دنبالپرت شد. دستیاره

ها پرت ای از آسفالتاش که گوشهآخ کوچکی و به دشواری دستش را به سوی تلفن همراه شکسته

اش را با ی دنیز را پیدا کرد و انگشت زخمیشده بود دراز کرد. تلفن را در دست گرفت؛ شماره

های پی در اش قرار داد و بوقی تماس فشار داد. موبایل را مقابل دهان خونیهسختی روی دکم

اش پیچید. سرانجام پس از هشتمین بوق آوای گرم دنیز مهمان پی تلفن در تارهای صوتی

 :هایش شدگوش

 .دی؟ نگران شدمات رو جواب نمیسلام عزیزدلم، چرا گوشی- 

توانست صحبت کند. اش نمی. از شدت درد در تمام بدنبا درد کمی خود را روی آسفالت تکان داد

 :مانند و ضعیف پاسخ کوتاهی دادسرانجام به اجبار و با صدایی ناله

 !ام.. بیا دنبالبیا.- 

با شنیدن این لحن ضعیف و ناخوش ابروان طلایی دنیز در هم رفت. یعنی بلایی سر الماس 

 :طراب و دلشوره شده بود پریشان پرسیداش پر از اضعزیزش آمده بود؟ درحالی که لحن

 جوریه؟؟ چرا صدات اینآلیس کجایی؟ حالت خوبه؟ کجا بیام؟ چه اتفاقی افتاده- 

ها را داشت. درحالی ً جان پاسخ دادن به یکی دو تا از آنهایش فراوان بود؛ اما آلیس نهایتاپرسش

گویا نام کوچه برایش آشنا باشد لبخند پر  را ببیند؛ خزید تا نام کوچهها میکه با درد روی آسفالت

اش را به دست نسیم رضایت و نشاطی زد. با آسودگی روی آسفالت دراز کشید؛ گیسوان طلایی

 :کرد ملایم سپارد و با لحن ضعیفی زمزمه

 .کنمآدرس رو برات پیامک می- 
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ی دشواری حروف روی صفحهنگران و پریشان قطع کرد. با درد و این را گفت و تلفن بر دنیز دل

کیبورد را به ترتیب فشار داد و پس از ده دقیقه موفق شد آدرسی را برای دنیز پیامک کند. دنیز به 

ای دفتر کارش به طرز محض صدای اعلان پیامک از سوی آلیس گوشی را از روی میز شیشه

اش را از روی میز شینای قاپید و نگاهی به آدرس انداخت. با عجله وسایل و سوئیچ ماوحشیانه

ها را یکی دو تا گذراند و مقابل در ورودی رسید. در ساختمان را برداشت و از اتاق بیرون رفت. پله

اش دوید. ماشین را با سرعت باد روشن کرد و به حرکت گشود و پر عجله به سوی بنز آلبالویی

بست ای به بنبیست دقیقه درآورد. حتی خودش هم نفهمید چگونه با ویراژهای پر خطرش خود را

رساند. با عجله از ماشین نیمه ایستاده پایین پرید و به انتهای کوچه دوید؛ اما ناگهان با دیدن 

ها و اش زخمدرخشان دید؟ روی الماسی دور ایستاد. چه میجان از فاصلهآلیس زخمی و بی

رحالی که عرق از پیشانی کردند. دها خودنمایی و جانش را به آتشی سوزان دعوت میکبودی

های خیس خیابان زخمی و درمانده رها چکید به سوی آلیسی دوید که روی آسفالتاش میبرآمده

اش که ی وسیماش را از چهرهجان او را در آغو*ش گرفت و گیسوان طلاییشده بود. تن بی

های بود؛ از ل*باش پر از کبودی اش کاسته بود کنار زد. زیر چشمان آبیها از زیباییزخم

اش اش چسبیده بود. در ذهنها به پوست سفید و لطیفکرد و سنگریزهاش خون فوران میسرخ

شان مناسب ندید. از جا برخاست و همراه با زد؛ اما موقعیت را برای بیانهزاران پرسش چرخ می

دش پشت فرمان آلیس به سوی بنز آلبالویی دوید. با احتیاط او را روی صندلی عقب گذاشت و خو

 :چرخاند با پریشانی پرسیدنشست. درحالی که سوئیچ را می

 احساس شکستگی داری؟ بیمارستان بریم؟- 

 :بست با احساس دردی در سرش ل*ب زدهای کبودش را میآلیس درحالی که آبی

 .نه. لازم نیست- 

ئت کرده بود . یعنی چه کسی جردنیز نفس عمیقی کشید و ماشین را به سوی خانه حرکت داد

اش را خواست تمام سوالاتی که ذهناش بیاورد؟ دلش میاین بلای وحشتناک را سر عزیزترین

ها قاصر بود. گذشته از این خوب تسخیر کرده بود به زبان بیاورد؛ اما از بیان حتی یکی از آن

خاموش ی ساحلی ماشین را دانست آلیس کنون جان تنفس هم ندارد. با رسیدن مقابل خانهمی

 .کرد و از آن بیرون پرید
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لیوان صورتی  .رودشود و به سوی آشپزخانه میی پذیرایی بلند میاز روی مبل زیتونی رنگ گوشه

کند و رنگ را باز میکشد؛ شیر آب طلاییمشکی بیرون می-رنگ محبوب آلیس را از کابینت سفید

شود مجددا در شدن لیوان از آب می طور که انتظار مالامالگیرد. همانلیوان را زیر آن می

رود. دنبال یک سرنخ است. سرنخی که به او بگوید چه کسی اش فرو میهای از هم گسیختهاندیشه

ای از افکارش درحال جستجو است ناگهان با طور میان انباشتهاین بلا را سر آلیس آورده و همان

ی تلفنی چند روز ماجرا ربطی به آن مکالمهپرد. یعنی این اش از جا میای در ذهنیادآوری لحظه

ای نکرد و آلیس اش هشدار داد؛ اما او هیچ توجهپیش دارد؟ همانی که آلیس ترسیده درباره

اش، با شده در ذهنآزرده شد؟ با هجوم افکار منفی و چیده شدن قطعات پازل آن معمای لعنتدل

 .آیداش فرود میدرماندگی روی زانوان

*** 

انگیز اتاق کوچک بیمارستان را ها سکوت رعبهای نیمه شب است و صدای جیرجیرکنزدیکی

آلودش به او نگاه های اشکاش نشسته است و با آبیدهد. کلارا بالای سر برادر بیچارهخراش می

اش، زمردهایی که ی بیمارستان، صورت لاغر و پژمردههای آبی و از رنگ و رو رفتهاندازد. لباسمی

ها دل کلارای دلسوز و ی صورت، تمام اینخورده، رنگ پریدههای ترکشده بودند؛ ل*ببسته 

ی پنج ساله روی بالش سفید رنگ تخت زدند. سرش را مانند یک پسربچهبیچاره را آتش می

آلود کلارا از شدت گریه های خیس و اشکاش گذاشته و به خواب فرو رفته بود. سرانجام پلکفلزی

هایش نفس خراش دنیز، با هراس از جا برخاستن و نفسشد که با صدای جیغ گوشروی هم گرم 

. به دلیل بیماری آسم پریدهایش از جا میبار هشتمی بود که دنیز با کابوساز جا پرید. این

های شدیدی نیز به ارمغان نفس و سرفه آمیز نفسهای هراسها برایش علاوه بر جیغکابوس

توانست تنها ارثی آمد؛ مادرشان مونیکا آسم داشت و این میجایی که یادشان میآوردند. تا آنمی

ی باشد که برای سه فرزندش بر جا گذاشته بود. سرانجام بردباری کلارا با دیدن این صحنه

خراش تمام شد و برادرش را با ترحم خاصی در آغو*ش کشید. دنیز، اما احساس خوبی نداشت دل

ش او را در این حال و روز نظاره و برایش دلسوزی کند. شاید انسان مغروری به ترکه خواهر کوچک

توانست شکست بخورد این نمی های مغرور فرق داشت. اورسید؛ اما غرورش با دیگر انساننظر نمی

هایش کرده بود. پدری که جز جدیت و اخلاقی خشک چیزی از او به یاد ی گوشرا پدرش آویزه

توانست خواست هم هرگز نمیست به چه دلیل هنوز هم هنگامی که حتی اگر میداننداشت. نمی

اش کلارا را کنار زد گونه از او کینه به دل گرفته بود. با اخمی در ابروان طلاییپدرش را ببیند؛ این

 :و پرخاشگر گفت
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 !کار رو نکنلطفاً این -

قدر تنها بود؟ آن از خواهر را او آنبا این حرکت دنیز ناگهان دل کلارا سرشار از اندوه شد. چ

ی یک همکار برایش ارزش قائل بود؛ آن از اش، آن از همسری که تنها به اندازهاحساسبی

تواند کمی با او دوست باشد. کرد میاش این هم از برادری که فکر میپسرعموی جدی و بداخلاق

اشک شده بود؛ در سفید رنگ اتاق را  هایش پر از تیلهدرحالی که بغض گلویش را به اسارت و آبی

 .گشود و از اتاق بیرون دوید

 

*** 

دیگر خوش و بش انداز شده بود و مهمانان با یکآوای بلند موسیقی در مجلس مهمانی طنین

کردند. هر کس به کاری سرگرم و سرگرمی دیوید هم این طرف آن طرف کردن گوشت استیک می

اش را اغلب به بازی کردن با غذا حوصلگیلایی رنگ بود. بیاش با چنگل طدر بشقاب مشکی رنگ

حوصلگی، یک جور حوصله بود. شاید هم چیزی فراتر از بیداد و امشب هم بسیار بینشان می

احساس عذاب وجدان، که به چه دلیل با کلارا در آن حال بحث کرده و او را ترک کرده بود. در 

 :پردای از جا میبا صدای پرنشاط و مردانه زند کهخویش غلت می حال و هوای دمق

 !جاست! کجایی پسر؟! تو هپروت؟به به ببین کی این -

خواهد مجدداً مشغول به بازی کردن با استیک . میاندازدحوصله و پوکری به ویلیام مینگاه بی

اش ی چربی گوشت روی پیراهن سفید و کراوات قرمز رنگلذیذ و معطرش بشود که متوجه لکه

رویی خواستار دادن بیند که با خوشاندازد و ویلیام را می. کلافه نگاهی به اطراف میشودمی

گیرد و بدون تشکر، سعی حوصلگی دستمال را از او میاش به اوست. با بیایدستمال پارچه

د؛ کشاش پاک کند. ویلیام با این رفتار او نفس عمیقی میی چربی را از روی لباسکند لکهمی

نشیند و درحالی که کت و شلوار طوسی رنگ و روی صندلی مشکی رنگ کناری او می

 :پرسدکند جدی و شمرده شمرده میاش را صاف میدوختخوش

 ات شده؟هی پسر! مشکل چیه؟ باز با کلارا بحث -

با  رود واش در هم میای رنگاش ابروان قهوهی دوست فضولهای بازجویانهطبق معمول با پرسش

توانست دو دقیقه هم که شده اندازد. یعنی این بشر نمیهایش نگاهی پرخاشگر به او میعسلی

ترین مسائل افراد دخالت نکند؟ اغلب در مقابل اش را ببندد و در خصوصیدهان لعنتی

 :کرد؛ اما دیگر از تحمل عاجز شده بوداش شکیبایی میی دوست عزیزدردانههای بیهودهکنجکاوی

 خوای ببریمون دادگاه حل اختلاف؟ام شده میه بحثآر -
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و  های خاکستریپرد و با تیلهی دیوید بالا میگرانهابروان طلایی ویلیام با این پاسخ پرخاش

زده شده است سعی اندازد. درحالی که کمی شوکاش میاش نظری به او و پیراهن چربزدهحیرت

 :بر این دارد که قضیه را جمع کند

 . ...من منظوری نداش نه -

رویانه مخلوط ی دیوید که با کمی پوزخند ترشاش با آوای پرخاشگرانه و پرطعنهو ناگهان توضیح

 :ماندشده ناتمام می

 !ات رو تو زندگی خودت بکنی لعنتیعه چه عالی پس کله -

بارش چشمان آتش . درحالی که باکندزدگی دعوت میی ویلیام را به ماتگوید و چهرهاین را می

اش را سر عالم و اندازد کمی پشیمان است که به چه دلیل خشماش نگاه میزدهحیرت به دوست

خیزد و کند. ویلیام بدون حرف و با دلخوری از پشت میز گرد و سفید رنگ برمیآدم خالی می

 :زندوار غر میشود زمزمهطور که از میز دور میهمان

 !پرسممی من رو بگو حال کی رو -

ماند. بالافاصله با مانند دیوید پنهان نمیهای تیز و خرگوشاش آهسته است؛ اما از گوشزمزمه

 :زندپرخاشی پوزخندوار فریاد می

 !محلدیگه نپرس! خروس بی -

آورد و کمی از آن حوصلگی بطری نوشیدنی را جلو میرسد. با بیاما صدایش به گوش ویلیام نمی

شود و او آن را به ریزد. جام مالامال از محتویات بطری میاش میرنگ مقابلرا در جام طلایی

 .کشدباره سر مییک

های مشکی در آن طرف مجلس مهمانی الکساندر، میزبان این مهمانی بزرگ روی یکی از صندلی

ا ادیوید راش نشسته است و با چشمان عقابی و آبی رنگرنگ در یکی از صد پذیرایی عمارت عظیم

های پیچ در پیچ سفید که مقابل صندلی مشکی رنگ دیوید بنا شده است کند. ستونرصد می

قدر دید هم برای نظاره و حتی احساس کردن پریشانی او گیرد؛ اما همانکمی جلوی دید او را می

ها، بازی کردن با غذا، چکیدن عرق از پیشانی کافی است. رنگ پریده، بازی کردن با انگشت

اش توانست اضطراب او را به سادگی لم*س کند. احساساتها میی تمام ایناش، با مشاهدهبرآمده

اش که فرا رسید از تمام این احساسات سوءاستفاده کند. را لم*س کند؛ در آن غلت بزند و موقعیت

کرد. می ها بر علیه افرادآوری و در مواقع لازم از آنها را جمعروباهی مکار بود که احساسات انسان

فروشی، زد. آدمگونه در ثروت ناتمام غلت میاش چندان جذاب نبود؛ اما با همین شغل اینشغل



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 74 

ی زیبایی داشت. با سرقت احساسات، دورویی و دروغ برای دیگران چندان جذاب نبود؛ اما نتیجه

کرد می اش را نظارهها، احساس متفاوتی نسبت به دیوید داشت. هنگامی که اندوهتمام این

شد. گویا سرقت احساسات را از دید شادمان میاش را میشد و هنگامی که شادمانیگین میاندوه

با او هم احساس بود.  یاد ببرد. گویا دیوید همزادش باشد همزادی که بدون هیچ دلیل منطقی

میز گرد و  اش بود به سویگر رفتار گستاخانهکه نظارهاین رغماش طاق شد؛ علیسرانجام طاقت

های مشکی رنگ دیوید رفت. صندلی مشکی رنگ را عقب کشید؛ روی آن نشست و به عسلی

پریشان دیوید خیره شد. هنگامی که دید قرار نیست متوجه حضورش شود و در عالم هپروت 

 :خویش غرق است؛ گلویش را صاف و بحث را باز کرد

 سلام خوبی تو؟- 

هایش نظری زیرچشمی به او شود و با عسلید جلب میاش توجه دیویبا صدای بم و مردانه

گذارد. ی لبش میآورد و آن را گوشهاش بیرون میاندازد. سیگاری از جیب پیراهن چربمی

اش به سیگار است؛ دستش را به قصد برداشتن فندک در جیب کت طور که نگاههمان

اش ناامیدانه دستش طلایی رنگ برد؛ اما با عدم یافت فندکاش فرو میدوخت و مشکی رنگخوش

اش ریخته است با های کلافهاش آشفته مقابل عسلیآورد. درحالی که گیسوان طلاییرا بیرون می

 :پرسدکجی میدهن

 فندک داری؟- 

ریزد. یعنی سیگار کشیدن اهمیت بیشتری این پرسش و پاسخ ندادن بدجور الکساندر را به هم می

اش فندک طلایی ی او دارد؟ با اخمی میان ابروان طلایی رنگونهگاز پاسخ به پرسش پریشان

دهد. آورد و دست دیوید میاش بیرون میایدوخت و سرمهاش را از جیب کت خوشمحبوب

آلود الکساندر نظر هایش زیرچشمی به صورت اخمگیرد و درحالی که با عسلیدیوید فندک را می

هایش را به اسارت شود و آتش آبیساندر نخست عصبی میکند. الکاندازد؛ زیرلبی تشکر میمی

اش را روی کند. دست راستی حال و روز پر اندوه دیوید خود را آرام میگیرد؛ اما با مشاهدهمی

 :پرسدگذارد و با نگرانی خاصی در انتهای آوایش میدست سرد دیوید می

 .ن هم از الانچی شده؟ امشب خوب نیستی، اون از رفتارت با ویلیام ای- 

چرخد. به چه دلیل امشب عالم و آدم با با این سخن الکساندر نگاه خشمگین دیوید به سوی او می
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ی کردند و انگار که او پسربچهتر را بازی میاند؟ همه داشتند نقش برادر بزرگی لج گرفتهاو دنده

تواند هنگام باران در ت نمیگفرویی میپنج ساله و گستاخ داستان بود. همانی که مادرش با ترش

کرد. امشب همه هایش را گلی میبیرون از خانه بازی کند؛ اما او گوش شنوا نداشت و لباس

خواستند مانند آن مادر لعنتی و سختگیر او را کنترل کنند؛ اما او گوش شنوا نداشت. با این می

به داخل جام طلایی نوشیدنی  حال، به خاطر اندک احترامی که برای الکساندر قائل بود؛ سرش را

 :حوصله پاسخ دادفرو برد و بی

 !خوبم- 

که مانند توانست سر الکساندر شیره بمالد. نه ایناصرار داشت حالش خوب است؛ اما کسی نمی

ها دربیاورد یا از سرقت احساسات استفاده کند؛ تنها دلیلش این بود که ها سر از حال انسانکارآگاه

که خودش پرسید. مانند یک معلم ریاضی که با ایندانست آن را نمیا از پیش نمیتا پاسخ سوالی ر

اش گیرد. هر قدر هم که پرسشداند؛ اما از کودکان امتحان میهای دشوار را میجواب آن سوال

داند پس دروغ گفتن به او اش را میتوان اطمینان داشت از پیش پاسخپیچیده و دشوار باشد می

های کبودش را گزید و با دلخوری اعتراض نه نبود. طبق انتظار دیوید، الکساندر ل*بچندان عاقلا

 :کرد

 آره معلومه! دوباره چی شده؟- 

کند؛ گویا هر شب دیوید را در حال و روز بد یافته است و این دیوید ی دوباره را ادا میجوری کلمه

 :گویداندازد و با ترشرویی مین میکند. نگاهی زیرچشمی به الکساندر نگرارا بیشتر عصبی می

 !به تو چه اصلا هان؟! چرا همتون امشب گیر دادین به من؟- 

بار به سرتاپای دیوید زند. نگاهی تاسفی خشم دیوید لبخندی عصبی میالکساندر با مشاهده

 :زندوار تشر میاندازد و طعنهخشمگین می

 !گیمیمن ویلیام نیستم ها! حواست رو جمع کن چی - 

اش صدبرابر بیشتر از شود و خشمبا این حرف ناگهان حس تحقیر شدیدی در بدن دیوید ترشح می

اش اش را با فریاد و طعنه خالی کند. با دست راستتواند خشمکند. دیگر حتی نمیقبل فوران می

ت کوبد و هین بلند مهمانان را برای خراش دادن سکوتمام ظروف روی میز را بر زمین می

اش رنگ قرمز نوشیدنی را گرفته آورد. آستین سفید رنگ پیراهننواخت پذیرایی به ارمغان مییک
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کند و بر ی الکساندر میز را بلند میزدهزند. در مقابل نگاه حیرتاست و از خشم نفس نفس می

ای با اش نعرهزند برای حرکت نهاییوقفه نفس نفس میکوبد. درحالی که خشمگین و بیزمین می

 :کشدکلماتی پر از نارضایتی می

 !همتون مثل همین- 

های پیچ در پیچ سفید رنگ پذیرایی رفت که به درب همین سه کلمه را گفت و به سوی پله

ها را یکی و ی این وضع به دنبال دیوید راه افتاد و پلهشد. ویلیام با مشاهدهورودی عمارت ختم می

کمی سرگردانی و صدا کردن نام دیوید توانست او را مقابل درب  دو تا پایین رفت. سرانجام پس از

گردد؛ کت آغشته به اش را کشید. پرخاشگر به سوی او برمیورودی بیابد و کت مشکی رنگ

ی ویلیام غیب زدهسازد و در باران نیمه شب مقابل نگاه حیرتاش را از چنگ او رها مینوشیدنی

 زمان حال .شودمی

 هسال دوهزار و س

 مسکو_روسیه

پرد. اغلب اگر پیچد و جولین از خواب میهای کلیسا میآوای وحشتناک رعد و برق در یکی از اتاق

دوخت؛ اما با آغاز باران بالافاصله پس شد و زمین و زمان را به هم میپرید؛ عصبی میاز خواب می

خیزد و به سوی کند. از جا برمیهای کبودش جا خوش میاز رعد و برق لبخندی روی ل*ب

های زند و با تیلهای را از کنار پنجره کنار میی طوسی رنگ و پارچهرود. پردهپنجره بزرگ اتاق می

اند؛ ابرهای های درختان با باران طراوت گرفتهشود. برگاش خیره میی مقابلاش منظرهعسلی

اند. گویا را پنهان نگه داشته هازنند و ماه و ستارهخاکستری رنگ در آسمان سیاه و تیره غلت می

ها از بالای کلیسا مانند خواهند توجه بیننده به چیزهای درخشنده و قشنگ جلب بشود. انساننمی

هایشان بودند. همه چیز پیکر هم لانههای غولشدند که گویا آن ساختمانچند مورچه دیده می

. همه ظم و تناسب خاصی داشتندهای باران هم ننظم خاصی داشت حتی انگار فرود آمدن قطره

های باران یک به یک خاطرات آن شب عجیب ای داده بود که ناگهان قطرهچیز به او آرامش تازه

اش به ارمغان آورد. شبی که سر هیچ و پوچ تمام اش مرور شد و اخم را برای ابروان طلاییدر ذهن

هیچ فرقی ندارد. شبی که از اش را از دست داد. شبی که متوجه شد دوست با دشمن زندگی

طور که درحال غلت اش فاصله گرفت و در حقیقت تلخ زندگی فرو رفت. همانهای کودکانهفانتزی
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مانندی باز و قامت بلند روکو در  زدن در خاطرات و افکارش بود در چوبی اتاق با صدای جیغ

ی قبل که حال و هوای قیقه. با دیدن او که از تنهایی وحشتناک چند دچهارچوب درب نمایان شد

هایش باز شد و جای خود را به یک لبخند پر رضایت اش داده بود، گره اخمباری داشت نجاتاندوه

شود و با اشاره به دو صندلی مشکی رنگ کنار میزی رویی در چشمان آبی او خیره میداد. با خوش

 :گویدای پر انرژی میشیشه

 .خوش اومدی! بیا بشین- 

نشیند. جولین کشد و روی آن میزند؛ صندلی مشکی رنگ را جلو میخندی نمایشی میروکو لب

نشیند. خودکار و اش را نمایان کرده روی صندلی میهای خرگوشینیز با لبخندی که دندان

اش دارد و درحالی که گرم بررسی کردن اطلاعات ماموریت ویژههایش را از روی میز برمیبرگه

 :پرسدیاست با کنجکاوی م

 !زنیطوری بهم سر نمیچیزی شده؟ همین- 

کند و با ای میی عصبیرود. خندهی آخر جولین ابروی طلایی روکو از حیرت بالا میبا جمله

 :پرسدهایش میلبخندی ملیحی روی ل*ب

 که کسی بهت سر بزنه؟مگه تو بدت نمیاد از این- 

آورد و درحالی که به ها بیرون میش را از برگه. سرافتدمی با این حرف روکو جولین به قهقهه

 :گویدرو میدوزد تا ارتباط بهتری با او برقرار کند پر خنده و خوشچشمان آبی روکو چشم می

 !اون مربوط به روزهای عادیه- 

آید. یک طرف سرش را با دستش با دیدن رفتار و گفتار پر از رضایت لبخندی روی ل*ب روکو می

 :پرسدو با لبخندی ملیح و نگاهی پر محبت به دوست عزیزش می داردنگه می

 خونه نه؟ات خروس میامروز کبک- 

 :دهدزند و پر خنده پاسخ میای میجولین با این مثال روکو قهقهه

 !آره، آره- 

ی سیگارش را گزد. جعبهآید و ل*ب میهای روکو میبا این پاسخ جولین لبخندی تلخ روی ل*ب

اش گذارد. درحالی که با فندک مشکیآورد و کنج لبش میاش بیرون میای سفید رنگاز جیب عب

 :گویدبار میکشد و افسوسکند؛ نفس عمیقی میسیگار را روشن می
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 !ات خروس نخونهخوام بگم دیگه کبکممکنه با چیزی که الان می- 

منظورش چه بود؟ باز هم یک کند. با این حرف روکو تردید در چشمان عسلی جولین جا خوش می

اش رد خواست چه بگوید. درحالی که کرورها اندیشه از ذهن مشغولخبر ناگوار دیگر؟ این بار می

 :اش را جلب کردشد ل*ب ورچیدن روکو توجهمی

 . ...یکی از اعضا همسر همون زنی که مرده- 

اش بالا رفته سخنان آدرنالینرود و پر هیجان درحالی که ای جولین از حیرت بالا میابروی قهوه

 :کندروکو را قطع می

 خب چی شده؟- 

حوصله دهد؛ بیکشد و درحالی که بدنش را با خستگی کش و قوسی میروکو نفس عمیقی می

 :گویدمی

 !خودک*شی کرده- 

شود و رنگ از رخسارش های عسلی جولین مملو از اضطراب و حیرت میبا این حرف روکو چشم

 :پرسداندازد و نگران میردید نگاهی به روکو میپرد. با تمی

 کنه؟اخلالی که توی پروژه ایجاد نمی- 

عاطفه باشد؟ چگونه قدر بیتوانست آنافتد. چگونه میمی روکو با این پرسش جولین به قهقهه

رسید در نخستین اش میزمانی که خبر خودک*شی یک انسان به خاطر مرگ همسرش به گوش

ای عاطفه در وجود این ق نیوفتادن کارهای خودش اندیشه کند؟ به راستی که ذرهنظر به تعوی

 :دهدانسان خودخواه وجود نداشت. در مقابل نگاه پر از تردید و پرسش جولین پر خنده پاسخ می

تونن از پسش بربیان فقط موندم چطور کنه چون حتی سه نفره هم میاخلالی که ایجاد نمی- 

 !شییک آدم رو بهت دادم برای کار نگران می وقتی خبر خودک*شی

های ای که قطرهاش را به پنجرهزند؛ با افسوس نگاهای میجولین با این حرف مضحک روکو قهقهه

کند. خورند و به فضای سنگین اتاق دلگیری خاصی بخشیده نگاه میباران از روی آن سر می

 :دهدسخ میوار پاطور که غرق تماشای پنجره است زمزمههمان

تیرانداز از کشی خیلی سخته. البته منظورم این نیست که با یک تکاولین بار که آدم می- 

قدر بهش نزدیک باشی که صدای ی چند صد متری بکشیش ها نه! منظورم اینه که اونفاصله
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قیمت های خونش پیراهن گروناش رو لم*س کنی و قطرههای آخرش رو بشنوی، جون دادننفس

قدر فیدت رو کثیف کنه! بار اول کابوس دیدم، مریض شدم، جون دادم! ولی بعد از اون، اونو س

نارنجی نبودم که خودک*شی کنم! مضحکه! موندم چرا توقع نگران شدن یا تحت تاثیر نازک

 !گرفتن از من داری

زند. اش لبخند تلخی میای عاطفه از زبان بهترین دوستروکو با شنیدن سخنان تهی از ذره

اند گونهاحساسی مانند جولین هم اینهای بیمنطقی است؛ اما با احساسات جور نیست. شخصیت

احساس! با هایشان مملو از منطق است؛ اما خشک و بیدیگر! مانند یک معلم ریاضی! حرف

 .رودشود و به اندیشه فرو میاش به باران ملایم بیرون خیره میهای آبیتیله

*** 

 زمان حال

 ل دو هزار و سهسا

 لندن_انگلیس

دهد. شکلات را حساب و زیرلبی دارد و درون پلاستیک قرار میحوصلگی شکلاتی برمیکلارا با بی

رود؛ جایی که گاه میهای باران به سوی درمانرود. زیر تازیانهکند و از مغازه بیرون میتشکر می

رود و در نگاه اول ارستان به داخل میهایش شده است. از در بیمی کابوسکنون تبدیل به خانه

های آبی رنگ راهروی سرد بیمارستان نشسته حال روی یکی از صندلیبیند که بیکاترینی را می

اش باشد؛ اما با دیدن ی پژمردهگر چهرهی حال و روزش جلوتر رفت تا نظارهبا مشاهده .است

های قرمز خون به آن زینت داده ه رگهاش کی وحشتناک او از جا پرید. زیر چشمان عسلیقیافه

اش ریخته بودند و ای روی صورتاش به صورت آشفتهمتر گود افتاده بود. گیسوان فندقیبودند نیم

های کلارا زینت رنگ به آبیهای بیآمیز، اشکی ترحمبا دیدن این صحنه رنگ به صورت نداشت.

کنار خواهرش نشست و او را در آغو*ش  داد. آهسته و آرام روی صندلی پلاستیکی آبی رنگ،

تری داشت اما محبت کردن و محبت ندیدن برایش به یک عادت گرفت. خودش از همه حال خراب

ی سخت و دشوار دلسوزی آن هم تا ابد بدون بدل شده بود. پس از مرگ مادرش مونیکا، وظیفه

هر کس دیگری نقش یک مادر هیچ پاسخی به او سپرده شده بود؛ گویا او برای خواهر، برادر و 

ای از درد و رنج خویش را بروز توانست صد سال سختی بکشد؛ اما ذرهکرد. او میدلسوز را بازی می

آمد؛ یک انسان مهربان که با هیچ مشغله و کشمکشی به اسارت ندهد. به نظر انسان گرمی می
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حال کاترین چنین شخصیتی  گرفته نشده است؛ اما کسی از غوغای درونی او خبری نداشت. با این

رو هستی که یک قلب کردی با یک انسان روبهدیدی احساس مینداشت. هنگامی که او را می

اش با زند و استحکام شخصیتزده از جنس سنگ را در سینه دارد. مشکلات در مقابل او زانو مییخ

ای باشد برای بهانهتواند ترین دشواری میشد که کوچکشکند. کسی متوجه نمیهیچ چیز نمی

کرد و هیچ درمانی درد زانو زدن کاترین در برابر مشکلات، از بیرون و درون فروپاشی می

گاه طوری به هم ترین آسیبی ببینند؛ آناش کوچککرد. کافی بود خانوادهاش را دوا نمیآشفتگی

های کرد. کابوسمال میشد و مشکلات آن را لگداش ذوب میزدهریخت که قلب سنگی و یخمی

آورد. سرانجام طاقت کلارا پس از مدتی نوازش کردن شد و او را از پای درمیاش زنده میایکلیشه

 :اش گشودهای همیشگیگیسوان فندقی کاترین و سکوت طاق شد و زبان به بروز نگرانی

 حالت خوبه؟- 

خود جلب کند. درحالی که  با این پرسش سرانجام توانست نگاه پر از خستگی و ضعف کاترین را به

خورده و های ترکای اتاق دنیز خیره شده بود؛ ل*بی شیشهبار به پنجرهبا نگاهی اندوه

 :اش را به پاسخی کوتاه و مختصر مهمان کردرنگبی

 !نه- 

و سرد کاترین را  زدهگیرد. دست یخی کلارا با این پاسخ صادقانه او بیشتر از قبل رنگ غم میچهره

فشارد و درحالی که با آستین توری و مشکی رنگ صمیمیت و گرمای خاصی در دستش میبا 

 :زندزده ل*ب میکند؛ غمغلتد پاک میاش میاش قطره اشکی را که روی بینی فندقیپیراهن

گرده. الان باید پیش دنیز باشیم. شه. آلیس هم رفته کاترین! رفته! دیگه هم برنمیدنیز خوب می- 

 !طوری زانوی غم ب*غل بگیریمکه ایند کمکش کنیم تا آلیس رو فراموش کنه نه اینالان بای

که کلارا تنها قصد کمک و دلداری دارد؛ اما کاترین با این سخنان امیدوارکننده عصبی با این

قدر راحت توانست آنکرد؟ چگونه میقدر سریع هضم میشود. این دختر چگونه همه چیز را آنمی

اش حیرت های وحشتناکی که رخ داده بود صحبت کند؟ درحالی که در چشمان عسلیاز رویداد

 :اش را بر زبان آوردهای ناتمام ذهنای به اتاق دنیز پرسشجا خوش کرده بود با اشاره

دونه چرا جا خوابیده؟! چون نمیدونی چرا دنیز الان اونتونی بگی آلیس رفته؟! میچطور می- 

 ...های آلیس گوش ندادونه که چرا به حرفدونه! مقصر میش رو مقصر میآلیس رفته! چون خود

. 
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. ناگهان تمام اش را ادامه دهدتواند سخنانبه دلیل به اسارت گرفته شدن توسط افکارش نمی

هایی که در این چند روز بین او و دیگران رد و بدل شده مانند یک اپیزود از اتفاقات تمام دیالوگ

 :کندهای رابرت توقف میاش مقابل چندتا از دیالوگگذرد و ذهناش میمقابل چشمان

 .اش مال اونه. ولی ظهر با آلیس بحثش شددونم شاید یه قسمتینه بابا نمی- 

 .خوادها نمیگه دیگه کار خلاف و ایندونم دختره دیوانه میچه می

 !یز. نگران نباشگه فردا یک چنه بابا اون دختره هم دیوانست امروز یک چیز می

اهمیت بودند ناگهان یک به یک معنا هایی که در آن لحظه برایش بسیار ساده و بیدیالوگ

شود معمای تاریکی که چندی قبل مجهول بود برایش گیرند. هر چه این معناها بیشتر میمی

هان شود ناگاش چیده میهای پازل یک به یک در ذهنای که تکهشود. لحظهروشن و شفاف می

 :زندناخودآگاه فریاد می

 رابرت کجاست؟- 

ی هیجان او نهالی از هراسِ اندازد. با نظارهزده میکلارا نظری پر تردید به سرتاپای کاترین هیجان

 :زندشود. سرانجام بسیار نامطمئن ل*ب میاتفاق ناگوار دیگری در دلش کاشته می

 .تو خیابون دم مغازه- 

رود و کلارا را ی آتشی به بیرون از بیمارستان میاترین مانند گلولهاش تمام نشده کهنوز حرف

تواند خود را به مغازه گذارد. با بیشترین سرعتی که میزده و با ذهنی پر از پرسش تنها میشوک

. بسیار آهسته کشدافتد که در اوج بیخیالی دم مغازه سیگار میاش به رابرتی میرساند و چشممی

قدر اش آنکشد. ضربان قلباش را بیرون میکند و کلتاش میپیراهن مشکیدست در جیب 

های آرام به سوی رابرت پیچد. با گاماش میشدت گرفته است که به راحتی در تارهای صورتی

دهد و ایستد. اسلحه را آهسته روی سرش حرکت میرود و دقیقاً پشت سرش از حرکت میمی

 :گویدمقدمه میبی

 !گم بکن! وگرنه اتفاق خوبی نمیوفتهگم بیا و هر کاری که میت رو بالا بگیر، هر جا میهادست- 

ی او را بیند که پیشانی برآمدهگردد و کاترین اسلحه به دستی را میرابرت با حیرت به عقب برمی

 :پرسدوار میاندازد و زمزمهنشانه گرفته است. نظری پر حیرت به سرتاپای کاترین می

 !کنی؟کار میی چیدار- 
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غتلد. اسلحه را محکم در دستش ی کاترین میپریدهبا این سوال قطره اشکی روی صورت رنگ

 :زندآلودی فریاد میگیرد و با آوای بغضمی

 !ام بیاهات رو بگیر بالا و دنبالگم رو بکن! دستکاری که می- 

اش در ساختمان و ا گذاشتن اسلحهداند کاترین دیوانه شده است؛ اما به دلیل جبه خوبی می

گیرد و دنبال کاترین به سوی ماشین هایش را بالای سرش میاش به اجبار دستدفاع بودنبی

کند و با نگاه تحقیرآمیزی به رابرت رود. کاترین درب ماشین را باز میآلبالویی رنگ کلارا می

 :دهددستور می

 !سوار شو- 

 اکراه رویکشد و با رابرت نفس عمیقی می

بندد؛ در صندلی راننده را باز شیند. کاترین پس از نشستن رابرت در را میصندلی کاترین می

چرخاند و آن را در ماشین می اش سوئیچ رازدهنشیند. با دستان یخکند و پشت فرمان میمی

ز ماشین نگاه ی بیرون ادر طول رانندگی، رابرت تنها با لبخند از پنجره به منظره .کندروشن می

هایش زیرچشمی به گیرد و با عسلیاش را از خیابان مییک بار نگاه کند. کاترین هر دو دقیقهمی

اش است. داند؛ اما روی اعصابکند. لبخند زدن رابرت را عادی میرابرت لبخند بر ل*ب نگاه می

خواست می دلشتوانست در این شرایط لبخند بزند و خونسرد باشد؟ در آن لحظه چگونه می

. یعنی امکان داشت دستی در این ماجرا اش بریزدهای خرگوشی رابرت را خرد و توی دهاندندان

اش تا این حد گیج و درمانده بود دانست؛ برای نخستین بار در زندگیداشته باشد؟ خودش هم نمی

ند به گروه خیانت تواکرد میو به زمین و زمان تردید داشت. رابرت آخرین فردی بود که فکر می

کند. حتی به کلارا هم تا این حد اعتماد نداشت. رابرت دیوانه بود، روانی بود، قاتل بود، اما هر چه 

رفت ب*غل دستش می ها و تردیدهایش به سوی رابرت خندانبود خائن نبود. هر قدر بیشتر ظن

کرد پر ی بیرون نگاه میظرهطور که لبخندزنان به منشد. رابرت همانهایش بیشتر میویراژ دادن

 :خنده پرسید

 هوا امشب خیلی خوبه نه؟ -

اش شد. سرانجام کاترین ماشین را مقابل ای از سوی کاترین نصیبغرهاین را که گفت تنها چشم

. سپس به سوی درب صندلی اش را گشود و پیاده شدساختمان متوقف کرد؛ درب مقابل صندلی
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خطر اش کلت را روی سرش گذاشت تا از بیبه محض پیاده شدن رابرت رفت و آن را باز کرد.

اش طور که اسلحه را روی گیسوان طلایی رنگ و آشفتهاش اطمینان حاصل کند. همانبودن

 :آمیز دستور دادچرخاند تحکممی

 !سمت در برو، زود -

با توقف او  ایستد. کاترینروی در چوبی ساختمان میزند و روبهرابرت باز لبخند ملیحی می

دهد؛ پرخاشگر و عصبی امر شود و درحالی که اسلحه را روی سرش حرکت میخشمگین می

 :کنددیگری می

 !بازش کن و داخل برو -

کند و ی تسلیم بالا گرفته است؛ در را باز میهایش را به نشانهرابرت آهسته درحالی که دست

گیرد و او را چرم مشکی رنگ رابرت را می رود. با ورود به ساختمان کاترین آستین کتداخل می

رود کشد. سرانجام با رسیدن به در گردویی اتاق کار همراه رابرت داخل میبه سوی اتاق کارش می

دارد های مشکی رنگ اتاق برمیبندد. سپس، یک صندلی از صندلیو در را محکم پشت سرش می

اندازد. اخمی میان پرسشگری به کاترین می گذارد. رابرت با دیدن صندلی نگاهو مقابل رابرت می

 :دهدنشیند و پاسخ نگاه رابرت را میای کاترین میابروان قهوه

 !بشین! زود -

نشیند. با نشستن رابرت، کاترین دهد و به اجبار روی صندلی میرابرت با لبخند سری تکان می

دارد. ی اتاق گام برمیوبی گوشهگرفته است به سوی کمد چ طور که کلت را به سوی او نشانههمان

کشد و بعد کند و نخست دستبندهایش را از آن بیرون میمانندی باز میدر کمک را با صدای جیغ

رود. دارد و به سوی رابرت میاش وسایل را برمی. با اخمی غلیظ در چهرهرا سنجیک دستگاه دروغ

 :گویدمی اشکشد و با تحکم خاصی در آوای کلافهنفس عمیقی می

 !هات رو بیار جلودست -

برد. کاترین با کلافگی هایش را جلو میزند و دستی او پوزخندی میرابرت با این حرکت بچگانه

زند. سپس با دو دستبند ها میگیرد و یکی از دستبندها را به آنهای او را در دستش میدست

سنج را روی اش دروغمام قفل زنجیر کردنکند. پس از اتمانده پاهایش را به صندلی قفل میباقی

کند. در آخر عقب های رابرت وصل میگذارد و آن را به یکی از دستمیز عسلی کنار صندلی می
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طور که اسلحه را به سوی رابرت لبخند بر ل*ب نشانه گرفته است قواعد بازی رود و همانمی

 :دهداش را توضیح میبچگانه

کنم. حواست باشه اگه م و با جواب هر کدومشون یک گلوله شلیک میپرسچند تا سوال ازت می -

اون دستگاه چیزی که من دوست دارم رو نشون بده که هیچی اما اگه نشون بده جوابت دروغه یا 

 !ی پوکتهی بعدی توی کلهام نباشه گلولهحقیقتت باب میل

شود. درحالی که لند بدل میی بکم به یک قهقهههایش لبخند رابرت پررنگ و کمبا این حرف

آلود کاترین و میان ی اخماش دست بزند؛ در مقابل چهرههای بستهکند با دستسعی می

 :گویدآمیز میهایش با لحنی تحسینقهقهه

تون ی خانوادگیها نیست؟ نکنه داری سمت علاقهعجب بازی جالبی! فقط این کار پلیس -

 !اید انتظار داشت به بازجویی علاقمند باشهری؟ بالاخره از دختر یک پلیس بمی

 :دهدوار دستور میکشد و زمزمهکاترین نفس عمیقی می

 !هام جواب بدهحرف اضافه نزن و فقط به سوال -

کند. نفس دهد که کاترین را کلافه میزند و سرش را به علامت تایید تکان میرابرت لبخندی می

که اسلحه را محکم به سمت رابرت نشانه گرفته است  حوصلگی درحالیکشد و با بیعمیقی می

 :کنداش را آغاز میبازجویی

 کنم. آلیس رو کی تهدید کردن؟خیلی خب شروع می -

کند. با نشیند که نگاه کاترین را پرسشگر میبا این سوال اخمی میان ابروان طلایی رابرت می

 :رسدپشود و کلافه میگیجی در چشمان عسلی کاترین خیره می

سنج و فلان راه انداختی؟ این رو که در یک واقعاً به خاطر این سوال انقدر قفل و زنجیر و دروغ -

اش صحبت کنیم! روز قبل شبی که تو گفتی یکی تونستیم دربارهقرار با چای و بیسکویت هم می

فقط  کاری و فلان ولی چند روز قبلشهای اون عوضی رو کشتی تهدید جدی کردن کتکاز نوچه

یک تماس تلفنی ساده باهاش گرفته بودن و یک سری مزخرف گفته بودن. روز بعد قتلت هم تا 

کردم تا کردن. من فکر نمیها میزدن و یه سری تهدید و اینروز قتل آلیس به موبایلش زنگ می

 .این حد جدی باشه

ایش از حیرت گشاد هرود و عسلیای کاترین بالا میبا این حرف رابرت یکی از ابروان قهوه
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توانست کار آن عوضی باشد یا این تنها یک تصادف بود؟ نگاهی به شوند. یعنی قتل آلیس میمی

. رابرت کندای به دیوار شلیک میزند و گلولهی نتیجه لبخندی میاندازد؛ با مشاهدهسنج میدروغ

کند. ی نثار کاترین میپرد و زیر ل*ب زهرماراش شلیک شده میبا صدای گلوله که در نزدیکی

 :پرسددهد و سوال بعدی را میاش را بیرون میکاترین بار دیگر بازدم

 توی تهدیدها بهش چی گفته بودن؟ -

اش کمی کردهکند بین دستان عرقدهد و درحالی که سعی میرابرت بازدمش را کلافه بیرون می

 :دهدحوصله پاسخ میآزادی ایجاد کند؛ بی

 .تون بگو کارهاشون رو تموم کنن و یک سری چرت و پرت دیگهیبه باند لعنت -

نشیند و بیشتر از قبل به ی کاترین میپریدهبا پاسخ رابرت عرق سردی روی پیشانی صاف و رنگ

سنج آمیز به دروغکند. نظری هراسکه همه چیز زیر سر آن عوضی است یقین پیدا میاین

 .پراندای به دیوار رابرت را از جای میاندازد و بار دیگر با شلیک گلولهمی

هایش به رابرت آزرده که هنوز دارد و با عسلیهای چوبی لبخندزنان قدم برمیدور اتاق روی پارکت

ای از ی دردناک حتی ذرهداند چگونه هنگام این شکنجهکند. نمیلبخند به ل*ب دارد نگاه می

چرا به  و چونگونه بیداند چرا کسی را که اینشود. اصلاً نمیی او کم نمیلبخند آزار دهنده

سنج وصل کرده است. سرانجام برای دهد قفل و زنجیر کرده و به او دروغهایش پاسخ میپرسش

اش را با صدایی لرزان اش بیابد؛ آخرین سوالکه اطمینان کامل را از صحت داشتن گماناین

 :پرسدمی

 وده؟گفت کسی که تهدیدش کرده چه شکلی ب- 

اش دنبال رود و در میان افکار از هم گسیختهابروان طلایی رابرت با این سوال کاترین در هم می

ها چیزی گفته بود؟ سرانجام پس از مدتی غلت زدن ی آنی چهرهگردد. آیا دنیز دربارهپاسخ می

بخند پررنگی دهد. درحالی که لزند که نشان از یافتن پاسخ سوال میهایش لبخندی میدر اندیشه

 :گویدزده میاش باز شده است هیجانهای کبودش نشسته و چهرهروی ل*ب

 . ...آلیس به دنیز گفته بود یه پیرمرد تهدیدش کرده بود و- 

ای به دیوار شلیک و سخن رابرت را با از جا پریدنی سنج با حیرت گلولهکاترین با نگاهی به دروغ

اش به یقین بدل شده و حتی بازگشت آن عوضی لرز حشتناکها و تردیدهای وکند. گمانقطع می
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طور که داد. هماناندازد. گویا با دم شیر بازی کرده بود و کنون باید تاوان میاش میبه اندام

جا، دست و پا و بسته و در رود و رابرت را هماناش را در دست گرفته است؛ از اتاق بیرون میکلت

اش با گیجی خاصی در طور اسیر رها شدنبیرون رفتن کاترین و همانکند. با کمال گیجی رها می

 :زندآوایش فریاد می

 !ری؟هی صبر کن کجا می- 

کند دست و رسد. سعی میاش نمیاما فریادش بیهوده است زیرا کاترین رفته و آوای او به گوش

رای رها ساختن اش سودی ندارد. پس از مدتی جنب و جوش بپای خود را باز کند؛ اما تلاش

ای به شود. درنهایت از شدت کلافگی ضربهنشیند و کلافه میاش میخودش عرق روی پیشانی

ساید؛ عصبی زمزمه اش را میهای خرگوشی و مرواریدگونزند و درحالی که دندانصندلی می

 :کندمی

 !ی احمق رفتدختره- 

های سفید کشد. کاترین با عجله از پلهمیطور کلافه انتظار یک ناجی را گوید و هماناین را می

رساند. در رود و خود را با سرعت نور به در ورودی اصلی میرنگ و پیچ در پیچ راهرو پایین می

دود. با یک حرکت کند و سریع به سوی ماشین آلبالویی رنگ میچوبی ورودی ساختمان را باز می

زند. سوئیچ را با وقفه نفس نفس مییند؛ بینشطور که پشت فرمان میپرد و هماندر ماشین می

اش را کند. سپس پای راستیچرخاند و آن را روشن میاش را در ماشین میزدهدست لرزان و یخ

اش سفید، داند کجاست. رنگدهد که خودش هم نمیگذارد و به جایی ویراژ میروی پدال گاز می

تواند به که نمیپی انتقام و نبرد است. از این ی متحرک درهمانند یک مرده شده و مانند یک مرده

شد گفت در که آغاز این بازی به دست خودش بوده و میخودش حق بدهد عصبی است؛ از این

خورد که چرا آن عوضی او را به جای مرگ آلیس دست داشته است. در آن لحظه افسوس می

گناه بود. به راستی پاک و بی آلیس نکشته و برای نخستین بار در نظرش آلیس یک مریم مقدس

جوی دردسرساز از یاد همگان کرد؟ شاید تنها یک جنگمرد چه چیزی تغییر میاگر او می

شد و دیگر راه برگشتی نداشت. حالش اش کشته میی مرگ به دست عزرائیلرفت. فرشتهمی

ه سوی رابرت هم هایش حتی بکه چرا ظن گمانخراب بود و از زمین و زمان گله داشت. از این

ی صد ساله را زنده و چندین کرد. او که یک کینهرفت؛ اما نگاهی به شیطان درونی خودش نمیمی
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شان، شد و گروه دیگر روحجان میشان در این راه بیآدم را درگیر آن کرده بود. برخی جسم

روحی وخیمی  درست مانند برادر عزیزش که کنون به خاطر او روی تخت بیمارستان و در وضعیت

توانست پخش شود و هزاران آدم را بکشد. سرانجام اش میای که با زنده شدنبرد. کینهبه سر می

اش کرد؛ سعی کرد عاقلانه رفتار کند و مقصد نامعلومدرحالی که پریشان به کرورها چیز اندیشه می

فته به او کمک کند کسی توانست در این وضع آشرا به بیمارستان تغییر داد. شاید اگر یک نفر می

رسد و با عجله ماشین را خاموش جز کلارا نبود. پس از مدتی ویراژ دادن مقابل بیمارستان می

وارد شده و با کلارایی که روی  زناننفس رود؛ نفسشود. به سوی بیمارستان میکرده و پیاده می

اش بالا سر خواهر از جاننیمهشود. با پاهای رو میصندلی نشسته و زانوی غم ب*غل گرفته روبه

شود اش توجه کلارا جلب میخورد. با زمین خوردنرود و روی زانو زمین میش میخبرهمه جا بی

کشد. نگاهی به ی بیمارستان میهای رنگ و رو رفتهجان او را روی صندلیو با حیرت بدن بی

 :پرسدن میاندازد و با هینی بلند نگراجان او میپریده و بیصورت رنگ

 طوریه؟ات اینکاترین چی شده؟ چرا قیافه- 

داند به خاطر داند. نمیخندد. خودش هم دلیل را نمیکاترین با شنیدن این سوال هیستریک می

ای که در دلش جا خوش کرده بود. های کلیشهخودش به این حال و روز درآمده، برادرش یا کینه

 :دهدای بریده بریده پاسخ کلارای نگران را مید بیمارگونهزند با لبخنطور که نفس نفس میهمان

 . ...قا... قاتل... عوضی... که آلیس... رو- 

کشد. بطری را کند و بطری آب معدنی را بیرون میاش را باز میای رنگکلارا با عجله کیف سرمه

اش ب در دهانکند مقداری آگیرد و سعی میحال میی کاترین بیخوردههای ترکمقابل ل*ب

شود و بدون مکث به بریزد تا کمی حالش جا بیاید. با نوشیدن چند جرئه آب کمی بهتر می

 :دهداش ادامه میسخنان

 !همون... همون مردک عوضیه... همون مردک عوضی آلیس رو کشته! همه چیز زیر سر اونه- 

ترین حرفی بود که از رفرود. این حرف غیرمنطقی و مزخبا این حرف او ابروی کلارا بالا می

هایش در اش اخمشنید. اصلاً مگر همچین چیزی امکان داشت؟ با خطور فکری به ذهنکاترین می

 :گویدرود و گیج میهم می

ره رو که براش لیست نکردن. فکر کنم باید شه کاترین؟ آدرس جاهایی رو که آلیس میمگه می- 
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 !استراحت کنی

رود و پس از مدتی تفکر باز آن لبخند بیمارگونه روی اش در هم میایبا حرف کلارا ابروهای قهوه

دهد و با لحن خطرناکی آمیز سر میای جنونگیرد. قهقههاش شکل میشدههای خشکل*ب

 :کندزمزمه می

 !مطمئن نباش- 

از پس از خارج شدن  .دودگوید و در مقابل نگاه گیج کلارا به بیرون از بیمارستان میاین را می

کند. درحالی که اش میرود و برای بار سوم روشنبیمارستان به سمت ماشین آلبالویی رنگ می

اش را از صندلی عقب برداشته و لیست افراد آورد؛ کیف مشکی رنگماشین را به حرکت درمی

اند و گذرها را با نگاهی کوتاه از نظر میآورد. لیستبرگزیده و باندهای مختلف را از کیف بیرون می

توانست چیزی تشخیص چپاند. نمیاش میها را توی کیفاش دوباره آنبا اخم غلیظی در چهره

زند و ماشین را اش لبخندی میبدهد و این یعنی به کمک نیاز داشت. با گذشتن این فکر از ذهن

ابل گذارد؛ سرانجام با رسیدن مقکند. چند خیابان را پشت سر میبه مقصد موردنظرش هدایت می

دهد و ماشین را اش جولان میرنگهای بیای، لبخندی روی ل*بساختمان قدیمی و فرسوده

رود. هایی کوتاه به سوی درب آهنین ساختمان میشود و با گامکند. از ماشین خارج میپارک می

هایش را در پالتوی فشارد؛ دستاش میزدهی زنگ قدیمی در را با انگشت یخلبخندزنان دکمه

گذرد و با صدای چند بوق پشت کشد. چند دقیقه میکند و انتظار باز شدن در را میاش میشکیم

کند و هایش درب آهنین را باز میآید. با دستدهد؛ به خود میسر هم که نشان از باز شدن در می

گذارد. با اش بالا رفته و به سالن اصلی ساختمان پای میهای سفید رنگ و پیچ در پیچ مقابلاز پله

اندازد و با دیدن تغییراتی که در دکور خانه ایجاد شده بود هایش نظری به اطراف میعسلی

ای به دیوارهای های تیره متشکل از رنگ طوسی، مشکی و سرمهآید. کاغذ دیواریاش بند مینفس

ضای های چوبی کف خانه نیز فای بخشیده بود. پارکتی چند سال قبل زینت تازهخوردهترک

ی گردویی رنگ کنارش فضای ی اتاق با کتابخانهی آجری گوشهکرد و شومینهدنجی ایجاد می

ی شده زده گرم تماشای فضای زیبا و بازسازیطور که حیرتزد. هماندنجی را برای خانه رقم می

 :آیدآوازی به خود میی قدیمی چند سال پیش بود با صدای گرم و خوشخانه

 ی باستانی رو نورانی کرده! راهتون رو گم کردید بانو؟ز فضای این خونهببین کی امرو -
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گردد و لبخندزنان در آغو*ش اش به عقب بازمیکاترین با شنیدن صدای دلنشین و محبوب

خندد و درحالی که پرد. دخترک میکند میاش میآمیزی نگاهدختری که با لبخند شیطنت

 :گویدزنند؛ پر خنده مییاش از هیجان برق مچشمان سیاه رنگ

 !ام کردیآروم باش دختر خفه -

اش کند. با دیدن چهرهاش رها و با دلتنگی خاصی به او نگاه میسرانجام دخترک را از آغو*ش

هایی پرپشتی که اثر ریمل بود؛ کت و هگیرد؛ رژ ل*ب شرابی، سایه چشم سیاه، مژاش میخنده

کرد. او دید گویا داشت در آینه به خود نگاه میودش را میدامن چرم، در اصل کپی برابر اصل خ

. حتی در ی مارشمالو بود و عاشق طراحی و گرافیکهمان همکلاسی شر و پرشورش که شیفته

زد هم تفاوتی ایجاد نکرده بود دیگر را ندیده بودند در عطری که به تنش میاین پنج سالی که هم

اش پس از پنج سال، مجدداً احساس خت. با تماشا کردن رفیقانداو همین کاترین را به خنده می

پرید و با صدایی که از خوشحالی  دلتنگی در دلش جوانه زد. مانند خردسالان به ب*غل او

 :لرزید گفتمی

 !بینمتشه میسوفی... باورم نمی -

کشد. میگیرد و خود را از آغو*ش گرم او بیرون اش میسوفیا از دلتنگی رفیق عزیزش خنده

شان از کودکی تا کنون مانند یک نوار آمیزش به کاترین تمام خاطراتدرحالی که با نگاه شیطنت

 :گویدگذرد؛ با لحنی معترض میاش میهای مشکیویدئویی از مقابل تیله

ی خاکی زمین وجود این رو من باید بگم یا تو که پنج ساله کلاً یادت رفته سوفیا هم روی کره -

 نو؟ باز تو کدوم کارت گره افتاده؟داره با

اش افتاده بود و پس از گیرد. این تکه کلام از هفت سالگی بر زباناش میهایش خندهاز بانو گفتن

اش را روی هم بالا های مشکی رنگ و عروسکی. کفشرفتاش بیرون نمیگذر بیست سال از دهان

 :گویدمی کند و با خندهو پایین می

دونستم هنوز این خونه ریت به بعد ازت خبری نشد پس اعتراض نکن! من اصلاً نمیاز اون مامو -

 !ای هم کردیوجود داره! چه بازسازی

زند. اش کنار میاش را از مقابل چشمانهای مشکی رنگخندد و چتریسوفیا پرصدا می

 :گویدش میاندازد و با غرور خاصی در آوایبرانگیز به اطراف میلبخندزنان، نگاهی تحسین
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ست هاش تو کافهی بازسازی فکر فرانک بود. حالا خودش از صبح تا شب با رفیقراستش ایده -

 .ولی خوب به نفع من شد. امروز اتفاقاً رفته به مامان سر بزنه وگرنه خونه بود

 :گویدزند و با نچ نچ میکاترین نیشخندی می

 ؟انت چطوره؟ حالش بهتر شدده؟ مامهمنشینی با چنین خواهری رو از دست می -

هایش با دو سوال آخر کاترین اخمی میان ابروهای پرپشت و مشکی رنگ سوفیا که زیر چتری

دارد با هایش نگهکند لبخند را روی ل*ب. درحالی که سعی مینشیندپنهان شده بودند می

 :گویداش میرضایتی اجباری در چهره

د شده. بیخیال! کلارا و دنیز حالشون چطوره؟ خیلی وقته خوبه ولی خوب... آلزایمرش یکم شدی -

 ی دنیز و آلیس... راسته کاترین؟ندیدمشون. از فرانک یک خبرهایی شنیدم درباره

آید عامل اصلی کند و یادش میای کاترین جا خوش میبا این سوال اخمی میان ابروان قهوه

زده پاسخ کشد و با لحنی غمعمیقی میاش چه بوده است. نفس ملاقات رفیق و همکار دیرینه

 :دهدمی

 .آره... دنیز... داغون شده. راستش برای همین اومده بودم -

زند و درحالی که کف رود. لبخندی میی آخر کاترین بالا مییکی از ابروان سوفیا با جمله

خوشرویی  کوبد؛ بااند بر هم میشده اش پوشاندههای چرم مشکیهایش را که با دستکشدست

 :گویدخاصی می

 .تونم بکنمکار میخیلی خب. بیا داخل تعریف کن ببینم چی -

رود و کاترین نیز های مشکی رنگ سالن که طرح سنگ دارد بالا میگوید و از پلهاین را می

ی بالا از چند راهروی سرد و پیچ در پیچ که دود. پس از رسیدن به طبقهاش میلبخندزنان دنبال

گذرد و مقابل درب سیاه رنگ رنگ به دست آورده میای کمچند لامپ دیواری شعشعه به کمک

کند. دستش را در جیب روی آن خودنمایی می "ورود ممنوع"های طلایی رسد که نوشتهاتاقی می

کشد. به کمک کلید در را باز کرده و کاترین رنگی را بیرون میکند و کلید طلاییاش میدامن چرم

ی فضای داخل اتاق شود و با نظارهکند. کاترین با لبخندزنان وارد میاخل راهنمایی میرا به د

ها کامپیوتر روی میزهای چوبی که در سرتاسر اتاق ماند. دهاش باز میتر از قبل دهانزدهحیرت
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های نمایش عکس مدارک شناسایی جعلی، اند که روی صفحهاند جاخوش کردهچیده شده

 .کنندشده خودنمایی میی هکلار تقلبی و چندین صفحههای داسکناس

کامپیوتر  ی فتوشاپنشیند و از صفحهدار مشکی در اتاق میها صندلی چرخسوفیا پشت یکی از ده

ی طلایی رنگ روی میز رود. سپس دکمهکه مربوط به طراحی یک اسکناس جعلی است بیرون می

خواهد گرانه می. کاترین درحالی که با آن نگاه پرسششوددهد و بانگ زنگی بلند میرا فشار می

ای از قهوه آید. لکهشود که داخل اتاق میاش به خدمتکاری جلب میی دکمه بپرسد توجهدرباره

اش ایجاد ای آشفته در چهرهاش منظرهایروی پیشبند سفیدش ریخته و گیسوان وزوزی قهوه

اش ایپینههای وصلهع نامرتب خدمتکار فربه و لباساش به سر و وضاند. درحالی که حواسکرده

 :آیداست؛ با صدای سوفیا به خودش می

 .آماندا دو تا قهوه و کیک شکلاتی برامون بیار- 

پرسید او چه نشیند. چرا هیچکس نمیبا این حرف سوفیا اخمی روی صورت زیبای کاترین می

اش! با این حال خوشحال بود که یقخورد؟ آن از کیک هویج این هم از رفیق شفچیزی می

رود. گوید و به سوی آشپزخانه میاش با سوفیا یکی است. خدمتکار چشمی زیر ل*ب میسلیقه

شود و آن را خاموش ها از تمام صفحات کامپیوتر خارج میشماره روی دکمههای بیسوفیا با کلیک

 :دپرسحوصله میاندازد و بیکند. نظری به کاترین گیج میمی

 خب قضیه از چه قراره؟- 

افتد. کنون که به سایه خودش هم شک داشت باید با این سوال سوفیا تردید به جان کاترین می

شد؛ اما اش ترشح میاعتمادی و تردید در تمام بدنگفت؟ احساس بیچنین چیزی را به سوفیا می

و نسبت به دیگران هم اعتماد توانست کارش را راه بیندازد سوفیا بود از طرفی تنها کسی که می

اش را پس بزند و ل*ب به سخن کند تردیدها و افکار منفیبیشتری به او داشت. سرانجام سعی می

 :کندباز می

 .خواد بره خبر داریحتماً از ماموریتی که تیممون تازه می- 

کند و مینشیند؛ کشوی میز مشکی رنگ را باز های شرابی سوفیا میلبخندی شیطانی روی ل*ب

کند را داخل ی قرمز و آبی که تصاویر اسکناس دلار روی کاغذ رویشان خودنمایی میچند پوشه

 :گویددهد و با لحن مرموزی میاش را به کاترین می. سپس مجدداً حواسچپاندکشو می
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 شه من از چیزی خبر نداشته باشم؟ماموریت ویژه! مگه می- 

ا توجه به نوع کارش و برادرش فرانک که حکم کلاغ خبرچین را خندد. بی او میکاترین با جمله

کند و با این دست آن اش را کمی آویزان میخبر بماند. چهرهداشت؛ امکان نداشت از چیزی بی

 :دهددست کردن خاصی ادامه می

 .خب من شب قبل شروع کارهای این ماموریت یک نفر رو کشتم که... آدم معمولی نبود- 

ی کشد و بستهاش را از زیر پای کاترین بیرون میدهد. کیف مشکیای پر صدا سر میهسوفیا قهقه

چپاند و درحالی اش میدارد. هفت آدامس را یک جا در دهانفرنگی درونش را برمیآدامس توت

 :گویدها حبابی درست کند؛ پر خنده میکند با تلنباری از آنکه سعی می

 ست؟فراطبیعهیعنی چی آدم معمولی نیست؟ - 

دارد و در های او برمیی آدامسطور آدامسی از بستهزند. همانکاترین با شوخی او نیشخندی می

های مشکی رنگ به هایش که گوشوارهاندازد؛ با لحن مرموز و خطرناکی دم گوشاش میدهان

 :کندها زینت داده است زمزمه میآن

 !ستاطبیعههای اون عوضی فرخودش که نه ولی از نوچه- 

اش رنگ حیرت به خود رود و چهرهی آخر ابروان مشکی رنگ سوفیا بالا میبا شنیدن دو کلمه

ها به خونش تشنه بود ای که سالگیرد. یعنی درست شنیده بود؟ کاترین از همان عوضیمی

هایش مشکل پیدا کرده بود! درحالی که بدنش سرد شده بود کرد؟ شاید هم گوشصحبت می

 :اش را به اسارت گرفته بود بپرسدرد بدون لکنت سوالی از میان کرورها پرسشی که ذهنسعی ک

 منظور... منظورت... منظورت همون مردکه؟- 

دهد. سوفیا با ی تایید تکان میگیرد و با افسوس سرش را به نشانههای کاترین رنگ غم میعسلی

ش را که کنار دستش جا خوش کرده اگوید و لیوان مشکی رنگ محبوبخشم بسیاری لعنتی می

پرد. سوفیا کشد و از جا میکوبد. کاترین با هزار تکه شدن لیوان هین بلندی میاست؛ بر زمین می

ای کند و با صدای گرفتهکند خونسرد باشد؛ با کلافگی به کاترین نگاه میدرحالی که سعی می

 :گویدمی

 بعدش؟- 

هایش را به اسارت گرفته است؛ درحالی که غم خاصی تیله دهد واش را قورت میکاترین آب دهان
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 :کندخواهد را بیان میحقیقتی که نمی

کردن تا روز قبلش آلیس رو تهدید کردن و روزهای بعدش هم با تماس تلفنی تهدیدش می- 

 .که دنیز اومد و گفت به قتل رسیدهاین

هایش از شده خشم های دستی که رگکوبد و درحالاش میاش برآمدهسوفیا با خشم روی پیشانی

 :زندبیرون زده است عصبی فریاد می

ره! معلومه هم از قصد اون رو زدن فهمن آلیس کجا میطوری که نمیجاسوس داشتین! همین- 

 !حالا یا برای انتقام یا برای هشدار و یا حتی برای شروع یک جنگ

را از خشم بسیاری که بدنش را فرا گرفته هایش دوزد و دستهایش را به پایین میکاترین عسلی

ی دیگری پیدا کند. یعنی آن جاسوس لعنتی چه کسی است؟ جز رابرت گزینهاست مشت می

کند؛ اما اگر رابرت جاسوس بود مگر عقل نداشت که این حجم از اطلاعات را نزد خود نمی

ها حماقت د چون شک کردن به آنزناش کلارا و دنیز را خط میماندههای باقیاز گزینه دارد؟نگه

کنند و سرانجام با صدای ها گیجش میتوانست آن خائن کثیف باشد؟ گزینهاست. یعنی دیوید می

 :پرسدای از سوفیا میگرفته

 ای که این کار رو کرده پیدا کنی؟تونی جاسوس و اون عوضیمی- 

کند. شتان سردش دو دو تا چهار تایی میاندازد و کلافه با انگباری به کاترین میسوفیا نگاه افسوس

 :گویدگیرد؛ کلافه میهایش میکشد و درحالی که سرش را میان دستدرنهایت نفس عمیقی می

 .کشهماه طول می ۳حداقل - 

پرد؟ سه ماه؟ آن هم هنگامی که ده ای کاترین بالا میبا گفتن مدت زمان تحقیقات ابروی قهوه

خواهد بگوید به دلیل شدند؟ میشان به مکزیک عازم میماموریت ویژهروز دیگر باید برای 

کند. به اش خطور میای شیطانی به ذهنتواند چنین چیزی را قبول کند که اندیشهماموریت نمی

داد؟ آن هم عضو افتخاری! یک چه دلیلی باید چنین همکاری را در این کمبود نیرو از دست می

اش رنگهای بیای روی ل*بتر یک سارق! لبخند شیطانیه مهمگرافیست، یک هکر و از هم

اش به سوفیا شدههای ریزگیرد. درحالی که با عسلیاش رنگ شیطنت میکند و چهرهجاخوش می

 :گویدکند؛ با لحن مرموزی میکلافه نگاه می

مد؛ اما با فهی یک پیشنهاد کاری چیه بانو؟سوفیا نخست منظور کاترین را نمینظرت درباره- 
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ها شود درخواست کرده که این سه ماه را با آنهای او متوجه میی رد شیطنت در عسلیمشاهده

گیری برایش که متوجه منظور کاترین شده است؛ اما تصمیمرغم اینبه ماموریت ویژه بیاید. علی

د و امکان داشت برایش دامانده را انجام میدشوار است. اگر او سه ماه نبود فرانک باید کارهای باقی

سنگین باشد. با این حال کاترین نیز وضعیت چندان خوبی نداشت. اگر آن جاسوس همچنان در 

تر به بار بیاورد. علاوه بر این ای بزرگاش فاجعهشان حاضر بود؛ امکان داشت شکار بعدیتیم

ا در کمال خونسردی شناخت. بر خلاف رابرت که کارها رکاترین را هم بهتر از هر کس دیگری می

سیاست و عجول بود و همین کرد. بیبرخورد می داد؛ کاترین اغلب با عجلهو صبوری انجام می

های کشید و با لبخند ریزی روی ل*بعمیقی می توانست سرش را به باد دهد. سرانجام نفسمی

 :گویداش میفرمخوش

  ....قبوله- 

. سوفیا گذارداش را ناتمام میاش حرفو با در آغو*ش گرفتن دهدبه او نمی ی ادامهکاترین اجازه

. به سوی کمد مشکی رنگ خیزدکشد و از جا برمیخندد؛ خود را از آغو*ش او بیرون میریز می

کند. چند چمدان مشکی رنگ از آن بیرون دارد و با کلیدی طلایی رنگ آن را باز میاتاق گام برمی

ی پر از کاغذ را یک به یک ها و چند پوشهتاپ. سپس چند تا از لپاردگذآورد و روی زمین میمی

بندد چپاند. در مقابل نگاه منتظر کاترین زیپ طلایی رنگ آخرین چمدان را میها میدر چمدان

که خدمتکار فربه با یک سینی مشکی که در آن دو قاچ کیک شکلاتی و قهوه است در چهارچوب 

رود و گذارد؛ بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون میروی یکی از میزها می شود. سینی رادر ظاهر می

 :گویدزند و میبندد. سوفیا لبخند ملیحی میمانندی میدر را با صدای جیغ

 .خب یک عصرونه بخوریم و راه بیوفتیم- 

ارش خواهد پیشنهاد خوب او را بپذیرد که با به یاد آوردن چیزی رنگ از رخسکاترین مشتاقانه می

طور دست بسته رها کرده بود! یعنی این چند پرد. رابرت! او را پاک فراموش کرده و همانمی

طور دست و پا بسته روی آن صندلی بدون هیچ آب و غذایی سپری کرده بود؟ ساعت را همان

 :گویدوار میکوبد و زمزمهاش میپریدهرنگ دستش را به پیشانی

 !لعنت- 

کند. درحالی که همانند همیشه اش میشود و تردیدوار نگاها جلب میبا این سخن توجه سوفی
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 :پرسداش میهای مشکیسعی بر این دارد از ماجرا سردربیاورد با ریز کردن تیله

 اتفاقی افتاده؟- 

طور مات و مبهوت ایستاده است. در مقابل نگاه کنجکاو و پرسشگر سوفیا، این بار کاترین اما همان

 :زندمانند و نسبتاً بلندی فریاد میبلکه با صدای جیغ وارنه زمزمه

 !لعنت بهش! پاک فراموشش کرده بودم! سوفی وقت نداریم زود بیا بریم- 

شدند گام های پیچ در پیچ که به ورودی ختم میگوید و دوان دوان به سوی پلهاین را می

هایش اندازد و همراه چمدانبالا میای . سوفیا با حیرت در مقابل حرکات عجیب او شانهداردبرمی

ی باستانی دوان دوان به سوی ماشین آلبالویی افتد. با بیرون رفتن از خانهدنبال کاترین راه می

 :پرسدرسد با نفس نفس و بریده بریده میروند. سرانجام هنگامی که به کاترین میمی رنگ

 شده؟ چی رو یادت رفته؟چی- 

های مشکی کند. سپس هنگامی که مضطرب کفشدهد و نفسی تازه مییکاترین به ماشین تکیه م

 :دهدکند کلافه پاسخ میاش را روی هم بالا و پایین میعروسکی

 !دم فعلاً سوار شورابرت رو! یعنی دست بسته ولش کردم! حالا تو راه برات توضیح می- 

کند. سپس هر دو سوار می ها به سوفیا کمکبا این حرف صندوق را باز و در جا دادن چمدان

چرخاند و با روشن کردن نشیند. سوئیچ را در ماشین میشوند و کاترین پشت فرمان میماشین می

اش را از داشبورد درآورده و به کند. درحالی که عینک دودیآن به سوی ساختمان حرکت می

 :گویدزند؛ میچشم می

 .فهمیرو هم به زودی می کردم. چراشراستش داشتم از رابرت بازجویی می- 

گیرد. اش رنگ حیرت میپرد و چهرهرنگ سوفیا با این سخنان عجیب کاترین بالا میابروی مشکی

 :پرسداند؛ با کنجکاوی میاش ریز شدهرنگهای مشکیدرحالی که از شدت گیجی تیله

 برای چی باید ازش بازجویی کنی؟- 

دهد. اش ادامه میگوید و به رانندگیزیر ل*ب میای فهمیکاترین با نفس عمیقی مجدداً می

کند. پس از پارک شدن ماشین با رسد و ماشین را به سرعت پارک میسرانجام مقابل ساختمان می

رسد سریع آن را با کلید افتد. به در ورودی که میاش راه میرود و سوفیا هم دنبالعجله بیرون می

رسد از در . هنگامی که به اتاق میدودالا و اتاق رابرت میکند و به طبقه بطلایی رنگی باز می
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کند. با وجود خشمی که رود و رابرت را کلافه و خشمگین روی صندلی نظاره میباز داخل مینیمه

هایش را باز کند یا نه. بلافاصله سوفیا پشت سرش وارد اتاق دید برایش سوال بود دستاز او می

بیند. سرانجام در ای سکوت وحشتناک کاترین بسته میی رابرت دستشود و او را غرق تماشامی

هایش توجه رابرت جلب دارد. با تلق تلوق کفشزند و به سوی رابرت گام برمیدل به دریا می

شود. درحالی که نگاهی به اش بسی حیرت اضافه میشود و با دیدن او به نگاه خشمگینمی

 :پرسداندازد؛ با خشم بسیاری میا میسرتاپای کاترین ترسیده و سپس سوفی

 معلوم هست کجا رفتی؟ این کیه؟- 

اش را قورت شود؛ آب دهاناش ترشح میزدهیخ طور که هراس در سراسر بدنکاترین همان

 :دهددهد و با نفس عمیقی توضیح میمی

 .... چطور بگم یادم رفت! این سوفیاستواقعاً متاسفم یعنی- 

. یعنی این اندازدشود و به سوفیا نگاهی میهای عسلی رابرت ریز میی آخر تیلهبا شنیدن جمله

اش را تکان زند و درحالی که دستان قرمزشدهکند؟ نیشخندی میسوفیا همانی است که فکر می

 :پرسددهد با کنجکاوی میتکان می

 این همون سوفیاست؟- 

بد. چگونه کنون در این وضعیت به این کواش میکاترین با این سوال دستش را روی پیشانی

 :دهدزند با نفس عمیقی پاسخ میدهد؟ درحالی که مقابل صندلی زانو میچیزها اهمیت می

ی آره همون سوفیاست. حالا بذار دست و پات رو باز کنم چون بعدش به یک مراسم معارفه- 

 !درست و حسابی نیاز داریم

شود. کاترین آرام دست و پای رابرت را باز و وفیا بلند میی ریز سگوید صدای خندهاین را که می

ای به کاترین غرهشود و چشمکند. رابرت با خستگی از روی صندلی بلند میسرانجام او را آزاد می

ای به میز و صندلی رود. بدنش از عرق خیس است و دور مچ دست و پاهایش قرمز. اشارهمی

 :گویدمی حوصلگیکند و با بیرویش میروبه

هایش دهد. با کفشکاترین آهسته سرش را به علامت تایید تکان می .بسیار خب بشینین- 

افتد. اش راه میرود و سوفیا نیز به دنبالهای مشکی رنگ میکنان به سوی صندلیتلوقوتلق

دارش که پشت میز نشسته سپس هر دو روی دو صندلی مشکی مقابل رابرت روی صندلی چرخ
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ها با نخ و سوزن به کند و تمام ل*بفرمایی مینشیند. تا چند لحظه سکوت بر اتاق حکمیبود م

ی اتاق جلب ی آجری و آتشین گوشهکه توجه کاترین به شومینهاند؛ تا ایندیگر دوخته شدهیک

اش نارنجی لعنتی بگیرد و حواس-های آبیاش را از آن شعلهخواهد نگاه عسلیشود. نخست میمی

اش روی شود. تپش قلباش پرت کند؛ اما پس از مدت کوتاهی از تحمل عاجز میاز افکار منفی را

زند و آن اپیزودهای لعنتی و وحشتناک یک به یک مانند یک رود؛ دست و پایش یخ میهزار می

گذرند. همانند یک فیلم ترسناک سه بعدی با این تفاوت که هایش مینوار ویدئویی از مقابل عسلی

کند و با لرزشی در آوایش که با ای میین هراس غرق در حقیقت است. با عجز به شومینه اشارها

 :زندچاشنی لکنت همراه است؛ فریاد می

 !اون... اون... اون لعنتی... رو خاموش کنین -

رود و آن را خاموش بیند با سرعت به سمت شومینه میرابرت که حال خراب کاترین را می

شود و سوفیا با نگرانی دستش اش دچار میهای عصبی همیشگیین بلافاصله به سرفهکند. کاترمی

های او اما با هیچ چیز جز آرامش بهبود نمیابد. سرانجام هنگامی که کوبد. سرفهرا به پشت او می

ی اتاق کند و به سوی سرویس بهداشتی گوشهشود؛ عذرخواهی میبیند حالش بهتر نمیمی

بندد. سوفیا و رود و در مشکی سرویس بهداشتی را پشت سر خود میاخل میدود. سریع دمی

کشند. کاترین پس از قفل زمان آهی میشوند و همدیگر خیره میهای یکرابرت با نگرانی در تیله

کند. آب رنگ آب را باز میاش شیر طلاییزدهرود و با دستان یخکردن در به سوی روشویی می

. به ریزداش میپریدهحرکت به صورت رنگ اش جمع کرد و با یکرا در دستانگوارا و سرد شیر 

اش اندازد. رنگ صورتای که دورش با چوب زینت گرفته است نگاهی میی شیشهخود در آینه

های گیسوان اش هراس و اضطراب جا خوش کرده است. گوشههای از فروغ افتادهپریده و در عسلی

ی غلتیدند و از چانهاش میایهای آب از میان ابروان قهوهه بود. قطرهاش کمی خیس شدفندقی

کوبد؛ اش میهای پر از آب را بر صورتریختند. چند بار دیگر مشتدارش به پایین میتیز و زاویه

شود. سپس احساس تر میاش بیشتر شده و حالش خراباما تاثیری ندارد. هر لحظه تپش قلب

کند و با پایین آورد سرش در روشویی گوی مانند و طرح سنگ سرویس یای مپیچهضعف و دل

اش که با جوراب ریزد. عاقبت روی زانوهای ناتواناش بیرون میبهداشتی تمام محتویات معده

یک به یک  رنگ اشکافتد؛ قطرهای بیاند روی زمین میاش پوشانده شدهشلواری مشکی رنگ
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اش بسیار کنند. بغضانگیزی ایجاد میی حزنآیند و صحنهمیاش به رقص درهای سرخروی گونه

هایش به نمایش هقاش هقشکند و با فرو بردن سر خود روی دامن چرمصدا میآرام و بی

 .آینددرمی

*** 

 مسکو-روسیه

 :زمان حال

 سال دوهزار رو سه

ند و دردمندش به آسمان آید و فریاد بلی او فرود میشدهتازیانه برای بار هزارم روی پوست قرمز

ها بر تنش رنگ قرمزی به خود گرفته و رود. پوست سفیدش از شدت دفعات فرود تازیانهمی

هیکل شود. با این حال دل مرد قویانداز میفریادهایش هر دو دقیقه یک بار در اتاق خلوت طنین

ی او قبلی روی بدن بیچاره تر ازی تازیانه را محکمآید و هر ضربهاش به درد نمیدل مقابلو سنگ

اش لذت کند و از زجر کشیدنهایش به او نگاه میکند. پیرمرد نیز با لبخندی روی ل*بپیاده می

ای پر از درد شود و با عربدهی هفتاد و دوم از تحمل عاجز میبرد. سرانجام مرد پس از ضربهمی

 :گویدمی

 !تمومش کنید! تمومش کنیدگم جسدش رو کجا پیدا کردم فقط گم! میمی -

ی خیس را مند او، ترکهاندازد و با گرفتن تایید از نگاه رضایتهیکل نگاهی به پیرمرد میمرد قوی

اش شدهپیچو طناب های قرمزرود. مرد درحالی که مچ دستاندازد و از اتاق بیرون میبه زمین می

اش را طور که عصای مشکیزد. پیرمرد هماناندادهد نگاهی پر از نفرت به پیرمرد میرا تکان می

 :غردرحمی خاصی در آوایش میدارد با بیدر دست گرفته و به سوی او گام برمی

 گی یا بگم دوباره بیاد و خودت رو تبدیل به اعتراف کنه؟می -

های گرم دهد. قطرهاش را حرکت میشدهپیچ زند و دست و پاهای طنابمرد از درد نفس نفس می

شود. سرانجام هنگامی که ها میرق سراسر بدن سرخ او را پوشانده و مسبب سوختن جای تازیانهع

تواند مقاومت کند؛ با عجز خاصی در صدایش، رسد که دیگر نمیمی هایش به این نتیجهبا ارزیابی

 :زندبریده بریده ل*ب می

 !لندن... جسدش رو... تو... توی لندن پیدا کردم -

پیچد؛ رنگ از اش میشده در تارهای صوتیگرفتهین حرف مامور پلیس گروگانهنگامی که ا
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. لبخندی زد. پس کارهایش در اصل عمل صالح بودندپرد. پس درست حدس میرخسارش می

کند. این ترکیبات اش جا خوش میهای عسلیمملو از ترکیبات هراس، کینه، خشم و نفرت در تیله

ای که پرتوهای شان معجونی به نام تاریکی بود. همان تاریکیصلهمان ترکیباتی بودند که حا

برایش اش را از فروغ انداخته بود. همان تاریکی که کنون از هر چیز دیگری ی زندگیشعشعه

ی سفید رنگ نشیند. دکمهآشناتر بود. با لبخند روی صندلی مشکی و پشت میز اتاق کارش می

هیکل با چند مشت کوبیدن به درب و بلافاصله مرد قویدهد اش را فشار میروی میز چوبی

کشد و با نگاه تحقیرآمیزی به مامور پلیس شود. نفس عمیقی میگردویی رنگ اتاق وارد می

 :کندچاره امر میبی

با یک گلوله خلاصش کنید! بعد هم جسد رو جوری آتیش بزنید که دست هیچ احدی بهش  -

 !نرسه

چاره را که فریادهایش کند و تن مامور پلیس بیوتاه اطاعت امر میهیکل با تعظیمی کمرد قوی

ها با خونسردی کشد. پیرمرد پس از دور شدن آنرحمی بیرون میخراشد با بیسکوت اتاق را می

 :زندکند و با کلافگی فریاد میاش میتمام نگاهی به ساعت مچی طلایی رنگ

دو کلمه اعتراف از من وقت گرفت! الان جواب راشل  بیا ساعت دو شد! انقدر که این مردک برای -

 رو چی بدم؟

گناه را صادر کرده باشد؛ کلاه و ی قبل دستور قتل یک انسان بیسپس انگار نه انگار که چند لحظه

دارد و با وسواس خاصی به تن ی دفتر کارش برمیاش را از روی صندلی چوبی گوشهکت چرمی

رسته کردن خود در گردویی رنگ اتاق را گشوده و به سوی درب کند. پس از آماده شدن و آمی

ی رسد و با باز کردن دروازهاش میدارد. سرانجام به ورودی ساختمان عظیمورودی قدم برمی

تر لیموزین سفید شود. چند متر آن طرفهای روسیه میطلایب رنگ ساختمان وارد خیابان

 .رودسوی آن می کند و با خوشنودی بهاش را نظاره میرنگ

شود و با احترام خاصی درب صندلی عقب را برایش اننده با دیدن او بالافاصله از ماشین پیاده میر

کشد. راننده با بستن شود و انتظار راننده را میکند. پیرمرد با لبخندی ملیح سوار ماشین میباز می

سر ماشین پیچیده و این مسبب کند. بوی عطر تلخ راننده در سرادر و کمربند ایمنی حرکت می

اش طور که بسته سیگارش را از کت چرمشود پیرمرد خواستار باز کردن پنجره باشد. همانمی
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 :کندحوصلگی امر میگذارد با بیاش میهای خشکبیرون کشیده و بر ل*ب

 .من رو خونه ببر، با راشل قرار دارم -

 .کندارت هدایت میراننده بالافاصله اطاعت و ماشین را به سوی عم

*** 

 :سال دوهزار و سه

 لندن-انگلیس

 .زمان حال

اش کند. خودش گیج و منگ است و پیرامونهایش را باز میآهسته و با درد ریزی در سرش عسلی

اش خیزد. چهرهاندازد و با خستگی از جا برمیهایش به حوالی خویش نظری میتار. با عسلی

کند که اتفاقات چند کار میوی این تخت چوبی در این اتاق چهگیرد که رگری میگیجی و پرسش

های آتش، خراب شدن حال او، حالت تهوع و در گذرند. شعلهاش میی قبل از مقابل چشماندقیقه

آخر از حال رفتن. اتاق در تاریکی فرو رفته است و تنها فروغ پرتوهای نور خورشید است که از 

اش پوسته رنگهای بیدهد. ل*بو فضا را از ظلمت رهایی می تابدی میی عظیم گوشهپنجره

طور که در اش زینت داده است. همانهای خستههای خونین به عسلیپوسته شده است و رگه

شود و قامت بلند رابرت در چهارچوب در هپروت خود غرق است در چوبی اتاق تاریک باز می

اندازد که سعی در برخاستن از روی جان مین بیهایش نظری به کاتریدهد. با عسلیجولان می

های چوبی شده و روی پارکت هایش ملحفه طوسی اتاق مچالهتخت چوبی را دارد. در حین تلاش

دارد. دستش را به قصد کمک سمت کشد و به سوی تخت گام برمیافتد. نفس عمیقی میاتاق می

که کند. با ایناو را از روی تخت بلند می کند و با دست گرفتن کاترینحال دراز میکاترین بی

کند روی پاهایش بایستد. کند و سعی میدست رابرت را گرفته است احساس ضعف و سرگیجه می

شان برقرار است. پس از چند دقیقه چشم دوختن، رابرت نفس ای سکوت مطلق میانچند دقیقه

 :کندوار زمزمه میرد و افسوسآوهای کبودش میکشد؛ گوش کاترین را مقابل ل*بعمیقی می

 تو هنوز اون رو فراموش نکردی؟ -

ی کمان گذاشته و به سوی قلب لطیف کاترین پرتاب پرسد؛ تیری را در چلهاین سوال را می

های شود و غم و اندوهاش جمع میهای آهوگونکند. مجدداً در کمال حیرت اشک در عسلیمی

اش را باز خوردههای ترکسرانجام با عجز خاصی ل*ب اش قصد بیرون ریختن دارند.ایقطره

 :دهدکند و با آوای ضعیفی پاسخ میمی

کنی؛ کنی فقط تظاهر به فراموش کردن میها رو فراموش نمیوقت تنفرها و عشق.. هیچدونی.می -
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 . ...شی و کم میاریاما وقتی که قصد تظاهر فراموشی ترکیب عشق و نفرت رو داری؛ عاجز می

داند این احساس ترحم و . نمیآیدبا این سخن کاترین برای نخستین بار دل رابرت به رحم می

ترین جسم جهان دلسوزی است یا یک همدلی خاص، اما هر چه بود آن لحظه کاترین را شکستنی

کرد؛ اما نیاز به مراقبت دانست. یک جسم شکستنی با روحی مرده که تظاهر به لبخند زدن میمی

کشت و هر خلافی را که به ذهنت داد؛ حتی آدم میکرد؛ سرقت انجام میت. او قاچاق میداش

اش صحبت ای که دربارهداد؛ اما مقابل همان ترکیب لعنتیرحمی انجام میآمد در نهایت بیمی

اش، کاترین را رنگ در چشمانهای بی. با نخستین بار جمع شدن اشکزدکرد به اجبار زانو میمی

 :آغو*ش گرفت و با ملایمت خاصی زمزمه کرد در

 . ...من، کلارا، دنیز، سوفیا همه کنارتیم همه پس نیاز نیست ناراحت -

کشد. رابرت گذارد و خود را از آغو*ش او بیرون میاش را با گفتن هیس ناتمام میکاترین سخنان

کشد و با آوایی که ی میاندازد. با ضعف و لرزش نفس عمیقنظری پر از حیرت و پرسش به او می

 :دهدآلود پاسخ میزند بغضلرزش خاصی در آن موج می

ام که در از دلسوزی بدم میاد! من شیشه نیستم که کسی مراقبم باشه! من... من همون سنگی -

 . ...کنه و خم به ابروش نمیاره. منبرابر همه چیز مقاومت می

اش پاسخ دار و لحن ملایمزند و با صدای خشیی او مرابرت لبخند ملیحی به سخنان مظلومانه

 :دهدی کوتاه میتوضیحات او را در پنج کلمه

 !ای هستیتو یک سنگ شیشه -

آید. یعنی یک نفر هم که شده رنگ کاترین میهای بیلبخندی روی ل*ببا این سخن رابرت نیم

تواند شکستنی باشد؟ یعنی دل هم نیاز به مراقبت دارد و میکرد که حتی کاترین سنگدرک می

کرد؟ یعنی ساخته شده بود درک می بعدی کاترین را که از بعد سنگ و بعد شیشهدو او شخصیت

اش، شکننده هم تواند در عین سختی و استحکاماو متوجه بود که کاترین همانند یک الماس می

ان فارغ شده است. رابرت باشد؟ حقیقتاً این پنج کلمه سخت بر دلش نشسته بود؛ گویا از غم جه

ها را آورد؛ یکی از آناش پاکت سیگاری بیرون میایطور لبخند به ل*ب از جیب کت سرمههمان

های کوچک طور که دود غلیظ سیگار را به صورت حلقهگذارد. همانکند و کنج لبش میروشن می

 :زندباری ل*ب میریزد با لحن افسوساز دهان بیرون می

دونی افسردگی و ترس از کجا ام ولی میدرت روانشناس نیستم؛ یک خلافکار عوضیمن مثل ما -

کنی چطور کنی چطور لبخند بزنی. فراموش میشه کاترین؟ وقتی که فراموش میشروع می



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 102 

شه. کنی و غمگین بودن و ترسیدن برات اجباری میخوشحال باشی. امیدهات رو فراموش می

های کوچیک تبدیل به یک ت کنار بیای و همین ترس و ناراحتیهاتونی با ترس و ناراحتینمی

تونی به این کشه؛ اما تو نمیشه که هر لحظه بیشتر تو رو داخل خودش میباتلاق سیمانی می

هات فرو رفتی اون ها و ناراحتیها از اون باتلاق بیرون میای. در آخر که کاملاً توی ترسسادگی

 ...وشن های لعنتی محکم میسیمان

ماند. اش باز میی سخنانبه دلیل به اسارت گرفته شدن گلویش توسط بغضی سنگین از ادامه

ها را بپذیرد چه برسد به کاترین که اندک اهمیتی هم توانست فانی بودن انسانوقت نمیهیچ

ولیت رو کند؛ اما در برابرش احساس مسئتوانست او را با حقیقت نابودی روبهبرایش قائل بود. نمی

گیرد خودش و او را با این حقیقت کرد. سرانجام درحالی که کام عمیقی از سیگار میخاصی می

 :کندرو میدردناک روبه

 .های لعنتی بالای سرت هیچ راه فراری نداریکنه و تو به دلیل او سیماننابودت می -

کند که سر و صدایی از بیرون خواهد ل*ب تر اندازد. مینگاهی به او میهایش نیمکاترین با عسلی

های نگران کلارا که اغلب مواقع در کند. صدای آشنایی است؛ صدای جیغشان را جلب میتوجه

دیگر، نفس عمیقی کشیدند؛ از جا پیچید. با نگاهی کلافه به یکهای صوتی کاترین میپرده

رغم بیند که علیا را میبرخاستند و به سوی لابی گام برداشتند. به محض باز شدن در لابی کلار

که با دیدن کاترین از جنب و گیرد؛ تا ایناش، آرام و قرار نمیهای سوفیا برای آرام کردنتلاش

گیرد و خیالش پریده را گرم در آغو*ش میرود. کاترین رنگایستد و با دو به سویش میجوش می

تواند اندوه و نگرانی او را نمی اش سالم است. کاترین کهکه خواهر کوچکشود از اینآسوده می

 :کندزند و با نفس عمیقی خیال کلارای پریشان را راحت میتحمل کند؛ لبخندی دروغین می

 .فقط یک پنیک بود. چیزی نیست -

رود که حتی چند دقیقه هم نتوانسته بود او را مدیریت ای سنگین به سوفیا میغرهسپس چشم

احساسی او بود. شده بود بی نه، تنها چیزی که مسبب این اتفاق که رهبر خوبی نباشدکند. نه این

ها اثبات کند و توانست به دیگران دلداری دهد؛ محبت خود را با در آغو*ش گرفتن آنسوفیا نمی

حتی کسی را آرام کند. برای او بروز احساسات تنها دو راه داشت: لبخند زدن و نگاه کردن. اگر به 

اش بود؛ اما ی طرفخندید که شیفتهمحبت به او داشت و اگر کنارش میزد حس کسی لبخند می

های خرگوشی و مرواریدگون او را توانست تماشای دندانگرمی همانند کاترین نمیشخص خون

های های طولانی، واژههای شرابی سعادت بداند. او عشق را در آغو*ش گرفتنمیان آن قهقهه
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ای هم نبود که جهان را از دید دیگری منطقی دید و انسانگ میهای رنگا رنآمیز و هدیهمحبت

 :گویدکشد و با لبخند و نگاهی به سوفیا میتماشا کند. به آرامی خود را از آغو*ش کلارا بیرون می

 .ی دیگه میایمتو و رابرت توی اتاق کار من برین یکم حرف بزنین من و سوفیا هم چند دقیقه -

شود و با کشیدن کلارا به سوی خودش از آستین ظور کاترین را متوجه میبا این حرف رابرت من

رود. نگاه سوفیا گیج و کنجکاو است؛ اش، همراه او به سوی اتاق کار میمشکی و توری پیراهن

خواهد چه چیزی به او بگوید. به محض دور شدن کلارا و رابرت که کاترین میکنجکاو از این

 :کندهایش را آغاز میدوزد و گلایهاش را به سوفیا مینگاه

؟! اون هم به کلارا؟! من وسط جنگ توی استخر خون هم تونستی بگی کاترین بیرونهیعنی نمی -

دونی چینم! نمیهای آبی دارم گل میگم حالم خوبه و توی دشت میون پروانهباشم به کلارا می

 !دوزه؟به هم می شه و زمین و زمان رواون برای هر چیز کوچیکی نگران می

گونه، گیرد. به چه دلیل ایناش رنگ حیرت میخورد و نگاهسوفیا با شنیدن تن و لحن او جا می

زد؟ یعنی همه چیز تقصیر او بود؟ گفت تشر میکرد یا بهتر میقدر خشمگین با او صحبت میاین

کرده بود جلب شده و ای که رابرت روشن ی آتش شومینهتقصیر او بود که کاترین نظرش به شعله

افتاد؟ حالش بد شده است؟ اصلاً چرا تا قبل از آمدن او هیچ کدام از این اتفاقات برای کاترین نمی

ی دیگران آن هم برای کارهایی که در وقفهای بیهمیشه او بدشانس بود و سزاوار سرزنش

دوزد و درحالی که می های لابیاش را عصبی به پارکتشان هیچ دستی نداشت. چشمان سیاهانجام

 :گویدخندد؛ با لرزشی که رد خشم و مظلومیت دارد میهیستریک می

 .من بهش نگفتم اون خودش فهمید -

کند. سپس ای میی عصبیمالد و خندههایش را بر هم میکاترین با شنیدن این حرف شقیقه

صدایی نسبتاً بلند تشر بارد؛ با لحنی تند و اش آتش میهای همیشه آرامدرحالی که از عسلی

 :زندمی

زنی اون وقت ها عین جیرجیرک پشت گوش من حرف میآره دیگه مشکل تو اینه که باقی وقت -

 !شیموقعی که نیازت دارم لال می

های کوبد. سپس با کفشاش را به زمین میشود و نگاهصورت سوفیا با این لحن و صدا سرخ می

گیرد؛ طوری که دود و دقیقاً در مماس صورت او قرار میمیاش به سوی کاترین مخملی و مشکی

طور که دهد. همانهای عصبی و گرم کاترین مدام پوست لطیف و سفیدش را قلقلک مینفس

 :کندلبخندی عصبی بر ل*ب دارد زیر ل*ب زمزمه می
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 !بد نیست اول یم نگاه به خودت بندازی و بعد به رابرت بگی زودجوش -

اش رود. با رفتنگزد به سوی اتاق کار میاش را میهای سرخطور که ل*بو همان گویداین را می

نشست؛ اما دیگران حتی از های دیگران میرود کاترینی که همیشه پای گلایهی کاترین وا میقیافه

گونه بود سوفیا هم مانند دیگران، هیچ های او عاجز بودند. همیشه اینی گلایهتحمل دو سه دقیقه

ها نداشت. انگار که هنگام خلق خاک دیگران را از یک جا و خاک کاترین را از جای فاوتی با آنت

گذارد. کلافه بود آورد و کنج لبش میاش سیگاری درمیدیگری برداشته بودند. با کلافگی از جیب

ن بود با شد. تقریباً مطمئخواست اوضاع را بهتر کند بلاهای جدیدی نازل میکه هر گاه میاز این

تر شده بود. با غلتیدن اشکی از شود؛ اما حالا از قبل هم خرابورود سوفیا به نقشه اوضاع بهتر می

ی لابی ی سیگار را درون سطل آشغال مشکی گوشهاش نیمههای سرخحوصلگی روی گونهبی

 .دارداندازد و به سوی اتاق کار رابرت گام برمیمی

*** 

 مسکو-روسیه

 :قبلچهل و دو سال 

 سال هزار و نهصد و شصت و یک

گذشت. هفت های ویکتوریا با آن مرد عجیب که ظاهراً ویکتور نام داشت میهفت ماهی از قرار

های ی فرانک ایستاده آغاز شده بود و تا کنون با پیگیریماهی که از آن روز آفتابی که مقابل کافه

ی قیمت مقابل خانهن ماشین قدیمی و گرانای با آویکتور ادامه داشت. اوایل هر روز به بهانه

شد و کمی برایش عجیب بود. اما کنون گویا به قرارهایش با ویکتور عادت کرده اش سبز مینقلی

توانست به این عادت نام وابستگی را نیز نسبت دهد. ویکتور مردی بود و شاید به سادگی می

تمام قرارهایش با او هنوز چیزی  شناس و عصبی که با وجودعجیب بود؛ مردی مرموز، وقت

دانست. تنها اطلاعاتی که از این مرد داشت این بود که اش و... نمیاش، علایقی خانوادهدرباره

بار اعتراف کرد دوستش دارد. از صحت این جمله نیز چندان اطمینانی نداشت: هیچ چیز از این یک

اش روی خانهی روبهبا این مرد در کافهانسان مرموز بعید نبود. امروز آخرین قراری بود که 

با او صحبت کرده  کردندی پدر و مادرش که در انگلیس زندگی میگذاشت. در قرار قبلی دربارهمی

 .آیداش میچون و چرایی گفته بود که همراهبود و ویکتور هم بی

اش های زمردینهایستد و مشغول به گوش آویختن گوشواراش میی میز آرایش صورتیمقابل آینه

خوانی خاصی اش همشود. جواهرات زمردینی که ویکتور هدیه داده بود با گیسوان زنجبیلیمی

کند اش را صاف میپفیی رعنایی از او ساخته بودند. چینی از پیراهن سبز رنگ پفداشتند و چهره
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اش کیف های سرخدارد. با لبخندی روی ل*بها برمیاش از روی آنهای مخملیی کفشو پاشنه

اندازد. در آخر نگاهی به اش میدارد و روی شانهرنگ برمی اش را نیز از روی میز صورتیسبز رنگ

ی آبی رنگ مقابل ی مضطرب خود لبخندی زد. برای بار هزارم پردهآینه انداخت و با تماشای چهره

انه اطلاع یابد. با دیدن اش را آن طرف کشید تا از رسیدن ویکتور مقابل درب خی اتاقپنجره

آید و دوان دوان به سوی در ورودی اش میهای سرخماشین قرمز رنگ لبخندی روی ل*ب

کند و پس از خارج رود. در را با شتاب و هیجان خاصی باز میاش میی نقلیگردویی رنگ خانه

کتوریای زیبا دارد. با دیدن ویشدن از خانه با وقار و متانت خاصی به سوی ماشین گام برمی

شود و به احترام ویکتوریا درب ماشین را آید. از ماشین پیاده میلبخندی روی ل*ب ویکتور می

نشیند و انتظار ویکتور را زند؛ داخل ماشین می. ویکتوریا لبخند ریزی میکندبرایش باز می

مان با گرفتن زنشیند و همکشد. سرانجام ویکتور نیز از درب کناری ماشین پشت فرمان میمی

 :پرسدهای سرد ویکتوریا، با لحنی بسیار گرم حالش را میدست

 سلام عزیزم حالت چطوره؟ -

شود که البته ابروان زند و به چشمان عسلی و مهربان ویکتور خیره میویکتوریا لبخند ملیحی می

ست. درحالی که ا اش به ارمغان آوردهاش کمی جدیت را برای چهرهای و همیشه در هم رفتهقهوه

 :دهدکند تن و لحن آوایش آرام و متین باشد؛ بسیار آهسته پاسخ میسعی می

 .خوبم -

کند. درحالی دهد و ماشین را روشن میی تایید تکان میویکتور با لبخندی ملیح سرش را به نشانه

ای وهدوزد؛ پاکت سیگارش را از جیب کت قهکشد و به اطراف چشم میکه پنجره را پایین می

اش گذارد و با فندک طلایی رنگاش میهای خشکآورد؛ کنج ل*باش بیرون میدوختخوش

رود و با دلخوری کند. با دیدن سیگار ابروان نارنجی رنگ ویکتوریا در هم میاش میروشن

 :پرسدمی

 مگه قول ندادی دیگه سیگار نکشی؟ -

افتد با یگار کشیدن به ویکتوریا داده است میی سویکتور که تازه یاد قولی که یک ماه پیش درباره

های سرخ ویکتوریا به اندازد و لبخند رضایت را برای ل*ببیرون می عذرخواهی سیگار را از پنجره

اش مجدداً کرورها آورد. البته که این تنها یک رضایت نمایشی بود؛ زیرا ویکتور در خلوتارمغان می

اش هم خبر نداشت. درست همانند بسیاری از یا روحگذاشت و ویکتورسیگار کنج ل*ب می

اش هم از انجام آن کارها توسط کارهایش که بسی بدتر از سیگار کشیدن بود؛ اما ویکتوریا روح
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کند ی رویاهایش خبر نداشت. عاقبت پس از مدتی رانندگی مقابل کافه توقف میویکتور، شاهزاده

طاقت شده است؛ دست سرد یا برای گفتن چیزی بی. سپس گواندازدو نگاهی به ویکتوریا می

های مکرر دارش که اثر سیگار کشیدنفشارد و با صدای خشاش میهای گرمویکتوریا را با دست

 :کندبود ل*ب تر می

 .ی یه چیزی باهات صحبت کنمویکتوریا من... باید درباره -

ای به بیرون از اش و اشارهلطیف زند و با ملایمت خاصی در آوای نازک وویکتوریا لبخندی می

 :گویدماشین می

 .خب داخل کافه بریم راجع بهش حرف بزنیم -

ای هایش لبخند نمایشیطور که میان اضطرابآورد و همانویکتور دست ویکتوریا را پایین می

 :گویدزند؛ با لرزش از استرس در آوایش میمی

 .ن رو بگم؛ بعد داخل کافه بریم و صحبت کنیمخوام بگم خیلی مهمه اول ایاین چیزی که می -

شود. یعنی این موضوع پرد و کنجکاو میبا این حرف ویکتور ابروان نارنجی رنگ ویکتوریا بالا می

اش به خرج بدهد؟ توانست کمی صبوری برای گفتنچقدر اهمیت داشت که ویکتور حتی نمی

ها شوند و واژهها باز میدوخته سرانجام ل*بی ویکتور های بستهاش را به ل*بطور که نگاههمان

 :آیدبا کمی لکنت و پشت سر هم از دهان ویکتور بیرون می

جا هستن و هم ی من اونریم و هم خانوادهی دیگه به لندن میدونی... ما تا چند هفتهمی -

 . ...خواستم راجع بهدونی من میی تو عزیزم...میخانواده

جکاو ویکتوریا، انگار که چیزی یادش آمده باشد دست در جیب شلوار سپس در مقابل نگاه کن

آورد. آن را آهسته ی مخملی و آبی رنگی بیرون میکند و جعبهاش میای و مشکی رنگپارچه

ی طلایی رنگ که کند. یک حلقهدهد و درب جعبه را باز میمقابل چشمان آبی ویکتوریا قرار می

های آبی رنگ ویکتوریا نمایان و بذر هیجان در خشد در تیلهدردرس وسط آن سنگ الماس می

شود. ویکتور درحالی که آن لحظه صحبت کردن بدون لکنت برایش دشوار است با دلش کاشته می

 :پرسدآمیز میهای کبودش با کمی خجالت و محبتلبخندی روی ل*ب

 کنی؟با من ازدواج می -

اش از اضطراب های سرخگیرد و ل*بان فروغ خاصی میبا این سوال چشمان آبی ویکتوریا از هیج

زد و پاسخ بله را بر کرد؛ دلش را به دریا میگفت؟ باید به ویکتور اطمینان می. باید چه میلرزدمی

ی این موضوع را از ویکتور آورد؟ یا باید درخواست مدت زمان بیشتری برای اندیشه دربارهزبان می
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های لرزید و دندانهایش میداد. ل*باش جولان میکر در ذهنخواست؟ کرورها کرور فمی

شوند. سرانجام درحالی که اشک شوق و هیجان اش روی هم ساییده میخرگوشی و مرواریدگون

ترکیب ویکتور، با لرزش و ی خوشآمیز به چهرهاش غلتید با نگاهی محبتهای سرخروی گونه

 :دهدسخ میلکنت ناشی از هیجان در صدایش آهسته پا

 !بله -

اش از هیجان آید. دهانهای خشک ویکتور میبا شنیدن این جواب لبخند پر هیجانی روی ل*ب

زده است. پس از کمی مسلط شدن به خودش دست ظریف ویکتوریا هایش یخخشک شده و دست

و حلقه  اشزدهکند. ویکتوریا با لبخند پر شوقی به دست یخآورد و حلقه را دستش میرا جلو می

افتد. ویکتور با همان لبخند ملیح از اش روی چشمان عسلی ویکتور میکند و بعد نگاهنگاه می

کند. سپس شود؛ درب قرمز رنگ ماشین را برای ویکتوریا باز و او را پیاده میماشین پیاده می

 .دارددست بر دست ویکتوریا به سوی کافه گام برمی

*** 

 لندن-انگلیس

 :زمان حال

 ل دو هزار و سهسا

اش گرفته است های سرخکاترین درحالی که دست به سینه نشسته و فنجان قهوه را مقابل ل*ب

 .کندهای رابرت، سوفیا و کلارا گوش میبسیار کسل به صحبت

برد؛ صداها نامفهوم و شنود. گویا در حالت کما به سر میها هیچ چیز نمیپس از مدتی از صحبت

اش تنها به قطرات قهوه توجه های عسلیشود. تیلهها مات و تار دیده مینهآهسته شنیده و صح

شنود. گویا ی فنجان سفید رنگ را میاش با لبههای مرواریدگوندارند و تنها صدای برخورد دندان

در عالم هپروت خود غرق شده است؛ عالمی که کسی جز خودش به آن دسترسی ندارد. عالمی که 

های خاکستری و سیاه این دنیا را به اسارت ای از رنگو بوی دیگری دارند؛ هاله در آن چیزها رنگ

پیچد. تنها آوایی که در این اند و بوی سوختگی و پژمردگی در سرتاسر هپروت کاترین میگرفته

اش هایش یک به یک در ذهنها و اندوهپیچید آوای سکوتی وحشتناک بود. هراسهپروت می

های او را به اسارت خود گرفته بودند. سرانجام هنگامی که در اوج اندیشه دادند وجولان می

 :آیدزند با صدای گرم و دلنشین سوفیا به خود میاش دست و پا میهای خاکستری ذهنهاله

 کاترین؟- 
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های ساعت اندازد و بعد هم به ساعت. با تماشای عقربههایش نظری به سوفیا مینخست با عسلی

شوند. یعنی او نزدیک پنجاه دقیقه در هپروت خویش غرق بوده است؟ درحالی رد میاش گچشمان

ی اش مشغول است؛ کاغذهای به هم ریختهکند نشان ندهد که تا چه اندازه فکرکه سعی می

اش ایکند و با اخمی میان ابروان قهوهای عظیم اتاق کار را برانداز میاش روی میز شیشهمقابل

 :پرسدمی

 گفتین؟کجا بودیم؟ چی می خب- 

کند گویا گیرد. طوری صحبت مینگاه رابرت، کلارا و سوفیا با این سخن کاترین رنگ حیرت می

اند در این دنیا نبوده است. واقعیت هم همین ها مشغول سخن گفتن بودهاین یک ساعت که آن

ها بود. گرم مرور گذشته کرد وها پرواز میاش در آن دوردستجا بود اما روحاش اینبود. جسم

خندد؛ با لحنی که حیرت کند و هیستریک میآمیز به کاترین نگاه میرابرت درحالی که حیرت

 :پرسدزیادی در آن جا خوش کرده است می

 زنیم؟ی چی حرف میجایی یا باغ گیلاس و آلبالو؟ دو ساعته داریم دربارهکاترین این- 

اش کمی تند بود؛ اما شاید هم رود. لحنغره میند و سوفیا چشمککلارا با این حرف رابرت اخم می

جا نبود، گفت. کاترین اینها برای این سخن رابرت مناسب نبودند. در واقع درست میاین واکنش

زد. این اواخر، از اش چرخ میهای خاکستری گذشتهدر باغ گیلاس و آلبالو نیز نبود؛ بلکه در هاله

های تاریک و سیاه خیزش را توسط آن عوضی شروع کرده بود؛ لحظههای انتقامای که برنامهلحظه

گذشتند و او را عاجزتر از پیش هایش میهر لحظه مانند یک نوار ویدئویی از مقابل عسلی

اش را به تسخیر خود ای که آن شب جانش را گرفته بود؛ جسمکردند. گویا روح آن نوچهمی

کرد. گویا روح کاترین نیز همراه روح آن نوچه به ی زندگی ناتوان میامهدرآورده بود و او را از اد

کشید. نه تنها آسمان پر کشیده بود؛ با این تفاوت که روح کاترین هنوز احساس داشت و عذاب می

کشید. برایش عجیب بود به عذاب به قتل رساندن آن نوچه را، بلکه عذاب این پانزده سال را می

خورده را داشت با زدن تنها یک که در این بازی شطرنج نقش یک شاه شکستچه دلیل هنگامی 

اش و اش، خونهای حریف تا این حد حالش دگرگون شده بود. انگار آن سرباز، چهرهسرباز از مهره

حتی عطر تنش برای کاترین آشنایی خاصی داشت. گویا چیزی فراتر از یک سرباز بود که از 

طور که داشت مجدداً در افکار عجیب خود غرق زده شده است. همانهای حریف توسط او مهره
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 :ی خود دست کشیدهای از هم گسیختهشد؛ با صدای سوفیا از اندیشهمی

 .شنشه و از فردا مسابقات شروع میهای آموزشی آخر برای افراد برگزیده اجرا میامشب دوره- 

توانست بگوید چرخاند. شاید میرف میگوید و سرش را به آن طکاترین آهانی زیر ل*ب می

شد در اش، آن ادواردنام، حتی ماموریت ویژه و هر چه مربوط به آن میهای پیرامونسخنان انسان

که کسی متوجه این نشود سری کرد. با این حال برای ایناهمیت جلوه میآن لحظه برایش بی

 :گویددهد و با خستگی میتکان می

ها یک خرده شن و این. تا میان، آماده میشه نخوابیدمک چند شبی میام یمن خیلی خسته- 

 .کنماستراحت می

های پر برانگیز و مزخرفی از مقابل نگاهگوید و بدون انتظار کشیدن برای هر پرسش شکاین را می

رسد و در مشکی رود. پس از چند گام به دفتر کار میحیرت دیگران به سوی دفتر کار خودش می

اش را نشیند. دو دستاش میرود و پشت میز مشکی طرح سنگکند. داخل میگ آن را باز میرن

های سرخ و پر هایش رگهبرد. در عسلیها میکند و خسته سر خود را میان آنروی میز جفت می

. شاید امشب که دنیز از بیمارستان به کننداند خودنمایی میخوابی به وجود آمدهخونی که از بی

رفت. اش از بین میهای پر خون چشمانشد و رگهخوابی او هم برطرف میگشت بیخانه برمی

داشتند هایی که کنون روح او را به اسارت گرفته بودند دست از سرش برنمیشاید هم فکر و خیال

های خونین استوار در جای شد و رگهها برطرف نمیخوابیهای شبانه ادامه میافت؛ بیو کابوس

شود که با خوردن هایش گرم و از اسارت فکر و خیال آزاد میکم دارد پلکماندند. کمود میخ

کند و پرد. لعنتی زیر ل*ب نثار کسی که در زده است میهایی بر در مشکی رنگ از جا میتقه

 :کندی ورود را صادر میکلافه اجازه

 !بیا تو- 

شود و سوفیای نگران داخل اتاق مانند باز میاش درب آهسته و با صدای جیغپس از صدور اجازه

رود. کاترین به سرتاپای بندد و با سردی به سوی میز و کاترین آشفته میآید. در را آهسته میمی

 :کنداندازد و با صدای ضعیفی زمزمه میای میاو نظر کلافه

 .بشین- 

زند آرام صندلی مشکی رنگ مقابل کاترین اش موج میی وسیمسردی در چهرهسوفیا درحالی که 
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که ناخودآگاه از دست کاترین دلخور است؛ اما رغم ایننشیند. علیکشد و روی آن میرا عقب می

آورد. در این چند روز حتی شانه را بر گیسوان بلند و به ی او دلش را به رحم میی آشفتهچهره

توانست بگوید در طول این شانزده سال رفاقت این نخستین باری است زده بود. میاش نهم ریخته

اش همیشه بر حال و احوال دانست رفیق شفیقجایی که میبیند. تا آنگونه میکه کاترین را این

توانست خود را خوب نشان دهد و این او را ها هم میترین حالخود مسلط بود؛ حتی در خراب

ی کاترین را در دستان زدههای یخکرد. آهسته دستی کنون میکاترین آشفتهبیشتر نگران 

 اشگرم

شود و گذرد که کاترین با این حرکت عصبی میکند. چندی نمیها را آرام نوازش میکشد و آنمی

توانست این میزان از کشد. در هر حالی هم که بود نمیدستش را از دست سوفیا بیرون می

هایش های کاترین از دستی سوفیا با کشیده شدن دستچهره .حم را تحمل کندسوزی و تردل

گیرد. چرا این بشر حتی زمانی که تا این حد نیاز به محبت داشت سردی بیشتری به خود می

بیند؛ دلش اش را که میخواهد اعتراض کند؛ اما حال آشفتهتونست با کسی دوستی کند؟ مینمی

گذارد؛ صدای خرد شدن قلب شود. بار دیگر غرورش را زیر پا مین میآید و پشیمابه رحم می

گذارد. درحالی که شنود؛ اما باز هم دستش را روی دست رفیق عزیزش میاش را میلطیف

اش را تار و مات کرده است؛ خیره شده به صورت رنگ اشک دید چشمان مشکیهای بیقطره

 :زنداش ل*ب میدر آوای لرزانپریشان کاترین با مظلومیت و افسوس خاصی 

 !کنیکاترین داری خودت رو نابود می -

اش آخرین نخ پیراهن مشکی زند؛ با کلافگی از جیبکاترین با شنیدن این حرف پوزخندی می

کرد بیان این سخن هیچ تفاوتی در حال گذارد. یعنی فکر نمیسیگار را درآورده و کنج لبش می

های دود ناشی از سیگار درحال غرق طور که میان حلقهکند؟ همانی کاترین ایجاد نمیآشفته

 :کندشدن است با لبخندی تلخ و پر از بغض زمزمه می

ام ورود به ترین رویای زندگیهام برگردم. همون موقع که بزرگخواد به بچگیدونی، دلم میمی -

گونه و...شیرین و ن رویاهای بچهخوام، دلم برای اویک سرزمین شکلات بود. آره... من همین رو می

 . ...نیافتنی تنگدست

های تلخ و زیبایش را ادامه دهد؛ اما بغض سنگینی که مانند یک سنگ خواهد بروز دلتنگیمی
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خواهد زار زار گریه کند؛ اما به دلیل دهد. میسخت گلویش را به اسارت گرفته است امان نمی

کند. سوفیا درحالی که سعی بر این دارد با ادر نمیی گریستن را صحضور سوفیا غرورش اجازه

گیرد از در دیگری رسد و تصمیم میاش میدردی کند؛ اما چیزی به ذهنهم حال و هوای بارانی او

برد و طبق عادت قسمتی اش را در هم میطور که ابروان مشکیبرای شاد کردن او وارد شود. همان

اش های شرابیکند؛ با لبخندی موذیانه روی ل*بش لوله میااش را دور انگشتاز گیسوان مشکی

 :گویدمی

 آرزو داشتی توی یک سرزمین شکلاتی باشی؟ واقعاً؟ -

کند. خودش ای سنگین چیزی نثارش نمیغرهخواستار دریافت لبخند است؛ اما کاترین جز چشم

یست. کاترین دانست پرت کردن حواس کاترین با شوخی و خنده کار درستی نهم خوب می

ها و اش را از اندوههمانند خردسالان چهار پنج ساله نبود که کسی بتواند با شوخی و خنده حواس

شد؛ رو نمیهایش پرت کند یا سرش را شیره بمالد. کاترین دختری بود که تا با حقایق روبههراس

او دختری نبود که با  توانست آرام و قرار بگیرد.کرد نمیهایش نبرد رو در رو نمیتا با هراس

توانست ی مرگ نمیهای شیرین آرام شود. او از حقیقت و ایستادگی زاده شده بود و تا لحظهدروغ

داد زجر بکشد، شکنجه شود و حتی بمیرد؛ اما تحمل شکست و تسلیم تسلیم شود. ترجیح می

نند کاترین را شیره تواند با دروغ سر دختری همابیند نمیشدن را نداشت. سوفیا هنگامی که می

 :گیرد از در حقیقت وارد شودبمالد تصمیم می

کاترین! همون اتفاقی که برای تو افتاده برای دنیز هم افتاده برای کلارا هم افتاده و حتی روی  -

کنن، ناراحت شدن، شون رو میها الان دارن زندگیزندگی رابرت هم تا حدی تاثیر گذاشته. اون

 . ...دن، ولی...ولی...ولیگریه کردن، زجر کشی

های اش میان اشکگیرد. وضعیت کاترین که مقابلحتی بغض گلوی سوفیا را هم به اسارت می

تواند خودش را کنترل کند. همیشه انگیز است که کسی نمیزند؛ آنقدر حزنرنگ لبخند میبی

ند نزند. او از جنس توانست لبخمرد، اما نمیکشید، میریخت، زجر میگونه بود. اشک میهمین

گون را ذوب ها کاترین سنگشد بلکه اشکریخت سبک نمیسنگ خلق شده بود؛ اگر اشک می

تواند مقابل دانست اگر لبخند نزند نمیاش بود: خوب میکردند. لبخند در واقع آخرین مقاومتمی

اش باز تریهای خاکساش را از کابوسهایش مقاومت کند. لبخندها چشمانها و هراساندوه
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طور کند و هماناش بود. سرانجام سوفیا کمی روی خودش تسلط پیدا میکرد و تنها راه نجاتمی

 :زنددهد فریاد میاش را به کمک بزاق دهان قورت میکه بغض

کنی، کشی زجر کشیدنت درونیه! خودخوری میکشی! تو آشکارا زجر نمیولی تو زجر نمی -

های چند کنه و تو هنوز تو اون کابوسیک انگل آروم آروم نابودت میاسترس و ترس از درون مثل 

 !شون کنیتونی فراموشسال پیش غرقی و نمی

کوبد طوری که اش را محکم روی میز میشود. مشتبا این سخن سوفیا طاقت کاترین طاق می

اش را برای ه زبانشود و درحالی کپرد. با خشم بسیاری از جا بلند میسوفیا با صدای آن از جا می

زند؛ وحشیانه اش زانو میرود. مقابلاش گاز گرفته است به سوی سوفیا میخالی کردن حرص

زند؛ طور که از عصبانیت نفس نفس میگیرد و هماناش میهای مشکیی تیز او را میان ناخنچانه

 :گویدبریده بریده می

ی من زجر وقت اندازهاون رابرت لامصب هیچ پات رو از گلیمت درازتر نکن! کلارا، دنیز و حتی -

کس ؟! هیچفهمیفهمی؟! میهایی که برای من افتاد براشون نیوفتاد! میوقت اتفاقنکشیدن! هیچ

ام های عروسکی مشکینکرد که الان بخوام غرورم رو زیر کفش ی من سختی نکشید و پنهاناندازه

من به دنیا نیومدم که تو بخوای برام دلسوزی کنی!  و همه چیز رو خراب کنم! خرد و خاکشیر کنم

 !فهمیدی یا نه؟

 

زند و صدای خس خس و نفس هایش گلوی او را چنگ میبا سکوت سوفیا کم کم با انگشت

کند اش درحال کبود شدن است سعی میطور که رنگ صورترسد. همانهایش به گوش مینفس

های او آزاد کند. سرانجام کاترین با از میان ناخن خود را دست کاترین را پس زده و راه تنفس

وقفه شود بیاش باز میخیزد. هنگامی که راه تنفسکند و از جا برمیپوزخندی گلوی او را رها می

که هایش این بود؟ اینکند. پاسخ محبتزند و با حیرت خاصی به کاترین نگاه مینفس نفس می

طور که به کاترین آشفته نگاه جانش را داشته باشد. همانطور وحشیانه برخورد کند و قصد این

اش را. کمی بیند و پس از آن هم کوبیده شدن در و خارج شدنهایش را میکند؛ مالیدن شقیقهمی

 .شودآید با ضعف از جا بلند و از اتاق خارج میکه حالش جا می

*** 
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 مسکو-روسیه

 :سال دو هزار و سه

 زمان حال؛

زند و اش را پس مینوشد؛ کاغذهای مقابلاش اسپرسو میفنجان مشکی رنگ طور که ازهمان

اش به نام آورد. میان لیست مخاطبیناش بیرون میایاش را از جیب کت سرمهموبایل طلایی رنگ

 .دهدی تماس را فشار میهای چروک و کبودش دکمهخورد و با لبخندی روی ل*براشل برمی

گو نیست لطفاً دو تا، سه تا، چهار تا، اما تنها یک مشترک موردنظر پاسخخورد یکی، تلفن بوق می

اش را میان گیسوان سپیدش شود. دستان چروکاش میبعدا تماس بگیرید به زبان روسی نصیب

هایش پاسخ داند که راشل اغلب دیر به تماسگیرد. خوب میبرد و برای بار دوم تماس میمی

اش بود. ویکتور همیشه آموزش و تمرین گرافیک و طراحی به شاگردان دهد. اکثر اوقات مشغولمی

کرد و چند باری هم پیشنهاد ی گرافیک تحسین میی دخترش را در زمینهالعادهاستعداد فوق

اش نشده کنم نصیباش فکر میهمکاری با باند را به راشل داده بود؛ اما هر بار چیزی جز درباره

شد وارد این کارها شود. های خلاف پدرش نداشت؛ اما هرگز راضی نمیبود. راشل مشکلی با کار

اش را که وارد کارهای پدرش شده بود نظاره خصوصاً کنون هنگامی که عاقبت برادر بیچاره

های تماس های خطرناک پدرش دوری کند. سرانجام بوقای بود تا بیشتر از دعوتکرد؛ بهانهمی

 :رودگیر میفن روی پیغامرسد و تلدوم نیز به پایان می

تونم تلفن رو جواب بدم اگه کار مهمی دارین پیغام سلام راشل هستم، متاسفانه الان نمی -

 .بذارین

غلتد. چقدر دلش برای این آوای ی او میشود و روی گونهاشک در چشمان عسلی پیرمرد جمع می

گذشت. قراری که در ارش با راشل میآواز تنگ شده بود. تقریباً چند روز از آخرین قرگرم و خوش

آن راشل گفته بود تا هنگامی که قاتل چارلی را پیدا نکند حق هیچ گونه تماسی با اون ندارد. اما 

آورد؟ کنون اطمینان یافته بود که دخترش نه به خاطر وقت نداشتن و مگر دل او طاقت می

دهد. نفس و تلفن را جواب نمیرحم بودن اتدریس به شاگرهایش بلکه به علت بیخیالی و بی

کوبد. دهد و سرش را آهسته به صندلی مقابل میز کارش میاش را قورت میکشد؛ بغضعمیقی می

خیزد و از اتاق کارش خارج قراری برمیدهد و بعد، از شدت بیچند بار این کار را انجام می

 .شودمی

*** 
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 لندن-انگلیس

 :سال دو هزار و سه

 زمان حال؛

کشد. شود و نفسی آسوده میهای آموزشی از سالن آموزش خارج میتمام کامل دورهپس از ا

اش جولان های سرخگذارد و لبخندی روی ل*بهایش را آهسته و پر آرامش روی هم میعسلی

شود و برد رابرت پشت سرش از سالن خارج میطور که در اوج آرامش به سر میدهد. همانمی

اندازد و تنها یک چیز را کند. نظری کوتاه به سرتاپای رابرت میع میاش را قطی آرامشرشته

توانست قرار و کلافه بوده است. میشود. کلافگی! از آغاز آموزش تا کنون تمام مدت بیمتوجه می

نام است؛ ها برای دیدار مجدد آن دخترک کارولینقراری و کلافگیی این بیشرط ببندد که همه

. در این مدت بارها دیده بود که رابرت در مواجهه با آن دخترک چگونه دانستاما دلیلش را نمی

دید؛ اما رابرت گیرد. اگر به قضاوت او بود این احساس را عشق میکند و تپش قلب میمی عرق

دانست که جنس قلب رابرت از سنگ است و به سادگی کرد. کاترین خوب میکاملاً این را انکار می

طور توان برایش گذاشت؟ همانبازد؛ اما اگر این احساس عشق نبود، پس چه نامی میدلش را نمی

 :پردآمیز سوفیا از جا میزند که با آوای شیطنتدر افکارش دست و پا می

 به چی زل زدی؟ به رابرت؟ -

شود؛ اما بعد لبخندی روی لبش ی افکارش توسط سوفیا شوکه مینخست با پاره شدن رشته

رغم رفتارهای بدی که اخیرا داشت قهر نکرده بود و این جای حیرت داشت. او هنوز علیآید. می

 :گویدکند؛ با لبخندی شیطانی میهایش را به طرز مرموزی ریز میدرحالی که عسلی

دادیم زیر نظر دارمش. تمام نگاه و فکر و حواسش ها آموزش میمصرفتمام وقتی که به این بی -

 !روی یک دخترست

توانست گیرد. میاش رنگ حیرت میپرد و چهرها این سخن کاترین ابروی مشکی سوفیا بالا میب

اش بگوید نسبت به دیگران بیشترین شناخت را از رابرت دارد و طبق شناختی که از او در ذهن

توان یافت. آخرین الویت رابرت در زندگی عشق ثبت شده است هر چیزی جز احساس عشق را می

گفت؛ سوفیا که کاترین این را میحساس در دورترین نقاط مغزش جا خوش کرده بود. با اینو این ا

اندازد و نگاهی به رابرت میاش نیمهای مشکیاش صحت داشته باشد. با تیلهدانست سخنبعید می

 :کندآهسته زمزمه می

 دونم! آخرین باری که دیدی رابرت عاشق دختری شده کی بوده؟بعید می -
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شود و فکری اش باز میایرود؛ اما پس از مدتی گره ابروان قهوهترین نخست به اندیشه فرو میکا

ای بلند و پر شیطنت سر آمیز سوفیا قهقههکند. در مقابل نگاه حیرتاش خطور میشیطانی به ذهن

 :دهدهایش پاسخ میدهد و با ریز کردن عسلیمی

 معلومه عاشق تو! یادت نمیاد؟ -

. کاترین از چه سخن شودهایش ریز میپرد و تیلهمشکی سوفیا با این جواب بالا میابروان 

آمد رابرت به جز چند کلمه صحبت با او هیچ ارتباطی جایی که سوفیا یادش میگفت؟ تا آنمی

اش بیشتر رنگ حیرت بگیرد. نداشت که کاترین از آن خبر داشته باشد و این مسبب شد چهره

اش از کاترین گردد با گیجی خاصی در چهرههایش به دنبال پاسخ میاندیشه درحالی که میان

 :پرسدمی

 کی؟ منظورت چیه؟ -

اندازد. سوفیا نخست اش را با همان شیطنت قبلی بالا میگوید و تنها ابروانکاترین هیچ نمی

شود. های کاترین تازه متوجه موضوع میشود؛ اما با برق شیطنت در عسلیمجدداً گیج می

ی پر شیطنت اوست؛ کشد و شاهد خندهطور که بسیار آهسته گیسوان فندقی کاترین را میهمان

 :کندعصبی جیغ و داد می

 !گی! اون موقع من هفت سالم بود رابرت جانت هم ده سالشدیوونه! فکر کردم چی می -

کشد؛ میان بیرون میبلندش را از چنگ او  خندد و گیسوانطور که بلند بلند میکاترین همان

 :گویدهایش بریده بریده میخنده

 !خیلی... خیلی خب... عصبی نشو '

شود نخستین چیزی که با دیدن سوفیا نظرش را جلب هایش تمام میسپس هنگامی که خنده

ای زمزمه نشیند و با لحن گرفتهاش میایآید. اخمی میان ابروان قهوهیادش می کرده بود دوباره

 :کندمی

 . ...راستی -

های مخصوص نظر سوفیا که روی صندلی آبی رنگ و پلاستیکی سالن درحال درآوردن کفش

اش را روی هم بالا و طور که انگشتان ظریفشود. کاترین همانها است به او جلب میآموزش

اش را با آستین مشکی پلیورش خواهد بگوید مطمئن نیست. عرقکند؛ از چیزی که میپایین می

 :پرسداندازد و میکند. نگاهی به سرتاپای سوفیای کنجکاو و منتظر میاک میپ

 تو باهام قهر نیستی؟ -
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 :پرسدگیرد و گیج میپرد؛ سرش را بالا میابروان مشکی سوفیا با این سوال بالا می

 برای چی؟ -

 .شوداش میهای مشکی رنگو بعد دوباره مشغول باز کردن بندهای کفش

گیرد. واقعاً اش رنگ حیرت میپرد و چهرهای کاترین بالا میسوفیا یکی از ابروان قهوه با این سخن

اش را ببندد خواست راه تنفسیفراموش کرده بود که کاترین تا چند لحظه قبل از شدت خشم می

کرد طور بود؛ همیشه تظاهر به فراموشی میکرد؟ سوفیا همیشه همینیا تظاهر به فراموشی می

ای اند؛ اما سرانجام لحظهآید چند لحظه قبل چگونه آزارش دادهکه اصلاً یادش نمیطوری 

هایی بود که تمام رفت. او از آن آدمای میشد و بدون هیچ گلایهاش طاق میرسید که طاقتمی

توانست خود را به شرایط گذراند؛ تا جایی که میشان را به گلایه و بهانه از شرایط فعلی میوقت

توانست جلوی او را کس نمیشد هیچکرد؛ اما وقتی که از تحمل عاجز میداد؛ تحمل میف میوق

زد و هر چیزی که باعث ای قید همه چیز را میبگیرد. بدون هیچ خداحافظی، گلایه و سخن اضافه

شد را ترک کرد. شاید این شیوه چندان عادلانه نبود هنگامی که کسی را ترک اش میآزار و اذیت

کرد آن فرد، حتی از ناراحت و دلخور بودن او خبری نداشت؛ اما شخصیت سوفیا این گونه بود. او 

ها و هایش کرورها بهانه بگیرد. تصمیمدختری نبود که پیش از ترک افراد به دلیل دلخوری

ون هایی که بدبینی قرارش داد؛ همانپیش ی افراد غیرقابلشد در طبقهکارهایش ناگهانی بود. می

کشد؛ کردند. کاترین، نفس عمیقی میگرفتند و آن را عملی میای تصمیم میهیچ خبر قبلی

چرخاند؛ آهسته و اش میاش را دور یکی از انگشتان ظریفایای از گیسوان قهوهطور که لولههمان

 :دهدبا کمی خجالت در آوایش پاسخ می

دونی کنترلم رو کاملا از دست داده بل افتاد. میمن... واقعاً متاسفم برای اتفاقی که چند لحظه ق -

 . ...بودم و ممکنه ازم ناراحت باشی ولی

ماند. لبخندزنان از اش ناتمام میهای شرابی سوفیا جولان دهد سخنانلبخندی که روی ل*ب

ایستد روی او میدارد. روبهخیزد و به سوی کاترین گام برمیروی صندلی آبی رنگ پلاستیکی برمی

. قامت بلندی دارد پنج شش سانتی از کاترین های خود می فشاردهای سردش را در دستدست و

طور که لبخند اش کاملا مماس صورت زیبای کاترین است. همانبلندتر است با این حال صورت

 :گویدرویی میکند؛ با خوشهای شرابی از خودنمایی میروی ل*ب

 .شماز تو ناراحت نمی -

هایش را از کند. دستهایش را با تردید ریز میرود. عسلیای کاترین بالا میوان قهوهیکی از ابر
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 :پرسدکشد و با کنجکاوی میهای صوفیا بیرون میدست

 چرا؟ -

ای خیالی و لودگی تمام، شانهشود. بیکم به یک خنده بلند بدل میزند که کمسوفیا لبخندی می

 :دگویاندازد و پر خنده میبالا می

 .دونمنمی -

گرداند. به سوی درب سالن زده و گیج کاترین برمیی حیرتگوید و رویش را از چهرهاین را می

گرداند و با خواهد خارج شود؛ اما گویا چیزی یادش افتاده باشد؛ سرش را برمیدارد و میگام برمی

 :گویداش میلبخند ملیح و برقی از خوشنودی در چشمان مشکی

 .ریم. تو هم زودتر خونه بیانیز امشب خونه میاد، داریم با کلارا دنبالش میراستی د -

کند. امشب سرانجام برادر دهد و سوفیا را بدرقه میکاترین سرش را به علامت تایید تکان می

دانست باید خوشحال باشد؛ ناراحت باشد یا هیجان زده گشت. نمیاش به خانه بازمیدردانهعزیز

دانست نست باید چه واکنشی به این موضوع نشان دهد. گیج و سردرگم بود. حتی نمیداباشد. نمی

اش را در پیچ کند یا راحتیباید به دنیز چه بگوید. از همان نخست همانند بازجوها او را سوال

خواست خاطرات کرد؟ نمیی آلیس با او صحبت میدقایق اول ترجیح دهد. اصلاً باید درباره

اش نیاز القلب و جاسوسا یک به یک برایش یادآوری کند؛ اما برای یافتن آن قصیاش روحشتناک

خیزد و به کشد؛ از روی صندلی آبی رنگ برمیبه صحبت با او داشت. سرانجام نفس عمیقی می

 .دارد تا راهی خانه شودسوی درب بزرگ سالن گام برمی

*** 

 مسکو-روسیه

 :سال دو هزار و سه

 زمان حال؛

کرد کشیدن سیگارهای متعدد و پیگیری اوضاع باند ری که جولین در روزهای اخیر میتنها کا

اش اش بود. دختر نادانی که ظاهراً به عنوان جاسوس استخدامی مرگ از جاسوسلعنتی فرشته

های کوتاه هم اطلاعات داد البته که در همین پاسخها را یکی در میان پاسخ میکرده بودند؛ تماس

آورد. این هم یکی دیگر از شاهکارهای آقای مایکل بود! برای جولین و روکو به ارمغان میخاصی را 

اش! باز اش که پدرخوانده زن از آب درآمده بود؛ این هم از جاسوس گیجآن از باند انتخاب کردن

اش را گشوده بود و پیراهن سفید رنگ و تمیزش در تنش ای رنگهای کت سرمههم دکمه

های پاک و خنکی که از پنجره کرد. سیگاری کنج لبش گذاشته بود و از نسیمیخودنمایی م
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های پاییز و اوایل ماه آکتبر بود. اغلب در این برد. نزدیکیوزید لذت میدورطلایی به داخل اتاق می

های سرد روسیه شد. خردسالان برای بازی از خانه به خیابانالعاده میفصل و ماه آب و هوا خارق

های خودش طور در فکر خیالپیچید. همانهای کلیسا میهایشان در نزدیکیدویدند و همهمهمی

پیچد و باعث اش میمانند باز شدن درب اتاق در تارهای صوتیزند که صدای جیغدست و پا می

ی خندان روکو را که در چهارچوب درب عظیم اتاق . قامت بلند و چهرهشود رو برگرداندمی

گرداند. اما ی زیبای بیرون از اتاق برمیکشد و مجدداً رویش را به منظرهنفس عمیقی می بیند؛می

که به دارد تا اینطور لبخندزنان به سوی او گام برمیمحلی کرد؟ همانشود به روکو بیمگر می

ی رسد. دستش را روی شانهکند میای که رویش نشسته است و بیرون را تماشا میصندلی چوبی

 :گویداش میگذارد و با آن انرژی زیاد همیشگی و معروفمی او

هات غرق شده؟ چته؟ چند روزه خودت رو تو این اتاق حبس کردی؛ ل*ب تو چرا دوباره کشتی -

 به آب و غذا هم نزدی. چته جولی؟

اش با سوالات کشد؛ سرانجام خشمحوصلگی و کلافگی سیگار میطور که در اوج بیجولین همان

اش را به خود مشغول کرده بودند را بروز هایی که چند روز ذهنکند و نگرانین فوران میجولی

 :دهدمی

جاست! توی خواب زمستونیه این جاسوس لعنتی که مایکل انتخاب کرده کلا یادش رفته چرا اون -

، هر اش، جنگ جهانی دومی آب و هوا، رژیم غذاییده دربارههر یک قرن یک بار هم که جواب می

 !های مایکلهگل زنه به جز اطلاعات از اون باند لعنتی! این هم از دستچی که بگی حرف می

کند مقابل غرغرهای او جلوی زند و شاهد روکویی است که سعی میطور که یک نفس غر میهمان

الی اش خهای سیگارش را در جاسیگاری چوبیطور که کلافه زباله. جولین هماناش را بگیردخنده

 :دهدکند به غرغرهایش ادامه میمی

مون پسره گیج اون از باند پیدا کردنش این هم از جاسوس عزیزش! بذار یک خرده اوضاع -

 .کنم که از زندگی استعفا بدهشه در اولین فرصت جوری اخراجش میخوب

در اتاق های قدقدمانندش اش را بگیرد و یکی از آن قهقههتواند جلوی خندهروکو دیگر نمی

تواند برق خشم و کلافگی را با شود. میی جولین میی کلافهپیچد که مسبب پوکر شدن چهرهمی

شد اش را ندارد. مگر میوضوح کامل در چشمان عسلی جولین ببیند؛ اما گویا توان کنترل خنده

ها با نفس غر بزند و گلایه کند؟ حتی برای روکو که سالسره و یکگونه یککسی بتواند این

توانست به سادگی بگوید از جولین رفاقت داشت هنوز این حجم از بدخلقی جای حیرت داشت. می
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ساله بودند و به دلیل برخورد به جولین و ریختن ی هفتهمان روزی که دو پسر بچه

دیگر آشنا شده بودند تا همین لحظه روزی اش با یکای رنگاش روی کاپشن سرمهشیکمیلک

خواست سر لین را سرحال و پر انرژی ببیند. حتی آن روز آفتابی آشنایی هم جولین مینبود که جو

های معصومانه مهرش را به دل او نشانده اش جدا کند؛ اما روکو با یکی از آن بغضروکو را از بدن

گونه غر اش ایندانست اگر جولین امروز سر او، بهترین رفیقها، روکو خوب میبود. با تمام این

اش تمام زند دیگران باید دو پا قرض بگیرند و از دست او فرار کنند. سرانجام هنگامی که خندهمی

 :گویداش میداشتنیشود با همان لبخند ملیح همیشگی و دوستمی

. بعدش هم گیریم اخراجش کردی، کی پرتی کرد دیگهمایکل رو اخراج کنی؟ بابا دو بار حواس -

 رو جاش میاری؟

اش آورد و با فندک آبی رنگرحالی که کلافه هفتمین نخ سیگار را از پاکت بیرون میجولین د

 :دهدحوصله پاسخ میکشان و بیکند؛ خمیازهروشن می

 !تاتیانا -

شود. جولین با اش گرد میپرد و چشمان آبیبا به میان آوردن نام تاتیانا ابروان طلایی روکو بالا می

توانست به جایگزین کردن مایکل با تاتیانا جز یه شوخی نگاه کند. نمیکرد؟ او شوخی می

کشد چشم دوخته ای که پشت سر هم سیگار میطور که مات و مهبوت به جولین کلافههمان

 :آیداست سرانجام به زبان می

 خوای نامزدت رو بیاری جای مایکل؟کنی دیگه؟ میداری... داری شوخی می -

شود. جاسیگاری چوبی را با خشم از های روکو عصبی مین طاق و با سوالسرانجام طاقت جولی

کند. روکو با این های سفید زمین پرت میاش روی سرامیکروی میز عسلی کنار صندلی چوبی

کشد و با خشمی که گویا کمی فروکش پرد. جولین نفس عمیقی میاش از جا میحرکت وحشیانه

 :گویدکرده است می

گی نامزد مگه چیه؟ از اون مایکل که روزگارمون رو سیاه کرده که بهتره! خودت می آره روکو -

خواد فقط نقش یه دکتر رو توی خواد زخم باندپیچی کنه و آمپول بزنه؟ تا کی میمن، تا کی می

 .تیم داشته باشه؟ تاتیانا... واقعاً با استعداده

کوبد. به چه دلیل این بشر تا این اش میاش را روی پیشانیروکو با شنیدن سخنان جولین دست

ی استعداد و اش گذشته بود که روکو دربارهپرت و گیج بود؟ چگونه در اندیشهحد حواس

کشد؛ اش میطور که کلافه دستی در گیسوان طلاییکند؟ همانهای تاتیانا صحبت میتوانایی
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 :دهدتوضیح می

بینی چقدر الان سر مایکل غر ر پر ریسکه. میجولین! مگه من گفتم استعداد نداره؟ این کا -

کنه. البته کنه پشت سرش هم نگاه نمیطوری غرغر کنی ولت میزنی؟ یه روز سر تاتیانا اینمی

 !کنممن هم جاش باشم و نامزدم از صبح تا شب سرم غرغر کنه حتما ولش می

ن مالامال از نوشیدنی شود. لیوابا شنیدن سخنان روکو خشم در سرتاسر بدن جولین ترشح می

اش و از جا پریدن هایی از خشم هزار تکه شدننفسکوبد و با نفسکنار دستش را به زمین می

 :غرداندازد و عصبی میکند. نگاهی خشمگین به او میروکو را نظاره می

 !کنی! گمشو بیرون تا پات رو قلم نکردمدیگه داری پات رو از گلیمت درازتر می -

رود و اتاق را ترک کند آهسته به سوی درب میزده به جولین نگاه میطور که حیرتروکو همان

 .کندمی

*** 

 انگلیس لندن

 سال دو و هزار و سه

 زمان حال

ای رنگ آورد و روی میز قهوهاش بیرون میای که پخته است را از فر فلزیکاترین کیک شکلاتی

 :نویسدریزد و با آن روی کیک میپزی مییرینیی شی شکلاتی را درون ماسوره. خامهگذاردمی

 .به خونه خوش اومدی -

العاده است و میز چوبی چیز کامل و خارقکند. همهاش میسپس نگاهی به میز چوبی رنگ مقابل

درخشد. اردک سوخاری که دهان کاترین را آب انداخته شام چو یک شاهکار به تمام معنا می

که هایی های لذیذ درون بشقاب، کیک شکلاتی و شمعاستیک های رنگارنگ،کیکاست؛ کاپ

که کمی حال اند. حسابی برای بازگشت دنیز تدارک دیده بود؛ به امید ایندورتادور میز چیده شده

نقص ی زیبا و بیها فضای خانه را رمانتیک کرده و احتمالاً تماشای این صحنهاو را بهتر کند. شمع

آید؛ کاترین با ی ساحلی به صدا درمیبود. سرانجام زنگ درب خانهبخش برای هر کسی رضایت

کند. کلارا، سوفیا و دنیز مقابل دود و آن را باز مینشدنی به سوی در میذوق و شوق وصف

بیند و باقی تصاویر برایش شوند؛ اما او تنها دنیز را میهایش در چهارچوب درب خانه ظاهر میتیله

پرد و اشک شوق اش در آغو*ش دنیز میجلوی خود را بگیرد و همانند کودکیتواند . نمیتار است

. توقع دارد غرور دنیز دوباره قامت بلند کند و مسبب شود کاترین را پس غلتدهایش میروی گونه

اش را با دلتنگی گیرد. گیسوان فندقیاش دنیز هم او را در آغو*ش میبزند؛ اما برخلاف تصورات
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اش تنگ شده است. ؛ گویا برای یک بار هم که شده دلش برای خواهر کوچککندنوازش می

چیز خوب است و کلارا هم همانند همیشه یکی از آن لبخندهای دلسوزانه و همه

اش را زده است؛ اما حتی اگر دنیز خوب برخورد کند همیشه کسی است که به این گونهمادربزرگ

که گرما و صمیمیت فضای خانه را فرا گرفته است؛ سوفیا، های زیبا گند بزند. در این لحظه صحنه

 :دهداین کار را انجام می

دیگه رو ندیدن! من هاتون رو جمع کنین! انگار صد سال همبازیخوب دیگه بسه این هندی -

 !گشنمه به جای این کارها یکی بره یه چیزی درست کنه

 :دهدامه میکند و با کلافگی غرغرهایش را ادسپس رو به دنیز می

دنیز این چند روز نبودی خواهرت ما رو کچل کرد از بس گفت دنیز کجاست، دنیز فلان، دنیز  -

 !ده کوفت کنیم از صبح بیرونیمبصار! الان هم یه چیزی نمی

طور که کلافه به . سوفیا همانرودمی غرهخندند و کاترین چشمکلارا و دنیز با غرغرهای سوفیا می

اش اش رسیده و هوش و حواسکند ناگهان انگار بوی چیزی به مشامو کلارا نگاه می کاترین، دنیز

 :پرسدرا برده باشد با ذوق خاصی در آوایش می

 این بوی چیه؟ نکنه غذاست؟ -

مهمان  شوند و خندهای کاترین هم باز میهای ابروان قهوهسرانجام با این سخن سوفیا حتی گره

خندند کاترین طور که همگی بلند بلند به سوفیای گیج میهمان شود.اش میهای سرخل*ب

 :گویدپرخنده می

 .هاتون رو عوض کنین بیاین سر میزمگه از قحطی اومدی دختر؟ بله غذاست! لباس -

طور که در راهروهای خانه در نشیند. همانخمی میان ابروان مشکی رنگ و پرپشت سوفیا میا

رود را، کاترین و دنیز همانند یک سگ شکاری به دنبال بوی غذا میی کلازدهمقابل نگاهای حیرت

 :دهدبا صدای بلند پاسخ کاترین را می

 !هاتون رو عوض کنین چیه؟ مگه از مدرسه اومدیم؟ من گشنمهلباس- 

نگاهی به گیرد و نیماش را میرود. کلارا جلوی خندهطور دنبال بوی غذا میگوید و هماناین را می

 :گویدحوصلگی میگیرد و با بیاندازد. سپس دست دنیز را میکاترین می

 .ام بیا بریمگه کاترین! دنیز هم تازه از بیمارستان اومده من هم خیلی گرسنهراست می- 

که دستورات رود. کاترین کلافه از اینگوید و همراه دنیز به سوی میز شام میاین را می

خواست نقش مادرش مونیکا را در . همیشه میکشدای میپوف کلافه اش اجرا نشده استمادرگونه
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ای که داشت در دندهشق و یکرغم شخصیت کلهبازی کند؛ اما نقش یک مادر دلسوز علی خانواده

زمان خواست قبول کند که همآمد؛ اما کاترین، نمیزد. این نقش بیشتر به کلارا میتنش لق می

رخوانده را بازی کند و هم نقش یک مادر دلسوز و کدبانو. او آفریده شده تواند هم نقش یک پدنمی

توانست آن کاترین بود برای سرقت، قاچاق، قتل و تعقیب و گریز، اما کنون برای نخستین بار نمی

خواست چیزی جز کاترین باشد یا حتی چیزی فراتر از کاترین. شق و خودرای را باور کند. میکله

ای ی کافی خود باشد و به هر بهانهتواند به اندازهاش میکاترین خورای درونیاو باور نداشت 

اندازد و دنبال دیگران به سوی ای بالا میخواست چیزی بیش از کاترین باشد. با این حال شانهمی

که مقابل میز شام رسیده و غذاها و دسرهای لذیذ و افتد. سوفیا به محض اینمیز شام راه می

 :گویدافتد و به شوخی زمزمه میاش راه میکند؛ آب از دهانرا نظاره می رنگارنگ

 !چه کدبانویی شده پدرخواندمون- 

های سرخ رنگ روی ل*بشود و لبخندی کمی دنیز و کلارا بلند میگوید قهقههاین را که می

اش به فلزینشیند و با قاشق های چوبی مینشیند. سوفیا نخست روی یکی از صندلیکاترین می

گیرد و همانند خردسالان او را کنار خود افتد. کلارا دست دنیز را میاش میی آبی سوپجان کاسه

نشیند. همگی کشد و روی صندلی کناری سوفیا مینشاند. در آخر کاترین نفس عمیقی میمی

و در  ای از اردک سوخاری را جدا کردهطور که تکهشوند و کلارا همانمشغول صرف غذا می

 :پرسداش میایگذارد با اخمی میان ابروان قهوهاش میبشقاب

 راستی رابرت کجاست؟- 

کند و همراه کمی سالاد در بشقاب ای از استیک لذیذ را جدا میکاترین درحالی که با کارد تکه

 :دهدگذارد پاسخ کلارا را میاش میمشکی رنگ

 .شن. گفت دیروقت میادروع میها شفکر کنم هنوز ساختمونه. فردا مسابقه- 

کند. میز شام در خاموشی فرو رفته است و تنها صدای گوید و سکوت میکلارا زیر ل*ب آهانی می

 :پرسدکه دنیز نخستین سوال خود را میآید تا اینها میها و چنگالقاشق

جعل  راستی سوفیا برای چی اومده؟ مگه برای قاچاق مواد مخدر نیاز به هکر و متخصص- 

 اسکناس داریم؟

دوزد. همانند باقی اوقات لبخندی کشد و به سوفیا چشم میکاترین با این سوال نفس عمیقی می
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که همیشه برای هر پرسشی پاسخی در رغم ایناش نشسته است و علیهای سرخروی ل*ب

 :کندها را رو میسردی یکی از آنآستین دارد؛ در کمال خون

جعل اسکناس نیستم و با پنج نفر جا به جا کردن صد کیلو مواد مخدر  من فقط هکر و متخصص- 

مطمئناً سخته. البته من و کاترین هم دلمون برای هم تنگ شده بود این هم یک بهونه شد. حالا... 

 ناراحتی که اومدم؟

 :دهدآمیزی پاسخ مینشیند و با لحن طعنهرنگ دنیز میهای خشک و بیپوزخندی کنج ل*ب

کردم وقتی اراحت بودن یا نبودن من که تفاوتی به حالت نداره رئیس کاترینه، فقط فکر نمینه ن- 

من این حال رو دارم و آلیس مرده خواهرم به فکر دیدن همکلاسی عزیزش باشه چون دلتنگش 

 !شده

گوید. گزد؛ اما چیزی نمیی دنیز ل*ب میچیز تقصیر کاترین است. سوفیا از طعنهباز هم همه

کند جو و موضوع بحث را عوض ت وحشتناکی جمع را فرا گرفته است و کلارا باز هم سعی میسکو

 :کند

کنیم. میای شن و پنج روز دیگه هم حرکت میها تموم میراستی دنیز تا چهار روز آینده مسابقه- 

 دیگه نه؟

 :ندکزند و با تلخی تمام ل*ب به سخن یا شاید طعنه باز میدنیز لبخند زهرآگین می

 !تونین صد کیلو مواد مخدر جا به جا کنیدمعلومه که میام! با پنج نفر که نمی- 

شود. به چه اش میپرد و مسبب به سرفه افتادنای از آب در دهان سوفیا میاش جرئهبا این سخن

اش خواست به کسی محبت و لطفی کند تنها طعنه و بدرفتاری نصیبدلیل هنگامی که می

خیزد و با کند؛ از جا برمیاش را پاک میشدن نظر دیگران به خودش، دهان شد؟ با جلبمی

 :گویدسردی تمام در آوایش می

 !ام باید استراحت کنم. شب خوشببخشید من یک خرده خسته- 

گذرد کند. چیزی از رفتن سوفیا نمیای میز شام را ترک میگوید و بی هیچ سخن اضافهاین را می

افتد. اخمی میان ابروان اش راه میخیزد و به سوی اتاقندی تلخ از جا برمیکه دنیز هم با لبخ

ماند افتد. باز هم کاترین میاش راه میکند و دنبالنشیند؛ با دلخوری صدایش میطلایی کلارا می

های خاکستری رنگ! گویا جادوگری او را طلسم کرده بود که نتواند حتی چند دقیقه و آن هاله
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 :زندکوبد و کلافه فریاد میسرش را به میز چوبی رنگ میشاد باشد. 

 های عادی با هم شام کوفت کنین؟تونین عین آدمآخه چرا یک شب نمی- 

داند چه کند؛ اما نخست به . سردرگم است و نمیخیزدگوید و با کلافگی از جا برمیاین را می

رین را پذیرفته بود تا کنون چیزی جز افتد. از هنگامی که پیشنهاد کاتسوی اتاق سوفیا راه می

اش نشده بود. آن از خودش، آن از رابرت و این هم از دنیز! مقابل های این گروه نصیببدرفتاری

کوبد. چند بار این هایش را روی درب گردویی رنگ میرسد آرام انگشتدرب اتاق مهمان که می

کشد و به ناچار در را باز جام نفس عمیقی میشنود. سراندهد؛ اما هیچ صدایی نمیکار را انجام می

خیالی، مقابل پنجره بیند که در اوج بیدارد و سوفیا را می. آهسته به داخل اتاق گام برمیکندمی

گوید. گویا رود؛ اما سوفیا سخنی نمیکشد و در حال و هوای خود غرق است. جلوتر میسیگار می

توجه حضور کاترین نشده است. سرانجام مقابل پنجره آنقدر در هپروت خود غرق شده که حتی م

اش نظر گذارد. با این حرکتی او میاش را روی شانهرسد و دستو صندلی چوبی رنگ او می

 .گرددخیالی خویش بازمیشود؛ اما پس از نظری کوتاه مجدداً به جهان بیسوفیا به او جلب می

ای از دلخوری نرسیده بود که زد. هنوز به مرحلهدوکشد و به او چشم میکاترین نفس عمیقی می

اش از فروغ افتاده بود. هر چند لحظه یک بار پر شور و هیجان همیشه او را ترک کند؛ اما نگاه

اش را دوخت و پس از چندی خیره شدن نگاهاش را به کاترین منتظر میهای مشکیتیله

خواست به سراغ نخ چهارم برود که صدای می دزدید. سرانجام سومین نخ سیگار را تمام کرد ومی

 :اش را متوقف کردکاترین حرکات بدن

 ؟خوای چیزی بگینمی- 

کند. اش روشن میزند و نخ چهارم را با فندک آبی رنگسوفیا با این سوال کاترین پوزخندی می

ده بحث خواست خودش با یک عذرخواهی ساتر از این بشر هم وجود داشت؟ حتی نمییعنی وقیح

کشید؟ از وقاحت او به دور نبود که بگوید در واقع را باز کند؟ نکند انتظار عذرخواهی سوفیا را می

اش جمع کرده بود را با مقصر اصلی این قضیه هم سوفیا است. دود سیگاری که در دهان

 :گویددهد و با پوزخندی میهایی کوچک بیرون میحلقه

رای گفتن داری بگو اگه هم نداری لطفاً از اتاقم بیرون برو. غذا رو که حرفی ندارم. اگه حرفی بمن- 

 .خوام بخوابمکه کوفتم کردین حداقل می
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دید؟ چیز میپرد. کنون سوفیا او را مقصر همهای کاترین بالا میبا این سخن او یکی از ابروان قهوه

طور که هایش آزار دهد؟ همانمگر او به دنیز گفته بود که از راه نیامده سوفیا را با زخم زبان

 :گویددوزد؛ آهسته میاش را به زمین میایهای قهوهدزدد و تیلهاش را از سوفیا مینگاه

 . ...رفتار دنیز دست من نیست سوفیا- 

گذارد. گویا کاترین برایش اش را ناتمام میای بلند حرفگوید؛ اما سوفیا با قهقههاین را می

به چه دلیل این بشر تا این حد از بر گردن گرفتن  .خنددکرده باشد؛ بلند میای طنز تعریف لطیفه

هایش خندد؛ میان خندهطور که در مقابل نگاه گیج کاترین بلند میهراسید؟ همانتقصیرها می

 :گویدمی

انگار قبل اومدن دنیز قصد جونم رو نکرده بودی کاترین! گفتم از تو ناراحت  طوری صحبت نکن- 

 .شه از دست برادرت هم ناراحت نشمشم چون حالت بد بود دلیل نمینمی

نشیند. باز هم آن حس ترحم و دلسوزی ای کاترین میبا این سخن سوفیا اخمی میان ابروان قهوه

کند سوفیا تنها به خاطر حال بدی که این روزها زند. مجدداً احساس میلعنتی در دلش جوانه می

کرد. علاوه بر این برای برادرش هم ناراحت بود. یعنی اش میاذیتکند و این داشت درکش می

توانست درک کند در چنین وضعیتی دنیز چه حالی دارد؟ سرانجام پس از دو دو تا سوفیا نمی

 :گشایداش با سردی تمام، ل*ب به سخن میچهار تا کردن در ذهن

م پیش تو! من به دلسوزی تو نیازی اما دنیز هم حالش بده! خوبه من به خاطر حال بد اون اومد- 

 .اومدموقت پیشت نمیندارم سوفیا این رو یک بار هم بهت گفتم. اگه به خاطر دنیز نبود هیچ

زند که پس از مدتی ی کاترین نخست لبخند ملیحی میهای خودخواهانهسوفیا با این حرف

کرد؟ یعنی اش فکر مینوادهشود. چرا کاترین تنها به خودش و خالبخندش به یک قهقهه بدل می

. مادرش در کند که چرا پیشنهاد کاترین را قبول کرده استتنها حال دنیز بد بود؟ به اندیشه می

ها اش نرفته بود تا این رفتارها و حرفوضعیت بدی بود و او تنها به خاطر کاترین به ملاقات

خیزد. درحالی که هنوز لبخند برمیاندازد و از جا اش شود؟ سیگار را از پنجره بیرون مینصیب

 :گویداش جا خوش کرده است میهای سرخ روی ل*ب

که همه حالشون بده از خودم بگذرم. برادرت رسماً گفت از تونم به خاطر اینکاترین من نمی- 

که من توی گروه هستم ناراحته. خودت هم ظاهراً چندان از این قضیه خوشحال نیستی. پس این
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 !برم چه بهتر که

شود رود. در که کوبیده میخیزد و از اتاق بیرون میاش برمیگوید؛ از روی تخت چوبیاین را می

دانست اگر سوفیا حرفی از رفتن بزند بر آید. پس صبرش تمام شده بود. میتازه کاترین به خود می

به محض اش شود. کشد تا متوجه حرفای طول میاش مصمم است؛ بنابراین چند دقیقهحرف

اش به سمت در ورودی توجه کلارا که طبق معمول مشغول دیدن ورود سوفیا به پذیرایی و دویدن

خیزد و درحالی که به با حیرت از جا برمی .شوداش است به او جلب میتهوسرهای درام بیسریال

 :پرسدرود؛ نگران میسوی در می

 ری این وقت شب؟هی سوفیا؟ کجا می- 

کوبد و به سوی کند. در گردویی خانه را بر هم میز یک پوزخند چیزی نثارش نمیسوفیا اما ج

آید و با سرعت برق و باد، در ها پایین میشود. از آن طرف کاترین با دو از پلهها روانه میخیابان

کند با سرعت به سوفیایی دود. درحالی که سعی میی کلارا دنبال سوفیا میزدهمقابل نگاه حیرت

 :زندوار فریاد میه تنها چند متر با او فاصله دارد برسد؛ التماسک

 .سوفی برگرد اشتباه کردم اصلاً- 

تر از دندهکند. کاترین اما یکزند و تظاهر به نشنیدن سخنان کاترین میاما سوفیا تنها لبخند می

توی مشکی سوفیا ای از پالها است. سرانجام پس از مدتی دویدن موفق به گرفتن گوشهاین حرف

اندازد و کاترین در مقابل نگاه کند بایستد. سوفیا کلافه به او نظری میشود و مجبورش میمی

 :کندی او شروع به التماس میحوصلهبی

 .زنیمبرگرد سوفی، حرف می- 

اش ادامه خواهد دست کاترین را پس بزند و به راهسوفیا که سردی تمام وجودش را فرا گرفته می

دوزد و ای میاش را به نقطههای مشکید؛ اما گویا که چیزی نظرش را جلب کرده باشد؛ تیلهده

کند. کاترین که از این حرکت ها پرتاب میپس از چند لحظه کاترین را به سوی دیوار یکی از خانه

شنود و پس ای پرتاب شده است تنها یک صدای شلیک میناگهانی سوفیا مات و مهبوت به گوشه

شود. با فرود آمدن گلوله بر پهلوی سوفیا خیابان در آلود سوفیا میگر پهلوی خونز آن نظارها

کند. تمام اش نگاه میی مقابلزده به صحنهرود و کاترین هراسان و شوکسکوت مطلق فرو می

بیند. تنها چیزی که در آخرین شنود و نه میشود و نه چیزی میتصاویر و صداها برای مات می
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 .روددود و پس از آن از حال میها میبیند تصویر رابرت است که با دو به سوی آنلحظات می

*** 

 رویسه مسکو

 زمان حال

 سال دو هزار و سه

ی تلفن کند؛ دستهاش را بالا پایین میایشیشه-طور که کاغذهای روی میز کار چوبیپیرمرد همان

خورد ناامید و خواستار گیرد. بوق سوم که میرا میی راشل دارد و شمارهاش را برمیرنگطلایی

 :کاردآواز راشل بذر امید را در دلش میکه صدای گرم و خوششود تا اینقطع کردن تلفن می

ی پیرمرد جولان های چروکیدهبا شنیدن صدای دلنشین راشل لبخندی روی ل*ب .بله پدر- 

بود و او برایش خبری خوب در دست داشت. هایش پاسخ داده دهد. سرانجام دخترش به تماسمی

شود. ی خود غرق میهای پراکندهبا قرار گرفتن در این موقعیت خوشایند، لحظاتی در اندیشه

اش نگاهی به ساعت های سبز رنگکشد؛ با تیلهراشل که آن طرف خط انتظار پاسخ پدرش را می

 :گویدمی کند و با نفس عمیقیاش میقیمتی مچیو گران طلایی رنگ

 .شه. اگه کار واجبی داری بگو لطفاًام شروع میی دیگه کلاسپدر من پنج دقیقه- 

شود. کارش ی پیرمرد نمایان میرنگ و خشکیدههای بیبا این سخن راشل، لبخندی روی ل*ب

لرزد و صدایش هایش میواجب است! خیلی هم واجب! درحالی که از هیجان و خوشنودی دست

 :گویددارش میو خش نت شده است؛ با ذوق و شوق خاصی در آوای بمکمی دچار لک

 !انتقام چارلز رو از اون عوضی گرفتم! کشتمش- 

پرد و لبخندی مملو از اش بالا میپیچد ابروان نارنجی رنگاش میبا کلماتی که در تارهای صوتی

القلب لعنتی گرفته آن قصیآید. واقعاً پدرش انتقام چارلز را از اش میهای سرخشوک روی ل*ب

کرد از شدت خوشحالی میان ابرها شناور است؛ جایی میان ارض و فلک. همانطور بود؟احساس می

 :کنداش بند آمده است زیر ل*ب زمزمه میکه از شدت هیجان زبان

 !دارم میام- 

خشنود شده ی به دست آمده کند. پیرمرد که بسیار از نتیجهگوید و تلفن را قطع میاین را می

رود. راشل درحالی که به اش، برای ورود باشکوه راشل میاست؛ به دنبال فراهم کردن تدارکات

شود؛ فریاد دود و از کنار میز منشی عینکی رد میسمت در ورودی سفید رنگ آموزشگاه می
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 :زندمی

 .های امروز من رو کنسل کن. کاری برام پیش اومدههلن کلاس- 

ی تایید آید و بدون هیچ حرفی سرش را به نشانههای قرمز هلن میروی ل*ب ایلبخند موذیانه

کند و به سوی رسد؛ درب آن را باز میاش میدهد. سرانجام راشل به شورلت مشکی رنگتکان می

 .افتددفتر کار پدرش راه می

*** 

 لندن_انگلیس

 سال دو هزار و سه: زمان حال؛

دهد است؛ چندین بار سرش را به این سو و آن سو تکان می اش شدهدرحالی که اخم مهمان چهره

کند و با گیجی به پیرامون اش را باز میهای عسلیپرد. تیلهو سرانجام با نفس نفس از خواب می

اش . نگاهشود اطراف را کمی تار ببیندآلود است و این باعث میکند. هنوز کمی خوابخود نگاه می

شود روی کند؛ متوجه میروی میز آرایش طوسی رنگ برخورد میهای چوبی که به قاب عکس

شود و رابرت داخل خواهد از جا برخیزد که در چوبی اتاق باز می. میاش خوابیده استتخت

اش اندازد و بدون توجه به سمت کمد مشکی رنگنگاهی به او میهایش نیمآید. با عسلیمی

کشد. قفل جعبه را با کلید ه قرمز رنگ از آن بیرون میکند و یک جعبرود. در آن را باز میمی

کند. اش را از آن خارج میایگشاید و کلت نقرهی کمد پنهان شده است میطلایی رنگی که گوشه

ای از پیراهن طوسی رود تا از اتاق خارج شود؛ رابرت گوشهدرحالی که به سوی درب ورودی می

 :زندیگیرد و با حیرت ل*ب ماش را میرنگ

 خوای با اون کدوم قبرستونی بری؟شوخی نکن کاترین! الان می- 

شود. هایش جمع میکند و اشک در عسلیبا این سخن رابرت بغضی گلوی کاترین را اسیر می

دهد و با اش را قورت میجود؛ آب دهاناش را میرنگهای بیرود. ل*بدانست کجا میحتی نمی

 :دهدلومیت و لرزش صدا پاسخ مینجوایی آهسته و مملو از مظ

 . ...یک گلوله توی مغز اون عوضی خالی کنم وخوام خوام...می...میمی- 

کند. رابرت اش را قطع میشود و سخنانتواند ادامه دهد. برای نخستین بار اندوه بر او چیره مینمی

کند. سپس نفس عمیقی  کند؛ تا کاترین خودش را پیداای سکوت میزند و چند لحظهلبخندی می

 :گویداش میکشد و با همان ملایمت و خونسردی همیشگیمی
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دونی کار اونه؟ هنوز که مطمئن نشدی. سوفیا هم حتی هنوز چیزی پیدا نکرده که از کجا می- 

 .ثابت کنه اون آلیس رو کشته

نبال دلیل و گیرد. چرا این بشر همیشه دبا این سخن رابرت تمام جان کاترین از خشم آتش می

اثبات بود؟ هنگامی که تمام شواهد بر علیه آن عوضی بودند دلیل و منطق به چه دردشان 

ها را برای رابرت بیاورد که این بار رابرت خواهد دهان باز کند و تمام این توجیهخورد؟ میمی

 :گویدمی

ی الان قصد داری کجا شه بهم بگگیریم که اون آلیس رو کشته و به سوفیا هم تیر زده بود. می- 

دونی کجاست کاترین؟ خوارها؟ اصلاً میآدم بری کاترین؟ اسپانیا؟ ایتالیا؟ فرانسه؟ آمریکا؟ جزیره

 خوای کجا بری کاترین؟. میتنها امیدمون برای پیدا کردنش سوفیا بود که اون هم حالش بده

کجا برود؟ حتی گمانی نداشت  خواست بهشود. واقعاً میبا این سخن رابرت کاترین کمی قانع می

اش! حتی برد. چه برسد به شهر و محله و خانهکه کنون آن عوضی در کدام کشور به سر می

دانست کنون در پاریس یا ونیز گرم تفریح است یا در آمریکا مشغول کار. هیچ چیز نمی

کاترین چشم  هایش بهخندد و درحالی که با عسلیدانست. پوچِ پوچ بود. رابرت بلند مینمی

 :گویددوخته است می

 !دونی کجاست بگو با هم بریم! کاترین انقدر عجول نباشنه واقعاً اگه می- 

ی سیگارش را از آن بیرون کند و جعبهاش میراهسپس دست در جیب شلوار آبی رنگ و راه

خاصی در آوایش کند با حرص و نگرانی طور که به رابرت بیخیال نگاه میآورد. کاترین همانمی

 :زندل*ب می

 گی دست روی دست بذارم؟ عجله نکنم؟اما اون آلیس رو کشت! همین الان به سوفیا تیر زد. می- 

توانست رود. چرا کاترین نمیای میغرهشود و چشمی کاترین کلافه میرابرت با سخنان ناپخته

اش ه با عجله و رفتارهای ناپختهبدون عجله و با استفاده از سیاست کارهایش را پیش ببرد؟ همیش

ای نداشت. رابرت ی رابرت هم که هیچ آشناییهای پیچیدهکرد و با سیاستکارها را خراب می

 :گویدحوصلگی میکشد و این بار نه با ملایمت بلکه با بینفس عمیقی می

هیجان و خون ترین کشی کاترین. تازه جدیداً یک آپشنی پیدا کردی که با کوچکتو هم آدم می- 

خوای بری طرف رو سوراخ سوراخ کنی؟ من موندم تو چطور کنی بعد میای غش میریزیو خون
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 !ها برات افتاده کشتیهمون یک نوچه رو هم با اتفاقی که تازگی

کند. یعنی او داشت کاترین را با پرد و اخم میبا این سخن رابرت یکی از ابروهای کاترین بالا می

اش کمی کرد؟ اصلاً مگر قابل مقایسه بودند؟ با اشکی که سبب شده چشمانه میآن عوضی مقایس

 :پرسدآلود میتار ببیند؛ بغض

 کشی من با اون یکیه؟به نظرت دلیل آدم- 

گشت. زند. هنوز هم پس از پانزده سال دنبال مقصر میبا این حرف کاترین، رابرت بلند قهقهه می

ای رنگ گیرد و آن را درون سطل آشغال سرمهکامی از سیگار میاو واقعاً بچه بود. درحالی که 

 اش کاملاً مماس اوست و گرمای نفسرود. صورتاندازد؛ به سوی کاترین میی اتاق میگوشه

های طور که با لبخندش دنداندهد. هماناش را قلقلک میاش، صورتهای عصبینفس

 :گویدندد و میخاش را نمایان کرده است؛ هیستریک میخرگوشی

و تو مضحکه، دلایل ما هم برای اون مضحکه. اون الان  قدر که دلایل اون برای منکاترین! همون- 

ی نجات! در خیال خودش هم یک آدم مثل تو هست هم دوست داره پدرخوانده باشه هم فرشته

 .خیلی مظلومه که تو حقش رو ازش گرفتی

طور که نخ هشتم از سیگارهایش را روشن گیرد. همانیهای او رنگ حیرت منگاه کاترین با حرف

دهد و درحالی که خندد. دودهای سیگار را بیرون میزدگی کاترین میکند به حیرتمی

 :دهدهایش را ادامه میهایش را ریز کرده است صحبتعسلی

یا خواسته جوراب بدزده، قاچاق مواد مخدر بکنه مطمئن باش حتی اون عوضی هم وقتی می- 

حتی آدم بکشه یک روز صبح آفتابی از خواب بیدار نشده و وقتی صبحونه نیمرو خورد به سرش 

 .بزنه آدم بکشه! هر کسی دلایل خودش رو داره

توانست رود. چرا نمیای کاترین در هم مییابد ابروان قهوههایش پایان میهنگامی که حرف

کرد و این کاترین ز آن مردک لعنتی دفاع میهای رابرت را درک کند؟ علاوه بر آن داشت اصحبت

که دیده بود او چه بلایی سر آلیس و سوفیا آورده است؛ کنون رغم اینداد. علیرا بیشتر آزار می

اش ی چهرهاندازد و با نظارهآلود مینگاهی به کاترین اخمکرد؟ رابرت نیمچگونه از او دفاع می

های کاترین هایش را آهسته روی شانه. دستکشدی میفهمد که قانع نشده است. نفس عمیقمی

 :گویدگذارد و کلافه میمی
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تونیم هم رابین هود باشیم هم پدرخوانده! رابین هود رابین هوده خلافکار هم کاترین! ما نمی- 

کنه و دلایلش هم برای انجام خلاف هیچ خلافکاره! دولت با دیدن اون عوضی دستگیرش می

دیم! من نداره. اما ما خودمون هم به هر دلیلی داریم کارهای اون رو انجام میاهمیتی براشون 

خوام ازش دفاع کنم ولی حداقل به خودت دروغ نگو که آره من رابین هودم و به دلیل کارهای نمی

 !دماون این کارها رو انجام می

ها است ر از این حرفتکند به بهترین شکل ممکن منظورش را بفهماند؛ اما کاترین سرتقسعی می

ی این قضیه با رابرت صحبتی داشته خواهد دربارهکه با سخنان او قانع شود. با این حال دیگر نمی

اش جان های آزاردهنده در ذهنرود و مجدداً آن صحنهاش سمت سوفیا میباره ذهنباشد. به یک

 :پرسدای میصدای گرفتهدهد و با گیرند. چند بار سرش را به این سو و آن سو تکان میمی

 سوفیا حالش چطوره؟- 

زند. چه عجب که او یاد سوفیا افتاده است! نفس عمیقی با این سوال او رابرت پوزخندی می

طور که از شود. همانسینه میبهبندد و دستاش را میای رنگهای کت سرمهکشد؛ دکمهمی

 :گویداندازد و میبالا میای کند؛ شانهپنجره به هوای طوفانی بیرون نگاه می

تونیم بیمارستان ببریمش و مشکوکه. کلارا گلوله رو از تنش درآورده و چون گلوله خورده نمی- 

 .خرده تب دارهریزی یکپهلوش رو هم پانسمان کرده. حالش خوبه فقط به خاطر خون

ی خواهرش جایی به های پزشکزند. چه عجب که مهارتبا شنیدن نام کلارا ناخودآگاه لبخندی می

خوانی بود آمد برخلاف او و سوفیا، کلارا دختر درسجایی که یادش میدردشان خورده بود. تا آن

التحصیل به که از مدرسه فارغکرد. به محض اینچیز جز درس فکر نمیبه هیچ که در مدرسه

برایش دیده  هاییترش چه خوابدانست خواهر کوچکدانشگاه رفت و پزشکی خواند؛ اما نمی

اش به تیراندازی کاترین کارهایی مثل احیا و به ندرت مدیریت را است. کنون به دلیل عدم علاقه

دانست که دوزد. میهایش را به زمین میاندازد و بعد عسلینگاهی به رابرت میسپارد. نیمبه او می

ر ملاقات او نباشد. با هفتاد درصد این قضیه تقصیر اوست و جای حیرت ندارد که سوفیا خواستا

 :کنداش را بیان میای درخواستاین حال با صدای گرفته

 .خوام ببینمشمی- 

خندد. چگونه این حجم از وقاحت در یک انسان رابرت با شنیدن درخواست کاترین هیستریک می
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جا شده بود؟ حداقل دنیز پس از شنیدن خبر گلوله خوردن سوفیا خودش را در اتاق حبس کرده 

ها دانست. او لجبازتر از اینزد. شاید هم کاترین خودش را مقصر نمیکس حرفی نمیبود و با هیچ

اش خود را رابین هودی بود که بخواهد تقصیری را گردن بگیرد. احتمالاً او هنوز هم در خیالات

تفاوت ها بسیار اش است. منطق کاترین با باقی انسانکرد که نگران رفیق عزیزدردانهتصور می

کرد تنها حرف و نظری که درست است متعلق ها این بود که او فکر میداشت و یکی از این تفاوت

گرفت و با دلایل یا شاید هم داد عذاب وجدانی نمیگاه برای کارهایی که انجام میبه اوست. هیچ

د و عصبی گردانکرد. رابرت رویش را به سوی او برمیهایش، خود را رابین هود تصور میدروغ

 :گویدمی

 . ...فکر نکنم اون بخواد تو رو ببین- 

 :کنداش را قطع میرود و عصبی حرفابروهای کاترین با این حرف او در هم می

 !از تو اجازه نگرفتم رابرت، تو هم کسی نیستی که برای من تعیین تکلیف کنی- 

 .رودگوید و از اتاق بیرون میاین را می

*** 

 مسکو_روسیه

 دو هزار و سه: زمان حال؛ سال

شود. جلوی درب اش پیاده میرسد و از ماشینپدرش می راشل پس از پنج دقیقه مقابل دفتر کار

شود. داخل فشارد و پس از چند ثانیه انتظار در باز میرسد؛ زنگ ورودی را میطلایی رنگ که می

شود و پیرمرد به آسانسور باز می رسد دربی اول که میشود. به طبقهرود و سوار آسانسور میمی

آمیز و پر محبتی به راشل آید. پس از در آغو*ش گرفتنی طولانی، نگاه تحسیناش میاستقبال

 :گویداندازد و میمی

 !خوش اومدی- 

دهد. پیرمرد درحالی که ی تشکر تکان میزند و سرش را به نشانهراشل لبخندی متواضع می

ای به دو صندلی مشکی برد؛ با اشارهاوج خوشنودی به سر می اش بشاش شده است و درصورت

 :گویداش میاش قرار گرفته است؛ به دختر عزیزدردانهایرنگی که مقابل میز کار شیشه

 .بشین عزیزم- 

های پیراهن سبز رنگ و بلندش را که تا پایین نشیند و چینراشل با لبخندی روی صندلی می
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نشیند و تلفن طلایی رنگ را جلو اش مییرمرد نیز روی صندلیکند. پزانویش است صاف می

 :گویددهد میآورد. پس از چند بوق هنگامی که یکی از کارمندهایش پاسخ میمی

 .ها رو هم بیارساردین بیا بالا. اون فیلم- 

طور لبخند به ل*ب خورد و پیرمرد همانای به در چوبی دفتر کار میی بعد تقهچند دقیقه

گذرد که قامت بلند و دو متری ساردین همراه با یک کند. چیزی نمیی ورود را صادر میزهاجا

زند و با رضایت خاصی شود. پیرمرد لبخندی میاش کنار پیرمرد نمایان میدوربین در دست راست

بوم رود و تنها ویدئویی که داخل آلقاپد. بالافاصله داخل ویدئوها میدوربین را از دست ساردین می

خواهد آن دوزد و میاش را به تصاویر میگون. با دقت چشمان عسلی و عقابکنداست را پخش می

سفید  ی چیزی غیرمنتظره ابروانبخش را به راشل هم نشان دهد؛ که با نظارهتصاویر آرامش

اش های آشفتهاندازد؛ دستی میان زلفرود. نگاهی عصبی به ساردین میاش در هم میرنگ

 :پرسدآمیز میای حرصقروچه کشد و با اخم و دندانمی

 این چیه؟- 

ای رود و از هراس در چشمان قهوهبا این حرف پیرمرد ابروهای مشکی رنگ ساردین در هم می

گیرد و فیلم را به عقب اش دوربین را از پیرمرد میگیرد. با دستان لرزانفروغی جان می

یابد. پس ها نمیکند؛ اما هیچ اشتباهی در آنها را تماشا میم فیلمگرداند. دو بار با دقت تمابازمی

دهد و با صدای لرزانی اش را قورت میشود؛ آب دهاناز سومین بار تماشا کردن کلافه می

 :پرسدمی

 !چه چیزی اشتباه هست قربان؟- 

ای عصبی قههآمیز راشل قهپیرمرد با شنیدن این حرف، در مقابل نگاه هراسان ساردین و حیرت

ترساند. یک نخ سیگار از پاکت طلایی رنگ روی میز ها را بیشتر میدهد؛ که این آنسر می

 :زندای هیستریک، عصبی فریاد میکشد و با خندهشان بیرون میای مقابلشیشه

ها زنگ بزنم بگم سرتیتر اول خبرهاشون بنویسن بزرگترین و هیچی دیگه! باید به روزنامه- 

 !مونده جمع کردهی روسیه دور خودش یه مشت عقبترین پدرخواندهپرسابقه

. از پاکت کاهی رنگ کنداش میکشد و کلافه دست در جیب راست کتسپس نفس عمیقی می

های گیرد؛ با نفس نفسکشد و درحالی که آن را مقابل ساردین میدرون آن، یک عکس بیرون می
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 :پرسدگرش میپرخاش

کجاش شبیه اونی هست که شما زدین؟! حالا خوبه اون یکی سوپرمن شده این عوضی این دقیقاً - 

ی رو نجات بده و شما با کشتنش گفتین خب دیگه ما یکی رو کشتیم حالا فرق نداره صاحب مغازه

ی گفتم یه عقلی توی کلهکشتین میشون باشه یا اون عوضی! اصلاً همون رو میسر کوچه کناری

 !با یه گلوله توی پهلوش مرده؟ پوکتون هست! کی

اش را به سبز رنگ میان فریادها و تشرهای پیرمرد، راشل با کنجکاوی و حیرت خاصی چشمان

زند ها آرزویی در دلش جوانه میی آندوزد؛ اما پس از نظارهعکسی که در دست پیرمرد است می

عنتی بود! چگونه پدرش توانسته که همان کابوس لکرد. اینکاش هرگز به آن عکس نگاه نمیکه ای

ای همانند کنون مخفی کند؟ یعنی راشل ای با این اهمیت را آن هم مدت طولانیبود مسئله

اش رخ داده است؛ اندکی بداند؟ چشمان پر ای که در زندگیترین پدیدهی مهماش نبود دربارهحق

خیزد و با صدای با ضعف از جا برمی دوزد. آرام وگیرد و به پیرمرد میها میاش را از عکساز اشک

 :گویدلرزانی و پر لکنتی می

اش کنی؟! چطور... چطور ... چطو... چطور... تونست... تونستی این... این همه مدت ازم مخفیچط- 

 !تونستی؟

دوزد. چگونه هایش را به او میپرد و عسلیبا شنیدن این حرف راشل رنگ از رخسار پیرمرد می

کشد و با انجام و عکس را مقابل راشل به ساردین نشان داده بود؟ نفس عمیقی می همین حماقتی

 :گویدکلافگی می

 . ...خواستم توضیح بدمدم، میدخترم توضیح می- 

اش، زند؛ با صدای لرزان و پر بغضگوید؛ اما راشلی که دارد خشمگین نفس نفس میاین را می

 :گذارداش را ناتمام میحرف

ات گرفته؟! توضیح بدی که تقصیرها رو از گردن خودت برداری؟! دیگه نه یدی؟! شوخیتوضیح م- 

 !خوامچیز نمیچیز دیگه! هیچخوام نه هیچتوضیح می

دارد و دوان دوان از دفتر کار بیرون اش را از روی صندلی برمیگوید؛ کیف مشکی رنگاین را می

قدر شرمنده است که د به دنبال راشل برود؛ اما آنخواهکشد. میای میرود. پیرمرد پوف کلافهمی

های چوبی دفتر اش را به پارکتحتی حرفی برای گفتن ندارد. پس از مدتی سکوت، ساردین نگاه
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 :پرسددوزد و با خجالت و اضطراب خاصی میکار می

 !شه؟قربان؟! پاداش... پاداش ما چی می- 

هایش به ساردین چشم با پرخاش خاصی در عسلی گیرد وبا این حرف، پیرمرد سرش را بالا می

اش به سمت ساردین فریاد گرفتن دارد و با نشانهاش را از روی میز برمیرنگ ایدوزد. کلت نقرهمی

 :زندمی

برای پاداش یه گلوله توی مغز پوکت خالی کنم یا دو تا؟! یا شاید هم هوس سرنوشتی مثل اون - 

 !ات؟خوای سرت رو ببرم و بذارم روی سینهیتیرانداز لعنتی کردی و متک

گیرد. چرا در این شرایط اش را بالا میهای پیرمرد هراسان دستان لرزانساردین با شنیدن حرف

لرزد؛ پر لکنت اش از شدت هراس میای پرسیده بود؟ درحالی که فکچنین سوال احمقانه

 :گویدمی

 !قربان... غلط... غلط کردم- 

اش پی خندد. پس از این همه آشوب تازه کنون به غلط کردنحرف او هیستریک می پیرمرد با این

اش فریاد زمان با روشن کردنکشد و همبرده بود؟ نخ دوم سیگار را از پاکت طلایی رنگ بیرون می

 :زندمی

 !گمشو برو بیرون- 

کند و بیرون میبا شنیدن این حرف ساردین، گویا از حبس ابد عفو شده باشد در اتاق را باز 

اش، کوبد و قبل از غلتیدن اشک روی گونهای میدود. با رفتن او پیرمرد سرش را به میز شیشهمی

 .بنددهایش را میعسلی

*** 

 انگلیس لندن

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

کوبد. اش را به در چوبی اتاق میدهد و دو دل مشتاش را قورت میدهان کاترین هراسان، آب

آلودی پریده و خونرود. با دیدن سوفیای رنگکند و داخل میای در را باز مین گرفتن اجازهبدو

گیرد و اشک روی اش میکه کلارا درحال مداوایش است؛ دست سرد و سفیدش را جلوی دهان

گرانه سرش داد غلتد. سوفیا، سوفیایی که تا چند لحظه قبل با حالتی پرخاشاش میهای سرخگونه
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اش را کرده بود؛ کنون به خاطر او به این حال روز افتاده بود؟ چرا این کرد و قصد جانداد میو بی

هایش، عذاب وجدان داد؟ به جای مشت کوبیدن بر دهان و ریختن دندانگونه زجرش میبشر این

و رود کرد؟ آهسته جلو میها را زجرکش میانداخت؟ چگونه با لطف و محبت انسانرا به جانش می

هایشان شود و با نگاهایستد. پس از چند لحظه توجه کلارا و سوفیا به او جلب میمقابل تخت می

اش رنگهای بیدهد. سوفیا درحالی که با دیدن او لبخندی روی ل*باش را قورت میآب دهان

 :پرسدآید؛ با آرامش خاصی در آوایش میمی

 کنی؟کار میجا چیاین- 

پرسید چرا گفت؟ میدوزد. چه میاش را به زمین میزدهکاترین نگاه خجالتبا حرف سوفیا، 

اش به ها بود که زبانتر از این حرفدندهو یک ام دادی تا عذاب وجدان رهایم نکند؟ وقیحنجات

است.  کند و چقدر لبخندش آزاردهندهاش میطور لبخندزنان نگاهعذرخواهی بچرخد. سوفیا همان

 :دهدای پاسخ میکند و با صدای گرفتهای میقروچهدندان

 .باید با هم حرف بزنیم -

خواست با او حرف بزند؟ آخرین باری پرد. میبا این حرف او یکی از ابروهای مشکی سوفیا بالا می

آورد کاترین این درخواست را کرده باشد؛ به کام مرگ کشیده شده بود و کنون باید که به یاد می

قدر از کاترین دلخور بود که کمی از نجات توانست بگوید آنپذیرفت؟ میاو را میاین درخواست 

خورد که او برای عذرخواهی آمده اش آب نمیاش احساس پشیمانی داشت. حتی کنون چشمدادن

دوزد و با اش را به کلارا میهای مشکیباشد و چندان هم جان بحث کردن نداشت. با این حال تیله

 :گویدای میصدای گرفته

 .لطفاً چند لحظه بیرون باش کلارا -

پرد. چرا سوفیا هنوز درخواست صحبت کردن با خواهر ای کلارا بالا میبا این امر سوفیا ابروی قهوه

پذیرفت؟ درحالی که کمی حیرت در آوایش جا خوش کرده است با تکان دادن ی او را میدیوانه

 :گویدسرش می

 . ...ممکنه زخمت عفونت کنه کارم هنوز تموم نشده. -

هایش را با آوای شود و بهانههایش را سر هم کند که صورت سوفیا پوکر میی بهانهخواهد ادامهمی

 :کندای قطع میحوصلهکلافه و بی

 !تونی به زور خوبم کنی خانم دکتر! حالا لطفاً گمشو برو بیرونشاید من بخوام بمیرم! تو که نمی -
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خواهد باز هم اصرار کند؛ اما با نشان ملایمتی در لحن سوفیا وجود ندارد؛ کلارا میکه هیچ با این

شود. به ناچار سرش را پایین دادن علامت هیس و اشاره به درب ورودی از جانب سوفیا ساکت می

گیرد و با خشم و حرص خاصی اش را از کاترین می. سوفیا نگاهشوداندازد و از اتاق خارج میمی

ی ی بیرون از پنجرهطور که منظرهکند. هماناش مچاله میی یاسی رنگ تخت را با انگشتانهملحف

 :پرسدکند با سردی خاصی در آوایش میدورطلایی اتاق را نگاه می

خوای ازم بپرسی چرا به خواهرت گفتم خوای کاترین؟! الان میکار داری؟ از جونم چی میچی -

 !گمشو برو بیرون نه؟

وخته است و هیچ چیز برای گفتن ندارد. شاید اگر اش را به زمین دزدههنوز نگاه خجالت کاترین

آمد؛ اما کنون پوچِ پوچ بود. سرانجام های سوفیا درمیای برای گفتن داشت از خجالت طعنهکلمه

گیرد و جسارت نگاه کردن در چشمان مشکی رنگ و دلخور سوفیا را به اش را از زمین مینگاه

طور که به دهد. هماناش را قورت مینشیند و آب دهانآورد. بسیار آهسته روی تخت میمیدست 

کند تا با سوفیا چشم در چشم نشود؛ بسیار آهسته و یا لحنی پر از درب گردویی رنگ اتاق نگاه می

 :زندبغض ل*ب می

 . ...من... من متأسفم... بابت همه چیز -

شود که توانسته کند. باورش نمیشود و آوایش را قطع میلند میی سوفیا باش قهقههبا عذرخواهی

ای که ها، تهدیدها و حتی گلولهتوانست بگوید درد حرفاز کاترین یک عذرخواهی بگیرد. شاید می

آمیز کاترین مداوا شده است و دیگر دردی ی لکنتبه پهلویش خورده بود، با این شش واژه

زند با صدایی نسبتاً بلند می ر مقابل نگاه گیج کاترین قهقههطور که دکند. هماناحساس نمی

 :گویدمی

 !آسا هستن! خیلی سخت بود نه؟این شش کلمه معجزه -

داند غلتد. خوب میاش میلرزد و قطره اشکی روی گونههای کاترین میبا این سخن سوفیا ل*ب

آورد. یعنی کنون به طعنه روی نمی دختر رک و صادقی همانند سوفیا تا از کسی تنفر نداشته باشد

ای در خاموشی ؟ چند دقیقهکرداز او تا این حد تنفر داشت که برایش از نیش و کنایه استفاده می

آلود سوفیا که با اند؛ که با آوای بغضاش کردههای خاکستری محاصرهخود غرق است و باز آن هاله

 :یدآهای دروغین پوشانده شده است به خود میخنده

کردم تو یه دختر معصوم و مظلوم هستی که منطق خاص خودش رو داره. فکر ها فکر میقبل -

کردم برای کارهات پیش خودت یه دلیل منطقی داری مثل خودم! برای همین وقتی فهمیدم می
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 . ...ام نیاز داری از مادرم که اون حال و روز رو داشت گذشتم و با تو اومدم ولیبه کمک

های کند و اشکی روی گونهاش را در گلویش حبس میرسد بغض سخنان دردناکجا که میبه این

هایش سرازیر ها همانند باران روی شیشه از گونهطور که اشکغلتد. هماناش میپریدهرنگ

 :زنداش ل*ب میرنگهای بیدهد و با لبخندی تلخ روی ل*باش را قورت میشود آب دهانمی

منطق هستی کاترین! کسی که یه کینه به دل رحم و بییدم تو یه شیطان بیولی الان فهم -

که کنه. بدون هیچ دلیلی جز ایناش را خراب میی چیزهای اطرافگرفته و به خاطر اون داره همه

کنه یه فرشته هست که فقط انتقام بگیره. ولی خودش متوجه نیست که یه شیطانه! اون فکر می

 .کنه! هیچ آدمی هم براش مهم نیستمیخودش درد رو احساس 

زند. گویا ها دیدش را تار کرده است نفس نفس میطور که اشکگوید و کاترین همانها را میاین

هراسد که حتی از تحمل توصیف آن عاجز اش میحقیقی قدر از حقایق زندگی و شخصیتآن

 :دهدزند و ادامه میهایش میکی او لبخندی میان اشاست. سوفیا، اما بی هیچ رحمی با گریه

ها انداز رو بالا یکی از خونهتیرام که نجاتت دادم کاترین! پشیمونم که وقتی اون تکپشیمون -

! من یه دیدم پرتت کردم اون طرف تا یه گلوله توی مغزت خالی نشه و همه از دستت راحت بشن

 !کنهته بودن میفهمی؟ یه شیطان که تظاهر به فرششیطان رو نجات دادم می

زند. حال و روزش با کاترین یکی است؛ اما گیرد و نفس نفس میاش شدت میبا جملات آخر گریه

کرورها تفاوت میان دلیل حال بدشان وجود دارد. جعبه دستمال کاغذی طلایی رنگ را از میز کنار 

د. چند نفس کنآلودش را پاک میها صورت اشککشد و با یکی از آنتخت به سمت خودش می

 :دهدیابد ادامه میکشد و سپس زمانی که توان سخن گفتن میعمیق می

کار داشت؟ چرا شم چون وضعیت بدی داری. ولی یه عذرخواهی ساده چیگفتم ازت ناراحت نمی -

 . ...هیچوقت دوست نداری اشتباهاتت رو قبول کنی کاترین

اش بپردازد تا ی سخنانتمام به ادامه رحمیخواهد با بیآید و میهمچنان دلش به رحم نمی

 :شودی کاترین قطع میآلود و گرفتهکه آوایش با صدای بغضاین

چیز جلوه بدین؟! شما چرا از من توی ذهنتون یه شیطان خواین من رو مقصر همهشما چرا می -

نی که کخواد انتقام بگیره؟! چرا یه لحظه هم به این فکر نمیمنطق ساختین که فقط میبی

 !ها هم احساسات دارن؟شیطان

گذشت؟ هایی در ذهن این بشر میشود. چه اندیشهی سوفیا بلند میگوید و باز قهقههین را میا

اش را از روی آن ای رنگچرخاند و کلت نقرهاش را روی میز عسلی رنگ کنار تخت میدست
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ممکن کلت را محکم در دست گرفته و که حال چندان مناسبی ندارد؛ اما تا جای دارد. با اینبرمی

دهد و درحالی که با انگشت دست اش را قورت میگیرد. آب دهانبه سوی کاترین نشانه می

 :گویدکند با صدای نسبتاً بلندی میغلتد را پاک میاش میدیگرش اشکی که روی گونه

کاترین. دیگه خسته کردم که هیچی بهت نگفتم ها فکر میتموم این چند هفته رو به همین- 

ی بعدی یه . ممکنه به جای گفتن کلمهشدم، برو بیرون نه حال بحث کردن دارم نه جونش رو

 .گلوله توی مغزت خالی کنم

شود و به رود. با نفس عمیقی از روی تخت چوبی بلند میاش سرانجام کاترین از رو میبا جملات

ها بندد و به سوی پلهمیدی خاصی پشت سرش میدارد. در را با نوسوی در گردویی رنگ گام برمی

اعتنا به حال و اش بیی بالا برود. کلارا به محض بیرون آمدناش در طبقهدارد تا به اتاققدم برمی

دهد. در این میان تنها رابرت که مشغول رود و به کارش ادامه میروزی که دارد؛ به اتاق سوفیا می

شود. از پشت میز غذاخوری مشکی است متوجه حال کاترین میمانده اردک سوخاری خوردن باقی

طور که در دود. هماناش میهای پبچ در پیچ و سفید رنگ به دنبالشود و روی پلهرنگ بلند می

کند. رابرت رسد و در را پشت سرش قفل میاش میتعقیب و گریز هستند؛ عاقبت کاترین به اتاق

اش به در چوبی اتاق های مردانهطور که با مشتهمان کشد ونفس عمیقی از لجبازی او می

 :گویدکوبد با کلافگی میمی

چرا مثل بچه کوچولوها در رو قفل کردی و قهر کردی؟ مگه نگفتم نرو؟ اون الان خون به مغزش - 

 .شه دیگهاش راه بری خوب همین میرسه تو هم رفتی روی اعصابنمی

کند. در اوج بیخیالی به سوی یخچال سیاه رنگ های رابرت نمیکاترین اما توجهی به داد و فریاد

ها را روی میز ردیف کشد. آنهایش را بیرون میرود و سه بطری از نوشیدنیاش میی اتاقگوشه

ای ای یک دقیقهگذارد و با فاصلهاش را روی میز میکند و پس از گشودن درشان جام طلاییمی

اش بسیار آشفته های فندقی. پس از سی دقیقه درحالی که زلفکشدکند و سر میآن را پر می

کند. با گیجی و خستگی روی زمین های خالی نگاه میاش ریخته است به بطریروی صورت خسته

اش را رود و با انداختن خود روی آن روتختی خاکستری رنگاش میخواب چوبی به سوی تخت

شود هایش گرم میوت خود غرق شده است سرانجام پلکطور که گیج در هپرکند. همانمچاله می

 .رودو به خواب فرو می

*** 
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اش نشسته است و گویا باز چرخاند. غرق سردی روی پیشانیسرش را به این طرف و آن طرف می

کند. سرانجام با شان میشود که با خود حملهایی که کنون پانزده سال میبیند. کابوسکابوس می

اش نگاه گذارد. با گیجی به ساعت مچیاش میپرد و دستش را روی قلبواب مینفس نفس از خ

بیند. تنها نیم ساعت کند و بسیار تار عقربه بزرگ را روی سه و عقربه کوچک را روی دوازده میمی

. درحالی که هنوز اثر گیجی چند دقیقه قبل را دارد و خوابیده بود و کنون سه نصف شب است

کند. رود و قفل آن را باز میاش میی نیز به آن افزوده شده است به سوی در اتاقسردرد وحشتناک

ایستد. کمی سرگیجه دارد و به دشواری راه آید و مقابل در ورودی میها پایین میبسیار آرام از پله

ای دارد. دیوارهکند و به بیرون از خانه قدم برمیرود. پس از کمی مکث درب ورودی را باز میمی

دارد کف پای رود. نخستین گام را که برمیزند و به سوی ساحل میشان را دور میخاکستری خانه

شود. پاهایش را رود و دامن مشکی پیراهن بلندش کمی کثیف میها فرو میاش در شنبره*نه

رود. پس از مدتی گام برداشتن روی کشد و جلو و جلوتر میها میبسیار آرام و نرم روی شن

رسد که این نشان از نزدیک شدن به مانند میهای مرطوب و گلهای خشک ساحل به شننش

رود. تقریبا نوازش آب را روی آید و جلوتر میاش میرنگهای بیدهد. لبخندی روی ل*بدریا می

. با این حال انگار هنوز شودکند و این مسبب خوشنودی بیشتری در او میپاهایش احساس می

اش در آب خیس شده و به تنش چسبیده است. رود. پیراهنه است و جلو و جلوتر میراضی نشد

طور در آب دریا به اش ریخته است و هماناش را هم خیس و پریشان دور گردنهای آشفتهزلف

آید و اگر با این حال و روز کمی جلوتر اش میدارد. پس از چند دقیقه آب تا دهانجلو گام برمی

طور که با لبخند به گام رسد. همانشود و به مراد دل خویش میلاً غرق میبرود؛ احتما

هایی پر زور زیر آب است؛ سرانجام با حلقه شدن دست دهد و سرش تا نیمهاش ادامه میبرداشتن

بیند که پوکر گرداند و رابرت را میایستد. با کلافگی به عقب رو برمیدور کمرش از حرکت می

اش را بالا آب که رابرت درحالی که سعی دارد دهانگوید؛ تا اینچیز نمی. هیچکنداش مینگاه

 :پرسددارد کلافه مینگه

 !کنی کاترین؟کار میجا چیاین- 

ی حال و روزش و اتفاقات امشب زند. گویا به نظرش این سوال با نظارهاش قهقهه میبا این سوال

هایش را بگیرد با لودگی تواند جلوی قهقهه و خندهیرسد. درحالی که نمبسیار مضحک به نظر می
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 :کندزمزمه می

 . ...... گفت توسوفیا هم ولم کرد... گفت- 

شود. درحالی که از سرما گیرد و رابرت پوکرتر از قبل میاش شدت میرسد خندهجا که میبه این

 :دهدن خنده و گریه ادامه میبا حالتی میا کنددیگر برخورد میاش به یکهای مرواریدگوندندان

منطقی! اون هم من رو ول کرد راب... هیچکس رو ندارم! هیچکس! اصلاً گفت تو یه شیطان بی- 

 .خوارها و... و اون مردک رو بکشم. بذار برم راب... بذار برمخوام از دریا برم جزیره آدممی

 :گویدهایش مردد مین عسلیکند و با ریز کرداش میاش رابرت گیج و پوکر نگاهبا جملات

 !ایتو دیوونه- 

. درحالی که چشمان پیچدهایش میی کاترین در گوشگوید و باز آوای بلند قهقههاین را می

 :کندشود و به هم چسبیده است باز با لودگی تمام زمزمه میاش از شدت گیجی باز نمیعسلی

 . ...ی... تو هم اریک هستیدریایام همون پرینه من دیوونه نیستم. من اریل- 

کند و انگار که تازه متوجه قضیه شده باشد نفس اش میاش رابرت گیج نگاههای ناپختهبا حرف

 حوصله زمزمهاندازد و بیکشد. کلافه نگاهی به سرتاپایش میعمیقی می

 :کندمی

 چند لیوان خوردی؟- 

ای از گوید؛ لولهه نشده باشد او چه میکند و بعد انگار که متوجاش کاترین اخم میبا این سوال

 :کندچرخاند و زیر ل*ب زمزمه میاش میاش را دور انگشتایقهوه زلف

 !تونیم دیو و دلبر باشیمها رو دوست نداری میخب اگه اون- 

لرزد. پس از خندد؛ به خود میطور که میشود و او هماناش نگاه رابرت پوکرتر میبا این حرف

کشد و دست دیگرش را روی پیشانی اش میرابرت دستی میان موهای طلایی و خیس چند لحظه

طور که هاج و واج به کشد. همانزده دستش را میگذارد؛ اما با دیدن دمایش حیرتکاترین می

 :گویدکند با تأسف خاصی در آوایش میکاترین لرزان نگاه می

 !برن بعد هم سوفیاول سر من رو میسوزی! کلارا و دنیز اکاترین داری توی تب می -

اش را هم نفهمیده خندد؛ گویا حتی یک واژه از سخنانکاترین با این حرف رابرت بیخیال می

گیرد و کوبد؛ کاترین را در آغو*ش میاش میاست. رابرت کلافه دستش را روی پیشانی خیس

هایش را احساس کند ای بالا بدن و لرزتواند بسیار واضح دمرود. میهمراه با او به بیرون از دریا می
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رسد و از کند. پس از کمی دست و پا زدن در آب سرانجام به ساحل میترش میو این نگران

اش به تنش چسبیده گیرد تا او را هم بیرون بکشد. بلوز و شلوار مشکیپیراهن مشکی کاترین می

ها هایش را بسته و روی شنزد که عسلیانداجان می. نگاهی به کاترین بیاست و احساس لرز دارد

فهمیدند او و سوفیا را زنده زنده افتاده است. گویا از حال رفته بود و اگر اعضای خانه این را می

آید و رو به آسمان ها فرود میاش روی شنکشد؛ کلافه با زانوانکردند. نفس عمیقی میکباب می

 :پرسدپرستاره و مهتابی می

 ها زندگی کنم؟گناهی کردم که باید بین این دیوونهخدایا من چه  -

اش را بسته است برد. پس از چند دقیقه که چشمانها فرو میگوید و سرش را در شناین رو می

 :پردآواز از جا میکه با آوایی ظریف و خوشگیرد تا اینکمی آرامش می

 ام هست؟ها من و خانوادهالان منظورت از دیوونه -

گرداند و با دیدن کلارای فانوس به دست پشت سرش نفس صدا سرش را به عقب بازمی با شنیدن

افتد و با حیرت که فانوس سفید رنگ از دست کلارا میگوید تا اینچیز نمیکشد. هیچای میآسوده

 :پرسدزدگی خاصی میو مات

 جا؟حال افتاده اوناون کاترینه بی -

جان دود. تن بیدهد و کلارا پریشان به سوی کاترین میکان میی تایید ترابرت سرش را به نشانه

 :زندزده فریاد میاش روی پیشانی او، حیرتدهد و با گذاشتن دستاو را در آغو*ش خود جای می

 کردین؟کار میجا چیسوزه! اصلاً شما اینکه داره از تب میاین -

تکاند؛ با کند و میهایش را تمیز میشده به شنهای خیس و آغشتهطور که لباسرابرت همان

 :دهدخلقی خاصی پاسخ میحوصلگی و کجبی

معلوم نیست سوفیا چی بهش گفته که دیوونه شده. سر و صدا رو که شنیدم دنبالش اومدم و  -

 .توی آب پیداش کردم

د؛ اما اعتنا به سخنان رابرت سعی دارد کاترین را از جا بلند کنکشد و بیکلارا نفس عمیقی می

اش طور که کاترین را روی دوشزند و همانکشد؛ او را کنار میای میتواند. رابرت پوف کلافهنمی

جا کاری برایش نمانده بیند آنرود. کلارا نیز هنگامی که میگذارد دوان دوان به سوی خانه میمی

 .رودا میهدارد و به دنبال آناش را برمیاندازد؛ فانوساست؛ نگاهی به دریا می

*** 

پرد. نگاهی به اطراف خود کشد از خواب میاش تیر میپیچد و قلبدرحالی که درد در سرش می

که کمی کوفتگی در بدنش احساس بیند. با ایناندازد و باز هم خود را در آن اتاق لعنتی میمی
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رود ی بزرگ اتاق میشود. به سوی پنجرهمی کند؛ اما با کش و قوس دادنی به بدنش از جا بلندمی

رسد زند. خورشید وسط آسمان قرار گرفته است و به نظر میای رنگ را کنار میی سرمهو پرده

کند و رود؛ آن را باز میبازش به سوی در اتاق میطور با چشمان نیمههای ظهر باشد. هماننزدیکی

آلودی فریاد ته و خوابرود با صدای گرفشود. درحالی که گیج به سمت آشپزخانه میخارج می

 :زندمی

 !کلارا؟ دنیز؟ رابرت؟ کسی خونه نیست؟ -

 :آیداش صدای آشنایی میروییگردد از اتاق روبهطور که گیج خانه را میدر این لحظه همان

 .احتمالاً فقط من -

نان بیند که روی تخت دراز کشیده است و لبخندزگردد و سوفیا را میبا شنیدن صدا به عقب بازمی

دارد؛ به سوی طور که از یخچال طوسی رنگ آشپزخانه یک سیب ترش برمیکند. هماناش مینگاه

ای و زند با ابروی قهوهایستد. گازی بزرگ به سیب میرود و در چهارچوب در میاتاق می

 :پرسداش میبالارفته

 شه؟نمی بقیه کجان؟ من چرا تا الان خواب بودم؟ مگه امروز اولین مسابقه شروع -

کند. حتی کنون و در این وضعیت هم به فکر کار بود. اش میبا این حرف او سوفیا لبخندزنان نگاه

اش را آید. با خستگی دستتقریبا اطمینان داشت که کاترین چیزی از اتفاقات دیشب یادش نمی

ی منظره اش را بهنشیند. چشمان سیاهگذارد و روی تخت میاش میشدهروی پهلوی باندپیچی

 :دهددوزد و توضیح میبیرون از اتاق می

همشون برای مسابقات رفتن. دنیز رو هر جور شد بردن دیوید هم دیروقت اومد و صبح باهاشون  -

گفت توی دریا رفت. گویا دیشب با هم بحثمون شده و تو زیاد تو حال خودت نبودی. رابرت می

 .تیگفپیدات کرده. تا صبح تب داشتی و هذیون می

ماند. اش میگاز زده در دهانگیرد و سیب نیمهی کاترین رنگ حیرت میبا توضیحات سوفیا چهره

آید؛ اما چیزی از دریا، تب و هذیان به خاطر کم کم بحثی که دیشب با سوفیا کرده بود یادش می

افتد و اش پیدا کرده بود میهایی که صبح در اتاقخواهد چیزی بپرسد که یاد بطریندارد. می

کند حتی فهمد. احساس بدی که آن لحظه به خودش و کارهایی که کرده بود پیدا میقضیه را می

خواهد از اتاق خارج شود که با صدای گرم و از سردرد وحشتناکی که دارد هم بدتر است. می

 :شودکوب مینوای سوفیا سر جایش میخخوش

خرده بیش از حد ام درست بود؛ اما شاید من یهیشبهای دکه هنوز اعتقاد دارم تمام حرفبا این -
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 .خوامرک و تند بودم... معذرت می

و برگرداند؛ با که رآید و بدون اینهای صورتی کاترین میبا این سخن سوفیا لبخندی روی ل*ب

 :گویدصدای نسبتاً بلندی می

 .کنماش میای هستی که من تظاهر به بودنگویا تو همون فرشته -

اندازد و به سوی در ورودی چوبی گوید؛ سیب را درون سطل آشغال طلایی آشپزخانه میرا میاین 

 :پرسدرود. سوفیا با دیدن او کنجکاو میخانه می

 ری؟کجا می -

 :دهدگذارد سرسری پاسخ میاش را بر سر میایطورکه کلاه آفتابی طوسی و پارچهکاترین همان

 .ل*ب ساحل -

 :گویدآمیزی میکند و با صدای تحکمن سخن او نچی میسوفیا با شنیدن ای

 .ذارم جایی بریتونی. کلارا و رابرت تو رو به من سپردن من هم نمینمی -

دارد؛ کند و کلید را برمیطور که در خانه را باز میخندد و همانکاترین با این حرف او می

 :گویدلبخندزنان می

تونی از جات چون تو با اون پهلوت تا دو سه روز آینده نمیکنه مغز ندارن، خب این ثابت می -

 !های تو گوش بدم مامان سوفیاها هستم که به حرفتر از این حرفشقبلند بشی، من هم کله

 .آمدو مرموزتر می کرد آن درخواست کمک به نظر عجیبای بودن آنا را نظار میکه این حرفه

افتد. سوفیا کوبد و لبخندزنان به سوی ساحل راه میم میگوید؛ درب ورودی را بر هاین را می

کند و عاجز از هر کاری دستش را به سوی میز عسلی اش را تماشا میطور پوکر بیرون رفتنهمان

چند دقیقه  دهد.های تلفن سیمی مشکی رنگ را فشار میکند و دکمهرنگ کنار تخت دراز می

مورد نظر درحال مکالمه است، لطفاً بعداً تماس بگیرید ماند اما چیزی جز یک مشترک منتظر می

شود. رابرت درحال مکالمه بود؟ آن هم هنگام تست گرفتن از گروه ماموریت ویژه؟ اش نمینصیب

ی کلارا را زند و با شانه بالا انداختنی شمارهاین برایش عجیب است؛ اما خود را به بیخیالی می

اش را در افتد او هنگام کار تلفنپاسخ ندادن کلارا یادش می گیرد. پس از خوردن هشت بوق ومی

کشد تا کند. انتظار میگذارد؛ اما تلفن را قطع نمیاش و بیرون از سالن میدستی کیف مشکی رنگ

 :رسداش میگیر وصل شود و پس از مدتی بوق خوردن صدای گرم و پر مهر کلارا به گوشپیغام

تونم جواب بدم اگه کار مهمی دارین پیغام نه الان سرم شلوغه و نمیسلام کلارا هستم. متأسفا -

 .بذارین دوست عزیز
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آید و صورت پوکرش رنگ شادمانی اش میرنگ و خشکهای بیگیر خنده به ل*ببا شنیدن پیغام

کند با یک خانم دکتر متشخص تماس گرفته گیر احساس میگیرد. در واقع با شنیدن پیغاممی

 کندپزشک باند مافیایی! کارش مهم بود؟ شاید بیش از حد اهمیت داشت. صبر میاست تا یک 

 :کندنفس شروع به صحبت میگیر فعال شود و بعد یکپیغام

سلام کلارا سوفیام خواستم بگم که کاترین بیرون رفت و اصلاً هم تقصیر من نیست چون حتی  -

ه شش ساله نبود که جلوش رو بگیرم. لطفاً تا تونستم هم بچو می تونم از روی تخت بلند بشمنمی

خوابی خوام بعد از دو شب بیشب نه زنگ بزنین نه اگه خونه اومدین آشوب راه بندازین، چون می

 !یه خواب زمستونی در پیش داشته باشم! خداحافظ

اش کوبد. سپس دستش را در ساک بنفش رنگگوید و با کلافگی تلفن را سر جایش میاین را می

کشد. اش را از آن بیرون میبند صورتیکند و چشمکه با زیپ باز مقابل تخت افتاده است دراز می

که حداقل چند ساعت یک کند و به امید ایناش تنظیم میمشکی بند را آهسته رو چشمانچشم

 .بندداش را میخواب راحت داشته باشد چشمان درشت

*** 

دهد مکد به کلارایی که قواعد مسابقه اول را توضیح میرا میاش های قرمز رنگدرحالی که ناخن

فهمد. های او نمیچیز از حرفاش است که هیچقدر فکر و ذکرش پیش رئیس؛ اما آنکندنگاه می

اش چشم دوخته است و این مسبب علاوه بر آن، آنا باز با آن لبخند موذیانه به صورت مضطرب

که مبادا اسرارش را کرد. این چند شب را از فکر ایناش ترشح میشود اضطراب بیشتری در بدنمی

اش را صادر کند؛ حتی یک خواب راحت هم نداشته بود. درحالی برای کاترین فاش و حکم مرگ

سپارد تا افکار و کند از سنگینی نگاه آنا خلاص شود؛ به سخنان کلارا گوش میکه سعی می

 :اش را فراموش کنداحساسات مزخرف

خب شما توی این چهار روز پشت سر هم چهار مسابقه دارین که ما الان با اولی کار داریم. اولین  -

شه. توی این مسابقه شما با انجام می PSG1 مسابقه تیراندازی از راه دور هست که با اسلحه

 .پردازینها به رقابت میهاتون مشاکرت دارین و با باقی تیمگروهیهم

تیرانداز خندد. حداقل با تککشد و آنا میای میآخرش سوفیا نفس آسوده یبا شنیدن جمله

کنندگان را به بیرون از خوابگاه هایش را تمام و شرکتشد! سرانجام کلارا سخنرانیکشته نمی

کند. سوفیا با رسد و آن را باز میکند. پس از گذشت از چند اتاق به یک در میراهنمایی می

گیرد. چندین اش رنگ حیرت میی مقابل نگاهرود و با دیدن صحنهل میکنجکاوی از در داخ

تیرانداز در سرتاسر سالن قرار گرفته بود و در انتهای سالن هم چند آدمک چوبی برای ی تکاسلحه
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کنندگان یک اسلحه رود و همانند دیگر شرکتگیری گذاشته بودند. به سوی دیوارها میهدف

کشند؛ رود. هر دو روی شکم دراز میگیری میا آنا به سوی محل هدفدارد. سپس همراه ببرمی

ی شروع کلارا و کنند. با کلمهگذارند و دوربین اسلحه را تنظیم میشان را روی ماشه میانگشت

کنند. کارولین با های چوبی آنا و کارولین با دقت بسیار زیادی شروع به تیراندازی میحرکت آدمک

ریزد. در این کار مهارت اش میهای عرق یک به یک از پیشانیگیرد و دانهاب میآغاز مسابقه اضطر

های چوبی را ذاشت که آن آدمکلازمه را داشت؛ اما کنون اضطراب بر او چیره شده بود و نمی

ها لبخندش زند و با حذف هر یک از آنها را به زمین مینقش زمین کند. آنا اما یک به یک آدمک

ها شود. او واقعاً ماهر است؛ گویا سالاش توجه کارولین جلب میشود. با دیدن حرکاتیتر مپررنگ

 .تیرانداز بوده استتک

کند. با اش میدوزد و پس از مدتی او را متوجه نگاه خیرهگونه با حسرت به آنا چشم میهمان

گذارد و نزد او نار میاش را ککه قراردادشان چیز دیگری است؛ اما در کمال حیرت آنا اسلحهاین

 :گویداش میهای سرخگیرد و با لبخندی روی ل*بکارولین را در دستش می رود. اسلحهمی

شه. کافیه دقت کنی، یه چشمت رو تر میچیز خرابنباید انقدر اضطراب داشته باشی چون همه -

 .بینیبی رو نمیهای چوببند و تمام تمرکزت رو بذار روی هدف انگار هیچ چیز جز اون آدمک

گذارد و با دقت تمام به هدف خیره اش را روی ماشه میکشد؛ انگشتسپس نفس عمیقی می

دهد و با شود ماشه را فشار میای که تنظیم کرده بود میکه آدمک به درجهشود. به محض اینمی

ی خاصی خطاب زند و با مهرباناندازد. سپس لبخندی ملیح میاصابت یک گلوله آن را به زمین می

 :گویدبه کارولین می

 !کنیکار میطوری. ببینم چیدیدی؟ این -

کشد و به جدول رود. کارولین نفس عمیقی میتیرانداز میگوید و باز به سراغ تکاین را می

شان کم باخت اندازد. به لطف آنا در مقام سوم قرار دارند و امکاندیجیتال امتیازات نگاهی می

اش را روی ماشه کند؛ انگشتکند. اسلحه را تنظیم میاش را میی آخرین بار تلاشاست؛ اما برا

دوزد. سرانجام با نزدیک شدن آدمک به هدفی که های چوبی چشم میگذارد و به یکی از آدمکمی

ای زیرلب افتد. با افتادن آدمک آرهدهد و آدمک به عقب میتعیین کرده است ماشه را فشار می

کند. در واقع این کمک بسیار به اش میآمیز نگاهاندازد که تحسینبه آنایی نظر میگوید و می

کرد آن درخواست کمک به ای بودن آنا را نظار میدلش چسبیده بود؛ اما هنگامی که این حرفه

 .آمدو مرموزتر می نظر عجیب
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 روسیه مسکو

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

کند. هنگامی که داخل چرخاند و آن را باز میاش میب چوبی خانهای رنگ را در قفل درکلید نقره

اندازد. ساعت تقریباً اش میبندد و نگاهی به ساعت مچی طلایی رنگآید با خستگی در را میمی

داد. نفس عمیقی چهار بعد از ظهر است و او از هشت صبح در کلیسا به مزخرفات مردم گوش می

ی پذیرایی آورد و روی مبل زیتونی رنگ گوشها از تن درمیاش رکشد؛ عبای مشکی رنگمی

اش دربیاورد؛ اما خواهد آن را از گردناندازد و میاش میاندازد. نگاه به گردنبند صلیب نقرهمی

شود. با همان تیشرت و شلوار مشکی رنگی که زیر عبا پوشیده بود به سوی آشپزخانه پشیمان می

زند و قصد رفتن آورد. گازی به سیب میاش درمیچال سفید رنگرود و یک سیب سرخ از یخمی

رسد که نباید در کند؛ که با شنیدن صدای زنگ درب به این نتیجه میاش را میخانهبه کتاب

اش نشسته آن را باز ایرود و با اخمی که میان ابروان قهوهخیال آرامش باشد. به سمت در می

کشد و در را باز شاش و خندان روکو در چهارچوب در نفس عمیقی میی بی چهرهکند. با نظارهمی

اندازد و مشغول خواندن اش مینفرهکند تا داخل بیاید. سپس خودش را روی مبل زیتونی تکمی

رود؛ اما با تماشای کتاب بندد؛ دنبال جولین میطور که در را میشود. روکو هماناش میکتاب

اش را از حیرت ریز طور که چشمان آبیشود. همانرنگ پوکر می اش روی مبل زیتونیخواندن

 :پرسدکرده است با تردید می

 خونی؟داری کتاب می- 

کند و فنجان خاکستری جولین اما بسیار بیخیال دستش را به سوی میز چوبی کنار مبل دراز می

طور فنجان به دازد و همانانای بالا میحوصلگی شانهدارد. سپس در کمال بیاش را برمیرنگ قهوه

 :دهددست پاسخ می

 آره مگه چیه؟- 

ماسد. نگاهی تردیدآمیز به افتد و لبخندش مات میبا این سخن او چشمان آبی روکو از فروغ می

 :پرسدگری میاندازد و با نگاه پرسشسرتاپای جولین می

یک راه بیوفتیم! بعد تو کنی؟! فردا باید به سمت مکزپسر مطمئنی توی این دنیا زندگی می- 
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 !خونی؟نشسته بربادرفته می

اش فرو کند. دستش را در جیب شلوار مشکی رنگبا شنیدن این سخن روکو جولین اخم می

اش روشن ای رنگکشد؛ یکی از سیگارها را با فندک سرمهبرد و پاکت سیگارش را بیرون میمی

آلود اش را از روی کتاب بردارد اخمعسلی که چشمانگذارد. سپس بدون اینکرده و کنج لبش می

 :پرسدمی

 تونن تا هفت روز دیگه راه بیوفتن؟ها میی کارها رو درست کرده؟ گروه چی؟ اونمایکل همه- 

. با کلافگی کوبداش میاش را به پیشانیکشد و دست راستاش روکو نفس عمیقی میبا این سخن

 :دهداندازد و با لحنی گرفته پاسخ میجولین میکنار  ای رنگخود را روی مبل سرمه

نداختی که تا پنج روز دیگه راه تو چرا روحت هم از کارها خبر نداره؟ گروهی که دستشون می- 

ی اعضا رو آماده کرده همه چیز آمادست جز میوفتن نه شش روز. مایکل هم کشتی و همه

 !خونهپدرخواندمون که داره در اوج بیخیالی بربادرفته می

خندد و سیگارش را نصف و نیمه در جاسیگاری فلزی کنار دستش جولین با این پاسخ روکو می

ای از ای که گوشهطور که در آینهخیزد. هماناندازد و از جا برمیاندازد. سپس کتاب را کنار میمی

 :گویداندازد لبخندزنان به روکو میاش میپذیرایی قرار گرفته است نگاهی به سر و وضع

 !ده؟ مثلاً جاسوسه هاخیلی خب جوش نزن! راستی معلوم نشد چرا این دختره جواب نمی- 

شود. باید چیزهایی که ها در ذهن روکو زده میی برپا شدن آشوبپرسد و جرقهسوال آخر را می

ترسید که مثل همیشه عصبی شود و گفت؟ سخت میامروز از مایکل شنیده بود را به او می

کشد و درحالی که گفت. نفس عمیقی مییز را بر هم بریزد؛ اما در آخر باید حقیقت را میچهمه

 :دهدکنان و با اضطراب پاسخ میمنلکنت در صدایش جا خوش کرده است؛ من

. چه تونه تحمل بکنهخواد باهامون ارتباط داشته باشه. دیگه نمیبه مایکل گفته دیگه نمی- 

 !دونیخواد. دلایلش رو هم که خودت خوب میم نمیخودت چه صدات رو. پول ه

دانست؛ اما مگر دانست، خوب هم میاش را میپرد. دلیلاش رنگ از رخسار جولین میبا این سخن

اش را از دست داده بود؟ صورت توانست قرارشان را بر هم بزند؟ مگر دیوانه شده یا عقلکنون می

کند و با لحنی ی هیستریکی میگرداند؛ خندهکو بازمیآلودش را به سوی روو اخم پریدهرنگ

 :پرسدعصبی می
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 تونه هر وقت دلش خواست قرار رو به هم بزنه؟ مگه شوخیه روکو؟مگه می- 

هراسد. خوب گوید. شاید هم از صحبت کردن میاندازد و هیچ نمیروکو اما سرش را پایین می

که بخواهد چنین خبری است. چه برسد به اینداند جولین تا چه حد روی این موضوع حساس می

خواست آن دختر لعنتی را برای این کار استخدام کنند؛ اما اش بشنود. از روز نخست نمیدرباره

تری از او در دست نداشتند. سرانجام پس از چند دقیقه تر و مورد اطمینانی کاردرستگزینه

اش مانند یک گچ روی تخته سیاه کلافه کشد و آوایفرمایی سکوت جولین نفس عمیقی میحکم

 :خراشدسکوت را می

رم وسایل رو خیلی خب اون که کارش رو انجام داده فقط امیدوارم برامون دردسر نشه. من می- 

 .آماده کنم

کند گریزد. سعی میی آزاردهنده میتواند از آن صحنهگوید و با بیشترین سرعتی که میاین را می

داند با شنیدن این خبر تا چه حد آشفته شده است. ان دهد؛ اما روکو خوب میخود را بیخیال نش

 .افتدخیزد و به دنبال جولین راه میکشد؛ از روی مبل برمیای میپوف کلافه

*** 

 انگلیس لندن

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

آیند. ن بیرون میفرسای مسابقه از سالسرانجام کلارا، دنیز، دوید و رابرت پس از دو ساعت طاقت

ها نوشته شده تیمناپذیری به سراغ کامپیوتری که در آن امتیازات کسبی وصفرابرت با عجله

کند. طبق امتیازات هشت گروهی که بیشترین امتیاز را رود و نتایج را بررسی میشده است می

شدگان را کم مرگ حذفدارد و به عبارتی دیگر حمیدارد و باقی را نگهمیاند در لیست نگهداشته

اندازد و با دیدن سطح دو گروه می +A کند. البته قبل از این کار نگاهی به امتیازات گروهامضا می

خیزد و درحالی زند. سپس از پشت کامپیوتر برمینام سحرآمیز لبخندی میبه قدرت آن کارولین

کند و در انتها نده را اعلام میماکشد؛ به دنیز اسامی باقیاش میکه دستی میان گیسوان طلاگون

 :گویدمی

حوصلگی سرش را به علامت تایید تکان دنیز با بی .به آلبرت بگو تکلیف بقیه رو روشن کنه- 

دهد و به سوی کیف اش را کش و قوسی میرود. کلارا با خستگی بدندهد و از اتاق بیرون میمی
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. کندکشد و آن را روشن میکیف بیرون میاش را از رود. موبایل قاب صورتیاش میمشکی رنگ

هایی که از سوفیا داشته است ابروی آید با تعداد میسکالی موبایل بالا میکه صفحهپس از این

گیر پر جلب اش به پیغامبیند و بعد توجهپرد. سی و هشت میسکال را میاش بالا میطلایی

اش کند و صدای سوفیا به گوشیغام را باز میهایش را ریز کرده است پشود. درحالی که عسلیمی

 :رسدمی

سلام کلارا سوفیام خواستم بگم که کاترین بیرون رفت و اصلاً هم تقصیر من نیست چون حتی  -

تونستم هم بچه شش ساله نبود که جلوش رو بگیرم. لطفاً تا تونم از روی تخت بلند بشم و مینمی

خوابی خوام بعد از دو شب بیاومدین آشوب راه بندازین، چون میشب نه زنگ بزنین، نه اگه خونه 

 !یه خواب زمستونی در پیش داشته باشم! خداحافظ

بندد. چرا این دختر یک اش را میهای آبیکشد و تیلهبا شنیدن سخنان سوفیا نفس عمیقی می

شناخت؟ چرا باید کند که مگر کاترین را نمیمی شد؟ به این اندیشهروز هم سر جایش بند نمی

ای همانند او را به سوفیایی که توان ایستادن روی پاهایش را هم نداشت، دندهموجود یک

کشد؛ با کلافگی اش میهای همانند کمند و طلاگونطور که کلافه دستی در زلفسپارد؟ همانمی

 :کندزمزمه می

 !ی مرگ چیه؟ این باید خودش رو کاترین یویو معرفی کنهفرشته -

اش را ابراز های زیرلبیها، زیر ل*ب برای خودش غرغر و دلخوریطور که همانند مادربزرگهمان

 :پردی رابرت از جا میکند؛ ناگهان با صدای بم و خستهمی

 باز چه غلطی کرده؟ -

گرداند. با شنود و به سوی رابرتی که درحال مرتب کردن کت و شلوارش است رو بازمیاین را می

را اش است. اگر از کلاکند و گرم موج دادن به گیسوان طلایی رنگآینه به خود نگاه میدقت در 

ی ی سال را به کسی تقدیم کند؛ قطعاً و بدون هیچ اندیشهخواستند اسکار برترین خودشیفتهمی

م پدیده آمده بود که حتی در هنگا کرد. این بشر از کدام گونهای آن را به رابرت تقدیم میبیهوده

دید رابرت قدر این رفتارها را از او دیده بود که اگر میکرد؟ آنعملیات مافیایی به ظاهرش فکر می

کرد. دارد؛ هیچ حیرت نمیاش را برمیهنگام نبرد به جای اسلحه و لباس ضدگلوله آینه و شانه

 :دهداندازد و با نفس عمیقی پاسخ مینگاهی به سرتاپایش می
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 .پیغام گذاشته که رفته بیرون. بعد هم گفت خوابه و اصلاً بهش زنگ نزنیم سوفیا دو ساعت پیش -

های داشت که کاترین را زند. واقعاً پیش خودش چه اندیشهبا این سخن کلارا، رابرت پوزخندی می

توانست بیش از هشتاد درصد اطمینان داشته باشد که همچین سپارد؟ شاید حتی میبه سوفیا می

طور که شانه را د. احتمالاً این کار را تنها برای سرگرمی انجام داده بود. هماندهاتفاقی رخ می

 :گویداش میچرخاند با لبخند ملیحی روی صورتهایش میمیان طلایی

رفت. گفت کجا رفته؟ حقیقتاً اگه من به سوفیا گفتم نذاره جایی بره برای ای هم نمیتوقع دیگه -

 .تونه جلوی کارهای اون رو بگیرهپیداش کنم. وگرنه هیتلر هم نمی تونم کجااین بود که بفهمم می

ی آخرش طور که بسیار آهسته و آرام به جملهگیرد. هماناش میکلارا با این حرف رابرت خنده

 :گویداندازد و میاش را بالا میخندد ابروی طلاییمی

 .نه چیزی نگفت -

شود. کنون اش به ثمر نرسیده است کمی غمگین مینقشه کهاندازد و از اینای بالا میرابرت شانه

اش بیدار شود؛ که سوفیا از خواب زمستانیپرسید کجاست و احتمال اینباید از خود کاترین می

کشد و به مرتب کردن بیشتر از آن است که کاترین پاسخ تلفن کسی را بدهد. نفس عمیقی می

او دوخته است ناگهان با  اش را بههای آبیکر تیلهدهد. کلارا درحالی که پوموهایش ادامه می

 :پرسدوار میاش، طعنهای شیطانی به ذهنخطور کردن اندیشه

خوای خواین تشریف ببرین پیش اون خانم زیبا؟! میً میزنی! احیاناچه وسط آشوب تیپ می -

 !جا بهشون بد بگذرهی ساحلی؟! ممکنه ایناصلاً بیارمش خونه

اش را که بتواند سخنان احمقانهآورد؛ اما برای اینلارا خنده به ل*ب رابرت هجوم میبا سخنان ک

اش میزبان اخمی غلیظ و کند. سپس صورتاش را جمع میتکذیب کند؛ با یک لبخند ریز قهقهه

گوید؛ ی چه چیزی سخن میاش هم خبر ندارد کلارا دربارهشود و طوری که گویا روحنمایشی می

 :پرسدمیآلود اخم

 زنی؟ کدوم دختر؟ی چی و کی حرف میشم دربارهمتوجه نمی -

های سرخ کلارا داند پوزخندی روی ل*باش را میهایی که خودش بهتر از هر کسی پاسخبا سوال

اش کرد یا حداقل مجبور به بازی کردنآید. ظاهراً کمی بیشتر از بیشتر در نقشی که بازی میمی

اش جولان های سرخاش روی ل*بهمیشگی طور که لبخند شیطانیهمان شد فرو رفته بود.می
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 :دهدهایش پاسخ میکند و با ریز کردن آبیای میدهد؛ اخم نمایشیمی

 !دونم... فکر کنم اول اسمش ک داشتنمی -

نام سحرآمیز ی آن کارولیندانست کلارا دربارهکه از نخست میگوید و رابرت با آیناین را می

اندازد و بدون شود. در آینه نگاهی به سرتاپای خود میکند با شنیدن حرف ک پوکر میبت میصح

 :دهدوار پاسخ میی هیستریکی طعنهکه رویش را به سوی کلارا بازگرداند؛ با خندهاین

خرده هم روی محتوای خبرهاش کار بکنه که مزخرف خب کاترین که انقدر خبرنگار خوبیه یه -

ها نوشتن رابرت با کارولین ازدواج کرد! بینم سرتیتر روزنامهنده. دو روز دیگه می تحویل مردم

شم و این تونی مطمئن باشی من با خر شرک هم ازدواج کنم نزدیک اون دختر نمیکلارا جان می

 .بحث مزخرف رو خاتمه بدین

شود. کلارا ش میدهد و مجدداً مشغول شانه زدن موهایاین پاسخ قاطعانه را تحویل کلارا می

حوصله کند بیآلود آراستگی او را تماشا میسینه ایستاده و با صورتی اخم به درحالی که دست

 :دهدپاسخ می

 .دهگفت و سوفیا هم مزخرف تحویل کسی نمیکار به تو داره؟ سوفیا میی من چیخواهر بیچاره -

شود. آخرین نفری که شک داشت این خبر یانداز می رابرت در اتاق طنینگوید و قهقههاین را می

توانست به دنیز در این باره بیشتر از سوفیا مشکوک را به کلارا رسانده باشد سوفیا بود. حتی می

کرد سوفیا چنین مزخرفی تحویل کلارا داده باشد. با این حال چندان باشد و کنون نیز باور نمی

 .اش کاترین بودبع خبریآمد چون در آخر منهم جزء ماورا به حساب نمی

گیرد و به هایش شکل می. پوزخندی کنج ل*باندازدپای کلارا و نگاه منتظرش مینگاهی به سرتا

اش در کیف ها را جمع کند. پس از قرار دادن تمام وسایل شخصیرود تا آناش میسوی وسایل

به سوی کلارا  کشد واش و در دست گرفتن کیف، سرانجام نفس عمیقی میچرم مشکی رنگ

ای اندازد و با پوف کلافهو نگاه آبی و پر تردید دخترعمویش می رود. نگاهی به ابروی بالارفتهمی

 :دهدپاسخ می

ها هم بیچاره قدری مرگی که من دیدم اوندر هر حال سوفیا از کاترین شنیده. در ضمن فرشته- 

من باید برم ببینم خواهر عزیزتون باز به هاتون تموم شده پیچ کردن نیست. الان هم اگه سوال

مصرف هم بگو شام خونه باشه و اگه سرش زده که چه غلطی بکنه. در ضمن به اون دیوید بی
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 .بره. فعلاره بانو کلارا رو هم با خودش میامشب هم طبق معمول مهمونی می

شود. کلارا پوف رج میی کلارا از سالن خاحوصلهدهد و سپس در مقابل نگاه بیدستورهایش را می

اندازد. رابرت چه های مشکی رنگ سالن میکشد و خودش را روی یکی از صندلیای میکلافه

گذراند و کلارا های الکساندر میها بود که دیوید شب و روزش را در مهمانیکرد! مدتمی ساده امر

توانست چیزی بگوید. بسیار نمی های لعنتی مطلع بود؛ اماها و مجلسکاملاً از محتوای این مهمانی

های دنیز گوش نکرده و با لجبازی، همانند کرد که چرا از روز نخست به حرفاحساس پشیمانی می

توانست چیزی بگوید. خودش های پنج ساله با دیوید ازدواج کرده بود؛ اما کنون دیگر نمیدختربچه

ای ارزش برایش قائل نیست؛ اما ذرههایش غرق شده است و دیوید دانست در باتلاق بدبختیمی

هایش به خواست دیگران هم از این موضوع اطلاعی داشته باشند. کنون زجر کشیدنهرگز نمی

اش. ضعف ترین نقطهاش شده بود یا شاید هم حساسخاطر آن تصمیم اشتباه بزرگترین راز زندگی

اید در این باره کمی به کاترین خواست دیگران بفهمند که تصمیم اشتباهی گرفته است. شاو نمی

اش را دنده بود که حتی خودش هم اشتباهاتقدر یکشباهت داشت؛ با این تفاوت که کاترین آن

خواست مقابل نگاه دیگران ضعیف جلوه کند. نفس عمیقی کرد؛ اما سوفیا تنها نمیقبول نمی

 .مام افکارش رها کندکند مغزش را از تبندد و سعی میاش را میهای آبیکشد؛ تیلهمی

*** 

 روسیه مسکو

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

کند. اش را مقابل دفتر کار مجلل پدرش پارک میکشد و فولکس قرمز رنگراشل نفس عمیقی می

کرد. در تمام روز، هنگام صرف غذا، شان شده بود عذاب وجدان رهایش نمیاز روزی که بحث

اش، هنگام مطالعه روزنامه و حتی هنگام خواب به چیزی رانپذیبه دانش هنگام تدریس گرافیک

افتاد که پدرش واقعاً در این کرد. هرازگاهی نیز به این اندیشه میکه آن روز دیده بود اندیشه می

های پدرش آن توانست او را ترک کند. طبق صحبتکار مقصر نبوده است. به همین دلیل نمی

اش ادر عزیزش چارلی را به قتل رسانده بود. اگر کمی از منطقشیطان برادرش را ربوده و حال بر

توانست از اش را بگیرد. البته هنوز هم نمیخواست انتقام فرزندانگرفت پدرش تنها میکمک می

داد و این باعث شده بود که کلاس کاری بگذرد؛ اما کنون کمی به پدرش حق میآن پنهان
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کشد و با برداشتن ای میبه ملاقات پدرش بیاید. پوف کلافهامروزش را به مدرس دیگری بسپارد و 

های خیسی که حاصل باران شود. روی آسفالتاش از ماشین پیاده میدستی کیف مشکی رنگ

خواهد زنگ در را فشار دهد؛ اما با توجه رسد. میرود تا به درب دفتر کار میاند راه میدیشب بوده

گیری برای بهتر شدن رابطه پدر کند شاید کمی غافلرد فکر میکه کلید دفتر کار را دابه این

آورد و در را باز اش بیرون میشان بد نباشد. کلید طلایی رنگ را از کیف مشکی رنگدختری

رود و به اتاق های سفید رنگ دفتر کار بالا میاش از پلهای رنگ و چرمهای قهوهکند. با بوتمی

شنود دلش برای یکی از را که از دور به صورت یک نجوا میاش رسد. صدای گرمپدرش می

اش لانه کرده است کشد. درحالی که برق اشتیاق در چشمان سبز رنگهای پدرش پر میآغو*ش

 :کنداش را جلب میهای پدر توجهخواهد در بزند؛ اما صحبتمی

 !کشته شدهها کنه مامانش به دست اونات گرفته ساردین؟ راشل فکر میآه شوخی- 

هایش را با کاری؟ گوششود. یک دروغ دیگر؟ یک پنهانبا این سخن پدرش سر جایش خشک می

ی مکالمات پدرش چسباند و با نگرانی عجیبی به ادامهای رنگ اتاق میکنجکاوی به درب قهوه

 :سپاردگوش می

اگه برم حقیقت  ساردین الان تصویری که از من توی ذهن راشل شکل گرفته اصلاً خوب نیست.- 

کنه. راشل تنها ده هیچ به گلوله هم توی مغزم خالی میرو بهش بگم مطمئن باش به من حق نمی

 . ...تونم سر هیچ و پوچ از دستش بدم. مثل چارلز و اونبچه منه. نمی

اش است که خیلی وقت پیش داند منظورش برادر اولتواند اسمی برای آن بیاورد؛ اما راشل مینمی

ش را ترک کرده بود. هیچوقت از پدرش دلیل رفتن برادرش را نپرسید و در این باره کنجکاو پدر

کرد؟ حقیقتی که شاید اگر راشل هم متوجه آن نبود و حالا پدرش از حقیقتی پنهان صحبت می

اش را نابود گونه خانوادهاش کند؟ یعنی این حقیقت چه بود که اینشد؛ امکان داشت ترکمی

طور که های همیشگی پدرش یا چیزی فراتر از آن؟ همینکاریها و پنهانیکی از دروغکرد؟ می

 :آیدزند ناگهان با سخن دیگر پدرش به خود میکننده و مرگبارش غلت میمیان افکار نگران

شد حقیقت رو با کمی دروغ قاطی کرد و بهش گفت. تا وقتی که ما مظلوم تا دو روز پیش می- 

ای هم به اطلاعات بیشتر نداشت. ولی الان ون از باقی قصه خبری نداشت. علاقهقصه بودیم و ا

تونیم حقیقت رو با دروغ قاطی کنیم و تحویلش بدیم چون ماجرا فرق کرده. الان ما دیگه نمی
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 .راشل باورم نداره

هایش هم زند. یعنی حتی حقیقتاش اشک در چشمان سبز رنگ راشل حلقه میبا این سخن

ای با راشل صادق نبوده است؟ یعنی ی مسئلهدروغ داشت؟ یعنی حتی یک بار هم دربارهچاشنی 

گفت که هرگز به او دروغ هر چه باور داشت حاصل همین چاشنی دروغ بود؟ مگر پدرش نمی

گوید؟ مگر پدرش قول نداده بود که در هر شرایطی با او صادق باشد؟ حال از زبان پدرش چه نمی

اش شلیک کند؟ هنوز در شوک این داشت تیر نابودی باورهایش را به سوی قلب شنید؟ او قصدمی

جایی است که با سخن آخر و تیر سخن پدرش است؛ اما این پایان ماجرا نیست. پایان ماجرا آن

 :شودنهایی او سر جا خشک می

 !؟کار کنم ساردین؟! خیلی رک و راست برم بهش بگم دخترم راشل من مادرت رو کشتمچی- 

شود و پس از چند کوب میحرکت سر جایش میخآید. بیاش بند میگوید و نفسپدرش این را می

اش را داشت به گفت؟ مادری که همیشه حسرتافتد. پدرش چه میلحظه با زانو روی زمین می

ای به این احتمال که کنون به یقین بدل شده خواست حتی ذرهدست پدرش کشته شده بود؟ نمی

شد که نیازی به اندیشه نداشت. اشکی که در جایی آغاز میاش آندیشه کند؛ اما بداقبالیبود ان

غلتد. اش میهای سرخصدا روی گونههای زمردین راشل حلقه زده است بسیار آهسته و بیتیله

هایش از سرقت رغم تمام خلافداند چه کاری انجام دهد. پدری که تا به حال علیگیج است و نمی

ای صادق و عاشق فرزندش نقش گرفته بود؛ کنون توسط اش اسطورهکشی در ذهنته تا آدمگرف

شود. همیشه کسی را که مادرش را به قتل رسانده بود نفرین خودش قاتل رویاهایش معرفی می

خواست او را همانند خودش به عذاب روحی شدیدی برساند؛ اما حال کرد و از پروردگارش میمی

نفرین عذاب روحی متعلق به پدرش بوده است. میان داخل اتاق رفتن و شلیک فهمید آن می

کردن به سر پدرش یا برخاستن از روی زمین و انتظار برای فرصت مناسب گیر افتاده است. درست 

اش تغییر خواست مجدداً به پدرش اطمینان کند او باورش را به زندگی و پیرامونهنگامی که می

اش بیاید به خواست به ملاقاتتوانست پدرش را باور داشته باشد. امروز که میداده بود. دیگر نمی

رو کرد که آخرین دروغ را از پدرش شنیده باشد؛ اما حال با این حقیقت روبهدرگاه مسیح دعا می

آلودش را و اشک های زمردیناش روی چند دروغ چرخیده است. تیلهشد که تمام زندگیمی

خیزد. درحالی که برای سر پا اش از جا برمیگذارد و با درد بسیاری در قلبآهسته روی هم می

های سریع از دفتر کار گیرد با قدمها میی سفید پلهاش از دیوارهای مشکی رنگ و دستهایستادن
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گیرد برای یک بار هم که شده از سیاست استفاده کند. دیگر شود. این بار تصمیم میخارج می

. این بار تنها اش دهدهای جدیدش را تحویلپدرش چیزی بپرسد تا یکی از دروغ خواست ازنمی

خواست از خواست طوری که حتی روح پدرش هم خبردار نشود با او دشمنی کند. این بار میمی

اش پشت خنجری را در قلب پدرش فرو کند؛ درست همانند کاری که او سالیان سال با فرزندان

اش را از شیطان بزرگی که نام ر تصمیم گرفت خودش انتقام چارلز و مادر بیچارهکرده بود. او این با

 .کشید بگیردمقدس پدر را یدک می

*** 

 انگلیس لندن

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

رود. ی ساحلی میشود و به سوی درب چوبی خانهاش پیاده میرابرت از ماشین نارنجی رنگ

افتد و به این خاطر با کلید به صدا دربیاورد؛ اما یاد سوفیا میخواهد زنگ طلایی رنگ در را می

ی آن آه ریختههمرود و با دیدن وضع آشفته و بهکند. داخل خانه میاش در را باز میطلایی رنگ

ی خانه آورد و روی مبل طوسی رنگ گوشهای رنگ و بلندش را از تن درمیکشد. کت سرمهمی

رود با صدای رچین پاورچین به سوی یخچال سفید رنگ آشپزخانه میاندازد. درحالی که پاومی

ی موبایل تماسی اندازد؛ اما روی صفحهاش نگاهی میپرد. سریع به موبایلزنگ موبایل از جا می

که با کند که صدای زنگ موبایل از کجا آمده است؛ تا اینبیند. دارد با گیجی به این فکر مینمی

 :شودی سوفیا از اتاق بغلی متوجه قضیه میفهآلود و کلاصدای خواب

 جانم فرانک؟ کاری داشتی؟ -

ای اش را به طرز آشفتهمشکی اندازد و سوفیایی را که گیسواننگاهی زیرچشمی به داخل اتاق می

بیند. اش را تنش کرده است میاش ریخته و لباس خواب صورتی رنگروی صورت گلوگون

چرخاند؛ کلافه به سخنان هایش میاش را داخل یکی از گوشنگشتآلود اطور که خوابهمان

 :شنوداش را میدهد. پس از کمی مکث رابرت پاسخ بعدیبرادرش فرانک گوش می

جا، وسط ماموریت، کاری از دست من برای بیماری مامان کار کنم فرانک؟ الان از اینخب چی -

 .برمیاد؟ مواظبش باش دیگه

طور کند. همانکه انتظار پاسخ بعدی فرانک را بکشد تماس را قطع میدون اینگوید و باین را می

کند؛ ناگهان با آوای بم اش را چک میهای خوانده نشدهآلود و با یک چشم بسته پیامککه خواب

 :پردرابرت از جا می
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 کاترین کجاست؟ -

تش را روی قلبش کند و با دیدن رابرت کلافه دسآهسته سرش را از روی گوشی بلند می

 :زنداندازد؛ با نفس عمیقی ل*ب میگذارد. درحالی که به سرتاپای مرتب رابرت نگاهی میمی

 .شی؟! زهر ترک شدمرابرت چرا یهو مثل روح ظاهر می -

اش را از روی میز کنار ی قرمز رنگآلود و جدی رابرت شانهسپس درحالی که در مقابل نگاه اخم

ای ادامه دهد؛ با پوف کلافهاش سر و سامانی میو کرک ن به گیسوان آشفتهدارد و با آتخت برمی

 :دهدمی

 . هنوز نیومده؟رهدونم دختره چشم سفید گفت ل*ب ساحل میچه می -

کند که کاترین کشد و آرزو میاش میهای طلاییرابرت با شنیدن پاسخ سوفیا دستی میان زلف

پوشد و به سوی در ورودی اش را میای رنگمجدداً کت سرمهواقعاً ل*ب ساحل باشد. درحالی که 

 :پرسدرود؛ با اخم میمی

 کنی اگه خونه باشه من مغزم معیوبه که از تو بپرسم کجاست؟فکر می -

بندد و عازم که منتظر پاسخ بعدی سوفیا بماند؛ درب چوبی خانه را میگوید و بدون ایناین را می

 بند صورتیاندازد و درحالی که دوباره چشمیا نگاهی کلافه به در میشود. سوفرفتن به ساحل می

 :زنددهد؛ زیرلبی غر میاش قرار میسیاه رنگ اش را روی چشمانرنگ

 !امکنم مطمئنفکر نمی -

رود. رابرت درحالی که با جهیدن اش میگوید و بعد به استقبال باقی خواب هفت پادشاهاین را می

گردد؛ اما اثری از او گیرد دنبال کاترین میاش میهای براقل تمیزی را از کفشهای ساحروی شن

خواهد به خانه برگردد؛ بیند. سپس درحالی که بذر نومیدی در دلش جوانه زده است و مینمی

ی نام کاترین اندازد؛ اما با نظارهی موبایل میحوصله نگاهی به صفحهخورد. بیاش زنگ میموبایل

اش تا کلافه و عصبی کند لحنکند. درحالی که سعی میتی هول و سریع تماس را وصل میبا حال

 :پرسدحوصله میحد امکان ملایم باشد با کشیدن دستی میان موهایش، بی

 کاترین دقیقاً کجایی؟ -

خش کوتاه کشد؛ اما چیزی جز چند خشگوید و کلافه انتظار پاسخی از کاترین را میاین را می

خواهد تلفن را قطع کند که با آوای کاترین از کشد و میشود. نفس عمیقی میاش نمینصیب

 :شوداش پشیمان میتصمیم
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هایی که افرادشون رو برای ماموریت ویژه متأسفم رابرت. امروز ملاقات رئیس چندتا از گروه -

 .شناختکس نمیمعرفی کرده بودن رفته بودم. چند نفرشون رو هیچ

 

هایش سپید شده پرد. به خاطر این ماموریت گیسخن کاترین رنگ از رخسار رابرت میبا این س

کرد. اگر آن گفت که وجود جاسوس در افراد برگزیده را اثبات میبود و حال کاترین چیزی می

انداخت. یک لحظه به این اندیشه اش میشد؛ حتماً دستادواردنام لعنتی از این مسئله باخبر می

سپارد بهتر بود. درست است که کاترین ه شاید اگر از نخست کارها را به کاترین میافتد کمی

شخصیت عجولی دارد؛ اما تا به حال در کار اشتباهی از او ندیده بود. زیرکی خاصی در وجودش 

ها به این گذشت. شاید هم بیشتر این موفقیتاش نمیداشت و حتی ریزترین نکات از زیر چشم

ترین تردیدهایش هم ایمان داشت. پس از مدتی اندیشیدن به و حتی به کوچکخاطر بود که ا

اش را به دریای های پریشانطور که عسلیمالد و همانهایش را بر هم میموضوع کلافه شقیقه

 :زنددوزد؛ با صدای گرفته و مضطربی ل*ب میاش میمقابل

 چه کسانی بودن؟- 

اش ی مقابلخش از آن سوی خط با نومیدی به منظرهپرسد و با شنیدن صدای خشاین را می

اندازد و از پروردگار و مسیحی که به آن ایمان دارد دوزد. نگاهی به آسمان پرستاره میچشم می

خش صدای پوزخند ای نباشند. پس از مدتی خشکند که این افراد چندان حرفهدرخواست می

 :اش راشنود و بعد آوای پر طعنها میکاترین ر

 .گروه اِی مثبت، اِی، بی، سی- 

اش دو دو اندازد. امکان ندارد! چشمان عسلیگوید و لرزه بر تن رابرت میی آخر را میکلمه

شود: گروه اِی مثبت، اش بازگو میگوید چند باره در ذهنی اولی که کاترین میزنند و دو کلمهمی

نام لعنتی و ماهر  که آن کارولینای به اینتواند لحظه، گروه اِی مثبت. حتی نمیگروه اِی مثبت

که او روزی تواند به اینقدر برایش ارزش دارد که حتی نمیجاسوس است فکر کند. آن دختر آن

اش به دلیل جاسوسی را بدهد! دستان سپارد اندیشه کند؛ چه برسد به آن که دستور قتلجان می

اش پررنگ شده کارولین است و حتی زده است و تنها چیزی که در آن لحظه در ذهنسفیدش یخ

شان ی قبل به عنوان کاندید جاسوس بودن معرفیبیست، سی نفر دیگری که کاترین چند لحظه
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اهمیت به کرده بود؛ برایش اهمیتی ندارد. حتی دیگر این ماموریت هم به طرز عجیبی برایش بی

اش را تواند به آن فکر کند کارولین است. کاترین که سکوتچیزی که می رسد و تنهانطر می

 :گویدکند و میی هیستریکی میبیند خندهمی

دونی من به کی هات غرق نشه بیست سی نفر که با هم جاسوس نیستن. ولی میحالا کشتی- 

 !ام؟مشکوک

ترساند. کاترین بیهوده میگوید و این رابرت را ی اخرش را با طعنه و کمی لودگی میجمله

شود و اگر کنون چیزی بگوید یقیناً استدلال منطقی و درستی پشت ی کسی ظنین نمیدرباره

حوصله دهد؛ بیاش سوق میهای طلاییطور که با کلافگی دستش را در میان زلفپرده دارد. همان

 :زندل*ب می

 به کی؟- 

کشد؛ اما با شنیدن ظن کاترین آرزو عی را میگوید و انتظار شنیدن نام جاسوس قطاین را می

 :کند که ناشنوا بشودمی

 !کارولین عزیزت- 

کند. چرا باید کاترین ی رابرت و وجودش را میزبان خشم میگوید و اخم را مهمان چهرهاین را می

ش بالا ابه کارولینی که بعد از آنا جونز، ماهرترین عضو افراد برگزیده است شک کند؟ ابروی طلایی

 :زندرود و با کلافگی ل*ب میمی

 ات داری کاترین؟اون دختر و جاسوسی؟ اصلاً دلیلی برای این حرف- 

پذیرد؛ دانست کاترین بدون دلیل گمانی را نمیشود. میی کاترین بلند میگوید و قهقههاین را می

کارولین جاسوس قطعی پذیرفت؛ خواست این موضوع را قبول کند. اگر این قضیه را میاما نمی

 :دهدکشد و به سخنان کاترین گوش میشد. با این حال نفس عمیقی میمی

اومد وقتی رفتم اش رو ندیدی؟ همیشه مضطربه. دو سه بار از خوابگاه سر و صدا میرابرت! چهره- 

ی این ره. بعد هم چرا باید یه دختر بیست و پنج ساله رو برادیدم داره مثل روح سرگردان راه می

 کار بفرستن؟

های پوچ و دلیل گوید اینزند. احساس شدیدی به او میاش پوزخندی میرابرت با آخرین جمله

کند رابرت عاشق و مجنون که فکر میی چیزی جز یک حسودی نیست. حسودی از اینتهی نتیجه
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فکر کند. با این توانست به چیزی جز این ای همانند رابرت نمیکارولین شده است. فرد خودشیفته

 :گویدزند و با آوایی عصبی میحال نیشخندی می

تونی به خاطر سنش اون ها... دلیل نیست... تو خودت بیست و هشت سالته! نمیببین کاترین این- 

رو به جاسوس بودن محکوم کنی. بعد هم سی نفر آدم چرا به این بیچاره گیر دادی؟ چون فکر 

 !کنی من عاشقشم؟می

شود؛ اما این بار بسیار انداز میهایش طنینی کاترین در گوشگوید باز قهقههکه میاین را 

که رابرت به خاطر دختری که تنها دو روز تر. البته حق هم دارد که عصبی باشد. اینعصبی

کند؛ نابخشودنی است. اگر کنون کاترین حکم اعدام رابرت شناسد؛ به دخترعمویش توهین میمی

 ی کاترین گوش سپارده است؛ میانطور که پوکر به قهقههق داشت. همانداد حهم می

 :شنودهایش پاسخی میخنده

کنم؟! خودت بگو چی برای حسودی آه رابرت! مثلاً فکر کردی من به اون دختر حسودی می- 

 !کنمداری؟! اخلاق مزخرفت؟! چی؟! من رو بگو میام با کی مشورت می

دهد. با خشم هایی که نشان از قطع شدن تلفن میبعد هم آوای بوقشنود و ی آخر را میجمله

خواست کشد. مثلاً میاش میاش را روی صورتکند و دستها پرت میبسیاری موبایل را روی شن

کاری کند که کاترین به خانه بازگردد؛ اما هوش و حواسی که کارولین ربوده است همه چیز را بر 

راه نیست؛ اما چیزی که مقابل چشمان رابرت قراره گرفته چندان بی ریزد. سخنان کاترینهم می

آمد آخرین بار کی عاشق شده است عشق نیست. از این مسئله اطمینان دارد. او حتی یادش نمی

اش الویت داشت؛ ی ذهن رابرت عشقی وجود نداشت. مهر و محبت در انتهای ذهننامهبود. در لغت

اش کرده و برای همیشه ی عشق نبود. گویا جایی دفنر اثری از کلمهتها آن طرفاما حتی فرسنگ

اش بود و دیگر هرگز به اش کرده بود. احتمالاً محل دفن هم یک گورستان در اعماق قلبفراموش

زد. به کارولین حس عجیبی داشت. یک حس آشنایی شدید، شده سر نمیمزار آن عشق فراموش

دانست چه اسمی برایش دانست عشق نیست؛ اما نمیی که میگویا با او متولد شده است. چیز

گرفت؛ چون او احساس آرامش جور مواقع اغلب از سوفیا کمک و مشورت میانتخاب کند. در این

بیشتری از کاترین، کلارا و دنیز در وجودش داشت؛ اما حال سوفیا تحمل چهره و صدای هیچ 

صورت خشمگین و ناامیدش نشسته است به سوی طور که اخم روی . همانشان را نداشتکدام
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کند اش به جلوی پرت میهای مشکیهای کوچک را با کفشدارد؛ سنگی ساحلی قدم برمیخانه

 .زندو زیرلب غر می

شود و کاترین و رابرت از هنگامی که پا به ساختمان مروز دومین مسابقه در ساختمان برگزار میا

دیگر نگاه نکردند. دعوا و بحث دیشب تاثیر چشمان عسلی یک اند؛ حتی یک بار هم درگذاشته

دهد درخواست صحبتی از رابرت زیادی در افکار کاترین گذاشته است؛ اما غرورش اجازه نمی

اش را نابود کرده بود. او معنی حقیقی غرور را داشته باشد. غرور! همان چیزی که همیشه زندگی

زند که کاترین اش مغرور نیست؛ پس رابرت حدس میوادهگاه در مقابل خانکند و هیچدرک می

داند. حتی کنون که در اتاق کنترل پشت کامپیوتر نشسته اش نمیاین روزها او را جزء خانواده

ای نکند. اش اندیشهتواند به کاترین و نظراتدهد؛ نمیاست و شرایط نهایی مسابقه را ترتیب می

دهد؛ اما ترین اهمیتی نمیتارهای مردم در برابر خودش کوچکاغلب رابرت به نظرات، افکار و رف

اش بودن کاترین و سوفیا از مردم جدا هستند. نظرات، افکار و رفتارهای سوفیا به دلیل منطقی

قدر برایش اهمیت داشت؛ اما اهمیت دادن به کاترین تنها به خاطر ارزش بالایش بود. کاترین آن

توانست داشته باشد را رها کرده و همراه او ای که میدگی آسودهبرای رابرت ارزش داشت که زن

دانست کاترین انسان دانست این بشر چرا تا این حد برایش ارزش دارد؛ اما میشده بود. نمی

ی مغزش منتقل و این چالهشود را به سیاهی نمیخواست واژهخاصی است. او اگر چیزی را می

هایش همه چیز را خراب و عجله کرد؛ اما دقایقی بعد با لجبازیزده میرابرت را مجذوب و شگفت

که دارد؛ تا اینزند و در جهان خیال گام برمیهایش دست و پا میطور میان اندیشهکرد. همانمی

 :آیدبا آوای بم دنیز به خود می

ی؟ باغ گیلاس کنرابرت حالت خوبه؟ چرا دو ساعته زل زدی به مانیتور؟ تو کدوم دنیا زندگی می -

 و آلبالو؟

اش نظاره گرفته را با آن نیش باز همیشگیگرداند و دنیز دست گچاش را به عقب بازمیعسلی نگاه

داند. آخر به دنیز چه بگوید؟ اعضای این کشد و سکوت را مقدم میکند. نفس عمیقی میمی

یم شدن آفریده نشده است. تر هستند. با این حال دنیز برای تسلخانواده یکی از یکی غیرمنطقی

طور که تارهایی از اندازد و هماندار و مشکی رنگ کنار رابرت میخودش را روی صندلی چرخ

اش مقابل چشمان سبز پرفروغ و نیش بازش ریخته است؛ لبخندزنان و خونسرد گیسوان طلایی

 :رودسراغ اصل مطلب می

مونده ی عقبه عشق تو و اون دخترهشنیدم دیشب با خواهرم دعوا کردی! بهش گفتی که ب -
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 !ها پیدا کردی؟کنه؟! کی از این دل و جرئتحسودی می

حد بچه بود کشیدند! یعنی کاترین تا این ی او و کاترین انتظار میهایی هم هنگام مکالمهچه کلاغ

به این دهد ی این مملکت بود! ترجیح می! مثلاً پدرخواندهکرد؟که از او نزد برادرش شکایت می

طور که اند. همانکردند نقش کلاغ را ایفا کردهاندیشه کند که اپراتورهایی که تماس را کنترل می

خندد صدا میهای کبودش جا خوش کرده است با خونسردی و نگاهی که بیلبخندی روی ل*ب

 :دهدپاسخ می

که به خاطرش از ام رو به خاطرش ول کردم! از همون روزی ی زندگیاز همون روزی که همه -

 !چیز گذشتمهمه

نشیند. اش میی عصبیپرد و اخم غلیظی روی چهرهاش بالا میبا این حرف او ابروی طلایی

هایش زند؟ در اندیشهکرد که او به کاترین آسیبی میمنظورش چه بود؟ پیش خودش فکر می

شد؟ ا با او چه میههای آنگذشت که تمام جریان قتل آلیس تقصیر اوست؟ پس بدرفتاریمی

دانستند. شان کرده بود؛ اما به جز کلارا هیچ کدام او را جزء خود نمیای که همیشه حمایتخانواده

ی آن عوضی را کشته و به توانست بگوید کاترین هم تا قبل از آن شب لعنتی که نوچهشاید می

برایش ارزش قائل نبود. شاید دانست؛ اما کنون پشیزی اش میدفترش آمده بود؛ او را جزء خانواده

گذشتند؟ ها چگونه از باقی چیزها میاو هم در این مدت کمی بداخلاقی کرده بود؛ اما آن

توانند ببینند رابرتی که هر دقیقه از قلب سرد و هایشان دچار نابینایی شده است؟ نمیچشم

توانند یاش گذشته است؟ نمگویند به خاطرشان از تمام زندگیاش سخن میرحمبی

ی خود را با توانست احساسات و علاقهاش را ببینند؟ تقصیر رابرت چه بود که نمیازخودگذشتگی

توانست به خاطر افرادی که دوستشان های گرم ابراز کند؟ او تنها میآمیز و آغو*شمحبت کلمات

نند؟ به نظر دنیز های خاص او را نبیها ابراز محبتاش بود که آندارد از خودش بگذرد و این حق

اش مرور ها را در ذهنگذاشت. ایندانست آلیس قرار است بمیرد دست روی دست میاگر او می

دارد و دستش را از روی کامپیوتر برمی نشینداش میهای عسلیی اشک روی تیلهکند و حلقهمی

 :پرسدآلودش میاشک با نفسی عمیق و نگاه

 دی دنیز؟هنوز اون قضیه رو فراموش نکر -

کند تا اش را به سوی جیب شلوارش دراز میزند و دست سالماش نیشخندی میدنیز با این سخن

اش طور که درحال روشن کردن سیگار با فندک طلایی رنگ. همانپاکت سیگارش را بیرون بکشد

 :گویدآلود میای بغضکند و با طعنهاست به سقف طوسی رنگ بالای سرش نگاه می
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 !گناهت رو ببخشم رابرت؟! الان یا پونزده سال پیش؟کدوم  -

خواستند را بر گردن او پرد. تا به حال هر گناهی که میبا این سخن دنیز رنگ از رخسارش می

آویخته بودند؛ اما مگر در گناه نابخشودنی پانزده سال پیش او تنها نقش حامی را ایفا نکرده بود؟ 

آویخت؟ مگر او تا چه حد تحمل داشت؟ را بر گردن او می کنون چرا دنیز باید آن گناه سنگین

غلتد را اش میای که برای نخستین بار مقابل دیگران روی گونهی اشک لعنتیطور که حلقههمان

 :پرسدگناهی که خودش هم از خودش سراغ ندارد میکند با لحن مظلوم و بیپاک می

ر کردم فقط کاترین تو گذشته گیر افتاده ولی تو گناه پونزده سال پیش هم گردن من افتاد؟! فک -

 !از اون بدتری

رحم زند. از چه زمانی تا این حد بیای پوزخند زهرآگینی میسابقهاش دنیز با تلخی بیبا این پاسخ

تواند بگوید از هنگامی که تن آلیس از او جدا شده و زیر خاک القلب شده بود؟ البته میو قصی

طور که سیگار را نصف نیمه در سطل ی ندارد که از سنگ پدید آمده باشد. همانرفته بود دیگر قلب

ای و صدای بلندی پاسخ ی عصبیاندازد با خندهای رنگ میای زیر میز کار قهوهآشغال سرمه

 :دهدمی

. دونی چرا؟ شیطان یه فرشتست ولی طرد شدهتونی میی ماجرا باشی ولی نمیخوای فرشتهمی -

تست ولی دیگه توی قلب کسی جایی نداره حالا هر چقدر هم که تلاش کنه. خودت و هنوز فرش

ات همیشه خواستین فرشته باشین ولی از جنس آتیش! برای همین نه فرشته لعنتی خانواده

شدین نه انسان شما شیطان شدین چون سرشتتون از آتیش بود! این رو روزی فهمیدم که 

 ...وضی نابودام به خاطر اون زنیکه عزندگی

شود و کاترین و رابرت از هنگامی که پا به ساختمان امروز دومین مسابقه در ساختمان برگزار می

دیگر نگاه نکردند. دعوا و بحث دیشب تاثیر اند؛ حتی یک بار هم در چشمان عسلی یکگذاشته

از رابرت دهد درخواست صحبتی زیادی در افکار کاترین گذاشته است؛ اما غرورش اجازه نمی

اش را نابود کرده بود. او معنی حقیقی غرور را داشته باشد. غرور! همان چیزی که همیشه زندگی

زند که کاترین اش مغرور نیست؛ پس رابرت حدس میگاه در مقابل خانوادهکند و هیچدرک می

تر نشسته داند. حتی کنون که در اتاق کنترل پشت کامپیواش نمیاین روزها او را جزء خانواده

ای نکند. اش اندیشهتواند به کاترین و نظراتدهد؛ نمیاست و شرایط نهایی مسابقه را ترتیب می

دهد؛ اما ترین اهمیتی نمیاغلب رابرت به نظرات، افکار و رفتارهای مردم در برابر خودش کوچک

اش بودن منطقی کاترین و سوفیا از مردم جدا هستند. نظرات، افکار و رفتارهای سوفیا به دلیل
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قدر برایش اهمیت داشت؛ اما اهمیت دادن به کاترین تنها به خاطر ارزش بالایش بود. کاترین آن

توانست داشته باشد را رها کرده و همراه او ای که میبرای رابرت ارزش داشت که زندگی آسوده

نست کاترین انسان دادانست این بشر چرا تا این حد برایش ارزش دارد؛ اما میشده بود. نمی

ی مغزش منتقل و این چالهشود را به سیاهی نمیخواست واژهخاصی است. او اگر چیزی را می

هایش همه چیز را خراب و عجله کرد؛ اما دقایقی بعد با لجبازیزده میرابرت را مجذوب و شگفت

که دارد؛ تا اینم برمیزند و در جهان خیال گاهایش دست و پا میطور میان اندیشهکرد. همانمی

 :آیدبا آوای بم دنیز به خود می

کنی؟ باغ گیلاس رابرت حالت خوبه؟ چرا دو ساعته زل زدی به مانیتور؟ تو کدوم دنیا زندگی می- 

 و آلبالو؟

اش نظاره گرفته را با آن نیش باز همیشگیگرداند و دنیز دست گچاش را به عقب بازمیعسلی نگاه

داند. آخر به دنیز چه بگوید؟ اعضای این کشد و سکوت را مقدم مییقی میکند. نفس عممی

تر هستند. با این حال دنیز برای تسلیم شدن آفریده نشده است. خانواده یکی از یکی غیرمنطقی

طور که تارهایی از اندازد و هماندار و مشکی رنگ کنار رابرت میخودش را روی صندلی چرخ

ل چشمان سبز پرفروغ و نیش بازش ریخته است؛ لبخندزنان و خونسرد اش مقابگیسوان طلایی

 :رودسراغ اصل مطلب می

مونده ی عقبشنیدم دیشب با خواهرم دعوا کردی! بهش گفتی که به عشق تو و اون دختره- 

 !ها پیدا کردی؟کنه؟! کی از این دل و جرئتحسودی می

کشیدند! یعنی کاترین تا این حد بچه بود انتظار میی او و کاترین هایی هم هنگام مکالمهچه کلاغ

دهد به این ی این مملکت بود! ترجیح می! مثلاً پدرخواندهکرد؟که از او نزد برادرش شکایت می

طور که اند. همانکردند نقش کلاغ را ایفا کردهاندیشه کند که اپراتورهایی که تماس را کنترل می

خندد صدا میخوش کرده است با خونسردی و نگاهی که بیهای کبودش جا لبخندی روی ل*ب

 :دهدپاسخ می

ام رو به خاطرش ول کردم! از همون روزی که به خاطرش از ی زندگیاز همون روزی که همه- 

 کنی؟! سر پیازی، ته پیازی؟های من و خواهرت دخالت میچیز گذشتم! تو از کی توی بحثهمه

شود. از چه زمانی اتفاقاتی که برای خواهر تریک دنیز بلند میی هیسگوید و خندهاین را می
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کشد اش میطور که دستی میان گیسوان طلاییافتاد به او ربطی نداشت؟ هماناش میعزیزدردانه

اش هم در آن جا خوش طبعی معروفاش که چاشنی شوخگویی و حاضرجوابی همیشگیبا بذله

 :دهدکرده است پاسخ می

های تو رفت! ام به خاطر لجبازیزم! از همون روزی که آلیس، عزیزدلم، تمام زندگیمن وسط پیا- 

 !خوام همین بلا سر خواهرم هم بیادبرای همیشه! نمی

نشیند. اش میی عصبیپرد و اخم غلیظی روی چهرهاش بالا میبا این حرف او ابروی طلایی

هایش زند؟ در اندیشهن آسیبی میکرد که او به کاتریمنظورش چه بود؟ پیش خودش فکر می

شد؟ ها با او چه میهای آنگذشت که تمام جریان قتل آلیس تقصیر اوست؟ پس بدرفتاریمی

دانستند. شان کرده بود؛ اما به جز کلارا هیچ کدام او را جزء خود نمیای که همیشه حمایتخانواده

ی آن عوضی را کشته و به که نوچه توانست بگوید کاترین هم تا قبل از آن شب لعنتیشاید می

دانست؛ اما کنون پشیزی برایش ارزش قائل نبود. شاید اش میدفترش آمده بود؛ او را جزء خانواده

گذشتند؟ ها چگونه از باقی چیزها میاو هم در این مدت کمی بداخلاقی کرده بود؛ اما آن

برتی که هر دقیقه از قلب سرد و توانند ببینند راهایشان دچار نابینایی شده است؟ نمیچشم

توانند اش گذشته است؟ نمیگویند به خاطرشان از تمام زندگیاش سخن میرحمبی

ی خود را با توانست احساسات و علاقهاش را ببینند؟ تقصیر رابرت چه بود که نمیازخودگذشتگی

اطر افرادی که دوستشان توانست به خهای گرم ابراز کند؟ او تنها میآمیز و آغو*شمحبت کلمات

های خاص او را نبینند؟ به نظر دنیز ها ابراز محبتاش بود که آندارد از خودش بگذرد و این حق

اش مرور ها را در ذهنگذاشت. ایندانست آلیس قرار است بمیرد دست روی دست میاگر او می

دارد و روی کامپیوتر برمیدستش را از  نشینداش میهای عسلیی اشک روی تیلهکند و حلقهمی

 :پرسدآلودش میاشک با نفسی عمیق و نگاه

 هنوز اون قضیه رو فراموش نکردی دنیز؟- 

کند تا اش را به سوی جیب شلوارش دراز میزند و دست سالماش نیشخندی میدنیز با این سخن

اش طلایی رنگ طور که درحال روشن کردن سیگار با فندک. همانپاکت سیگارش را بیرون بکشد

 :گویدآلود میای بغضکند و با طعنهاست به سقف طوسی رنگ بالای سرش نگاه می

 !کدوم گناهت رو ببخشم رابرت؟! الان یا پونزده سال پیش؟- 
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خواستند را بر گردن او پرد. تا به حال هر گناهی که میبا این سخن دنیز رنگ از رخسارش می

نابخشودنی پانزده سال پیش او تنها نقش حامی را ایفا نکرده بود؟  آویخته بودند؛ اما مگر در گناه

آویخت؟ مگر او تا چه حد تحمل داشت؟ کنون چرا دنیز باید آن گناه سنگین را بر گردن او می

غلتد را اش میای که برای نخستین بار مقابل دیگران روی گونهی اشک لعنتیطور که حلقههمان

 :پرسدگناهی که خودش هم از خودش سراغ ندارد میو بی کند با لحن مظلومپاک می

گناه پونزده سال پیش هم گردن من افتاد؟! فکر کردم فقط کاترین تو گذشته گیر افتاده ولی تو - 

 از اون بدتر

 !ی

رحم زند. از چه زمانی تا این حد بیای پوزخند زهرآگینی میسابقهاش دنیز با تلخی بیبا این پاسخ

تواند بگوید از هنگامی که تن آلیس از او جدا شده و زیر خاک لب شده بود؟ البته میالقو قصی

طور که سیگار را نصف نیمه در سطل رفته بود دیگر قلبی ندارد که از سنگ پدید آمده باشد. همان

ای و صدای بلندی پاسخ ی عصبیاندازد با خندهای رنگ میای زیر میز کار قهوهآشغال سرمه

 :دهدمی

. دونی چرا؟ شیطان یه فرشتست ولی طرد شدهتونی میی ماجرا باشی ولی نمیخوای فرشتهمی- 

هنوز فرشتست ولی دیگه توی قلب کسی جایی نداره حالا هر چقدر هم که تلاش کنه. خودت و 

ات همیشه خواستین فرشته باشین ولی از جنس آتیش! برای همین نه فرشته لعنتی خانواده

نسان شما شیطان شدین چون سرشتتون از آتیش بود! این رو روزی فهمیدم که شدین نه ا

 ...ام به خاطر اون زنیکه عوضی نابودزندگی

های خرگوشی دنیز را در خواهد برخیزد و با یک مشت دندانی آخر دلش میبا شنیدن سه واژه

شد؛ اما با شنیدن صدایی اش بریزد طوری که خون مانند فواره از آن به این سو و آن سو بپادهان

 :شودکوب میها است روی صندلی میخکه مسبب تمام این آشوب

 !دنیز! برو بیرون- 

ی کاترین اسلحه به دست سر جایش ی چهرهگردد و با نظارهبا شنیدن صدا دنیز به عقب بازمی

او نشانه  شود. مگر خودش نگفته بود که رابرت را سر عقل بیاورد؟ کنون اسلحه به سویخشک می

زند؛ به سوی در ورودی کند؟ پوزخندی میاش از اتاق را صادر میگیرد و دستور خارج شدنمی
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شود. با بیرون رفتن دنیز کاترین نفس هایی تند و عصبی از اتاق خارج میرود و با گاماتاق می

د. رابرت اندازاش میاش را در جیب دامن چرم مشکی رنگی مشکی رنگکشد و اسلحهعمیقی می

 :پرسدگذراند و با پوزخندی زهرآگین میهایش سرتاپای او را از نظر میبا عسلی

گی بیرون کنی بعد با تهدید میری از من پیش دنیز شکایت میحالت خوبه کاترین؟! خودت می- 

 !بره؟! مطمئنی حالت خوبه؟

آورد. سلحه را بیرون میکند و ااش را در جیب دامن میزند؛ دستبا سخنان رابرت پوزخندی می

چرخاند؛ در طوسی رنگ اتاق های بیمارگونه آن را در هوا میطور که بیخیال و با خندههمان

قامت رابرت کرده است؛ ای که او را همهای پاشنه بلند مشکیبندد و با کفشکنترل را می

دهد؛ لبخند تلخی اش به دست دیگری میایستد. درحالی که اسلحه را از یک دستاش میمقابل

 :دهدزند و پاسخ میمی

 !گناه ناسزا بگهآره من گفتم، حقت هم بود! ولی اون حق نداشت به اون زن بی- 

زندد اش از شدت خشم برق میرود؛ چشمان عسلیبا این سخن کاترین ابروی طلایی رابرت بالا می

کرد که به آن اندیشه می گیرد. کنون کاترین به اینهایش جان میو پوزخندی عصبی کنج ل*ب

زن توهینی نشود؟ این موضوع برای رابرت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما چه دلیلی دارد که 

اندازد و با لبخندی آلود کاترین میکاترین تا این حد حساسیت به خرج دهد؟ نگاهی به صورت اخم

 :دهدتلخ پاسخ می

! چه دلیلی داره به خاطر دفاع ازش برادرت رو با از کی اون زن بیچاره شده مریم مقدس تو؟- 

 !اسلحه تهدید کنی؟

دهد. آه که این بشر تا چه اش لبخندی سرخ تحویل میگوید و کاترین به سخنان ناشیانهاین را می

کند که کاترین به خاطر او و یا خیال و خودشیفته است! واقعاً پیش خودش اندیشه میحد خوش

اش هایش با تصوری که از کاترین در ذهن اطرافیانایستاده است؟! اندیشهآن زن مقابل برادرش 

خوانی ندارد. مگر رابرت همانی نیست که او را بیشتر از همه شکل گرفته است؛ حتی اندکی هم

آورد؟! نگاهی در چشمان عسلی و ای بر زبان میشناسد؟ پس چگونه همچین سخنان کودکانهمی

 :دهدبا نفس عمیقی پاسخ میاندازد و براق رابرت می

ام آسیبی نزده! به خاطر اون تهدید با اون زن بیچاره برای من مریم مقدسه چون به زندگی- 
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عالی به خوام توی ماموریتی که دیروز جناباسلحه هم جو نگیرتت تنها دلیلش این بود که نمی

 !گفتی کینه وسط بیادخاطرش چه چیزهایی که به من نمی

کند. چرا تر میآلودش را گیجآید که صورت اخمهای رابرت میای به ل*بقهقهه هایشبا حرف

آمد؛ اصلاً چرا خواهد تا این حد خود را مظلوم نشان دهد؟ اگر از کینه و بحث و دعوا بدش میمی

جریان دیشب را برای برادرش تعریف کرده است؟ چگونه این حجم از دورویی در این بشر پدید 

 :گویدای عصبی میاندازد و با خندهگاهی به صورت گیج او میآمده است؟ ن

جا نبودیم! الان هم سر اون مسابقه اومد الان هیچ کدوم از ما ایناگه تو از کینه و دعوا بدت می- 

 !لعنتی بریم. فقط زودتر تموم بشه

نیز پس از کشیدن کند. کاترین رود و به سوی خوابگاه حرکت میگوید؛ از اتاق بیرون میاین را می

. رابرت پس از رسیدن به در فلزی و بزرگ افتداش راه مینفس عمیقی، همانند همیشه دنبال

اندازد؛ اما به عبارت بهتر تنها ها میآید. نگاهی به تمام گروهکند و داخل میخوابگاه آن را باز می

ای اند و رابرت برای لحظهشدهاش گلگون های صورت سفید رنگگذراند. گونهکارولین را از نظر می

کند او اضطراب عجیبی دارد. با دیدن فروغی در زمردهایش که نشان از اضطراب احساس می

گذرد که نکند این دختر واقعاً جاسوس و کاترین اش میای این اندیشه از ذهندهد؛ لحظهمی

اش حذف را از ذهنی تلخ چندان بیهوده نگفته است؛ اما با کشیدن نفس عمیقی این اندیشه

اند و منتظر او هستند پشت ای از سالن نشستهکند. درحالی که کاترین، کلارا و دنیز گوشهمی

 :کنداش را آغاز میرود و با گلو صاف کردنی سخنرانیمیکروفون می

ای که این بار چینی ندارم از قبل هم با قوانین آشنا هستین. مسابقه خب زیاد حوصله مقدمه- 

ن مربوط به رانندگیه و نه با بنز! شما توی ماموریت هر لحظه ممکنه دستگیر بشین پس باید داری

 .ها دور بشینبلد باشین چطور با هر ماشین از تعقیب پلیس و یا حتی رقیب

ها را به سوی سالن جدید مسابقه کشد و آناش میگوید؛ دستی میان گیسوان طلاییها را میاین

ای زند چند لحظهپا می و ین که در حال و هوا و هپروت خودش دستکند. کارولدعوت می

شود. اش توسط آنا از جا بلند میکه با کشیده شدن دستطور سر جایش ایستاده است تا اینهمان

کند. کارولین اش جا خوش میهای سرخاندازد و لبخندی روی ل*بنگاهی به چشمان آبی او می

کند او شود؛ اما حس عجیبی به آنا دارد. احساس میکس جور نمیا هیچذاتاً انسان سردی است و ب
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تر کنارش است؛ اما این کمی هم او را به آنا که کمک بخواهد همانند یک خواهر بزرگبیش از این

کند. اگر خودش تا این حد ماهر است که از کارولین هم محافظت کند پس چرا به مشکوک می

ش از او درخواست کمک کرده است؟ یعنی این یک بهانه برای ای فاش شدن جاسوسیبهانه

اش طرح دوستی بریزد؟ سوالات ریختن یک طرح دوستی با اوست؟ چرا باید بخواهد با رقیب اصلی

فهمد چه زمانی به سالن مسابقه دهند؛ طوری که نمیاش جولان مییکی پس از دیگری در ذهن

های مسابقه با ماشین عادی از است. تقریباً شبیه زمینرسیده است. سالن برخلاف سالن قبلی سر ب

های زمین هستند را فاکتور بگیرد. نگاهی به است؛ البته اگر موانع مرگباری که در برخی از قسمت

اش پدید که سوالی در ذهناندازد و قبل از اینمی های مشکی رنگ مسابقهپیرامون خود و ماشین

 :کنداز میاش را آغبیاید رابرت توضیحات

شین و این مسیر رو یک ها میتون سوار یکی از ماشینتیمیشما به صورت دو نفر دو نفر با هم- 

شن که هیچی اما فقط چهل نفر اولی که کنین. افرادی که با موانع حذف میدور کامل طی می

 !موننزودتر به خط پایان برسن جزء افراد برگزیده می

قیناً با ها دونفره است؛ او یکند و چون گروه آننفر دو نفر تقسیم می اش اسامی را دوبا این سخن

کشد. ای میکه در این مسابقه با او رقابتی ندارند؛ نفس آسودهگیرد. از اینآنا در یک گروه قرار می

داند که های سرخ آنا جا خوش کرده است و کارولین نمیهمانند همیشه لبخندی شوم روی ل*ب

شناسد؛ اما یک چیز را به خوبی فهمیده زند. مدت کمی است که او را میلبخند می او چرا همیشه

دهد. کاه است که در مقابل هیچ شکنجه و جاسوسی نم پس نمیزیراست. آنا انسانی مرموز و آب

ای برخوردار است و این هنوز فکرش را درگیر علاوه بر این در عملیات مافیایی از مهارت ویژه

تجربه و بیست ساله درخواست کمک آدم ماهری همانند او چرا باید از کارولین بیکند که می

اش است را فاکتور بگیرد؛ هرگز داشته باشد؟ تازه اگر تردیدهایی که به آنا دارد و مسبب آزار ذهنی

نام را که ظاهراً یکی از مدیرهای این پروژه است را نادیده های سنگین آن رابرتتواند نگاهنمی

گذارد تا پایان جلسه آموزش کند او از هنگامی که به خوابگاه پا میگیرد. گاهی اوقات احساس میب

یا مسابقه، او را زیر نظر دارد. البته که او یک جاسوس است و طرح دوستی ریختن با یک مدیر 

کمی که با رغم آشنایی آید. علیتواند بگوید کمی از او بدش میتواند عالی باشد؛ اما میپروژه می

ای است و او از انسانی با این کرد انسان سرد، مغرور و خودشیفتهآن مرد داشت؛ احساس می

توانست یک دقیقه هم یک آدم مغرور و خودشیفته را که از قضا ها گریزان بود. حتی نمیترکیب
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های ه نگاهکه از اول تا آخر جلسکند؛ در کنار خود تحمل کند. چه برسد به آنسرد هم برخورد می

زند؛ با صدای طور که در افکار عجیب و غریب خود دست و پا میاش را نادیده بگیرد. همانخیره

 :آیدگرم آنا به خود می

 .هات! من هم آبی برداشتمرنگ چشمهی بیا این کلاه رو بگیر! سبزه هم -

رنگ را از دستان زند و با تشکری زیرلبی کلاه سبز ی آنا لبخندی میبا شنیدن سخن کودکانه

روند و کارولین روی ای مشکی رنگی میگیرد. سپس هر دو به سوی ماشین مسابقهاش میگرم

نشینند. پس از چند دقیقه انتظار سرانجام کلارا سوت صندلی راننده و آنا روی صندلی راهنما می

دهد. کارولین اش تکان میزند و پرچم سفید رنگی را به پایین دامن کرمآغاز مسابقه را می

فشارد و با سرعتی چون نور حرکت بالافاصله پس از شنیدن سوت پایش را روی پدال گاز می

زده و پرهراس طور که سرش را در نقشه کرده است با پریدن ابروی طلایی هیجانکند. آنا همانمی

 :زندل*ب می

مون مناسب بندیزمانخرده جلوتر یه ماشین خردکن آهنی اتوماتیکه. یعنی اگه سرعت و یه -

 !نباشه نابودیم و باید خردشدمون رو تحویل قبرستون بدن

کند. اش جا خوش میهای عصبی در سینهپرد و سرفهاش رنگ از رخسار کارولین میبا این سخن

افتد؛ ماشین خردکن؟ مگر در تعقیب و گریزی که احتمالاً در یک صحرای بی آب و علف اتفاق می

زده هایش هیجانآید میان سرفهکه کمی حالش جا میوجود دارد؟ پس از اینماشین خردکن 

 :زندل*ب می

 !چی؟ -

شود مقابل گوید و بالافاصله آن دستگاه لعنتی که هر پنج ثانیه یک بار باز و بسته میاین را می

استند خرد و خوی مرگبار میها که با این زمین مسابقهآید. اصلاً آناش پدید میزمردین چشمان

هایی طور که دانهی دور از عقلی کلاه ایمنی بر سر گذاشتند؟! همانخاکشیر شوند؛ با چه اندیشه

کند اش را باز میشوند با پوزخندی کمربند ایمنیاش سرازیر میعرق یک به یک از پیشانی برآمده

 :شودآلود مواجه میآمیز آنای اخمو با آوایی حیرت

 !باز کردی؟چرا کمربندت رو  -

شود. آخر دیگر چه نیازی به این انداز میاش در زمین مسابقه طنینبا این سخن او قهقهه

ماسماسک مسخره داشت؟ هنگامی که قرار است با یک دستگاه مرگبار به خاکشیر بدل شود؛ چه 

 قهقههطور که در مقابل نگاه آبی و گیج آنا که کمربند داشته باشد یا نه؟! همان اهمیتی دارد
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 :کنداش را بیان میزند؛ دلیل نسبتاً منطقیمی

 !وقتی قراره تبدیل به خاکشیر شیم کمربند ایمنی ببندم؟ -

بندد. با این کند و کمبرندش را مجدداً مینچی میگوید؛ اما آنا چو یک مادر دلسوز نچاین را می

گی نیست؛ بلکه راهنمای زندگی رسد که در اصل او راهنمای رانندکارش کارولین به این نتیجه می

شوند؛ ی نجات است. هر چه بیشتر به آن دستگاه لعنتی نزدیک مییا به عبارت بهتر یک فرشته

شود. آنا اما هیچ اضطرابی ندارد. ها بیشتر میها کمتر و اضطراب رانندگان و راهنماسرعت ماشین

پیکر چرخ شود. پس از ه لعنتی و غولانگار نه انگار که امکان دارد مانند یک گوشت در یک دستگا

اش را های مادرانهزده کارولین، نصیحتکشد و با گرفتن یکی از دستان یخمدتی نفس عمیقی می

 :کندآغاز می

ده ی کافی وقت باز و بسته شدن بهت میبندیه. اون دستگاه لعنتی به اندازهببین الان مهم زمان -

ی ی پدال گاز فشار بدی. هر وقت گفتم حرکت پات رو با همهو تو فقط باید بدونی کی پات رو رو

 .قدرت بدنت روی پدال گاز بذار

دوزد. هر گاه به او اعتماد کرده جز نفع اش را به او میبا این سخن آنا نگاهی زمردین و مضطرب

ای ریی پنج متتواند استرس نداشته باشد. تقریباً فاصلهاش نشده است؛ اما با این حال نمینصیب

 :شنودهایش صدای محو آنا را میپیکر دارد که میان عرقبا دستگاه غول

 !حرکت -

گذارد و با اش را روی پدال گاز میترین مکثی کتانی مشکی رنگبا شنیدن صدا بدون کوچک

شوند رد پیکر دستگاه که دقیقا یک ثانیه پس از گذرش بسته میهای غولسرعت نور از بین تیغه

دوزد و با حیرت اش را به عقب میپیکر ناباور نگاه مضطربس از گذرش از دستگاه غولشود. پمی

طور که با یک دست آزادش مشت پیروزی را بر مشت آنای دهد. سپس همانفریاد پیروزی سر می

گرداند و با شود. سپس به سوی آنا رخ برمیکوبد صدها متر از دستگاه دور میلبخند بر ل*ب می

 :پرسدیدی میاضطراب شد

 مانع بعدی چیه؟ -

 :دهدکند و با گیجی پاسخ کارولین را میریز می اش را روی نقشهآنا چشمان آسمانی

های مسیر هم در نوع خودشون مرگبارن جوری در کار نیست؛ اما پیچخوشبختانه دیگه مانع این -

 .گمچ بود من بهت میو برای جلوگیری از خطر تصادف باید حواست رو جمع کنی! هر جا هم پی
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که دستگاه مرگبار و ی مرگبار استفاده کرده است؛ اما کارولین حداقل برای اینکه آنا از واژهبا این

 .کشدای میی دیگری در مسیرشان نیست؛ نفس آسودهالخلقهعجیب

 رسد.شود و به جایی دور از موانع میشان رد میهای مرگبار مقابلسپس با کمک آنا از پیچ

های خون به بازیکنانی تعلق دارد که پس از خاکشیر شان کاملاً خونی شده و این قطرهصورت

ها پاشیده است. تنها دویست متر به خط پایان آن شدن در آن دستگاه وحشتناک، روی صورت

ی کشد. تا به حال دو مسابقهخراش میهای گوششان، جیغمانده است و کارولین به دلیل پیروزی

ی اند؛ اما کارولین میان این مسابقات مرگبار، تنها نگران مسابقهار دشوار را پشت سر گذاشتهبسی

شان وجود نداشته باشد؛ ی نهایی باشد. حتی اگر قراری بینخودش و آنا است که احتمالاً مسابقه

حالی که اش را به سادگی تحمل کند. سرانجام درتواند مرگقدر به او وابسته شده است که نمیآن

کنند و شان از عرق خیس شده است؛ به عنوان پنجمین تیم، خط پایان را رد میهای محافظجلیقه

شان پیچیده است؛ گیج و کشند. درحالی که خستگی و درد در تمام بدنای مینفس آسوده

دوند. های آهنی زمین مسابقه میشوند و به سوی قفسهسردرگم از ماشین مشکی رنگ پیاده می

چپانند. پس از تعویض های دیگر میآورند و کنار کلاهشان را از سر درمیها سبز و آبیلاهک

برد. در گیرد و لبخند بر ل*ب او را به سوی خوابگاه میهایشان آنا دست سرد کارولین را میلباس

حوصله سرش را روی را آن سوی ساختمان عجیب، کاترین در دفتر کارش نشسته و خسته و بی

پیچد. است. درد، همانند طعم یک آدامس نعنایی در سرش می چوبی گذاشته_ایی میز شیشهرو

های مکزیکی، دوباره شود و همانند موجسردردش طعم گس و سردی دارد. چند لحظه آرام می

بخشد که با شود و به سرش آرامش گرمی میهایش روی هم گرم میگیرد. سرانجام پلکشدت می

. نخست صدای داد و فریاد به گوش شوداش پودر میآید قی چشمبیرون می سروصدایی که از

اش ایرسد و کمی بعد شکستن شیشه. با شنیدن صدا با کلافگی سرش را از روی میز شیشهمی

دود و رود. با چرخاندن دستگیره طلایی در بیرون میدارد و به سوی در چوبی دفتر کارش میبرمی

کند؛ اما رود. در چوبی را نصف نیمه باز میکه دفتر کار رابرت است میبه سوی منشا سروصدا، 

 :شودصدای بحث و جدل کلارا به دیوید به وضوح شنیده می

معلوم نیست از صبح تا شب کجایی! یه شب شده بیای خونه؟! یه شب شده شامت رو با من  -

 !بخوری؟! رابرت به جهنم! به خواهر و برادرم چی بگم؟

کند. احتمالاً مجدداً سر ی چه صحبت میداند خواهرش دربارهگوید و کاترین خوب میاین را می

های مخصوص شان شده و کلارا هم چاشنیکرد بحثها زندگی میهایی که دیوید در آنمهمانی
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کمی بعد دیوید با حالتی وحشیانه لیوان مشکی رنگی که  دعوایش را به بحث اضافه کرده است.

کشد. سپس دهد و کلارا هین بلندی میای به پایین سر میاست را از روی میز قهوهاش کنار دست

 :زندچرخاند فریاد میاش میایاش را میان گیسوان قهوهدرحالی که دست

ایم بعد آخه تو وقت مراقبت از بچه داری که بهونه بیخود میاری؟ از این ماموریت به اون ماموریت -

 !دار که نیستیگی بچه؟ زن خانهتو می

آید و این اش نمیهای سرخزند. اغلب پوزخندی روی ل*بکلارا با این سخن دیوید پوزخند می

داند کلارا تا حد مرگ حالش بد است. درحالی که دستان کند؛ چون کنون میکاترین را نگران می

آوای لرزانی  گیرد و بااش را مقابل دیوید میلرزند انگشتاش از شدت عصبی بودن میزدهیخ

 :کندصحبت می

تونی یه شبانه روز رو با تونی من رو یه... یه شب تحمل کنی؟! نمیتونی... نمیدیو... دیوید نمی -

ها حداقل توقعاتی هست ها که دیگه بچه نیست، اینمن بگذرونی؟! یه شام رو با من بخوری؟! این

 !که من باید از تو داشته باشم

آمد؛ دیوید کمتر شبی . تا جایی که یادش میآیدرا، دل کاترین به درد میبا سخنان مظلومانه کلا

گذراند. نصف شب که ها میاش را در مهمانیخورد و اکثراً وقتساحلی شام می را با کلارا در خانه

گفت. مثلاً زد؛ اما هیچ چیز نمیآمد؛ بغض گلوی کلارا را چنگ میخسته و درمانده به خانه می

تواند اش بایستد؛ اما کنون دیگر پاهایش خسته شده است. دیگر نمیپای تصمیم اشتباه خواستمی

اند و بایستد. پاهایش خرد شده است و شاید دیگر پایی ندارد که روی آن بایستد. پاهایش فلج شده

به چیز تقصیر او نیست و ای که یادآوری کند همهاو کنون به یک ویلچر و ناجی نیاز دارد. به ناجی

نوای رابرت از جا طور فالگوش ایستاده است که ناگهان با آوای بم و خوشکمک نیاز دارد. همان

 :پردمی

 !گن؟گوش وایستادی! چیز جالبی میفال -

قدر که او دلش آید. بله بسیار جالب است! آنبا این سخن رابرت پوزخندی روی لبش می

قدر اش بریزد. آنو کج دیوید را در دهان ریختههای بر هم خواهد داخل اتاق برود و دندانمی

خواهد او را با یک نخ قدر که دلش میخورد کتک بزند. آنخواهد او را تا میجالب که دلش می

خیزد؛ به سوی رابرت رخ هایش را بشنود. سرانجام از جا برمینفسدندان دار بزند و نفس

 :گویدبر ل*ب میای به در چوبی لبخند گرداند و با اشارهبرمی

 !برو ببین -
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شود. با این رفتارش ابروی طلایی رابرت بالا های عصبی از رابرت دور میگوید و با قدماین را می

شود و سکوت کند. با باز شدن در توجه کلارا و دیوید به او جلب میرود و آهسته در را باز میمی

کوت رابرت به سرتاپای هر دو نگاهی نشیند. سرانجام پس از چند لحظه سبر فضای اتاق می

 :پرسداندازد و میمی

 جا چه خبره؟این -

توانست بدون هیچ مزاحمتی با دیوید . یعنی او دقیقه نمیگزدکلارا با این سخن رابرت ل*ب می

که کسی در ای هم نداشت؛ اما کلارا از اینهایشان چندان نتیجهصحبت کند؟ البته صحبت کردن

ای مالد و با صدای گرفتههایش را برهم میش دخالتی کند تنفر دارد. کلافه شقیقهامسائل شخصی

 :گویدمی

 .کنیم رابرتخودمون حلش می -

کند. آخرین باری که چیز را بدتر می های رابرت همیشه همهگوید، چون دخالتاین را می

اغلب رابرت با سخنان نیش و ای شخصی با دخالت رابرت بهبود یافته بود را به یاد ندارد. مسئله

خواست کسی را برای انجام ریخت. البته اگر میشتر بر هم میدارش بین دو طرف بحث را بیکنایه

توانست میان وقت نمیاش تاثیر داشتند؛ اما هیچیک معامله راضی کند؛ بسیار موفق بود و سخنان

زند و چند قدم ت. لبخندی عصبی میدوستی نیسدو نفر صلح برقرار کند! چون او ذاتاً انسان صلح

آید. درحالی که دقیقاً میان کلارا و دیوید قرار گرفته است؛ با لبخند ملیحی پاسخ جلوتر می

 :دهدمی

اگه قرار بود خودتون حلش کنین تا حالا حل کرده بودین! خب موضوع چیه؟ فقط نگین دوباره  -

 .اشدیوید رو ببرم و بذارم روی سینه های لعنتی بحث کردین چون ممکنه سرسر اون مهمونی

گیرند. این چندمین بار است که با های کلارا همانند دو سیب سرخ گر میگوید و گونهین را میا

کند؟ اصلاً مگر جناب دیوید وقتی برای بحث های کذایی بحث و جدال میدیوید بر سر آن مهمانی

اند؛ که با باز لبخند بر ل*ب رابرت خیره شدهطور هر دو در صورت کردن با کلارا داشت؟ همان

کنند؛ البته دلیل شدن در دفتر کار و نمایان شدن قامت بلند دنیز در چهارچوب در همگی اخم می

هایشان زمین تا آسمان تفاوت دارد! اخم بخشی از وجود رابرت است؛ اما اخم دیوید و اخم کردن

ی دیوید از ساختمان بیرون نیز وارد ماجرا شود؛ جنازهدانند اگر دکلارا، به این خاطر است که می

دارد؛ کت مشکی رنگ دیوید اش به جلو گام برمیرود. هر چه با آن صورت خندان و بشاشمی

شود. سرانجام درحالی که بیش از دومتر با دیوید فاصله ندارد؛ بیشتر به عرق سرد آغشته می
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 :کندلبخندزنان ل*ب تر می

 !جاست! دیو کوچولواین به به ببین کی -

داند دنیز تنها نشیند. خوب میی دیوید میگوید و عرق بیشتری بر پیشانی برآمدهاین را می

کند و این یعنی باید ی دیو کوچولو استفاده میهنگامی که بسیار عصبی است برای او از واژه

کند که لبخندزنان ه میخودش را برای مرگ آماده کند. عرق همانند باران از پیشانی دیوید چک

 :دهدادامه می

 !شنیدم! دیو کوچولو میای بریم یه قدمی بزنیم؟! شاید آروم شدیاز پایین سروصدا می -

اش را به دهد و دیو کوچولو نگاه مضطربای سرشار از طعنه سر میبا گفتن این سخن قهقهه

هایش را بر لارا با کلافگی شقیقهدوزد. کاش میی نجاتمامان کلارایش، یا به عبارت بهتر فرشته

 :زندحوصله ل*ب میاش، بیمالد و برخلاف میل باطنیهم می

 .کنیمدنیز خودمون حلش می -

چیز را از خواهد همهنشیند. باز میهای دنیز میی ل*ببا این حرف کلارا پوزخندی گوشه

تر دهد. چند گام نزدیکمیاش نای به خواهر دردانهبرادرش مخفی کند؛ اما دیگر چنین اجازه

گویی گیرد؛ با بذلهاش میی دیوید را محکم در مشتکردهشود و درحالی که دستان عرقمی

 :گویدخاصی می

 !خوام با دیو کوچولو یه قدمی بزنمآ مگه بهمون مسئله ریاضی دادن که حل کنیم؟ من فقط می -

کشان از لارا را بکشد دیوید مضطرب را کشانکه انتظار پاسخ بعدی کگوید و بدون ایناین را می

اش دور مچ خواهد دنبال دنیز برود که رابرت انگشتانکشد و میبرد. کلارا نفس عمیقی میاتاق می

دهد و با آوایی کلافه و کند. کلارا با اخم به او رو میاش قفل و او را از حرکت مهار میظریف

 :پرسدآلود میبغض

 !خوای جنگ جهانی سوم به پا شه؟دنبالش؟! می ذاری برمچرا نمی -

هایی که یک زند. اشکاش لبخند میهای پر از اشکاش تنها به آبیرابرت با شنیدن این سخن

شان روی صورت گرد و سفید کلارا کافی است. چرا این دختر تا این حد فریاد برای سرازیر کردن

ن دیده است؛ اما حداقل عقل کاترین از کلارا بیشتر لجباز است؟ این لجبازی را بارها از سوی کاتری

دانست در شرایط بد چه کند؛ از کمک خواستن نیز پروایی ندارد و هنگامی که کرد. او میکار می

ای به کاترین شباهت دوزد؛ اما کلارا در این یک مورد ذرهحالش بد است زمین و زمان را به هم می

چیز را درون خویش حل گوید و به قول خودش همهکسی نمی اش را بهندارد. او خشم و مشکلات
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های لعنتی و سخن گفتن بروز دهد. اش را با سرازیر کردن آن اشکتواند احساساتکند. او نمیمی

 :دهددزدد و با اخم پاسخ میهای او میاش را از چشمنگاه

گی! خسته شدم از یزی نمیخوام جنگ جهانی سوم به پا شه کلارا! کلافه شدم از بس چآره می -

کنی! تو مادر دیو کوچولو نیستی زنی و مثل این مادرهای دلسوز برخورد میبس فقط لبخند می

 !هاش هم هیچی نگیکه ازش مراقبت کنی و به شیطنت

غلتد. اش میهای سرخرنگ روی گونهشکند و چند قطره اشک بیی آخرش بغض کلارا میبا جمله

کند. شاید دیو کوچولو هم به این نقش لعنتی عادت نقش مادر را بازی می او خیلی وقت است که

کند رابرت با لحنی هایش را تر میها یکی پس از دیگری گونهطور که اشککرده است. همان

 :زندعصبی فریاد می

جوری نباش کلارا! من حرص هاش رو خرد کنه، بذار بکشتش ولی... اینبذار دنیز دندون -

با این رفتارهات! عین خواهرت لجبازی با این تفاوت که حداقل اندازه سر سوزن عقل تو خورم می

 !ی کاترین هست ولی تو نهکله

که عقل شده است؟ مگر اینلرزد. کنون او در برابر کاترین بیبا فریادهای رابرت به خود می

است؟ گیسوان عقلی خواهد دیگران را درگیر مشکلاتی که تقصیر خودش است کند بینمی

ای و لرزانی که حاصل گریه است؛ پاسخ اندازد و با آوای گرفتهاش را پشت گوش میطلایی

 :دهدمی

کار کنم گی چیچیز خسته شدم! میرابرت من هم خسته شدم! از دعوا خسته شدم! از همه -

 !هان؟! ازش طلاق بگیرم؟

اش در سکوت اتاق سپس قهقههکند و اش میزده نگاهاش، رابرت نخست حیرتبا این سخن

افتد که این شود. طلاق؟ چرا این دختر تا این حد ساده است؟ گاهی به تردید میانداز میطنین

بندند. در خاندان دختر خواهر کاترین و دنیزی است که دست صد دیو کوچولو را از پشت می

طور که در ست؟! همانشان هم که احمق وجود نداشت! این دختر به چه کسی رفته اشدهلعنت

ای نسبتاً بلند و سرشار از حیرتی دهد؛ با آواش را سر میهای عصبیمقابل نگاه گیج کلارا قهقهه

 :زندفریاد می

ای یا خودت رو زدی به دیوونگی؟! دختر تو کزت یا سیندرلا که نیستی از طرف طلاق تو دیوونه -

ترین پدرخوانده انگلیسی تیمش! تو خواهر بزرگبگیری! یه ندا بده من و دنیز به دیار باقی بفرس

 !کلارا! با خودت تکرار کن
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بیند بیشتر عصبی کند. این واکنش را که میاش میگوید؛ اما کلارا تنها با بغض نگاهاین را می

اش از رود و پس از خارج شدنشود. با حالت پرخاشگری به سوی در گردویی رنگ دفتر میمی

کوبد. کلارا با کوبیده شدن در ناامید از دیوار طوسی رنگ اتاق، به زمین هم می اتاق آن را محکم بر

کرد؟ دنیز شد اگر یک نفر او را درک میبرد. چه میاش فرو میخورد و سرش را میان زانوانسر می

رسد و ها سرانجام با دیوید ترسیده به در ورودی ساختمان میپس از مدتی بالا و پایین کردن پله

گیرد و با خشم به او خیره ی پیراهن سفید رنگ او را میدهد. سپس یقهرا در خیابان هل می او

اش را از جیب شلوار رنگ دار مشکینفس عصبی، چاقوی ضامن شود. پس از چند نفسمی

گذارد. سپس درحالی که لبخند آورد و روی شاهرگ دیوید میاش بیرون میدوختای خوشسرمه

 :کنداش را آغاز میدهد؛ تهدیداتهای کبودش جولان میاش روی ل*بملیح همیشگی

ببین دیو کوچولو در اصل دو راه داشتیم که یا با چاقو بکشمت یا با اسلحه اما فقط به خاطر  -

 .ذارمکلامش اینه که همیشه راه سومی هست من یه راه دیگه هم برات میکه خواهرم تیکهاین

آید. هر چه نباشد یک تکه کلام یک بار هم که شده از کاترین خوشش میگوید و دیوید ین را میا

. چه اش را امضا کندتواند حکم مرگاش میتواند دیوید را از مرگ نجات دهد و یک جملهاو می

شود اگر او نیز با مندی داشته باشد؟ چه میی قدرتشود اگر کلارا نیز همانند خواهرش روحیهمی

های زند که دندانها سرانجام لبخندی میبه این دیوید را سر نبرد؟ با اندیشه یآشپزهایش حوصله

لرزند؛ با هایش از هراس روی هم میکنند. درحالی که دنداناش خودنمایی میاش در دهانکج

دهد. دنیز با سر تکان دادن او نخست با ی تایید تکان میلبخندی ترسیده سرش را به نشانه

کوبد و با صدای فریاد ی سر دیو کوچولویش را به دیوار سفید رنگ ساختمان میی هیستریکخنده

زند، انگشت اولش را باز آمیز دیوید، قهقهه میزند. درحالی که به نگاه سنگین و نفرتاو قهقهه می

 :کندکند و با لحنی تحقیرآمیز، قراردادشان را بیان میمی

 . ...تا بهت بگمشی جا و خواهرهام دور می، از اینیک -

اش برود که ناگهان اخم بر ابروان خواهد سراغ باز کردن انگشت دوم و بیان شرط بعدیمی

گردد و هایش دنبال آن مینشیند. آیا یک چیز را فراموش نکرده است؟ در اندیشهاش میطلایی

اش به ی هراسانهانفس طور که دیوید با نفسرود. هماناش وا میآید؛ چهرههنگامی که یادش می

 :گویدکشد و با اکراه میاش میهای طلاییاندازد؛ دستی میان زلفاو نظر می

ولی  ها رو دربیاره هم خوشم نمیاد،خواد ادای فرشتهحالا درسته از اون دختره منطقی که می -

 !شیمونه نزدیک اون هم نمیچون فعلاً توی خونه
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ای داند منظور دنیز از دختر منطقیدهد. خوب میانی سر میی لرزگوید و دیوید قهقههاین را می

فهمد چرا او تا این حد از خواهد همانند فرشتگان رفتار کند؛ کسی جز سوفیا نیست، اما نمیکه می

خواب یاسی آید؟ مگر کنون به خاطر خواهر او پهلویش خونین نیست و در رختسوفیا بدش می

ها است که انواده تا این حد قدرنشناس هستند؟ در این اندیشهاش نخوابیده است؟ چرا این خرنگ

 :کنداش را قطع میی موذیانهناگهان صدای جدی و باز شدن انگشت دوم دنیز قهقهه

 ری! بفهمم سر خودت و اون دو تا رفیقای نمیدو، تو این مدت هیچ مهمونی و کوفت دیگه -

 !کنممیام آویزون مصرفت رو قطع و بالای شومینهبی

اش داند اگر کنون به سخنانپذیرد. میگوید و دیوید برخلاف همیشه بی چون و چرا میاین را می

ای کند. شومینهعمل نکند، سر او، الکساندر و ویلیام را همانند سه گوزن بالای شومینه آویزان می

برسد. با این فکر  ی نارنجی در آن جولان دهد، تا کاترین به جنونکه تنها کافی است چند شعله

اش توسط دنیز و آید و این مسبب اصابت لگدی به شکماش میهای خونینپوزخندی روی ل*ب

ای رحمانهی هیستریک و بیاش، دنیز قهقهههای سوزناکشود. با نالهبلند شدن آه از نهادش می

 :کنداش را باز میدهد انگشت سومسر می

دی و بقات تموم شه فقط میای کارهای ماموریت رو ترتیب میری و تا روزی که مساالان هم می -

 !هامات رو خرد نکردم، گمشو از جلوی چشمری. الان هم تا کلهمی

شود. دنیز خیزد و با دو از ساختمان دور میگوید و دیوید در کسری از ثانیه، از جا برمیاین را می

دوزد؛ نفس عمیقی دهایش به پایین چشم میزند و درحالی که با زمرای میبا این رفتارش قهقهه

رود. های سفید رنگ مقابل ساختمان بالا و داخل میهایی پر از حرص از پلهکشد. سپس با گاممی

شود و به یک کوچه میگ از ساختمان دور میطور که با سرعت نور و همانند میگدیوید همان

شود. کوب میاش، سر جایش میخدور شکم رسد؛ با قرار گرفتن ناگهانی دستیبست میخلوت و بن

آلود، همانند یک کشد و با لحنی بغضکند؟ نفس عمیقی میباز دنیز است؟ چرا رهایش نمی

 :کندی بیچاره، زمزمه میسالهی پنجپسربچه

 !شم خوب؟! فقط رحم کندار هم میدست از سرم بردار دیگه دنیز! به جان خودم از کلارا بچه -

اش را گیرد. با بیچارگی خاصی چشماناش قرار میگوید، چاقویی هم روی شاهرگمیاین را که 

کند، که با شنیدن صدایی عصبی، غریبه و بندد و از پروردگارش و مسیح درخواست یاری میمی

 :پرددار رنگ از رخسارش میخش

 !دنیز کدوم خریه مردک دراز؟ -
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! گل بود و به اش آمددنیز نمرد و دزد هم به سراغ دنیز کدام خری است؟ همین را کم دارد! توسط

خواهد بگوید دنیز همان خری است که به کند و میی هیستریکی میسبزه نیز آراسته شد. خنده

دهد و با اش را قورت میشود. آب دهانخاطرش به این این حال و روز افتاده است؛ اما پشیمان می

 :گویدصدای لرزانی می

هام همیارت بودم! ولی با این اگه پلیسی که ما این کاره نیستیم، من خودم بچگی ببین داداش، -

ات کشیدی مطمئناً پلیس نیستی! اگر هم دزدی که ما مافیاییم! اون چاقو رو جورابی که رو کله

 !بردار، شاید به یه توافقی رسیدیم

اش کشیده را دیده است؟ کلهزند. از کجا جورابی که روی گوید و مرد غریبه قهقهه میاین را می

دار که اثر سیگار است شود و با لحنی تهدیدآمیز و خشهای مزخرف میبیخیال این اندیشه

 :گویدمی

 تا حالا اومدی روسیه داداش؟ -

دهد. این بار پوزخندی کنج ی مخالفت تکان میگوید و دیوید گیج، سرش را به نشانهاین را می

دهد پای دیوید آید. بله البته که نیامده است! مگر کاترین اجازه میهای کبود مرد غریبه میل*ب

دارد و با صدایی آلوده به خنده فضول به روسیه باز شود؟ چاقو را از روی شاهرگ دیوید برمی

 :گویدمی

 !آمد داشته باشیواز این به بعد قراره زیاد رفت -

آید؛ دستمالی سفید رنگ دیوید بیرون میگیجی که از دهان  توجه به چیگوید و بیاین را می

اش را از جا بلند جانزند. سپس تن بیاش لبخندی میگیرد و با بیهوش شدناش میمقابل دهان

اندازد. سپس پشت فرمان اش میرود و آن را در صندوق عقب میکند؛ به سوی لکسوز قرمز رنگمی

دهد، به مقصدی نامعلوم! به مقصد می آورد. آن را سوقنشیند و ماشین را به حرکت درمیمی

 !ی مرگمرگ، فرشته

*** 

 پرد. این وقت ظهر چه کسی به خانهدر خواب هفت پادشاه است که با صدای زنگ در از خواب می

خیزد باز و پهلوی پر از دردش از جا برمیآید؟ مگر کنون نباید سر کار باشند؟ با چشمانی نیمهمی

 :زندو زیر ل*ب غر می

 !خب یه کلید ببرین دیگه خبر مرگتون -

رود. درحالی که چشمان مشکی رنگ و گوید به سوی در گردویی رنگ خانه میاین را می

اش از کند. چشمانچرخاند و در را باز میمالد دستگیر طلایی رنگ آن را میاش را میخسته
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اش پودر قی چشمان شمار روی صورت کلارا،های بیبیند؛ اما با دیدن اشکخستگی تار می

 .شودمی

دود. اش میکه بتواند چیزی بگوید؛ کلارا به سوی اتاقاندازد و پیش از ایننگاهی به سرتاپای او می

دهد؛ مات و اش جولان میزده است و فروغی از شوک در چشمان مشکیدرحالی که هنوز حیرت

شود؟ کلارا هم حالش خراب می اش است؟ مگر مامانرود. این دیگر چه مرگاش میمبهوت دنبال

شده و هایش به در بستهدرحالی که سوزش پهلویش با اضطراب صد برابر شده است؛ با مشت

 :زندنوایش صدایش میکوبد و با آوای خوشصورتی رنگ اتاق کلارا می

 !کلارا چی شده؟- 

کند. پوف پایین می ی اتاق را بالا وشدهی طلایی رنگ در قفلگوید و چند بار دستهاین را می

اش شده است؟ در این تواند. یعنی چه مرگکند در را باز کند؛ اما نمیکشد و سعی میای میکلافه

داند کلارا بیهوده گریه های ناگهانی کلارا را کم داشتند. خوب میآشفتگی و هیاهو، تنها لجبازی

عنی چه خبر شده است؟ پس از شود. یکند و این مسبب رشد بیشتر نهال نگرانی در دلش مینمی

اش که مالامال از گلی و صورتیشود و کلارا با چمدان گلچند دقیقه انتظار در اتاق باز می

رود؛ اش در هم میاش، ابروان مشکی رنگآید. با دیدن او و چمدانهایش است؛ بیرون میلباس

 :سدپردهد و گیج میاش قرار میشدهاش را روی پهلوی باندپیچیدست

 !کلارا! بابا چته دختر؟! چی شده؟- 

حوصلگی دنبال کند. چمدان را با بیاش نمیی مقابلای به سوفیای نگران و آشفتهکلارا اما توجه

و حیرت  رود. سوفیا درحالی که شوککشد و به سوی در ورودی گردویی رنگ خانه میخودش می

ایستد. با این رفتارش نگاه دود و مقابل در میشود؛ به دنبال کلارا میاش ترشح میدر تمام بدن

فهمیدند او گذاشتند کمی راحت باشد؟ چرا نمیگیرد. چرا نمیکلارا رنگ کلافگی به خود می

رفتند گرایش، کاترین نمیاش ندارد؟ چرا دنبال خواهر برونای به بروز مشکلات و احساساتعلاقه

ای شرایط فعلی، گذشته و آینده، کاترین همیشه بهانهتا او به مدت طولانی برایشان غر بزند؟ از 

اندازد و با کنجکاوی اش نگاهی به سرتاپای کلارای کلافه میهای مشکیبرای غر زدن دارد. با تیله

 :گویدتمام و کمالی می

 !شینی عین آدم بهم بگی چی شده پس مجبوریم بیست سوالی بازی کنیمببین خودت که نمی- 
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گوید: به همین خیال باش! نم پس زند و گویا در دلش میکلارا لبخند میاش با این سخن

اش، درحال یافتن تمام احتمالات رفتهدهم! سوفیا درحالی که با ابروان مشکی و پرپشت درهمنمی

 :کندهایش را بیان میزند و گماناست، بشکنی در هوا می

 . ...که کلا برات مهم نیستشه، رابرت هم خب با کاترین و دنیز که دعوات نمی- 

اش، کند؛ با باقی ماندن تنها حدس لعنتیهایش را یکی یکی رد میسپس درحالی که حدس

کرده است؛ خاموش  اش جا خوشهای مشکیای که در تیلهافتد و فروغ کنجکاویهایش میشانه

 :زندمی چرخاند و با کلافگی و ناباوری خاصی ل*بهایش را در حدقه میشود. تیلهمی

 باز دیوید؟- 

داند چند بار دهد. خدا میآگاه قهقهه سر میی باز، ناخودگوید و کلارا با شنیدن واژهاین را می

ی باز ها را ملاقات نکرده است، واژهو جدال داشتند که کسی که پنج سال آن دیگر با دیوید بحث

عصبی کند که بخواهد خانه را ترک کند. شاید تواند او را تا این حد برد. البته دیوید نمیبه کار می

اش کشد. شاید ناراحتیاش، سرش داد میاش از رابرتی باشد که به جای آرام کردنناراحتی اصلی

کند. کنون بیش از ای به حال کلارا نمیشوند؛ اما هیچ توجهشان را میاز کاترینی باشد که بحث

شود که با آن جا آغاز میاش از آنرد. شاید دلخوریکه ناراحت باشد، احساس اضافی بودن دااین

آید. نگاه اش نمیدهد و دنبالکس حتی اهمیتی نمیآید؛ اما هیچحال و روز از ساختمان بیرون می

 :دهددوزد و از سر ناچاری نم پس میآلودش را به سوفیا میآبی و بغض

کرد، سرم داد ولی اگه کسی آرومم نمیکنم نه! دیوید نه! من شش ساله دارم با دیوید بحث می- 

زد! از دیوید ناراحت نیستم چون دیگه از دیوید توقعی ندارم. حالا هم تو حالت بده، برو هم نمی

 !که جلوی من رو بگیریاستراحت کن به جای این

آید. چرا این بشر حتی رو رفته و خشک سوفیا میوهای از رنگاش لبخندی روی ل*ببا سخنان

کند؛ سوفیا در دهد؟ هنگامی که از داد زدن گلایه میاش هم بوی دلسوزی و مهربانی میخشم

فهمد چه اتفاقی رخ داده است. احتمالاً کلارا با دیوید بحث کرده بود و رابرت هم اول می لحظه

ی آتش دعوا را بیشتر کرده بود. لبخندی به که اوضاع را آرام کند؛ شعلهطبق معمول، جای این

 :گویداش میزند و با نگاه بر زمین دوختهرای کلافه میکلا

بازی دربیاری! من به تا تهش رو خوندم. ولی تو کاترین نیستی که وسط ماموریت از خودت لوس- 
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 !تونم وسط کار قهر کنمها نزدیک بود بمیرم، ولی نمیهای اینبازیخاطر دیوونه

ریزد. چرا فقط کاترین اش را بیشتر به هم میما اعصاباش کلارا را آرام کند؛ اخواهد با سخنانمی

اش را بروز توانست دلخوریبازی دربیاورد و قهر کند؟ چرا یک بار هم کلارا نمیحق داشت لوس

هایش را در دلش دهد؟ کاترین با هیولایی همانند دیوید پیوند دارد یا مجبور است تمام دلخوری

 :زندنشیند و با کلافگی ل*ب میابروان طلایی کلارا می دارد؟ با این افکار اخمی میاننگه

چرا فقط کاترین حق داره ناراحت بشه و زمین و زمان رو به هم بدوزه؟! حتی تو هم که انقدر - 

خوام یه بار هم که کنی، یادت نیست اون شب به کاترین چی گفتی؟! میادعای منطقی بودن می

 !بودم دیگه حق ناراحت شدن هم ندارم شده منطقی نباشم سوفیا! از بس منطقی

تواند به او حق ندهد؛ چون حتی خودش هنگامی کشد. نمیسوفیا با سخنان کلارا نفس عمیقی می

خواهد پاسخی جهت آرام کردن که در این وضعیت قرار داشت؛ نتوانست خودش را کنترل کند. می

کند و آن را اش را جلب می، توجهاشدر جیب لباس خواب صورتی رنگ ی تلفناو بدهد که ویبره

ی اش را از صفحهکه نگاهپرد و بدون ایناش بالا میآورد. با دیدن نام رابرت ابروی مشکیبیرون می

 :گویدموبایل بردارد می

ام رو جوری ها! به جان خودم جایی بری کلهام رو جواب بدم، جایی نریمن یه دقیقه باید گوشی- 

 !ه خرد و خاکشیر شهکوبم به دیوار کمی

گوید. سپس هنگامی که رفتن ای زیرلب میکشد و باشهی آخرش کلارا نفس عمیقی میبا جمله

ی اتاق ای رنگ گوشهحوصلگی خود را روی مبل سرمهکند؛ با بیسوفیا به اتاق بغلی را نظاره می

کند و با اس را وصل میبندد؛ تمطور که در چوبی اتاق بغلی را میاندازد. سوفیا هماننشیمن می

 :دهدای پاسخ میصدای آهسته

 بله رابرت؟- 

شنود و این مسبب پوکر شدن خش می ماند؛ اما تنها خشمنتظر دریافت پاسخی از رابرت می

اش کند؛ اما پیچی کلارا و حال و روزش سوالخواهد دربارهزند که میشود. حدس میاش میچهره

گذارند به خانه بیاید؟ که ی که تا این حد نگران حال او هستند؛ میسوال او این بود چرا هنگام

ای از ای انتظار شنیدن صوتبخش است؟ چند دقیقهاش کند؟ مگر سوفیا قرص آرامسوفیا آرام

 :آیدها صدای ضعیفی از آوای بم او گیرش میخش کشد و سرانجام میان خشرابرت را می
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 !کلارا اونجاست سوفیا؟ -

جلست، اما اگر او جلویش را نشیند. اینهای سوفیا میسوال رابرت پوزخندی روی ل*ب با این

اش های مشکی رنگبرد. دستی میان زلفگرفت؛ معلوم نبود که کنون در کجا به سر مینمی

 :دهداش پاسخ میهای درشتکشد و با برقی در تیلهمی

کارش کردین دختر بیچاره رو؟! باز ره. چیخواست بجاست. خیلی هم عصبیه یعنی... میآره این -

 با دیوید؟

اش را حفظ کند؛ نفس که آرامشپرسد و رابرت آن سوی خط برای اینوارش را میسوالات طعنه

کرد؟ البته تا جایی که از شخصیت و رفتارهای ها بود، چه می. اگر سوفیا جای آنکشدعمیقی می

ل امکان ندارد در چنین شرایطی سر کلارا داد بکشد. تواند بگوید حداقسوفیا شناخت دارد می

 :گویدای میدهد با لحن کلافهاش را به این سو و آن سو سوق میطور که گیسوان طلاییهمان

 .کنیمخرده هم با من بحثش شد... حالا من و کاترین میایم خونه صحبت مییه -

کند. سوفیا دی سوفیا باشد تلفن را قطع میوار بعکه منتظر پاسخ طعنهگوید و بدون ایناین را می

کند که رابرت چنان اندازد. با خود فکر میبا لبخندی عصبی موبایل را روی تخت چوبی اتاق می

ای از اتاق خارج رود. با پوف کلافهاش شده است؛ انگار توقع دیگری نیز میگوید با من هم بحثمی

ی کنار او نفرهرود. روی مبل آبی رنگ و تکمیشود و نزد کلارا که در پذیرایی نشسته می

 :گویدمقدمه مینشیند و بیمی

بازی درنیار! ببین الان کاملاً فهمیدم چی شده. باشه حق داری ولی خواهشاً تو این موقعیت لوس -

 .ات رو سر جاش بذار تا بقیه شب بیان، صحبت کنیمالان هم برو وسایل

اش های نازکد؛ اما با قرار گرفتن انگشت سوفیا روی ل*بخواهد مخالفت کنکلارا نخست می

 .کشدکند و انتظار رسیدن بقیه را میسکوت می

*** 

خواهد از اندازد. میکند و نگاهی گنگ به پیرامون خود میاش را باز میایبا گیجی چشمان قهوه

حرکت عاجز است. فهمد که با طناب به یک صندلی چوبی بسته شده و از جایش برخیزد؛ اما می

 :زندآید با صدای بلندی فریاد میکه کمی به خود میکشد و پس از اینای میپوف کلافه

 !جا نیست؟کسی این -

شود و مردی بلند اند باز میگوید در آهنی اتاقی که در آن اسیرش کردهکه این را میبه محض این

دهد که همان ت رشیدش نشان از این میاش برایش آشنا نیست؛ اما قامشود. چهرهقامت وارد می

اش ایهای قهوهاندازد و با برقی از خشم در تیله. نگاهی به سرتاپای مرد میسر است به مرد جوراب
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 :پرسدمی

 !جا آوردی؟هی مردک! با چه جرئتی من رو این -

لا چه کاری با شود. این دیگر کیست؟! اصی مرد بلند قامت پوکر میگوید و با قهقههاین را می

نشیند و با بالا و پایین کردن کلاه مشکی ای گوشه میدار قهوهدیوید دارد؟! روی صندلی چرخ

 :دهدوار پاسخ میرنگی که بر سر گذاشته است؛ طعنه

 !ی مرگخونی فرشتهی دشمن تونی ساردین صدام کنی! نوچهمی -

ی مرگ دقیقاً کیست؟ منظورش از فرشته رود. ساردین دیگراش دیوید به فکر فرو میبا این سخن

رود یابد؛ اما هنگامی که سراغ سوال دوم میاش پاسخی نمیچه کسی است؟ برای پرسش نخست

ی مرگ لقب وحشتناک کاترین است و این یعنی کنند. فرشتهاش خودنمایی میچیزهایی در ذهن

 ت؟ چرا رئیس این مرد ماهیکسی با کاترین خصومت شدیدی دارد. اما مگر کاترین چه کرده اس

 :گویدحوصله میاندازد و بینام باید با کاترین مشکل داشته باشد؟ نگاهی به سرتاپای ساردین می

جا آوردی کار کنم؟ برو بکششون! برو بخورشون! به من چه؟! من رو چرا اینخب من چی -

 !مردک؟

شود. انداز میاش در اتاق طنینهقههرود و بانگ قاش ابروی طلایی ساردین بالا میبا این سخن

 :دهدزند و پاسخ میاش چرخی میکند؛ روی صندلیاش میطور که دیوید گیج نگاههمان

تونستم بخورمشون ببین انقدر مردک مردک نکن یهو دیدی خودت رو خوردم! در ضمن اگه می -

 !کار؟خواستم چیمصرف رو میکه تو بی

خیزد. به سوی دار برمیاش از روی صندلی چرخنمای همیشگیدندانگوید و با لبخند این را می

زند. درحالی می دارد و مقابل او زانوصندلی چوبی رنگی که دیوید به آن بسته شده است گام برمی

 :گویداند لبخندزنان میهای دیوید قرار گرفتهایهایش دقیقا مماس قهوهکه آبی

ها اطلاعات و آدرس مقصد ماموریت جدیدی باید از اون عوضیدونم چطور اما تو ببین من نمی -

دونی اما در بحث اطلاعات جاسوس خواین برین رو به ما بدی. آدرس رو که الان میکه می

 .شیمی

ایستد. نگاهی اش میخیزد و مقابلگوید و از مقابل دیویدی که هنوز گیج است برمیها را میاین

 :دهداش را ادامه میندازد و توضیحاتاتحقیرآمیز به سرتاپایش می

ی اون کاترین، دنیز و کلارک عوضی رو برای رئیس ببریم. در کل باید کمکمون کنی که جنازه -

ذارم روی برم، میاما اگه پیتر... یعنی رابرت! اگه رابرت چیزی بفهمه یا چیزیش بشه سرت رو می
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ه به گور کردیم با تو هیچ کاری نداریم. پاداشت ها رو زندات. ما هم در ازای کارت وقتی اونسینه

 .هم که محفوظه

شود. چرا باید تا این حد روی رابرت رواعصاب حساس تر از قبل میاش دیوید گیجبا این سخن

اند؛ اما کند که چرا به او چنین کاری دادهباشند؟ چرا نباید بخواهند آسیبی ببیند؟ این را درک می

رسد اما چرا ای به نظر میی منطقیدهند؟ معمالهحد اطلاعات کمی به او میفهمد چرا تا این نمی

 :گویداندازد و با پوزخندی میبه او اطمینان ندارند؟ نگاهی به مرد می

ای رو اون هم با وجود کاترین احمق و اولاًً که کلارک نه و کلارا! دوماً خب چرا همچین معامله -

اما نفهمیدم یه چیزی رو... چرا رابرت چیزیش نشه؟ چرا خبردار ی مزخرفش قبول نکنم؟ خانواده

 نشه؟

های اش به پارکتهای آبیزند و با دوختن تیلهاش لبخندی میساردین با این سخن او به سادگی

 :دهدچوبی اتاق پاسخ می

 هات روگم دستدی! الان هم میپرسیم و تو جواب میچون توی این معامله فقط ما سوال می -

باز کنن و آدرس رو ازت بپرسن تا بری. یه شماره تلفن هم برای اطلاعات. فقط حواست باشه... 

 .باید عزات رو بگیرندست از پا خطا کنی 

ی تایید تکان رود و سرش را به نشانهای میغرهدیوید با شنیدن سخنان تهدیدآمیز ساردین چشم

آید؛ کند و داخل میند در چوبی اتاق را باز میپوست و تنومدهد. پس از چند لحظه مردی سیاهمی

شود. دیوید با نفس کند و سپس از اتاق خارج میزند، دستانش را باز میمقابل دیوید زانو می

ای ای از کت قهوهرود تا بیرون برود؛ اما ساردین گوشهشود و به سوی در میعمیقی از جا بلند می

 :گویدی میاگیرد و با پوف کلافهدیوید را می

 تونم بهت اعتماد کنم؟می -

گیرد و بالافاصله با ذوق سرش را تکان ی دیوید با شنیدن این حرف طرح لبخند به خود میچهره

هایش کشد و دیوید با ذوق و خیره شدن به ل*بحوصلگی نفس عمیقی میدهد. ساردین با بیمی

 :شنودیز دیگری میکشد؛ اما چانتظار شنیدن اعترافی درباره رابرت را می

رغم ها یه جاسوس داریم به نام کارولین. اما چون معلوم نیست علیما خودمون بین بازیکن -

. پس باید حواست تا حد ممکن به اون هم جا آوردیمقوانین مسابقتون زنده بمونه یا نه تو رو این

 .باشه

دختری که نظر رابرت را جلب دانست زند. از نخست هم میدیوید با این سخن ساردین قهقهه می
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نشیند تا دهد و پشت میز میکند؛ یک جای کارش ایراد دارد! سرش را به علامت تایید تکان می

آدرس محل تحویل بارها را برای مرد بنویسد. پس از تمام شدن کارش خودکار آبی رنگ را روی 

کند. اش میدهد و بدرقهبه او میخیزد. ساردین با اکراه تلفن همراه را گذارد و از جا برمیمیز می

ها خارج مند به همراه راهنمایش از ساختمان باشکوه آنطور که دیوید خوشحال و رضایتهمان

 :گویدکشد و میای میشود؛ ساردین پوف کلافهمی

هامون رو تحویل امیدوارم این یکی گند نزنه! اگه این یکی هم کار رو خراب کنه رئیس جنازه -

 .دهمیقبرستون 

*** 

 روسیه مسکو

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

کند. زده آن را خاموش میپرد و وحشتاش از خواب میبا پیچیدن صدای ساعت کوکی آبی رنگ

ی کوچک روی عدد پنج، اشک در چشمان ی عقربهاندازد و با نظارهاش مینگاهی به ساعت مچی

نتی فرا رسیده است و او باید امروز ساعت هفت ی لعشود. سرانجام این یکشنبهاش جمع میعسلی

سفر و  صبح همراه با تاتیانا، روکو و باقی تیم به سوی مکزیک حرکت کند. حتی فکر این

کند؛ اما با شنیدن آوای سرحال روکو، شستش اش حاکم میهای آن بغض را بر چهرهدشواری

 :شود که راه فراری نداردخبردار می

 !خوابی؟! پاشو ببینم! کلی کار داریمهی پسر هنوز  -

آورد و اش را از زیر پتوی آبی رنگش بیرون میجولین با کلافگی خاصی تنها چشمان عسلی

اش را کند که بسیار سرحال خجسته، در اوج بیخیالی گیسوان طلاییروکویی را مشاهده می

خیزد و باز از جا برمیآلود و با چشمانی نیمهکشد! پس از دیدن این صحنه خوابسشوار می

 :گویدکشان میدارد؛ خمیازهاش به سوی روکو گام برمیطور که همراه با روتختیهمان

موادیم، باید تو رو هم به عنوان ماده مخدر جدید وارد بازار کنم! آقا تو  جاییبهما که توی کار جا -

بمیری؟! اومدی رو دست قرص خواد خواد بخوابی؟! دلت نمیخواد غر بزنی؟! دلت نمیدلت نمی

 !ضدافسردگی

طور که شود. همانانداز میی مملو از نشاط و شادمانی روکو در خانه طنینگوید و قهقههاین را می

گیرد؛ ها میدهد و سشوار را روی آناش حالت میبا برس مشکی رنگش به گیسوان طلاگون

 :گویدپرخنده می
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دی نیازی به من نیست. در ضمن چرا و چهار ساعت انجام میدیگه وقتی تو این کارها رو بیست  -

زنه! از چی این کارها رو کنم؟! ببین ابرها چقدر قشنگن، خورشید خانم هم داره بهمون لبخند می

 !غر بزنم؟

گیرد و سرتاپای روکو را از نظر وار او رنگ حیرت و تردید مینگاه جولین با سخنان نشاط

اش کنار تصویر روکو در آینه قدی طور که چهرهشود و همانتر میدیکگذراند. کمی به او نزمی

 :گویداش میدهد؛ با ابروی طلایی و بالارفتهچوبی جولان می

 !گیریم ها نه مصرف شخصیداداش ما مواد رو فقط برای فروش می -

 :گویدهایش تشروار میزند و میان خندهای میروکو با شنیدن سخنان او قهقهه

 !ها برو آماده شوبازیه جای این مسخرهب -

ای رود. در کمد قهوهکند و با نفس عمیقی به اتاق میاش میبا این حرف جولین چپ چپ نگاه

اش روی زمین های چروک و رنگارنگکند و انبوهی از لباسحوصلگی باز میرنگش را با بی

اش را ز کت و شلوارهای مشکی رنگمالاند یکی ااش را میطور که چشمان خستهریزند. همانمی

شود کند. پس از ده دقیقه سرانجام موفق میدارد و به تن میکه از باقی کمتر چروک دارد را برمی

اش را به اوج تیپ نقصیاش بیظاهری موجه برای خود بسازد و با صاف کردن کروات قرمز رنگ

اش کمی چروک است؛ اما نسبت به دوختکه پایین شلوار مشکی رنگ و خوشرساند. با اینمی

ای روی میز اش به عطر شیشهخواهد از اتاق بیرون برود؛ اما چشمباقی مواقع ظاهر مرتبی دارد. می

دارد و اش در امان بماند؛ آن را برمیهای روکو به بوی بد بدنکه از گیر دادنافتد و برای اینمی

کند از اتاق را در بهترین حالت ممکن نظاره می زند. هنگامی که که خوداش میمقداری به لباس

 :گویدبندد و با صدای بلندی میرود؛ در را میبیرون می

 !اممن آماده -

چند دقیقه انتظار روکو  دهد. پس ازگوید و به دیوار طوسی رنگ ب*غل اتاق تکیه میاین را می

شود. اش نمایان میمان عسلیای مقابل چشای رنگ اتوکشیدهلبخندزنان با کت و شلوار سرمه

شود و بسیار عجیب است که جولین توان یافتن هایش پیدا نمیحتی یک چروک هم در لباس

اش را نمایش های مرواریدگونترین ایرادی را در سر و وضع او ندارد. نخست لبخندی دندانکوچک

طور که فروغ امید از همانرود. اش درهم میدهد؛ اما با دیدن سر و وضع جولین ابروان طلاییمی

 :گویدای آویزان میپرد با ل*ب و لوچهاش میچشمان آبی رنگ

آخه این چه وضعشه؟! چرا تو یه کم سلیقه نداری؟! لباست که پر چروکه! موهاش رو نگاه انگار از  -
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 !جنگ جهانی سوم اومده! باز خوبه یه عطر زدی

چرخاند. اش میو دستش را میان موهای طلاییکشد ای میجولین با غرغرهای روکو پوف کلافه

 :گویداش میدرشت گذارد و با کلافگی خاصی در چشمانی او میاش را روی شانهسپس دست

خوایم بریم خیر سرمون ام یه امروز ولم کن روکو! خواستگاری که نمیجان مادر نداشته -

 .رم! حالا بیا بریمام میندازم رو شونهیخوایم بریم مواد تحویل بگیریم! به من باشه عبام رو ممی

اش به سوی گوید و دنبالای زیر ل*ب میکشد؛ باشهروکو با این حرف جولین نفس عمیقی می

 .افتدخواستند به کشتی بروند راه میپارکینگ و ماشین قرمز رنگ جولین که با آن می

*** 

 انگلیس لندن

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

مسابقات است و کاترین و رابرت درحال آماده شدن برای برگزاری مسابقه هستند.  امروز روز سوم

ی دیوید پیدا نشده است، کلارا و کلهوکه هنوز سررود؛ اما اینچیز دارد بسیار عالی پیش میهمه

کردند؛ باز هم شان طرد میکند. اغلب حتی اگر او را با لگد هم از خانه و تیمدنیز را نگران می

آید؟ در همین فکرها هستند که کرد؛ اما حال، چرا نمیشد و عذرخواهی میاش پیدا میکلهورس

سرانجام درب بزرگ سالن باز و اندام هیکلی دیوید مقابل چشمان آبی رنگ کلارا خودنمایی 

 تواند به آن کلاه مشکیاش را از دیوید بدزدد؛ اما حتی نمیآبی کند نگاهکند. نخست سعی میمی

اش را به اند نظری نیندازد. با بغض خاصی نگاهدارش را پوشاندهو حالت ایرنگی که گیسوان قهوه

اش پرت های مخصوص مشکیاش را به بستن بندهای کفشدوزد و مجدداً حواسزمین می

 :کنداش را جلب میی دنیز توجهکند؛ اما سخنان پرخندهمی

ید خان! فکر کردم به خاطر اتفاق دیروز قهر کردین و قراره ما به به بالاخره قدم رنجه کردین دیو -

 !رو تنها بذارین

اش را کند در مقابل دیوید خندهگیرد؛ اما سعی میاش میرابرت با این سخن دنیز شدیداً خنده

که کشد و از هراس ایناش پنهان کند. کلارا نفس عمیقی میپشت یک اخم و گره طلایی ابروان

دهد و پس از برادرش را تکان می جدیدی راه بیوفتد؛ آستین مشکی رنگ پیراهن دوباره جنگ

 :زنداش آهسته ل*ب میجلب توجه

 !جان هر کی دوست داری ادامه نده دنیز! حداقل تا وقتی که این مسابقات لعنتی تموم شه -

ای هد. کلارا خوبهدی تایید تکان میگوید و دنیز با اکراه و ناچار سرش را به نشانهاین را می
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اش نما و مذیانهگوید؛ اما هنوز چیزی از برقراری صلح او نگذشته است که دیوید با لبخند دندانمی

 :افزایدی برافروخته به آتش درونی دنیز میچند شعله

رم آماده ام کرده بودین دنیز خان! من می! خودتون بیرونام که قهر کنم؟مگه مثل خواهرت بچه -

 .بشم

رود تا آماده کند و سپس به سوی اتاق میاش آتشفشان خشم دنیز را فعال میا این سخن موذیانهب

 :زندخیزد و با لحنی مملو از حرص ل*ب میشود. دنیز با خشم بسیاری از جایش برمی

 !اگه همین الان ترم سرش رو از گردنش جدا نکنم دنیز نیستم -

اش را به سوی اتاقی که دیوید به آن رفته است ز حرصهای عصبی و پر اگوید و گاماین را می

ها جلوگیری کند، با قفل شدن هایش از دعوای آنکه کلارا با التماسدهد؛ اما قبل از اینسوق می

هایش سرتاپای ایستد. کاترین با عسلیاش در انگشتان ظریف و بلند کاترین از حرکت میمچ دست

 :زندپس از کشیدن نفس عمیقی ل*ب می گذارند وعصبی دنیز را از نظر می

کردم و تمام اما الان ای بود خودم یه گلوله تو مغز پوکش خالی میدنیز الان نه! اگه وقت دیگه -

تونیم وسط چنین ماموریتی بزنیم عضو اصلی رو بکشیم! اصلا ای جز صبر کردن نداری! نمیچاره

تونیم انقدر تونیم بکنیم؟! نمی، چه غلطی مییهو زد به سرش رفت خودش و ما رو به پلیس لو داد

ها در حالت عادی جلوی چشمتون بود مرده ی اینعجول و خودخواه باشیم! این همه سال که همه

 !بودین؟

که خواهرش در چنین . اینپرداش بالا میآید و ابروی طلاییهای کبود دنیز میپوزخندی بر ل*ب

داند و پلیس چه تفاوتی دارد؟ شاید تنها دنیز می کارهایشان به عذابی باشد برایش با لو رفتن تمام

خواهد چیزی بگوید؛ اما زند. میکند که کلارا کنون چقدر وضعیت بدی دارد؛ اما دم نمیدرک می

 :شوداش بسته میی ناگهانی کلارا خطاب به کاترین دهانبا طعنه

ار از من پرسیدی مشکلم با دیوید چیه؟! تو چی مرده بودی؟! تو چی؟! توی این همه سال یه ب -

وقتی داد و بیدادهامون رو شنیدی یه بار توجه کردی؟! فالگوش وایستادی اما هیچی نگفتی! 

 !حداقل تو توی این قضیه دخالت نکن کاترین

ترین فرد تمام جانببهشود. همیشه او حقگوید و فروپاشی درونی کاترین آغاز میاین را می

جانبی این موجود حاضرجواب را زیر سوال ببرد؟! بهو کنون کلارا قصد دارد حقماجراها است 

اندازد و با نمایان شدن ترین رحمی کند! نگاهی به سرتاپای کلارا میمحال است به او کوچک

 :گویداش میهای سرخی ل*بپوزخندی گوشه
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اشتباه دیوید به من چه  ی پیش مشکل دیوید بود الان من شدم؟! دقیقا انتخابتا دو دقیقه -

ارزه که ربطی داره؟! مگه هم من هم دنیز موقع که خوشحال بودی نگفتیم این سرش به تنش نمی

 !زنی؟تو حرف ازدواج می

های اش را به سرامیکشود و نگاه آبی و خشمگینبا این سخن کاترین کلارا از خشم سرخ می

زند یا هنوز اش دم نمیفهمند چرا او از مشکلاتدوزد. کنون دنیز و رابرت میسفید رنگ سالن می

ها جلوگیری کند؛ به فکر بریدن سر دیوید هستند؟! درحالی که رابرت سعی دارد از ادامه بحث آن

 :گویدکند و با صدای لرزان و بلندی میغلتد را پاک میاش میشدههای سرخاشکی که روی گونه

ام اینه که اگه باهاش به مشکل بخورم ت کاترین! مشکلبینی؟! مشکل اصلی من با دیوید نیسمی -

ها پیش برای و بخوام ازش جدا بشم به تو که خواهرمی ربط نداره! اما سر موضوعی که سال

جا هستیم تا کنارت باشیم! مشکل تو چه ربطی به ما هممون حل شد جز تو حالا همه این

 !داشت؟

اش ندارد؛ اما هنگامی که حتی کلارا از نقطه ضعفجا بحث شدت چندانی برای کاترین تا به این

خیزد. کلارا دارد موضوعی را که تنها نقطه ضعف کاترین است با کند تازه خشم او برمیاستفاده می

کند؟ مگر مقصر این موضوع کاترین است؟ مگر این اش با دیوید مقایسه میی ازدواج اشتباهقضیه

داند کاترین با به میان آمدن این شته است؟ اصلا مگر کلارا نمیموضوع به کلارا و دنیز ارتباطی ندا

اش را ی تاریکهای گذشتهطور که بغضی سرشار از یادآوریشود؟ همانموضوع چه حالی می

 :کندای زمزمه میزند و با صدای گرفتهدهد؛ لبخند تلخی میقورت می

برای برنده شدن توی بحثمون  شه از این موضوععجیبه که این روزها هر کسی هر چی می -

 !کنهاستفاده می

اندازد. آمیزی به کلارا میکوبد و نگاه سرزنشاش میاش را روی پیشانیرابرت با کلافگی دست

کشد که سوفیا کنون به خاطر پرسد چرا پای بحثی را وسط میاش کرورها بار از او میانگار با نگاه

آلودش سرتاپای کلارا را است. کاترین با نگاه عسلی اشکآن با پهلویی خونین روی تخت خوابیده 

 :کندگذارند و در آخر با پوزخند اضافه میاز نظر می

هایی که به خاطر من ی این سالتونی همهنه به شما هیچ ربطی نداره خانم دکتر! الان هم می -

 !عذاب کشیدی رو به پلیس لو بدی تا شاید کمی عصبانیتت بخوابه

رود. اش به سوی خوابگاه میهای عصبیکشد و با گامن این حرف نفس عمیقی میپس از گفت

های سبز رنگ ش را که رگسفید مالد و پیشانیهایش را عصبی بر هم میکلارا درحالی که شقیقه
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حوصلگی از اندازد. دنیز با بیدهد نگاهی به رابرت کلافه میدهند را ماساژ میروی آن جولان می

رود؛ کلافه به طور که دنبال کاترین می شود و هماناش بلند میی آبی رنگ پلاستیکیروی صندل

 :گویدکلارا می

کشه وسط بحث وسط دونی کاترین برای این موضوع دنیا رو به آتیش میآخه چرا وقتی می -

 .میاریش؟! شما هم زود بیاین دیر شده

را با رد شدن از چهارچوب در بزرگ و طوسی ی کلازدههای حیرتگوید و در مقابل آبیاین را می

دود. کلارا درحالی که هنوز سخنان دنیز را هضم نکرده است؛ نگاه رنگ سالن به سوی خوابگاه می

 :پرسدوار میای هیستریک، طعنهاندازد و با خندهمظلومی به رابرت می

 !خوای از کاترین دفاع کنی؟تو هم می -

شود. انداز میاش در فضای بزرگ سالن طنینابرت مقابل نگاه گیجی رگوید و قهقههاین را می

دارد و آن را روی پیراهن های آبی رنگ برمیاش را از روی یکی از صندلیطور که کت مشکیهمان

نمایی گذارند و با لبخند دندانهایش سرتاپای کلارا را از نظر میپوشد؛ با عسلیسفیدش می

 :گویدمی

ای مثل کاترین بازی نکن! گیم با اعصاب دیوونههم دنیز طرف تو هستیم، فقط میکلارا! هم من  -

 .حالا هم زود بیا که دیر شده

اش را به طور که چینی از لباس مشکی مدل ماهیکشد و همانکلارا با سخنان او نفس عمیقی می

افتد. ابرت راه میمیلی دنبال ردهد و با بیی تایید تکان میگیرد؛ سرش را به نشانهبازی می

شان به چهل نفر رسیده سرانجام پس از گذراندن چند راهرو به خوابگاه افراد برگزیده که تعداد

 :پیچداش میهای کوچکهای پشت میکروفون کاترین در گوشرسد و آوای سخنرانیاست می

دن شه. صرفاً برای سنجیخب این مرحله چیز خاصی نداره و کسی طبق مراحل حذف نمی -

طور چیزها داشته ریزی، اصابت گلوله و اینهایی که شما باید برای جلوگیری از خونمهارت

 . ...باشین

اش به کارولین مرموزی که امروز کت و دامن کند و پس از نگاه انداختن عصبیکمی مکث می

 :دهداش را ادامه میحوصلگی سخنانکند و با بیچرمی پوشیده است؛ گلویی صاف می

ضرورت این مرحله هم به خاطر اینه که اگه توی ماموریت یه تیر خوردین حداقل یه باندپیچی  -

 .کنهتون میبلد باشین! کلارا به سالن مسابقه راهنمایی

رود. کلارا دستی میان گوید و از پشت میکروفون به سوی در عظیم و آهنی خوابگاه میاین را می
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کند. ا لبخند افراد برگزیده را به سوی سالن راهنمایی میکشد و باش میگیسوان بلند و طلایی

ای ای در مقابل آنا ندارد؛ با چهرهجا خوشحال است که امروز هم مسابقهکارولین که تا به این

های شود، لبخند روی ل*بدود؛ اما هنگامی که وارد سالن میبشاش و شاداب به سوی سالن می

های سفیدی است که جسد افراد های چوبی رنگ و ملحفهتماسد. سالن مملو از تخاش میسرخ

رفتند؛ کنون شان راه میشده، همان افرادی که تا همین چند روز پیش مقابل چشمانحذف

ای حالش آنقدر ها قرار گرفته است. با دیدن آن صحنه لحظهکار روی آناحتمالاً به عنوان نمونه

ای رنگ مروز خورده است را در سطل آشغال سرمهچه اخواهد هر آنشود که دلش میخراب می

طور که سعی کند. همانی سالن بالا بیاورد؛ اما با بازدمی عمیق آرامش خود را حفظ میگوشه

روی دار روبهای چرخهای نقرهدارد پشت یکی از صندلیاش را درون آن نگهکند محتویات معدهمی

 :اندازدهایش طنین میساس کاترین در گوشاحرود و آوای سرد و بیها مییکی از تخت

هایی هستن که تا دیروز باهاشون مسابقه ها جسد همونخب حتماً تا حالا فهمیدین این -

 . ...ها کسانی هستن که با تیر مردنداشتین... البته نصفشون خرد شدن و این

فهمد تنها دل خودش جا است که کارولین میکند و اینرسد چند لحظه مکث میجا که میبه این

تواند با القلبی به نام کاترین هم نمیاز این فضای وحشیانه بر هم نخورده است و حتی موجود قصی

رحمانه ادامه دهد. پس از چند لحظه دل و فاقد از کمی احساس به این سخنان بیشخصیتی سنگ

 :دهدزدمی عمیق ادامه میآورد و با بااش را به دست میمکث سرانجام کاترین کنترل ذهن و روان

در بعضی از این اجساد دست، پا یا پهلو تیر خوردن و کار شما در این مرحله باندپیچی و بخیه  -

 . ...تونم ادامه بدمها هست... ببخشید بیش از این نمیاون

زنند. اند پوزخندی زهرآگین میگوید کارولین و آنا که هر دو کنار هم ایستادهاین را که می

ها مجبور شود؛ اما آنآمیز از تحمل عاجز میشان نیز مقابل این صحنه حزنانجام پدرخواندهسر

های انزجارآمیز بخیه و باندپیچی انجام دهند! کاترین بالافاصله پس از هستند که روی این جنازه

خ در ها عادت دارد با لبخندی تلکند؛ اما کلارا چون به این صحنهاش سالن را ترک میسخنرانی

اش شروع کند؛ اما هنگامی خواهد از دست تیر خورده جسد مقابلماند. کارولین نخست میاتاق می

اش افتد از کنترل اعصابجان زن روی تخت میرنگ و تن بیاش به صورت بیکه نگاه زمردین

شده روی بدنش شود. با این حال آنا در کمال خونسردی دست مردی که خون خشکعاجز می

اش زدهو حیرت کند. با نگاه زمردینزند و باندپیچی مینگارهایی آفریده است را بخیه می نقش و

 :پرسدشده میوار و با چشمانی ریزگذارند و زمزمهسرتاپای آنای لبخند بر ل*ب را از نظر می
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 !ای توی این کار داشتی؟تو قبلاً تجربه -

آید. درحالی که دارد جسد را همانند یک های آنا میاش لبخندی تلخ روی ل*ببا این سوال

دهد و با اش را کمی بالا میهای آبی رنگکشزند؛ دستپیراهن بدون جسم، با سوزن بخیه می

 :کندصدایی گرفته زمزمه می

 . ...حدود سه سال پزشک یه باند بودم و خوب -

هایش که در حدقههایی آبی رنگی کند و سپس با لحنی آغشته به خنده و تیلهکمی مکث می

 :دهدچرخند ادامه میمی

 !تحصیلات هم داشتم! اما خب همسرم پدرخوانده بود -

کند با آن و جسد دارد و سعی میکارولین درحالی که لبخندزنان سوزن بخیه جراحی را برمی

 :کندجایی میاش شوخی نابهموقعگوی بیاش کنار بیاید، با لحن بذلهمقابل

 !ه نیست؟! نکنه اون هم دکتر شده؟بود؟! یعنی دیگ -

اش را مقابل یادآوری زند و درحالی که چشمان آسمانیآنا با سوال کارولین لبخند تلخی می

 :کندای زمزمه میبندد؛ با لحن گرفتهاتفاقات تلخ و تاریک گذشته می

 .جدا شدیم، یا اگه بخوام خیلی باهات راحت باشم باید بگم ترکم کرد -

. چرا باید کسی شودهای کارولین از سبز به رنگ حیرت بدل میگوید و رنگ چشممی ین جمله راا

هایی که کند با سوالچیز تمامی همانند آنا را ترک کند؟ درحالی که سعی میدختر زیبارو و همه

خ جایش، آنا را ناراحت نکند و برای او یادآور اتفاقات تلگذرند همانند آن شوخی نابهاش میدر ذهن

گذارد و ی ظریف او میاش نباشد، به طرز غیرمعمولی بسیار دلسوزانه دستش را روی شانهگذشته

 :پرسدبا لحنی سرشار از همدردی می

 !به خاطر چی؟ -

اش به تعریف کردن موضوع پرسد و آنا یک سکوت را همراه با لبخند ملیح همیشگیاین را می

های تواند حتی از پشت ماسک سفیدی که ل*بدهد. لبخند تلخی که کارولین میترجیح می

کند دیگر به این بحث و سرخ آنا را پوشانده است آن را ببیند. هنگامی که سکوت آنا را نظاره می

های زند همانند این سریالدهد؛ اما حدس میاش ادامه نمیهای ناتمام ذهنباقی پرسش

ی ترک شدن از فرد دیگری درمیان است. واژهکند؛ پای ای که هر باره تلویزیون پخش میسروتهبی

آید و خیانت هم یقیناً به آن فرد دوم مربوط است؛ اما مگر آنا چه چیزی کمتر از فرد خیانت می

های قدر به این موضوع اندیشه و همانند یک پژوهشگر پرسشدوم لعنتی داشته است؟! سرانجام آن



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 194 

اش تمام کار بخیه و باندپیچی جسد مقابل شود چه زمانیکند که متوجه نمیمختلف طرح می

آیند و به سوی خوابگاه ها به کلارا از سالن بیرون میشود. پس از اتمام کار و تحویل جسدمی

 .روندمی

*** 

 مسکو_روسیه

 سال دو هزار و سه: زمان حال؛

 کند و کلتاش را باز میکشد و در داشبورد ماشین فولکس قرمز رنگراشل نفس عمیقی می

آورد. ای رنگی را که خیلی وقت پیش از گاوصندوق پدرش کش رفته است را بیرون مینقره

غلتد. بسیار آهسته و با اش میاندازد و سپس اشکی روی گونهلبخندی تلخ و شیطانی به کلت می

مت اش را که به قارنگبلند مشکیهای پاشنهکند و کفشافتاده در ماشین را باز میهایی پایینشانه

گذارد. های خیس خیابان میمتر بیشتر بخشیده است را روی آسفالتبسیار بلند او چند سانتی

اندازد تا با اش میو فرفری اش را روی گیسوان زنجبیلیطور که کلاه بارانی مشکی رنگهمان

پدرش هایی کوتاه و آهسته به سوی ساختمان دفتر کار های باران کرک نشوند، با گامبرخورد قطره

رسد با برقی در چشمان و بزرگ ساختمان می دارد. هنگامی که به در مشکی رنگبرمی

آورد. با کند و کلید طلایی در را بیرون میاش میای رنگاش دستش را در کیف سرمهزمردین

طور که . هماندودچرخاند و پس از باز شدن در به داخل ساختمان میاحتیاط کلید را در درب می

رود؛ های سفید رنگ ساختمان بالا میگذارد و از پلهاش میحه را در جیب دامن ساتن مشکیاسل

اش به ساردین، کند که پدرش در دفتر کار حضور نداشته باشد که با برخورد نگاهدعا دعا می

کند. امروز یکشنبه است و پدرش در روزهای تعطیل به سرکار اش را از هیجان مشت میدست

دارد و این فرصتی عالی برای کارهای راشل می او ساردین را به جای خود در دفتر کار نگهآید. نمی

ای کت رود؛ بدون هیچ مقدمهخبر میهایی آهسته به سوی ساردین از همه جا بیاست. با گام

 :گویدگیرد و با لحنی آغشته به شیطنت میای رنگ او را از پشت میسرمه

 چه خبرها ساری؟ -

. البته او خوب گردداش ساردین با هراس و تپش قلب تندی به عقب بازمیحرکت ناگهانی با این

کند. اغلب از ساری داند راشل پشت سرش است؛ چون کسی جز راشل او را ساری صدا نمیمی

اش در دهان آورد که اسمکرد و راشل هم بهانه میاش توسط راشل گلایه میخطاب شدن

های خندید و این خطابکرد و غش غش میهم او را ماهی صدا می چرخد. گاهی اوقاتنمی

ناگهانی و عجیب و غریب هیچ برای ساردین خوشایند نبود. درحالی که دستش را روی سمت چپ 
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 :گویددهد با نفس عمیقی میاش قرار میپیراهن سفید رنگ

 خانم راشل شما من رو ترسوندین! جانم بفرمایین کاری داشتین؟ -

گذراند؛ سپس دستش را روی زند و سرتاپای ساردین ترسیده را از نظر میپوزخندی میراشل 

 :گویدای آویزان و لحنی مظلوم و بچگانه میگذارد و با ل*ب و لوچهی او میشانه

 گم؟دونی که چی میخواد! میام سر رفته! دلم یه سفر میراستش ساردین... حوصله -

دهد و دستی میان کند و سپس درحالی که سرش را تکان میه میساردین چند لحظه به راشل نگا

 :زنداش آهسته ل*ب میشدهِ ریزکشد با چشمان آبیاش میگیسوان طلایی

هاش گم بعد هماهنگیخواین برین؟ هر جا بخواین به پدرتون میگفتین. کجا میخب زودتر می -

 .دمرا انجام می

اش به او نگاه های ردیف و خرگوشیبا ناامیدی و دندان گوید راشل چند دقیقهاین را که می

کوبد. چطور باید به ساردین بفهماند که اش میکند و سپس دستش را روی پیشانی کشیدهمی

خواهد حتی روح پدرش از قضیه این سفر باخبر شود؟ با کلافگی دستش را دور گردن ساردین نمی

 :دهدحوصله توضیح میکند و بیحلقه می

ببین ساردین تو نباید این رو به پدر بگی دیگه! من هم قرار نیست برم جزایر هاوایی! من  -

 . ...خوام برم یه جایی که اولشمی

کند و سپس با آن یکی دستش که دور گردن ساردین حلقه نکرده است بشکنی کمی اندیشه می

 :گویداش میهای سرخزند و با لبخندی شیطانی روی ل*بدر هوا می

 .خرده فکر کناولش م داره! یه کشور که اولش م داره! یه -

زند. درحالی رود و پس از مدتی بشکنی در هوا میاش ابروان طلایی ساردین در هم میبا این حرف

 :کندزده بیان میهایش را برای راشل ذوقشود حدسمرگ میکه راشل با بشکن او ذوق

 .ی خوبی باشهتونه گزینهالعادست. البته مالزی هم میجا برای سفر فوقجزایر مالدیو؟ اون -

رود. این بشر واقعاً تا این حد نفهم است ی راشل کاملاً وا میهایش صورت و ل*ب و لوچهبا حدس

آید با چشمان هایش میای روی ل*بیا خود را به نفهمی زده است؟ درحالی لبخند عصبی و بامزه

 :فهماندار و بسیار صریح منظورش را به ساردین میاش برای آخرین بشدهزمردین ریز

خواد به یه کشور برای کار بره که اولش م داره! دیگه اگه نگی واقعا خودت رو به پدرم جدیداً می -

 !احمق بودن زدی

زند با تردید خاصی به راشل لبخند بر ل*ب نگاه اش دو دو میساردین درحالی که چشمان
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 :پرسدکشد و با لبخندی عصبی میاش میگیسوان طلاییاش را میان کند. دستمی

 گین توی بیابون چه تفریحی برای سفرتون وجود داره؟خانم راشل دقیقاً می -

اش شود. با انگشتان ظریفاش لبخند زیبا و سرخ راشل تبدیل به یک پوکر خنثی میبا این سوال

دهد که به سوالات ناتمام ساردین میخاراند و چند لحظه به آخرین پاسخی ی گردش را میچانه

کند. سپس انگار که چیزی به ذهنش خطور کرده باشد با لبخندی شیطانی و برقی از اندیشه می

 :گویداش میهای زمردینشیطنت در تیله

که به پدر بگی من رو بازی! اصلاً به تو چه هان؟! به تو چه ساردین؟! تو فقط بدون اینمثلاً شن -

 !دیات رو انجام میبری همین! وظیفهیواشکی با خودت می هم یه جوری

اش را در اندازد و چشمان دریاییساردین با این پاسخ راشل نگاهی تردیدآمیز به سرتاپایش می

. آخر چرا او تا این حد اصرار دارد که همراه پدرش به مکزیک برود؟ نکند از چرخاندحدقه می

ی کارهای پنهانی پدرش را فهمیده باشد؛ ساردین باید یک یهچیزی بو برده است؟ اگر راشل قض

قبر برای خود بکند و خویش را در آن زنده به گور کند. با این افکار کلافه، دستی میان موهای 

 :گویدکشد و با شانه بالا انداختن و نفس عمیقی میاش میطلایی رنگ

کنن! بعد هم سر من رو قطع میشن ، پدرتون بفهمن ناراحت میشهنه خانم راشل نمی -

 . ...شهنمی

اندازد و سپس لبخندی عصبی گوید راشل با زمردهایش نگاه سنگینی به او میاین را که می

کند و با نگاه و لبخندی به صورت اش را بیشتر دور گردن او حلقه میطور که دستزند. همانمی

 :گویداند، میهاش روی آن را پوشاندساردین که گیسوان طلایی آشفته

 !شه؟نمی -

خواهد کاری که از او ترسد و یک لحظه میساردین با لحن و لبخند خطرناک راشل کمی می

ی بو بردن راشل از اش دربارهخواسته است را انجام دهد؛ اما هنگامی که یاد تهدیدهای رئیس

تر و با جدیت بیشتر و قاطعدارد اش بر میافتد؛ دست راشل را از روی گردنهایشان میکاریپنهان

 :گویدمی

 !شه خانم راشلنه نمی -

شود؛ اما هرگز آن لبخند ساردین عصبی می اش راشل تا حد مرگ از وفاداری احمقانهبا این سخن

اش را ریز برد. درحالی که چشمان درشتاش را از میان نمیهای سرخملیح و معروف روی ل*ب

شود و با لحنی دهد به چشمان آبی ساردین خیره میکان میکند و سرش را پشت سر هم تمی



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 197 

 :گویدآلوده به خنده می

 !شه؟پس نمی -

اش، های عصبی و لبخندهای ملیحتر شدن لحن راشل و بیشتر آلوده شدن به خندهبا خطرناک

راشل دهد. ی خیر تکان میلرزد؛ اما باز هم همانند پیش سرش را به نشانهساردین آرام به خود می

اندازد و چند بار اش نگاهی خطرناک به او میبا برقی از خشم و شیطنت در چشمان سبز رنگ

زند و لبخند بر اش را بر هم میدهد. سپس دستاناش تکان میی متوجه شدنسرش را به نشانه

 :گویدل*ب می

 !خیلی هم عالی -

های عظیم به سوی یکی از پنجرهاش زدهگیرد و در مقابل نگاه حیرتبعد از ساردین فاصله می

زند و پس از را کنار می ای رنگ پوشانده شده است. پردههای سرمهرود که با پردهراهرو می

کشد. سپس به گشودن در پنجره با استفاده از هوای پاک بیرون از دفتر کار چند نفس عمیق می

 :دهدکند و لبخندزنان دستور میساردین رو می

 .جا ساریاین یه لحظه بیا -

خواهد مخالفت کند؛ اما اندازد و نخست میاش میی مقابلساردین نگاهی به سرتاپای راشل دیوانه

ای جز اطاعت ندارد. با اکراه و شود که چارهی نگاه دستوری راشل شستش خبردار میبا نظاره

ی پیراهن ؛ یقهشودرود؛ اما همین که کمی به راشل نزدیک میتردید خاصی به سوی پنجره می

های اش را جایی میان آسفالتاش توسط او گرفته و نیمی از بدنو کراوات قرمز رنگ سفید رنگ

آمیز ساردین روی های اضطرابطور که با احساس نفس نفسدارد. همانمی خیابان و هوا معلق نگه

کشد و بیرون میاش ای رنگ را از کیفی نقرهآید؛ اسلحهاش میاش قلقلکپوست لطیف دست

ی گوش ساردین ترسیده اش را نزدیک لالههای سرخگذارد. سپس ل*بروی سر ساردین می

 :کندبرد و با لحنی خطرناک زمزمه میمی

جا با سر که من تویی که فوبیای ارتفاع داری رو از اینببین ساری الان دو تا راه داریم. یک این -

یه گلوله بندازم روی اون ماشین قرمز خوشگل که اون گوشه توی آسفالت پرت کنم یا مغزت رو با 

 .که پارک کرده

اش بند آمده است و اندازد و درحالی که ساردین بیچاره زبانسپس نگاهی متاسف به ماشین می

وار کند با لحنی تاسفدهد را همراه با خودش از پنجره به پایین خم میدارد از هراس جان می

 :گویدمی
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جا که پارک ممنوعه هم پارک کرده! خب الان میان ماشین به این خوشگلی رو اونعوضی  -

 !شنهایی پیدا میبرن. واقعاً متاسفم که هنوز همچین آدمپارکینگ می

کند انگار اش را در مکان پارک ممنوع پارک کرده است را طوری بیان میخلاف کسی که ماشین

ی بیچاره است! پس از چند دقیقه سرش را از پنجره نه انگار خودش درحال تهدید به قتل سار

های نفس دهد و با نفساش را به ساردین ترسیده میطور که دوباره حواسکشد و همانبیرون می

 :گویداندازد و میآمیز به او میآید نگاهی شیطنتاو لبخند روی لبش می

ن پدر عزیزم یا بهتر بگم گفتم؟! آهان! ولی چوخب اون ماشین رو ول کن داشتم چی می -

جویی هستم! ترین پدرخوانده روسیه میگه همیشه راه سومی هست! من هم که انسان صلحبزرگ

 !دی بی چون و چرامیای راه سوم رو امتحان کنیم؟! هرکاری که من بگم رو انجام می

زند. با این می نفساش بند آمده است و تنها نفساندازد که زبانلبخندزنان نگاهی به ساردینی می

دهد. حوصله میبازد و جای خود را به یک پوکر کلافه و بیصحنه سرانجام لبخندش رنگ می

 :گویدای میقروچهدهد با دندانسوق می ی اسلحهاش را روی ماشهدرحالی که با جدیت انگشت

 !پنج ثانیه وقت داری جواب بدی -

اش اندازد و شمارش معکوسی بیرون از پنجره میآلود نگاهی کلافه به منظرهسپس با صورتی اخم

 :کندرا آغاز می

 . ...پنج، چهار، سه -

رسد سرانجام ساردین با ترس و لرز و به خواهد به شمارش ادامه دهد؛ اما به عدد دو که میمی

دهد. با این رفتار سرانجام لبخند رضایت روی ی پذیرفتن تکان میناچار سرش را به نشانه

کشد و از ی ساردین را عقب میشدهآید. با خوشنودی تمام و کمالی بدن خمی راشل میهال*ب

زند اش از آن وضع هولناک نفس نفس میآورد. ساردین با خارج شدنچهارچوب پنجره بیرون می

طور که هنوز اسلحه را روی سرش نگه داشته است؛ یادش کند؛ اما راشل همانو خدا را شکر می

 :ه این آزادی رایگان نبوده استاندازد کمی

 !دی تا بتونم بهت اعتماد کنمهمین الان آدرس محل تحویل و مسیر رو بهم می -

خواهد مخالفت کند؛ اما افتد و میاش میای یاد اعلی حضرتبا این سخن راشل ساردین لحظه

کند و اش میدهو اتوکشی افتد سریع دست در جیب شلوار مشکیی راشل میاش که به اسلحهنگاه

ای که دیوید با خطی بسیار افتضاح روی آن آدرس را نگاشته است را به راشل کاغذی تقریبا مچاله

اش به این خاطر است که آدرس را در کامپیوتر ثبت کرده و دهد. البته بیشتر عدم مخالفتمی
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مند به و رضایتداند که سرورش از این موضوع هولناک خبردار شود. راشل لبخندزنان بعید می

 :گویدهایش میاندازد و با برقی از خشنودی در زمرداش را بالا میاندازد؛ ابروی نارنجیآدرس می

 !ها باهات دارم، منتظرتمآفرین! عقل داری پس! حالا بیا اتاق بغلی بشین که حرف -

رود. ساردین لی میبلندش تلق و تولوق کنان به سوی اتاق بغ های پاشنهگوید و با کفشاین را می

شان برده و که با این سخن راشل اطمینان حاصل کرده است که او بوی از ماجراهای پنهانی

ای رود و در قهوهاش هم به همین قضیه ارتباط دارد با ترس و لرز به سوی اتاق بغلی میسخنان

 .بنددو آهسته پشت سر خود می آن را آرام

*** 

 لندن_انگلیس

 :سهسال دو هزار و 

 زمان حال

 دهد نگاهای رنگ را در پاهایش جا میهای کفش پاشنه بلند سرمهدرحالی که به کمک ناخن

اند و منتظر او دوزد؛ که همگی در آن نشستهاش را به لکسوس مشکی رنگ رابرت میعسلی

و  خواهد در چوبی خانه ساحلی را ببنددرود و میهستند. سرانجام کفش با دشواری در پایش می

گرداند شود. سرش را به عقب بازمیبه سوی ماشین برود؛ که ناگهان کسی مانع بسته شدن در می

شود. با حیرت خاصی عینک آفتابی اش میگر سوفیا درحال بازی با پیراهن بلند مشکیو نظاره

 زدهدارد و با از نظر گذراندن سرتاپای سوفیا حیرتاش برمیاش را از روی چشمان درشتمشکی

 :پرسدمی

خوایم برای مسابقه بریم تو چرا کنی؟! برو بخواب هنوز ساعت هشته! ما میکار میجا چیتو این -

 !ی صبح پا شدی؟کله

اندازد. سپس هایش نگاهی به سرتاپای کاترین میسوفیا با لبخندی تلخ و عجیب روی ل*ب

 :گویدای میتهدهد با صدای گرفاش را کمی جلو میدرحالی که کلاه حصیری مشکی

 .امروز من هم باید توی اون مسابقه حضور داشته باشم -

پرد و نگاه تردیدآمیزی به سرتاپای ای رنگ کاترین بالا میاش یکی از ابروهای قهوهبا این سخن

ها همراه خواهد با این حالش در این مسابقه با آناندازد. یعنی او چه فهمیده است که میسوفیا می

اش کشد و شک و تردید خاصی در آوای ظریفاش را کمی بالا میهای چرمکشباشد؟ دست

 :پرسدمی

 !چیزی فهمیدی سوفی؟! رنگت هم مثل مرده شده -
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اش دستی میان گیسوان بلند و های سرخبا این حرف او سوفیا با پوزخند عجیبی روی ل*ب

ه چیز درستی نفهمیده باشد. کشد. در واقع او کنون در حسرت این است کاش میمشکی زیر کلاه

 :کنددوزد و با لحن خطرناکی زمزمه میاش را به زمین میآمیز و نگراننگاه حسرت

 .چیز رو بهت میگم تا عصر همه -

دهد. چرا این دختر تا این حد مرموز است؟ اش کاترین کلافه بازدمش را بیرون میبا این سخن

حوصله کند؟ بید یک آدمیزاد آن را بازگو نمیهمانن شودچرا هنگامی که متوجه چیزی می

 :گویدگیرد و میزده سوفیا را میمالد؛ با اکراه دست یخهایش را بر هم میشقیقه

 . ...باشه بیا بریم سوار ماشین رابرت بشیم با هم بریم -

ی اش را قطع و مخالفت قطعاش به اتمام نرسیده است که سوفیا به طرز عجیبی صبحتهنوز حرف

 :کندخود را با این نظر اعلام می

 !خوام چشمم بهش بیوفتهرابرت نه! نمی -

دهند و خم ابروهایش اش چشمان عسلی کاترین بیشتر رنگ خود را به حیرت میبا این سخن

کند و با گیجی شود. با حیرت به دست سوفیایی که از دستش کشیده شده است نگاه میبیشتر می

 :پرسدخاصی می

تونم بذارم ترسونی! اگه نگی چی شده اصلاً نمیمیشه اول بگی چته؟! داری من رو میسوفی  -

 !بری

پیچد. با بیخیالی شانه بالا هایش میی تقریباً عصبی سوفیا در گوشگوید و قهقههاین را می

 :گویددوزد پرخنده میهای خیابان میاش را به آسفالتهای مشکیاندازد و درحالی که تیلهمی

 .باشه با تاکسی میام -

اش برود خواهد دنبالطور که کاترین میدارد. همانگوید و به بیرون از کوچه گام برمیاین را می

کند. رابرت درحالی که در ماشین را کوب میپیاده شدن رابرت از ماشین او را سر جایش میخ

 :پرسدآید و با گیجی میمیکند، به سوی کاترین اش را صاف میبندد و کت و شلوار کرم رنگمی

 !ره؟سوفیا کجا می -

وار پاسخ سوال اندازد و با پوزخند زهرآگینی، طعنهکاترین نگاهی چپ چپ به رابرت می

 :دهداش را میاحمقانه

 !کار کردی دختره رو؟ات رو ببینه! مگه چیخواد قیافهمن باید از تو بپرسم! میگه نمی -

طور که در دهد. همانی عمرش را سر میناخودآگاه بلندترین قهقههرابرت با این سخن کاترین 
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 :گویدرود با طعنه و خنده در آوای بمش میمقابل نگاه پوکر کاترین به دنبال سوفیا می

 !رم دنبالش ببینم چشهجوری شده! میطوری حرف نزن انگار به خاطر من این -

ا نهایت سرعت درحال خارج شدن از کوچه است گوید و با دو به دنبال سوفیایی که باین را می

ای از پیراهن او را بگیرد؛ شود گوشهنفس موفق می رود. سرانجام پس از مدتی دویدن و نفسمی

طور که با چشمان شود. هماناش توسط دست سوفیا به چنگ گرفته میاما بالافاصله دست

ی تهدید انگشت دیگرش را به نشانهنفس خشمگینی  کند با نفساش بسیار عصبی نگاه میمشکی

 :گویدآورد و با لحن خطرناک و صدای نسبتاً بلندی میبالا می

 !کنم به قطع کردن اعضای بدنت آقای اسمیتانگشتت بهم بخوره از همون انگشت شروع می -

 طور که ابرواناندازد. هماناش نگاهی به سرتاپای او میرابرت با حیرت در چشمان عسلی

ای هیستریک کند و با خندهاش را با جدیت صاف میاند کت و شلوار مشکیاش بالا رفتهیطلای

 :پرسدمی

 !این رفتارهای عجیب غریب چیه؟! باز چت شده؟ -

آلودش ی بغضدهد. با خندههای سرخ سوفیا زینت میاش پوزخند خطرناکی به ل*ببا این سخن

آورد. پاکت را باز کتی کاهی رنگ از آن بیرون میکند و پااش میدستش را در کیف مشکی رنگ

اش طور که با حسرت چشمان مشکیدهد. همانهایی پر از نوشته را نشان رابرت میکند و برگهمی

وار ل*ب ای در آن نمایان شده را به رابرت دوخته است طعنههای قهوهرا که در آفتاب کمی از رگه

 :زندمی

ات اون زمردها رو قشنگ توصیف کردی! به نظرم تو برو ی خیالیهای عاشقانهچه توی نامه -

شی! صد البته عوضی بودن تر از یه مافیای عوضی مینویسنده یا بازیگر شو! توی هر دو تاش موفق

 .هم بهت میاد

گوید و گفتن این جمله با جمع شدن اشک در چشمان عسلی رابرت برابر است. چرا باید ین را میا

باشد؟ اصلاً سوفیا از چه زمانی تا  شود سوفیای او به کارولین خبردار میه از علاقهاولین کسی ک

اش اش ناگهان غرور همیشگیکرد؟ با خطور این اندیشه به ذهناین حد در کارهای او فضولی می

شوند. نگاهی اش پدیدار میهایی برای دست پیش گرفتن در ذهنکند و راههایش را دود میاشک

 :کنداش را بیان میکارانهترین پاسخ طلباندازد و خامرویش میاپای سوفیای عصبی روبهبه سرت

 !های ارزشمند نصیبت شد؟کردی که این کشفکار میتو توی حریم خصوصی من چی -

شود. رابرت کارش نمایان میهای گیج و طلبی عصبی سوفیا در مقابل تیلهاش قهقههبا این سخن
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گوید. چند شناسد و با خودش شرط بسته بود که او چه زمانی این را میدش میرا بیشتر از خو

های نسبتاً بلند ی تیز رابرت را با حرص خاصی در لبخندش اسیر ناخنآید و چانهقدم جلو می

اندازد و با های کبود او میی روی ل*بکارانهآمیز به اخم طلبکند. نگاه نفرتاش میمشکی

 :دهدهایش مخلوط شده است پاسخ میانی که با اشکصدای آرام و لرز

ات رو برام های عاشقانهدیشب که ازت اطلاعات افرادی که قبول شدن رو خواستم اشتباه نامه -

 !خواد به تلاشت ادامه بدیروی میزم گذاشتی! نگران نباش الان کاملاً از چشمم افتادی! نمی

. یعنی آن دختر در این حد هوش و حواس را از سرش پرداش رنگ از رخسار رابرت میبا این حرف

هایی را تحویل سوفیا دهد؟پس از گفتن برده است که به اشتباه خودش با پای خودش چنین نامه

اش شود و لبخند عصبیاش سرازیر میهایش روی رژ ل*ب قرمز رنگاین حرف درحالی که اشک

برد تا چیز دیگری را بیابد با حرص و اش میکند؛ دستش را درون کیف مشکی رنگرا کج می

 :زندای هیستریک ل*ب میخنده

جا با خطر مرگ ولم کردی گفتم من مثل کاترین ضعیف نیستم که ازش انتقام روزی که اون -

گیرم کردی رابرت! بگیرم! گفتم هر کی جای من میاد با تو خوشبخت باشه، ولی تو واقعاً غافل

 !دختر بیست و سه ساله؟

کند. دوزد و چند لحظه سکوت میهای خیابان میاش را به آسفالتاش رابرت نگاهن سخنبا ای

چیز تمام کرد؛ اما مگر همهدرست است که او نباید در آن شرایط سوفیا را به امان خدا رها می

های نشده است؟! مگر نباید دفتر اتفاقات گذشته را ببندند؟! درحالی که جرعت نگاه کردن در تیله

ی آهسته و مظلومی که خودش هم از خودش سراغ آلود سوفیا را ندارد با زمزمهشکی و اشکم

 :دهدندارد پاسخ می

کار کنم که همه یعنی مشکلت فقط سنشه؟ خب من کارولین رو دوست دارم سوفیا! چی -

 !مخالفن؟

اش فهوقهای بیسوفیا درحالی که هنوز گرم گشتن دنبال چیزی در کیفش و پاک کردن اشک

هایی که . سپس درحالی که سرانجام باقی پاکتزنداست با این سخن رابرت لبخند تلخی می

ها و لبخندی و صدایی لرزان از گریه و حرص گشت را میابد با در هوا گرفتن آنشان میدنبال

 :دهدپاسخ رابرت را می

ه همون همه نمیگی نه مشکل من سنش نیست! مشکل من انکار کردنته! مشکل من اینه که ب -

شه! حالا هم برو باقی هاشه که تا عصر معلوم میبازیای! مشکل من باقی عوضیعاشق دختره
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 !ها رو هم بهش بده تا خوشحال بشهنامه

زند. ی رابرت میها را یک به یک در صورت و سینهزند و پاکتبا گفتن این حرف پوزخندی می

اش بالا و پایین اش را روی شانهکند کیفساس رابرت نگاه میطور که به نگاه پوکر و بدون احهمان

 :دهدشان را خاتمه میاش بحثهای سرخ و خیسکند و با اشکی روی گونهمی

 !وقتدیگه حتی اسمم رو هم به زبون نیار! هیچ -

 دهد. رابرتاش ادامه میگرداند و به راهآلودش سرش را بازمیگوید؛ با لبخند بغضاین را می

گردد؛ اما با چرخاند به عقب بازمیاش میدرحالی که با کلافگی دستش را میان موهای طلایی

هایشان را شنیده است؟ درحالی که میان پرد. یعنی تمام حرفدیدن کاترین رنگ از رخسارش می

اندازد و با زند؛ کاترین نگاه تحقیرآمیزی به سرتاپایش میهای خطرآمیزش دست و پا میاندیشه

 :کندو آرام اما لحن خطرناکی ل*ب به سخن باز می صدای گرفته

همیشه کنجکاو بودم که سوفیا چرا بعد اون ماموریت گذاشت و رفت و دیگه حتی سراغم هم  -

 . ...کردم نباید بذارم پاش رو از گلیمش دراز کنه امانگرفت برای همین فکر می

سوزاند. گویا تمام خاطرات تلخی که ابرت رو میاش قلب ررسد پوزخند زهرآگینجا که میبه این

 دهد. نگاهاست یک به یک در ذهن هر دوتایشان جولان می مربوط به آن ماموریت کذایی

اش ادامه دزدد و با حسرت و تحقیر خاصی در آوای گرفته و عصبیاش را از رابرت میعسلی

 :دهدمی

 !کردمنگو باید پای یکی دیگه رو قلم می -

گوید و سکوت را مقدم کند؛ اما رابرت برای نخستین بار هیچ نمیت تحقیر را نصیب رابرت مینهای

تواند با اش به این خاطر است که دیگر چیزی برای گفتن ندارد. دیگر نمیداند. شاید سکوتمی

طور ای برایش باقی نمانده است. هماناش کارهایش را توجیه کند چون بهانههای همیشگیبهانه

آلود کاترین خفه خون خواهد چیزی برای دفاع از خود بر زبان بیاورد با آخرین سخنان بغضکه می

 :گیردمی

اش رو خراب کردی! جالب ترین فرد زندگی من بود و تو زندگیسوفیا بعد دنیز و کلارا مهم -

 !جاست حتی نگفته بودی سوفیا رو دوست داریاین

کند با صدای نسبتاً بلندی اش پاک میهای مشکی کت چرمنهایش را با آستیطور که اشکهمان

 :دهدادامه می

قدر ضعیفم اخیراً هر اتفاقی میوفته اسم تو پشتشه اما هنوز نکشتمت! سوفیا راست میگه من اون -
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 !ذارمتونم برای نابود کردنت تصمیم بگیرم رابرت! تصمیمش رو به عهده خودش میکه نمی

رود. با که انتظار پاسخ بعدی رابرت را بکشد به سوی ماشین میبدون این گوید و سپساین را می

کوبد و با فشردن پایش اش درب مشکی ماشین را بر هم میزدهحالتی عصبی و دستان لرزان و یخ

پاشد. رویش جمع شده است روی صورت رابرت میی آب روبهروی گاز تمام آبی را که در چاله

های آبی که از باران هایی مچاله در چالهرا با گیسوان خیس طلایی و نامه روند و رابرتها میآن

هایش اش آرام گامگذارند. پس از چند لحظه خیره شدن به وضعیتاند تنها میدیشب تشکیل شده

گیرد که پیاده و تنها به ساختمان برود؛ چون نه کسی برد و تصمیم میرا به بیرون از کوچه می

اش که کاترین آن را به سوفیا های کاترین تصمیم قتلماشینی. چندان برای حرف مانده است و نه

ای دهد. درگیری اصلیی این کار را نمیداند سوفیا اجازهواگذار کرده است نگران نیست چون می

های کارولین صحبت بازیکه کنون فکرش را به اسارت کشیده این است که سوفیا از کدام عوضی

 .کندمی

اش به سوفیایی که رسد و چشمان عسلیروی به در بزرگ ساختمان می ز چند دقیقه پیادهپس ا

رود و کلید آن را . با کلافگی به سوی در میکندبندد برخورد میشود و در را میوارد ساختمان می

اش شود مجدداً ذهن. هنگامی که داخل ساختمان میآورداش بیرون میاز جیب شلوار مشکی رنگ

شود و تنها یازده نفر از این مسابقه رود. نکند امروز که رقابت نهایی آغاز میبه سوی کارولین می

رغم در برند یکی از قربانیان، کارولین عزیز او باشد. حیرت دارد که کنون علیجان سالم به در می

. ین استخطر بودن جان خودش و وابسته بودن آن به دستورات سوفیا باز هم فکرش نزد کارول

مگر این دختر در زمردهایش سحر و جادویی پنهان کرده که رابرت با این میزان از سردی افسون 

اش شود و تنها تمرکزش را روی کار بگذارد. با کند بیخیال افکار مزخرفاو شده است؟ سعی می

قه به خوابگاه بیند. احتمالاً همه برای اجرای مسابشود؛ اما کسی را نمیحوصلگی وارد سالن میبی

اش راهش را به سوی کشد و با کشیدن دستی میان گیسوان طلاییاند. نفس عمیقی میرفته

کند. هنوز زیاد به آنجا نزدیک نشده است؛ اما صدای کاترین و سوفیا از دو متری خوابگاه کج می

ها از کار نگاه کند و با اینرسد. بسیار آهسته در را باز میدر بزرگ و آهنی خوابگاه به گوش می

ای از خوابگاه در خود جمع شده است به ها گرفته تا کاترین و سوفیا و تا دیویدی که گوشهبازیکن

مسابقه  گردد. پس از چند لحظه سکوت سرانجام سوفیا نگاهش را به متن سخرانیاو برمی

 :پرسدرود و با حیرت میاش در هم میمشکی رنگ دوزد؛ اما ابروانمی

 !مزخرفات ادبی رو کی سر هم کرده؟ این -
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داند که متن آید. سوفیا خوب میگوید و اخمی عصبی بر ابروان طلایی رابرت میاین را می

رود تا مثلاً بگوید از دانایی بالایی نویسد و در آن واژگان ثقیلی به کار میها را رابرت میسخنرانی

تفاقات اخیر متن سخنرانی رابرت را زیر سوال برخوردار است. شاید او تنها برای لجبازی برای ا

کند و برد شاید هم واقعاً از آن خوشش نیامده است. با این حال کاغذ را با نفرت خاصی پاره میمی

اش را آورد و توضیحاتاش میهای نازکای رنگ را مقابل ل*ببا گلو صاف کردنی، میکروفون نقره

 :کندآغاز می

 . ...ی مسابقه امروز که آخرین مسابقه هست اینه کهخلاصهخلاصه بخوام بگم  خب -

چرخاند و با نفس عمیقی ادامه اش میظریف اش را دور یکی از انگشتانای از گیسوان مشکیرشته

 :دهدمی

هم که تکلیفش مشخصه. دو تا اسلحه به هر دوتون  A+ شین گروهدو نفر دو نفر تقسیم می -

 . ...شه وداده می

دانست میان تواند به سادگی ادامه دهد. میشود و نمیرسد دلش یک جوری میجا که میبه این

گروهی زن و شوهر، خواهر و برادر هم وجود دارد و این مسبب روییدن نهال غم این جمعیت هم

اش ی کمربند پیراهن مشکیاش را از گوشهطور که دستمال مشکی رنگشود. هماندر دلش می

 :دهدای ادامه میاش را پاک کند؛ با صدای گرفتهی چشمگوشه کشد تا اشکمی

قدر که جا هموندونم که همتون کشیدن ماشه رو بلدین، ولی اینرک بگم هم رو بکشین! می -

گروهیتون انقدر وابسته بشین که در صورت فروشی هم لازمه. شما نباید به هموفاداری لازمه آدم

 !دستی بیوفته! خلاصه بگم، هر دوتون دزدین نه ب*غل لزوم دلتون نیاد جونش به خطر

ای که تا پرد. پس مسابقهروح کارولین میباره رنگ از رخسار بیرحمانه سوفیا به یکبا سخنان بی

لرزید؛ کنون اجرا اش همانند بید به خود میکشید و از هراس فرا رسیدنامروز انتظارش را می

اندازد که در کمال حیرت هنوز آلودش نگاهی به آنایی میی زمردهای اشکشود. از گوشهمی

لبخند بر ل*ب است. درحالی که رنگ به صورت و جان در تن ندارد با راهنمایی کلارا به سوی 

کند درد همانند یک مار . حس میدارد؛ اما هوش و حواسی در سر نداردسالن مسابقه گام برمی

گزد. گویا درد کند و دوباره میگیرد، رها میگزد، درد مییرحم او را در آغو*ش گرفته است: مبی

آید. کنون اگر آنا کند و دوباره میآید و رهایش میباره در تنش تزریق شود میخیال ندارد به یک

چیز و تواند بپذیرد. کارولینی که به هیچهم احساساتی شود و به او فرصت زندگی بدهد نمی

اش این بود که بتواند هر چیزی را در سه ثانیه ون اصلی زندگیشد و قانهیچکس وابسته نمی
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ای رنگ سالن مسابقه فراموش کند؛ اما از این دوراهی لعنتی چطور بگذرد؟ سرانجام به در قهوه

کند. هنگامی که وارد سالن ها را به داخل سالن راهنمایی میرسند و کلارا با باز کردن در آنمی

اند؛ ابروان رویشان را پوشاندهای که دیوار طوسی رنگ بزرگ روبهاسلحهشود با دیدن هزاران می

ای برای برند تا اسلحهرود. تمام بازیکنان از جمله آنا به سوی دیوار هجوم میاش در هم میطلایی

دارد. خود بردارند؛ اما او همانند خواهر و برادری که کنارش هستند با اکراه و به آرامی گام برمی

ای رنگی را ای از اشک در زمردهایش کلت نقرهرسد با جمع شدن گلولهی که به دیوار میهنگام

رود. پس از چند لحظه آنا لبخندزنان و اسلحه به دست دارد و به جایگاه مسابقه میبرمی

تواند در زده است. چگونه میماند. از لبخند آنا حیرتایستد و منتظر سوت آغاز میرویش میروبه

شود و پاهای کارولین از هراس مرگ به لرزه رایط لبخند بزند؟ عاقبت سوت آغاز نواخته میاین ش

اش بگذارد و ماشه را بکشد؛ اما با افتادن آیند. منتظر این است که آنا اسلحه را روی پیشانیدرمی

نا چیره پرد. این چه کاری است؟! نکند احساسات بر آاش بالا میها از اسلحه ابروی راستیگلوله

طور نشیند. هماناش میخواهد چیزی بگوید که انگشت وسطی آنا روی ل*ب سرخاند؟ میشده

 :کنددهد شروع به صحبت میهایش جولان میکه هنوز لبخند روی ل*ب

 یادته گفتم باید کمکم کنی؟ یادته گفتم تو به من مدیونی؟ -

دهد. آنا چه ا به علامت تایید تکان میپرد و سرش ربا این سخن جفت ابروهای کارولین بالا می

خواهد تحقیرش کند؟ هنگامی که این سخنان را بر زبان میاورد انگار دستش را قصدی دارد؟ می

دهد. لبخند اش را همانند یک لیمو شیرین فشار میی کارولین کرده و قلبسینه درون قفسه

 :گویدای میزند و با صدای گرفتهتلخی می

ی کمک خواستن من زنده موندن نبود. یعنی اون موقع بود ولی... الان تو بیشتر بهش خوبه... ول -

 .نیاز داری. من هم بیشتر از زنده موندن به یه چیز دیگه نیاز دارم

زد که شاید آنا بخواهد از این پرد. حدس میاش هر دو ابرو طلایی کارولین بالا میبا این سخن

شان از این دنیا برود دیگر چه کاری از او دهد؛ اما حال که باید یکیهای فداکارانه انجام بازیلوس

های طور که نخست بغض سنگین آنا و پس از آن سرازیر شدن اشکبرایش ساخته است؟ همان

کارد. اش تخم شک و تردیدهای وحشتناکی را در دل کارولین میهای آبیرنگ از چشمبی

 :پرسدکند و با صدایی تودماغی و گرفته میک میاش پازدههای یخهایش را با دستاشک

که پیداش کنی و یه شناسی دیگه؟! در حد اسم در حد اینگیره میتو این کسی که بارها رو می -

 !چیزی رو بهش بگی
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پرد. او چه پیامی برای آن ادواردنام ناشناس و منفور با این سخن آنا رنگ از رخسار کارولین می

جا آمده است زیر شناسد؟ از روزی که به ایناش را برساند؟ او را میید پیامدارد که کارولین با

اش را بیابد. چرا باید آنا با او اش درحال جان دادن است که تنها نام مزخرففشارهای رئیس

اش درحال پرواز کردن به بیرون از قفسی به طور که قلبترین ارتباطی داشته باشد؟ همانکوچک

آمیزی در زمردهایش و لحن مظلوم و گیجی که از خودش اش است با نگاه حیرتنام قفسه سینه

 :پرسدسراغ ندارد می

 قیچی؟ادوارد دست -

کند. این دختر احمق وقفه آنا مخلوط میهای بیای را با اشکی عصبیگوید و قهقههاین را می

لو رفتن هنوز نام صاحب  بازی واست یا خودش را به دیوانگی زده است؟ پس از این همه جاسوس

تواند بسیار سریع شخصیت داند؟ البته حق هم دارد! هر چه باشد کسی جز آنا نمیبارها را نمی

هایش را یادش رفت. مرموز و منفوری همانند او را بشناسد. صبر کن، آن دخترک عوضی کابوس

و را به دست بگیرد و از تمام تواند کنترل اتواند بگوید تنها کسی که دل ادوارد جان را ببرد میمی

ی هیستریکی اش خندههای تلخ گذشته در ذهنوجودش باخبر شود. برای از میان بردن یادآوری

 :گویدهایش به شوخی میکند و وسط اشکمی

 .ایدونی دختر، چقدر سادهتو چه جور جاسوسی هستی که اسم ادوارد خان رو هم نمی -

زند اش در مقابل نگاه گیج کارولین لبخند میهای سرخل*بهای روی سپس درحالی که با اشک

گردد. پس از چند لحظه تکه کاغذی پاره دارش دنبال چیزی میای و چیندر جیب پیراهن سرمه

 کشد؛ با صدای گرفتهاش را بالا میگیرد و درحالی که بینیخبر میجا بیرا مقابل کارولین از همه

 :گویدای میزدهو غم

 . ...تونی جولین صدا کنی، جولین اسادوارد خان رو می اون -

کند زند و یادآوری میاش تلنگر میکند. گویا کسی در ذهنرسد ناگهان مکث میجا که میبه این

که زیادی با این دخترک چشم زمردین غریبه، صمیمی شده است. چرا باید اطلاعاتی بیش از یک 

اش را ادامه بدهد با چشمان که حرف ناتمامد؟ بدون ایننام به او بدهد؟ اصلا چه لزومی دار

اش به لرزه کند و درحالی که آن در دستان لرزانای به کاغذ میآلودش اشارهآسمانی و اشک

 :گویدآید با بغض سنگینی بر گلویش میدرمی

 . ...این... تو میری... هر طور شده اون جولین رو یه جا گیر میاری -

تواند نام کسی که روزی بهترین برد. حتی نمیاش را میدهد؛ اما بغض امان خواهد ادامهمی
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اش است اش، هنوز عاشقاش را با او گذرانده است و حتی با وجود پست و کثیف بودن روحلحظات

اش افتادهرا به زبان بیاورد. درحالی که در مقابل زبان بندآمده و رنگ پریده کارولین پیشانی چروک

 :زنددهد به اجبار ل*ب میا ماساژ میاز اخم ر

میری میگی... آنا به جهنم، من که نیستم... حداقل الان که دیگه به جز مامان من که عمرش  -

خوای، اصلاً با اون امروز و فرداست کسی مواظب دخترت نیست تو برو دنبالش... با هر کی می

 . ...ی عوضی بزرگشدختره

اش ادامه دهد. کارولین که تواند به سخنانگیرد که نمیدت میاش شقدر گریهدر یک لحظه آن

کننده آنا از جسم جدا شده و به پرواز درآمده است؛ های گیجاش با حرفجان به تن ندارد و روح

قیچی است؟ گذرد. نکند آن نامزد پدرخوانده ادوارد دستاش میای چیز وحشتناکی از ذهنلحظه

اش است که رهایش کند ثمره عشق همسر پدرخواندهاش صحبت مینکند دخترکی که آنا درباره

رود و درحالی که اخمی میان ابروان ای با هجوم این افکار سرش گیج میکرده است؟ لحظه

 :گویداش نشسته است با تکان دادن سرش به این طرف و آن طرف میطلایی

ه من جاسوس عوضی اعتماد کن بگو فهمم چی میگی، لطفاً یه بار هم که شده بآنا اصلا نمی -

 !داستان چیه؟

اش را با وقفههای بیدهد و درحالی که اشکاش ناگهان آنا کنترل خود را از دست میبا این سخن

 :گویدمانند میکند با فریادی جیغاش پاک میای رنگآستین سرمه

بچمون گذشته بود با اون چی رو بگم کارولین؟! بگم درحالی که یازده ماه از به دنیا اومدن  -

 !عوضی دیدمش؟

هایش برای بار هزارم درست که حدسی کارولین از اینزدهسپس درحالی که در مقابل نگاه حیرت

 :گویدپوشاند و با لحن لرزانی میهایش میاش را با دستدرآمده است، صورت خیس و سرخ

 !که دیگه نبینمش بهش گفتم دخترت رو کشتم؟بگم برای این -

گیرد. گویا کارولین او را یاد دخترش پریده را در آغو*ش میگوید و ناگهان کارولین رنگاین را می

رسانی برای شود به خاطر این ماموریت لعنتی و یافتن پیاماندازد. دختری که دو ماهی میمی

. جرئت دارداش را نتواند این را به جولین بگوید، جرئت گفتن. او نمیکرده استاش جولین ترک

شان باقی مانده است را ندارد. کارولین درحالی که خودش را با که بگوید هنوز پیوندی بیناین

اش و صدای و فندقی کشد با بالا کشیدن بینی سرخآلودش از آغو*ش آنا بیرون میزمردهای اشک

 :گویدلرزانی می
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ها رو ر گذاشتیم. خودت همه اینتونم ما با هم قراکارت کنم آنا بکشمت؟! من نمیقبلش چی -

 . ...بهش میگی، یه راهی پیدا می

فهمد که آنا کند. این دختر نمیاش را قطع میگوید آنا با پوزخندی صحبتاین را که می

اش را آرام روی زمین خواهد ریخت نحس جولین را ببیند و امیدی به زندگی ندارد؟ اسلحهنمی

 :گویدهایش میاشکگذارد و با لبخندی تلخ میان می

خواستم خودم رو بکشم؛ اما به فکر دخترم افتادم، اومدم میجا میکارولین، موقعی که داشتم این -

 . ...که آینده تاتیانابه فکر این

شود این نام نحس را تواند ادامه دهد. هر بار که مجبور میرسد، نمیاش که میجای سخنانبه این

ش بر زبان بیاورد تمام گذشته مانند نواری ویدئویی از مقابل برای خطاب قرار دادن دختر

گذاری دخترش وقاحت به خرج داده و نام که جولین حتی هنگام نامگذرد. ایناش میچشمان

 .اش را برای او انتخاب کرده بودمعشوقه

را آلودش اش چشمان آسمانی و اشکزدهی آن دخترک نحس با انگشتان یخبا جان گرفتن چهره

ها از وقفه گلولهخورد. صدای شلیک بیپوشاند و با حرص از دیوار طوسی رنگ به پایین سر میمی

کند و حال که خواهر مجبور است برادر را بکشد؛ کارولین چرا شان گوشش را کر میبیرون جایگاه

دوزد. یآلودش را به کارولین مکشد و نگاه تار و اشکای میآورد. پوف کلافهبازی درمیلوس

اند؛ از رنگ سیاه خوابی کشیدهها مخلوط شده و گود چشمانی را که یک ماه بیاش با اشکریمل

ها بر سکوت مرگبارشان، سرانجام کارولین از فرمایی آوای گلولهمملو کرده است. پس از مدتی حکم

ایش به پایین وقفه از زمردهها بیایستد. درحالی که اشکخیزد و مقابل آنا میجای خود برمی

دوزد و با صدای لرزانی از گریه آلود آنا میشود، نگاه تارش را به صورت زیبا و اشکسرازیر می

 :گویدمی

 !اگه... اگه الان... این گلو... گلوله رو... توی مغزت خالی کنم... چطور فراموشت کنم آنا؟- 

ها با اشک مخلوط ژ سرخ آنآید که رهای آنا میبا این سخن کارولین لبخند تلخی روی ل*ب

شده است. حتی کارولینی که نخست از سر اجبار با او وقت گذرانده است از چگونگی فراموش 

گوید، آن وقت جولین چطور توانست او را فراموش کند؟ چطور توانست قتل اش سخن میکردن

ت دخترمان را دروغین تک دخترش توسط او را بپذیرد و فراموش کند؟ حتی هنگامی که به او گف

ای اشک نریخت؛ حتی طلبکار دلیلش نشد. با احساس عجز ام قطرهبه دست خودم از این دنیا برده
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بندد و با لبخندی که رد اشک دارد به کارولین نگاه اش را بر آن همه تاریکی میعمیقی چشمان

دهد و تکان میکند. پس از مدتی اندیشه به راهکار سرانجام سرش را به این طرف و آن طرف می

 :کندبهترین روش را بیان می

ی نجات بودم که جونت رو به قیمت خوشبختی دخترم نجات بدم فکر کن من فقط یه فرشته- 

 . ...آخه

اش پاک های کوتاه طوسی رنگغلتد را با ناخناش میهای سرخاشک سنگینی که روی گونه

 :دهداش ادامه میکند و با لبخند تلخمی

ست. تو هم کنن، چون فقط یه وسیلهی نجات رو زودتر از یه آدم دیگه فراموش میفرشتهها آدم- 

 . ...ی نجات دخترمی ولیفرشته

اش آهسته و با اندکی کشد و با غم سنگینی بر آوای گرفتهاش میدستی میان گیسوان طلایی

 :گویدشیطنت می

 !کنمجات دخترم نشی پوستت رو میی نمن قول میدم هیچوقت فراموشت نکنم. اگه هم فرشته- 

. چرا اکنون که تا این حد به آنا وابسته تواند حتی یک لبخند بزندگوید؛ اما کارولین نمیاین را می

ای در مغزش خالی کند و او ی نجات است؛ گلولهکه او تنها یک فرشتهشده است، باید با تعبیر این

ی نجات کمی تلخ نیست؟ کاش حال که ان فرشتهرا تا ابد به دست فراموشی بسپارد؟ این پای

نشست. آخر توافق را چه به دوستی شان شکل گرفته بود مهر آنا به دلش نمیتوافقی بین

آیند انسان را گیج و درمانده دیگر میوفاداری؟هر دو خوب هستند؛ اما هنگامی که کنار یک

دوستی و وفاداری انتخاب شود جان در  شان یکی را انتخاب کرد؟ اگرشود از بینکنند. مگر میمی

سوزد. شاید این دوراهی از آن دستگاه ماشین عذاب است و اگر توافق انتخاب شود قلب می

دارد و اش را از زمین برمیخردکن هم مرگبارتر باشد. پس از مدتی سکوت و خیره شدن، آنا اسلحه

 :زنداش ل*ب میغضکند با لبخند پر بدرحالی که آن را به کارولین تقدیم می

 .ی نجاتحالا خودت یا فرشته- 

اندازد و با اکراه و ناراحتی ای رنگ میی نقرهآلودی به اسلحهاش نگاه غمکارولین با این سخن

های سنگینش را بپوشاند؛ اسلحه را کند بغضدارد. با نفس عمیقی که سعی میعمیقی آن را برمی

ی دهد و سرانجام به ناچار زمزمهای لبخند بر ل*ب قرار میآهسته و با دستانی لرزان روی سر آن
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 :آوردپایانی را بر ل*ب می

 .ی نجاتفرشته- 

افتد. چندی دهد و به زمین میآلودش ماشه را فشار میو اشک گوید؛ با زمردهای بستهاین را می

و به سمت  دیگر مخلوطسرخش با یک گذرد که خون و اشک، دو عنصر اصلی مرگ در صورتنمی

جاست که فقط آدم گویند این است! جالب اینشوند. پس خون گریه کردن که میپایین سرازیر می

ی وحشتناکی اش زجهها! با خطور نام قاتل بر ذهنتوانند خون گریه کنند؛ فقط قاتلبدها می

م یک ماه رحپیچد. این کارولین است؟ همان کارولین بیزند که آوایش در تمام خوابگاه میمی

زند. گونه زجه میاش را ندیده است و اینجان مقتولرنگ و تن بیپیش؟ تازه هنوز صورت بی

ی جسارت ماندهکنند؟ سرانجام تهی قبولی برای زنده ماندن را کسب میها نمرهیعنی این زجه

اش ای مقابلکند؛ اما با دیدن صورت آنآلودش را باز میاش را در دل جمع و زمردهای اشکنداشته

هایی که با خون ها و اشکشود. زجهتر میهایش عمیقکه جز قرمزی خون رنگ دیگری ندارد زجه

ای برای لبخند های سرخ آنا نیست، دیگر ارادهاند. دیگر لبخندی بر ل*بدلیل غم او مخلوط شده

ونه بپذیرد که دیگر زدن باقی نمانده است؛ اما کارولین چگونه به نبود لبخندهای او عادت کند؟ چگ

اند؛ معنا شدهلبخندی وجود ندارد؟ با خاموشی لبخندهای آنا گویا تمام لبخندهای دنیا برای او بی

ی قلب یخبندان و کوچک او ای گوشهی لبخند مفهومی دارد. چرا تا کسی ذرهاصلاً دیگر واژه

 اش یخدر قلب یخی طورشد لبخندها همانشدند؟ کاش میکرد لبخندها خاموش میجاخوش می

. درحالی که او در حال و هوای خودش و حسرت لبخندهای آنا جا بمانندبزنند و برای همیشه آن

 :زنداش یخ میگرفتهروح و ناگهانی سوفیا، قلب سوزان و آتشاست با صدای بی

کشتی بعد  ای با امکان جدید خوددرگیری! آدمی پیشرفته از افراد برگزیدهفکر کنم تو یه نسخه- 

بریم، انگار اومده مراسم تشیع جنازه کنی؟! ببین کی رو داریم با خودمون میگریه می

 .بزرگشمامان

های سبز خواهد از جا برخیزد، با ناخناندازد. دلش میگوید و آتشی بر جان کارولین میاین را می

و بالا دستش است و حتی رنگ و بلندش گردن سوفیا را بگیرد و او را خفه کند؛ اما افسوس که ا

آلودش را در سرتاپای او اشک جرئت ندارد با انگشتش او را لم*س کند. با این حال نگاه

 :گویدچرخاند و با پوزخند میمی
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من تا حالا شما رو به عنوان یه هکر و متخصص جعل اسکناس توی باندها دیدم! فکر نکنم - 

 .ی داشته باشینی قتل و احساسات بعد اون نظربتونین درباره

زند. درحالی که به دستیار ای میاش سوفیا قهقههیا به عبارت بهتر احمقانه با این سخن زیرکانه

جان و خونین آنا را جمع کند؛ با کند که بیاید و جسد بیاش اشاره میپوستپیکر و سیاهغول

 :دهدی خاص و سنگینی در آوایش پاسخ کارولین را میطعنه

هات باشه خانم کوچولو چون ممکنه همین هکری و متخصصی که واست به کلمهبه نظرم ح- 

ها کشم؛ ولی تا وقتی کلمهگفتی با یه کلمه جونت و مغز پوکت رو ازت بگیره! اتفاقاً من هم آدم می

 .هستن، چه نیازی هست به گلوله و دردسر

تواند جوابش را خورد که نمیمیدهد و افسوس با این سخن او کارولین بازدم عمیقش را بیرون می

کم سالن از ای با کارولین دارد؟ کمآمیز چه پدرکشتگیبدهد. آخر این دختر در این وضعیت حزن

زنش تنها همبهشود و او با سوفیای حالکنندگان برگزیده که یازده نفر هستند خالی میشرکت

بندد و با درد وحشتناکی در ا میدارش رکه چیزی بگوید چشمان خیس و نمماند. بدون اینمی

های تند و خشمگینی در مقابل شود. با گامهای سفید و سرد سالن بلند میسرش از روی سرامی

رود تا هر چه زودتر از این جهنم و راضی به سوی در چوبی سالن می چشمان و ل*ب پرخنده

رک شباهت دارد؛ سر جای خارج شود؛ اما با صدای سوفیا که اکنون برایش به صدای یک جیرجی

 :شودکوب میخود میخ

 .احترامی آشوب به پا نشهترین بیحواست باشه در رو محکم نبندی، قول نمیدم با کوچک -

گرداند. چند زند و رویش را به سوی او بازمیبا این سخن سوفیا، کارولین پوزخند سنگینی می

زند و با شانه بالا انداختنی در هایش میشکشود، لبخند بیخیالی میان اگامی به سوفیا نزدیک می

 :گویداوج لودگی می

خوای یه گلوله توی مغزم خالی کن یا با اون کلمات سحرآمیزت گردنم رو قطع کن، من این می -

 .خواستم دیگه هیچی مفهوم ندارهرو نمی

افتد. قهه میرود؛ اما خودش به قهگوید، ابروان مشکی رنگ سوفیا درهم میاین جمله را که می

دهد با ی سوفیا سر میزدهاش را مقابل نگاه حیرتآلود و عصبیهای اشکطور که قهقهههمان

 :گویدهای عصبی میبیخیالی تمام و خنده

خوبی پوچی هم همینه، آدمی که پوچ باشه، هیچی براش مهم نباشه و هیچی برای از دست  -
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با جونش. کسی رو که آرزوی مرگ داره نمیشه با دادن نداشته باشه رو نمیشه تهدید کرد، حتی 

 .تهدید به قتل ترسوند

تواند به ای حتی با آن صدای لرزان هم نمیغلتد و لحظهاش میبا این سخنان اشکی روی گونه

اش پاک اش را از روی بینی فندقی و سرخرنگهای بیاش ادامه دهد. سرانجام اشکسخنان

 :گویدض میکند و با لبخندی پر از بغمی

ام کن، راحت تیکه ام کن، تیکهمرده رو نمیشه با مرگ تهدید کرد خانم سوفیا! من رو بکش، رنده -

 .باش

رود و با تمام نیرویی که در بدن دارد آمیز به سوی در میگوید، با قهقهه عصبی و جنوناین را می

پرد؛ اما لبخند شیطانی و د میکوبد. سوفیا با صدای کوبیده شدن در از جای خوآن را بر هم می

شود و زیر مند دست به سینه میدارد. با لبخندی رضایتترین ترکی برنمیاش کوچکآهنین

 :کندل*ب زمزمه می

 !خوام همین کار رو انجام بدمنگران نباش دقیقا می -

اش مشکی اش را از جیب پیراهناش موبایل قاب طلاییگوید و با لبخند ملیح همیشگیاین را می

دهد؛ پیامکی یکسان را به اش جولان میآورد. درحالی که فروغ شیطنت در چشمان مشکیدرمی

اندازد. پس از آغاز آشوب اش میکند و موبایل را دوباره در جیب پیراهن توریدو شماره ارسال می

ن است کشد و به سوی دفتر کاری که محل قرارشاای میاش با آن دو پیامک نفس آسودهعظیم

خواهد داخل برود؛ با کاترین و رابرتی رسد و تا میدارد. پس از چند دقیقه به دفتر کار میگام برمی

رسد و درحالی که شود. پس از چند لحظه کاترین به او میدوند مواجه میکه به سوی او می

 :گویداش از شدت دویدن سرخ شده است با نفس نفس میصورت

 !جا رسیدمکردم تا این چی شده سوفیا؟! سکته -

ای اندازد و با ابروان قهوهدارد میسپس نگاهی به رابرتی که در اوج بیخیالی به سویشان گام برمی

 :پرسداش میرفتهدرهم

 !ی قضیه صبحه؟! تصمیمت عوض شده؟درباره -

ین به او گفت کند. هنگامی که کاتراش میرود و پوکر نگاهی سوفیا وا میبا این سخن کاترین قیافه

کرد را نگرفت؛ بلکه اش است؛ نه تنها تصمیمی که کاترین فکر میمرگ و زندگی رابرت در دستان

از او خواست هرگز در این مسئله دخالت نکند و کاترین از این موضوع را به موضوع دیگری ربط 

 :زندحوصلگی ل*ب میکوبد و با بیاش میداد. با کلافگی دستش را بر پیشانیمی
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کاترین چیزی نشده که من بخوام تصمیمی بگیرم، فقط بابت دروغ و انکار کردنش ناراحت شدم،  -

اون قضیه احمقانه صبح رو تموم کن. یه کار دیگه دارم، خودت بیا داخل دست رابرت رو هم بگیر 

 .بیا

کار دنیز  اندازد و همراه رابرت پشت سر سوفیا وارد دفترای بالا میبا این حرفش کاترین شانه

کند؛ چون شود. اغلب هنگامی که کسی کار مهمی دارد آن را در دفتر کار دنیز مطرح میمی

جا دفتر کار او باشد اتاق جلسات مهم و ناگهانی که آنو بیشتر از آن جا نیستخودش هیچوقت آن

ی رنگ دار مشک. به محض ورود سوفیا با خستگی خود را روی صندلی چرخسوفیا و کاترین است

 :گویدرو به رابرت و کاترین می اندازد و با خمیازهاش میپشت میز چوبی مقابل

 .جاسوسی که باعث مرگ آلیس شده بود رو پیدا کردم -

شود. ی کاترین و پوزخند زهرآگین و سنگین رابرت مواجه میگوید و با ابروان بالاپریدهاین را می

زند و با چرخاند بشکنی نمایشی در هوا میاش میلاییرابرت درحالی که دستش را در گیسوان ط

 :گویدصورتی متفکر می

که من شش سال هاست و اینصبر کن ببینم! جاسوسه کارولین نیست؟! لابد دلیلش هم اون نامه -

پیش تو رو توی اون ماموریت ول کردم یا نامزدیمون رو به کسی نگفته بودم؟! بس کن سوفی، اون 

 .ماجرا تمام شده

شود. ی سوفیا بلند میای کاترین پدیدار و قهقههاش اخمی غلیظ میان ابروان قهوهبا این سخن

اندازد و کند نگاهی به رابرت میجا میبهاش جادار مشکیدرحالی که خودش را روی صندلی چرخ

 :گویدی هیستریکی میبا خنده

 .باهوش شدی رابرت، دلیل هم برات میارم -

گردد. با دارد و دنبال چیزی میاش را از کنار صندلی برمید و کیف مشکی رنگگویاین را می

است؛ اما با  تری یافتههای بیشتر و عاشقانهافتد که نکند نامهدیدن کیف رابرت به این فکر می

ای به پرد. سوفیا با اخم نگاه سرسریاش بالا میسوفیا از کیف ابروی طلایی خارج شدن موبایل

 :گویداندازد و در همان حین میمی موبایل

این سی نفری که کاترین گفت معلوم نیست از کجا اومدن، بیست و هشت نفرشون مال باند  -

 . ...رزیتا توی پاریس بودن که یادش رفته بود معرفی کنه

ای روی خشکش را شیرین کند سیب سرخی از ظرف شیشه که دهانگوید و برای ایناین را می

های داند با به میان افتادن وقفه در سخنانش چه بلایی به سر ضربان قلبدارد؛ اما نمییمیز برم
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زند با اش گاز بزرگی به سیب میهای خرگوشیطور که با دندانآورد. همانرابرت و کاترین می

 :دهدانگیزی سخنانش را ادامه میلحن هیجان

گرفتم که پروازشون از کدوم کشور به انگلیس بوده، .. دیدم موند گروه اِی مثبت! بعد آمار و اما. -

 !حالا حدس بزن کشور کجا بود؟

جا چندان دلیلی رود. سخنان سوفیا تا به اینبا این جملات ناگهان ضربان قلب رابرت روی هزار می

داند که درست پس از این برای جاسوس بودن کارولین ثبت نکرده است؛ اما رابرت خوب می

هایش با نخ و . درحالی که عسلیشودقطعی برای جاسوس بودن کارولین جور میجملات مدرکی 

ای که کلمهها و تکهای سرخ و خندان سوفیا دوخته شده است؛ با تکان خوردن آنسوزن به ل*ب

 :پردگویند، رنگ از رخسارش میمی

 .روسیه -

برقی از ترکیب نفرت و حیرت در  پرد و باای کاترین بالا میبا این حرف سوفیا جفت ابروهای قهوه

اندازد. قبل از تمام این اتفاقات کاترین حدس زده اش به سرتاپای رابرت نگاهی میچشمان عسلی

بود که آن شیطان هنوز در روسیه ساکن است؛ اما رابرت نظرش را یک نظر احمقانه خوانده و گفته 

انزده سال پیش باز هم در روسیه مانده باشد. آمیز پرغم تمام اتفاقات کابوسبود امکان ندارد او علی

 اگر او کنون در روسیه است؛ بر حتم کسانی که برای رابرت از هر چیز دیگری ارزشمندتر هستند

خواهد سخنان سوفیا را رد کند؛ اما او با ادامه نیز در روسیه حضور دارند. با این حال هنوز هم می

 :کندرت غیرممکن میهایش این امکان را برای رابدادن صحبت

حالا باز ادواردنامی که به کار کاترین شک داشتن در روسیه تشریف دارن، به نظرتون انتظار  -

 !نمیره جاسوس بفرسته؟

 :دهدی خاصی در آوایش ادامه میزند و با طعنهگوید؛ پوزخندی زهرآگین میاین را می

انقدر احمق بودن که اون مردک عوضی  احتمالا اگه من نیومده بودم نفر اول و دوم این باند -

 .شداومد کسی روحش هم خبردار نمیخودش برای جاسوسی می

دارد و با گشودن در آبی آن اش را برمیگوید و با نفس عمیقی بطری آب معدنی مقابلاین را می

ز های غلیظ کاترین اهای سنگین و اخمنوشد. در این حین رابرت زیر نگاهای آب میچند جرئه

هایش پرتی شود تا در یک ثانیه گورش را از جایی که حواساش بلند میروی صندلی مشکی رنگ

 :شودکوب میشد گم کند؛ اما با صدای گرم سوفیا سر جایش میخهنگام انتخاب اعضا بازگو می

 .خوام از دلایل جاسوس بودن کارولین جانت بگمعه کجا میری رابرت؟! تازه می -
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کشد و به ناچار مجدداً سر جای خود کنار کاترینی که دود از فیا نفس عمیقی میبا این سخن سو

گرفت اش دست کم مینشیند. تا این لحظه کاترین را به خاطر دختر بودنشود، میاش بلند میکله

هایی که خودش پرتیبرد؛ اما کنون سوفیا از حواسهای او را زیر سوال میو استعدادها و توانایی

چنان لبخند گفت. سوفیا درحالی که همانجام مقدمات این مسابقه انجام داده بود سخن می هنگام

 :دهداش ادامه میاش دارد به سخنانهای سرخاش را بر ل*بملیح

 . ...آنا که احتمالا جاسوس همون ادواردنام بود و خود کارولین از دستش خلاصمون کرد اما -

ی خاصی در کند و با طعنههای سرخش جا خوش میل*ب رسد پوزخندی رویجا که میاین

 :دهدآوای ظریفش ادامه می

 .اصل کاری همون کارولین -

خواهد دهانش را به داند صحبت سوفیا کاملاً منطقی است میکه میدر این هنگام رابرت با این

لیل و چرخد با ددارش دور خود میاعتراض باز کند که سوفیا درحالی که با صندلی چرخ

 :داردبرای حرفش، او را از گفتن هر سخنی بازمی هایی فراطبیعهاستدلال

تقریبا یک ماه پیش درست وقتی که افراد برگزیده به ساختمون اومدن، یه دختر جوون خیلی  -

 . ...شبیه به کارولین اومده پیش فرانک و

فنجان مشکی رنگی که متعلق به دارد و با وارش بازمیاش را از چرخش دیوانهطور که صندلیهمان

رود، با ساز مشکی میدنیز است؛ اما خودش تا به حال در آن قهوه ننوشیده است به سوی قهوه

 :دهدنفس عمیقی ادامه می

 .دونمازش یه شناسنامه جعلی خواسته و حالا از کجا می -

ابرت با شانه بالا ی کاترین و رزدههای حیرتخندد و در مقابل نگاهبا این حرفش نخودی می

 :گویدانداختنی می

. اما کنجکاو ام نصیبش نشدجا بودم؛ ولی فقط من اون رو دیدم و افتخار دیدنخودم اون روز اون -

 .نیستین بدونین اون شناسنامه لعنتی رو به کی داده

ی رابرت و کاترین حبس کرده است، در کمال آرامش درحالی که با سخنانش نفس در سینه

آورد و پس از چند جرئه نوشیدن با اش را مقابل دهانش مین مشکی رنگ مملو از قهوهفنجا

برانگیزش ای به خودش پاسخ سوال چالشاش و با اشارهلبخندی ملیح، ریز کردن چشمان مشکی

 :دهدای میرا با صدای ظریف و آهسته

 .به ما -
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کنند. درحالی که هایش را میز حدقهای کاترین قصد فرار اهای قهوهدهد تیلهبا پاسخی که می

همچون رابرت مات و مهبوت و دهانش باز مانده است نگاهی به سرتاپای سوفیا لبخند بر ل*ب 

 :گویدوار میاندازد و لکنتمی

 !چی؟ -

آمده زده و زبان بندپریده، حیرتهای رنگسوفیا درحالی که با لبخند و در کمال آرامش چهره

ی ی دیگر از قهوهاش چند جرئهکند؛ با برقی از طعنه در چشمان مشکینگاه می کاترین و رابرت را

 :گویداش میرفته و مشکیخورد و با ابروان درهمتلخش را می

جایی که فرانک یادشه اسم که تا اونتر اینی جالبو من امروز متوجه شدم که عه! فیکه! نکته -

 . ...اش همون کارولین بودهاصلی

ای و دهد؛ با خمیازه و آوای خستهن این سخن درحالی که بدنش را کش و قوس میبا گفت

 :دهدباز ادامه میهای نیمهپلک

دونه، احتمالا به خاطر اش رو هم از ما پنهان کنه خدا میکه چرا باید فامیلیحالا این -

جاسوس بفرسته  کنیماش بوده ما توقع نداریم پزشک سابق گروهی که باهاشون کار میشناسایی

 . ...اما

 :دهدبا لبخند ملیحی ادامه می

 .ایه چرادختر جوونی که متعلق به هیچ باندی نیست، اما خیلی حرفه -

رود. شود و به سوی در میبا تیر آخر سوفیا ناگهان کاترین از روی صندلی مشکی رنگش بلند می

دهد و با خشم را با کلافگی بیرون می بیند بازدمشگر سوفیا و رابرت را میهنگامی که نگاه پرسش

 :گویدخاصی در آوایش می

اگه نرم از این دختره یه سوپ درست حسابی درست نکنم بعد هم یه گلوله تو مغز رابرت که  -

 .شناسنامه فیک قبول کرده خالی نکنم کاترین نیستم

اش بار در زندگی دهد و رابرت برای نخستینای بلند سر میسوفیا با این سخن کاترین قهقهه

اندازد. تا این حد کاترین را به خاطر این ماموریت سرزنش کرده و سرش را از خجالت پایین می

. گفتی فیک توسط او سخن میبازی درآورده بود؛ اما کنون سوفیا از پذیرفتن شناسنامهرئیس

فهمید؟ واقعی را نمیچگونه پس از ده سال کار در یک باند مافیایی هنوز تفاوت شناسنامه فیک و 

گفت چرا کاترین متخصص جعل اسکناس را به ماموریت آورده و تا این حد به او آن وقت دنیز می

ی جعلی را تواند شناسنامهبها داده است! هر چه نباشد سوفیا مصرفش از رابرتی که هنوز نمی
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همانند تیری در قلب ها دیدن هویت واقعی کارولین ی اینتشخیص دهد بیشتر است. بدتر از همه

او فرو رفته است؛ اما شاید این تیر بتواند نابینایی چشمانش را درمان کند. سوفیا درحالی که هنوز 

 :گویدزند، پرخنده میقهقهه می

خوای بکن ولی من با جاسوس کوچولو کار دارم کاترین! پلیس هم با جناب رابرت هر کار می -

 .کنه نمیره سراغ دادن حکمکنه اول بازجویی میمجرم پیدا می

آمیز به لبخندی تحسینپرد و با نیمای کاترین بالا میی سوفیا ابروان قهوهبا این سخن هوشمندانه

خواهند سر به تن کارولین باشد؛ اما چرا کند. درست است که او و مخصوصاً سوفیا نمیاو نگاه می

طور میوه از او نگیرند و همانهمانند آب اند؛ اطلاعات راهنگامی که یک لیمو شیرین پیدا کرده

رهایش کنند؟ مانده است تا او لیاقت و ارزش مرگ را پیدا کند! چرا هنگامی که جاسوس و عامل 

ای از اند؛ بدون هیچ استفادهاصلی مرگ آلیس و به خطر افتادن برادر و دوست عزیزش را پیدا کرده

دیگر طور که با لبخندهای متقابلی با سوفیا به یکاو تنها یک گلوله در مغزش خالی کنند؟ همان

ها را پاره ی افکار شیطانی آنکنند، ناگهان رابرت دهان مزخرفش را باز کرده و رشتهنگاه می

 :کندمی

ای برای اون شناسنامه داشته. شاید واقعا جاسوس نباشه یعنی مشکوکه؛ اما شاید یه دلیل دیگه- 

 .خلافکار انتظار شجرنامه و شناسنامه واقعی داشته باشیمبالاخره نباید از یه 

کند. هنوز هم درحال ای بلند سخنانش را قطع میرسد ناگهان سوفیا با قهقههجا که میبه این

دفاع کردن از کارولین است؟ آخر مگر این دختر چه جادویی دارد که رابرت را تا این حد افسون 

اش فه و خشمگین کاترین خطاب به رابرت چند قدم از صندلیخود کرده است. در مقابل نگاه کلا

 :گویدی هیستریکی میدارد و با خندهها برمیبه سمت آن

تونم بهش بگم خلافکار! طرف خارج از این ماموریت کلاً دو تا آدم کشته رابرت! من اصلا نمی- 

شناسنامه فیک داشته  کنیم تا حالا دستگیر شدن کهمگه افرادی که ما استخدام می بعدش هم

 !باشن؟

تری باز خواهد دهان به اعتراض محکمدهد؛ اما رابرت باز میهایش را شرح میترین دلیلمنطقی

 :دهدهای کبود او قرار داده و ادامه میکند که سوفیا انگشتش را با گفتن هیس آرامی روی ل*ب

ای بودن آنا ده بودن. در ضمن حرفهاون و آنا تنها افرادی بودن که توسط هیچ باندی معرفی نش- 

 . ...ایای بودن یهً دختر بیست ساله بدون هیچ سابقهبه خاطر سابقشه؛ اما تا این حد حرفه
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زند و با گیرد، لبخند ملیحی میهایی آهسته دقیقاً مقابل رابرت قرار میرسد با گامجا که میبه این

 :کندقطعی این تیم محکوم می انداختنی کارولین را به بودن جاسوسبالاشانه

ها قبل مربوط باشه که این هم یه موضوع مشکوکه، اینی تونه به آموزش از سالدلیلش فقط می- 

 .پرورده همون عوضی باشهبینم اصلا بعید نیست دستکه من می

حمل رسد از تجا که میداند حق با سوفیا و کاترین است؛ اما به اینکه رابرت کاملاً میبا این

اش را به های مشکی و براق مردانهشود و درحالی که کفشهای سوفیا عاجز میشنیدن حرف

. کوبدهای سرخ سوفیا میکوبد؛ ناخواسته دستش را بسیار محکم روی گونههای اتاق میپارکت

های آستین تواند بگوید تکان خوردن ناگهانی چینقدر محکم است که سوفیا میاش آنشاید سیلی

ای ی دور قهوهی رابرت است؛ نه باد نسبتا شدیدی که از پنجرهرنگش به خاطر ضربه یراهن سیاهپ

 .اتاق به داخل نفوذ کرده است

کند با صدای بسیار بلندی که خودش باور به سوفیا نگاه میطور که با نفرتی غیرقابلرابرت همان

 :زندهم از خودش سراغ ندارد فریاد می

د درصد مطمئن شو که اون جاسوس اون آشغال به تمام معناست، بعد حداقل خودت ص- 

 .ات رو شروع کنهای تازهاتهام

اش دهد، دستش را روی گونهجانش را قلقلک میبا این سخن رابرت سوفیا با اشکی که لبخند نیمه

غن داغ های رابرت را در تابه روخواهد همان لحظه انگشت. کاترین درحالی که دلش میگذاردمی

شان کند؛ تنها مراعات حال کرده نوش جانشان کرده و همانند سیب زمینی سرخبیندازد و سرخ

گیرد. سوفیا درحالی که در یک اش را میزدهرود و دست یخکند. با نگرانی نزد او میسوفیا را می

اش شده گونهزند، با دستی که محافظ صدم ثانیه با حالتی عصبی و کلافه دست کاترین را پس می

 :زنداست خطاب به رابرت ل*ب می

ای که بهم شناسنامه فیک داده و توسط هیچکس معرفی سابقهمن از جاسوس بودن فرد بی- 

 .های تو رو کور کردهکه عشق بدجور چشمام؛ اما مثل ایننشده مطمئن

رین سرش را به این و کمی پشیمان رابرت و نگاه متاسف کات شدهبا این حرفش در مقابل نگاه آرام

دهد، با جمع شدن صورت سفیدش از ناراحتی و بغض عجیبی در آوایش طرف و آن طرف تکان می

 :دهدکه تا به حال از خود سراغ نداشته است ادامه می
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ی احمق هیچ کاری نداره رابرت. فقط بدون اگه من بخوام برای من هک کردن موبایل اون دختره- 

ی کارهام ارائه میدم جاسوس بودن اون رو ثابت کنم، اوضاع آن قدر هبا مدرک قطعی که توی هم

 !مونهآروم نمی

اش پنهان شده است، به های عسلیبا گفتن این حرف در مقابل برق پشیمانی رابرت که در تیله

خواهد از دارد. درحالی که میرود و کیفش را از روی آن برمیاش میدار مشکیسوی صندلی چرخ

 :دهدوار ادامه میگرداند و سخنانش را کمی لکنتاتاق به بیرون برود، سرش را برمیدر چوبی 

قدر دوست نداشتی که حتی تونم رو حرف تو حرف بزنم رابرت. شاید تو من رو اوناما نمی- 

طور که کاملاً از چشمم افتادی هنوز هموناش به کاترین و بقیه چیزی نگفتی؛ اما من با ایندرباره

 .ت دارمدوست

هایش عاجز پیچد که او را از ادامه دادن حرفی آخر ناگهان درد بدی در سرش میبا گفتن جمله

تواند رابرت را دوست بدارد؟ چگونه اندازد. چگونه هنوز میها میای در بین آنکند و وقفهمی

دست بلند مند است و به خاطرش روی او بیند او تا این حد به کارولین علاقههنگامی که می

ی آخرش با اش از جملهآورد. درحالی که پشیمانیی لعنتی را بر زبان میکند؛ هنوز این جملهمی

دهد برابر است؛ با لحن تهدیدآمیزی سخنانش ای که در چشمان عسلی رابرت جولان میپشیمانی

 :رساندرا به پایان می

جاسوس بودن کارولین جانت پیدا کنم اما اصلاً قول نمیدم اگه مجبور بشم مدرکی برای اثبات - 

 .اوضاع انقدر آروم بمونه

رود، در چوبی را بسیار محکم پشت سرش طور که از اتاق بیرون میگوید و هماناین را می

خواهد دنبالش برود؛ اما گویا چیزی به بندد. کاترین بلافاصله پس از بیرون رفتن سوفیا میمی

اش با تردید و ناباوری خاصی در ی عسلیو با چشمان ریزشده گرددیادش آمده باشد به عقب برمی

 :پرسدآوایش رو به رابرت می

واقعاً به خاطر اون دختره عوضی که نزدیک بود باعث مرگ برادرم بشه، به سوفیا سیلی زدی؟! - 

اون هم بعد هشدار صبحم؟! قبلاً با تهدیدهام یه تعلیق چند ساعته توی اخلاق مزخرف و 

 .شدات پیدا میغیرمنطقی
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ته وسر. چرا باید از تهدیدهای بیآیدهای کبود رابرت میبا این سخن کاترین پوزخندی روی ل*ب

گرفت؛ اما پس از ها را کمی جدی میتر آنشان هم اجرا نشده بهراسد؟ شاید پیشاو که حتی یکی

توانست تهدیدهای یاجرا نشدن تهدیدی که برای نقش داشتن در مرگ آلیس شده بود؛ دیگر نم

کاترین را جدی بگیرد. علاوه بر آن اکنون که کارولین با دلایلی کاملاً منطقی؛ اما بدون مدرک به 

تواند ترسی از گرفته شدن جانش داشته باشد. یعنی جاسوس بودن متهم شده است، دیگر نمی

ی دلربایش را ی ساحلی، چهرهها به صورت پنهانی در انباری تاریک خانهکسی که نصف شب

ی ماموریت کرده است، تمام این مدت دربارهانگیزش را توصیف میهای حیرتکشیده و مهارتمی

ی اسمیت، اطلاعات ترین کابوس خانوادهای که تا این حد برای رابرت اهمیت دارد؛ برای عظیمویژه

است، اندیشه کند. که کارولین جاسوس ای به اینتواند لحظهکرده است؟ حتی نمیآوری میجمع

ای که به سوفیا زده بود در دلش رخنه رغم خجالتی که به دلیل سیلی بیهودهبا این حال، علی

و نیشخند ل*ب  کند و با طعنهی وجودش را در سخنانش جمع میماندهکرده است، وقاحت باقی

 :زندمی

که برای تهدیدشونده مهم که امکان اجراش باشه، دو اینتهدید در دو صورت ترس داره. یک این- 

 .خوای بکشام بود، الان هم جونم چندان برام مهم نیست، میباشه. اجراش که دست عاشق پیشه

کشد و دستش را روی گوید ناگهان کاترین هینی از حجم وقاحت و پررویی او میها را که میاین

کرد خجالت فاده میکه هنوز از عشق سوفیا استگذارد. یعنی او از اینهای سرخش میل*ب

ای با سوفیا را در مقابل کاترین تکذیب کرده ی عاشقانهکه هنگامی هر نوع رابطهکشید؟ از ایننمی

طور که هنوز دستش کشید؟ همانکرد؛ خجالت نمیاش خطاب میبود و حال او را عاشق پیشه

 :زنداش است با حیرت ل*ب میهای کشیدهمقابل ل*ب

احساس باشه! احمق اون دختر هنوز تونه بیرت، مگه یه آدم چقدر میای رابچقدر عوضی- 

خواست که درحالی که میکه تو اون ماموریت لعنتی ولش کردی، بعد از ایندوستت داره. بعد این

 .ای دوستش نداریبعد اون ماموریت باهات ازدواج کنه، اون همه به بقیه گفتی حتی ذره

بسیار عصبی شده است و رگ سبز رنگی روی پیشانی سفیدش  هادرحالی که از گفتن این حرف

کند با صدای نسبتا بلند و اش روی صورت کاترین خودنمایی میبیرون زده و برجستگی

 :گویدخشمگینی می
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های برگزیده شدی؟! براش نامه نوشتی؟! واقعا رابرت؟! الان هم بعد تو رفتی عاشق یکی از نوچه- 

 !با دلیل گفت جاسوسه زدی تو صورتش؟که سوفیا نامزد سابقت 

شود. گویا در آتش کند و گرمش میدر این لحظه ناگهان سراسر صورت رابرت را عرق احاطه می

اش را با سوفیا به هیچکس لو نداده و بسیار جدی جهنم قرار گرفته است. درست است که او رابطه

ناحقی کرده بود؛ اما مگر کنون پس از  اش در آن ماموریت مرگبار، در حق او بسیاربا ترک کردن

چیز تمام نشده است؟ مگر رابرت دیگر تا آخر عمرش حق عاشق شدن گذشت چند سال همه

 :گویدکند و با مظلومیت خاصی در آوایش میندارد؟ با کلافگی به کاترین رو می

ش کردم یا هر باشه چند بار گفتی سوفیا رو دوست داری، گفتم نه درحالی که نامزدم بود، ول- 

 بازی دیگه، ولی بعدش تا آخر عمرم باید برم کشیش بشم و با کسی ارتباط نداشته باشم؟عوضی

لرزاند. با چه ای عصبی تن و پیراهن مشکی رنگ و چرم کاترین را میآمیزش قهقههبا سخنان دفاع

رد، با خود فکر وااش با سوفیا و تنفرش از آن دختر تازهکسی هم ارتباط داشت! جدا از دوستی

کند رابرت واقعاً از چه چیز آن دخترک بیست ساله خوشش آمده است؟ چند گام به جلو می

کند با اش اسیر میهای مشکی رنگ و کوتاهی تیز رابرت را میان ناخندارد و درحالی که چانهبرمی

 :گویدحرص می

کنی طور که فکر میاونصد بار خودم ازت پرسیدم کارولین رو دوست داری؟! گفتی قضیه - 

 بینم، برای همین براش نامه نوشتی؟نیست! آره دارم می

ی آجری مالد؛ در مقابل نگاه پوکر رابرت شومینههایش را برهم میدرحالی که از عصبانیت شقیقه

کند و با رخ سپردن به شود را خاموش میاش میی اتاق را که باعث تشدید عصبانیتگوشه

 :کندت عصبی امر میچشمان عسلی رابر

کنیم تو هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، خوب گوش کن! فردا برای ماموریت حرکت می- 

  ....شهطور که هست اجرا میچیز تا برگشت همونهمه

گیرد و سپس با کمی مکث و انگشتی که به به ای نفس میمیان سخن گفتن تندش، چند لحظه

 :دهدمی سمت راست گرفته شده ادامه

مونه. ما رو نرسونه به اون عوضی، بدون هیچ رحمی ازش یه تو راه برگشت همه میرن دختره می- 

 .پزمسوپ آدمیزاد درست حسابی می
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ی سفید از روی آن رود؛ یک لیوان سادهای وسط اتاق میسپس درحالی که به سمت میز شیشه

 :دهدی خودش بریزد، به سخنانش خاتمه میای برارود تا قهوهساز میدارد و به سمت قهوهبرمی

تونم روشی برای مرگش انتخاب کنم که کمتر دردناک البته اگه ما رو به اون برسونه فقط می- 

 .گیرمی تو هم بعداً تصمیم میباشه، درباره

آورد. علاوه بر آن رابرت پدید می و این بعداً مجهول کاترین هراس را در دل و چشمان عسلی

شستش خبردار شده است که باید قید کارولین را هم بزند؛ چون به احتمال صد درصد زنده اکنون 

خواهد روی طور که کاترین مینهایت ترسناک است. همانماند و این برای رابرت یک اتفاق بینمی

مبل مشکی رنگ پشت میز بنشیند که رابرت با خواسته عجیب و لحن التماس آمیزش او را 

 :کندزده میشگفت

باشه کاترین من رو تیکه تیکه کن، ولی به اون دختر کاری نداشته باش. حتی اگه جاسوس اون - 

 .مردک باشه مطمئنم مجبور شده این کار رو بکنه

پرد و او اش است در گلویش میای که کاترین درحال نوشیدنبا این سخن رابرت مقداری از قهوه

اندازد. رابرت اکنون با چه رویی از آن دخترک خائن دفاع ای با طعم تلخ نسکافه میرا به سرفه

ها از روی اجبار سراغ جاسوسی داد؟ مگر جاسوسکرد و کار او را از سر اجبار نشان میمی

اش از خواهد دیگر! درحالی که همراه با لیوان قهوهروند؟ این دخترک هم چندرغاز پول میمی

رود؛ با چشمان ی رنگی که رابرت به آن تیکه داده میخیزد و به سمت دیوار مشکپشت میز برمی

 :زنداش ل*ب میایگشادشده قهوه

 .که عوضی بودن هم ژنتیکیهنه؛ مثل این- 

شود و دستش را می ی رابرت دود بلندزاده از کلهناگهان با دوباره نسبت داده شدنش به آن حرام

مانند کاترین بکوبد؛ که با صدای باز شدن جیغ آورد که همانند سوفیا روی صورتناخودآگاه بالا می

 :ماندحرکت میدر و سپس آوای دنیز دستش در هوا بی

 !کنین؟جا چه غلطی میدقیقا این- 

های عسلی کاترین و شود، قفلی میان نگاهبا ورود ناگهان دنیز به جایی که هرگز وارد آن نمی

کاترین پدیده آمده این است؛ که چرا امروز آید؟ شاید تنها سوالی که در ذهن رابرت پدید می

برادرش به اتاقی که حکم انباری را دارد آمده است؛ اما کرورها سوال در ذهن رابرت خودنمایی 
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هایشان را شنیده است ها، نه تا مربوط به کارولین است. یعنی صحبتکنند که از هر ده تای آنمی

اصلی مرگ همسرش است؟ اگر از این قضیه خبردار داند که احتمالاً کارولین عامل و اکنون می

کند به این احتمال تکیه باشد؛ خون رابرت و کارولین گردن خودشان است. با این حال تلاش می

شد نه دست خالی! کند که اگر دنیز چیزی از سخنانشان شنیده بود اکنون با ساطور وارد اتاق می

اش خفه کند؛ اما با خاطر رفتارها و گفتارهای وقیحانه خواهد رابرت را بهکه دلش میکاترین با این

گوید. پس از چند لحظه رابرت آب بندد و هیچ نمیهای سرخش را میوارد شدن دنیز ل*ب

دهد و درحالی که سعی بر نداشتن لکنت و لرزشی از روی اضطراب دارد؛ دهانش را قورت می

 :دهدجواب دنیز را می

جا اومدی؟ مگه جا نمیای برای... برای همین! تو چرا اینمعمولاً اینزدیم یعنی... تو حرف می -

 ؟ها یه ساعت پیش تموم نشدگیریمسابقه و نتیجه

اش را از تن ایطور که کت یشمی رنگ و پارچهاندازد و هماندنیز با جواب رابرت ابرویی بالا می

 :دهدبا لبخندی تلخ پاسخ مینشیند؛ اندازد و روی آن میآورد، روی صندلی کارش میدرمی

بعد مسابقه و اعلام نتایج رفتم یه سری به پروانه بزنم. خواب بود انگار، دلم نیومد بیدارش کنم  -

 .جا اومدمهای فردا اینهاش رو گذاشتم و برای هماهنگیکه با هم حرف بزنیم، گل

مشکی -برت، کمی رنگ آبیحس و سرد کاترین و راهای بیبا جواب تاثیرگذار دنیز ناگهان صورت

گوید؛ اما مگر او جز آلیس کند را نمیای که از آن صحبت میگیرند. دنیز نام پروانهغم به خود می

خواهد برود و آن سوزد که میقدر دلش برای دنیز میمرده چند پروانه دارد. یک لحظه کاترین آن

یک تیر خلاص کند؛ اما حیف که  نامی را که باعث و بانی مرگ آلیس است با عنکبوت کارولین

تر برای کاترین . منطق! پیششان استباید عاقل و منطقی باشد و بداند که این کار به ضرر همگی

خواهد طور که میبرد. دنیز همانی جالبی بود؛ اما اکنون دارد به مفهوم مزخرفش پی میکلمه

بیند. با ابروان طلایی ساز میکنار قهوهپر، فنجان مشکی رنگ و مخصوصش را بردارد که آن را نیمه

 :گویداندازد و میاش نگاهی به کاترین و رابرت میو بالاپریده

 .کی با لیوان من قهوه خورده؟! یه آب هم نزده به لیوان -

، بلند و ایکشد و درحالی که دستش را میان گیسوان قهوهبا این سوالش کاترین نفس عمیقی می

 :دهدحوصلگی پاسخ مید با بیچرخاناش میآشفته

 .سوفیا -

کشد و با چشمان با این جواب دنیز دست از شستن فنجان زیر شیر آب طلایی رنگش می
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طور که جا بوده است؟ هماناندازد. پس سوفیا اینی سبزش نگاهی به کاترین و رابرت میریزشده

د؛ با لحنی مملو از ظن گمان روساز مشکی رنگش میشورد و به سوی قهوهبا خود لیوان را می

 :گویدمی

که بهش گشتم دیدمش، عصبی بود. با اینجا بوده؟! از ملاقات پروانه که برمیپس سوفیا این -

 .سلام کردم؛ اما جوابم رو نداد. شاید هم نشنید

دیگر، سراغ یخچال مشکی رنگ و کوچک های کاترین و رابرت به یکسپس در مقابل تلاقی نگاه

گوی رود و با برداشتن بشقاب تکه کیک شکلاتی از آن، با خنده و لحن بذلهاتاق میی گوشه

 :دهداش ادامه میهمیشگی

که داشت گم اون که عادیه، به خاطر اینالبته عصبی بودنش رو به خاطر جواب سلام ندادن نمی -

ره، یا اشین این ور اون ور میروی نداره! یا با مها پای پیادهگم. معمولاً مثل پیرزنرفت میپیاده می

 .با تاکسی

گفت، سوفیا از کودکی پای آید. او راست میهای کاترین میبا این سخن دنیز لبخندی روی ل*ب

های طولانی و دویدن به دلیل بیماری آسم پیاده رفتن به جایی را نداشت و همیشه در مسافت

میشه هنگامی که پس از مدرسه با گرفت. هخفیفش که از مادرش به ارث برده بود نفسش می

زد که کاترین با شدند؛ در راه چنان غر میدیگر پیاده و دست در دست عازم رفتن به خانه مییک

گفت یا باید از این پس تنها به خانه برگردد و یا ترک تحصیل کند. در یک لحظه دلش خود می

کند. چقدر آن دیار خیال سفر می شود و بهبرای آن دوران شیرین و نصف و نیمه کودکی تنگ می

شان به هم ارزش و یک شبه زندگیکه به خاطر یک انسان بیگذشت. پیش از آنروزها خوش می

کند کمی از خیالات دور شود بدون طور که با یادآوری خاطرات تلخش سعی می. همانبریزد

 :زندکند؛ ل*ب میهای اتاق بردارد و به دنیز نگاه اش را از روی پارکتکه نگاهاین

 . ...خرده بحثمون شدآره یه -

طور که با تردید و حیرت خاصی در چشمان سبز رنگش فنجان با این پاسخ کاترین، دنیز همان

 :پرسداش میگذارد؛ با چشمان ریزشدهقهوه و بشقاب سفید رنگ کیک را روی میز می

 !دوباره سر چی؟! سه نفری بحثتون شد؟ -

شوند. کاترین دیگر قفل میهای پریشان کاترین و رابرت بار دیگر در یکنگاه با این سوال دنیز

که کسی چیزی فرستد که چرا بیهوده و بدون آنطور که صد بار در دلش به خود لعنت میهمان

اش بدون هیچ صدایی در اندازد. گویا نگاهبگوید نم پس داده است؛ نگاه تهدیدآمیزی به رابرت می
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 ام از بحث سهکند که یا یک داستان درست و حسابی برای برادر عزیزدردانهزمه میگوش رابرت زم

ات را یک جا ریزم که دنیز خودت، کارولینت و پتهات را روی آب میبافی یا جوری پتهمان مینفره

کند زیر نگاه سنگین کاترین و تردیدآمیز دنیز آرامش خود را طور که سعی میببلعد. رابرت همان

تواند ای که میو دروغ احمقانه کند قضیه را با هر بهانهکردنی، تلاش میفظ کند؛ با گلوصافح

 :جمع کند

خواست به خاطر تشدید بیماری پیشش برگرده؛ اما خوب سر مامانش بحث شد... یعنی... می -

 . ...نمیشه روز آخر این کار رو کرد، سر این بحث شد

کوبد. درحالی اش میفه دستش را طوری که دنیز نبیند بر پیشانیبا این دروغ احمقانه کاترین کلا

اش شاخ و برگ بیشتری بدهد؛ با ی احمقانهخواهد برای جلب رضایت کاترین به بهانهکه رابرت می

 :پردشان میشنیدن جواب و لحن پر از ظن و تردید دنیز رنگ از رخسار جفت

رسه! وب حالا بذارین دختره بره، دنیا که به آخر نمییعنی اون همه عصبانیتش برای این بود؟! خ -

فهمم! برای حمل مواد مخدر هکر و متخصص اصلا من هنوز نقش سوفیا رو توی این ماموریت نمی

 .کارخوایم چیجعل اسکناس می

طور که نگاه سنگینش را به رابرت دوخته است؛ دستی میان با این جواب دنیز، کاترین همان

ای که قصد پنهان کردنش را زند و با کلافگیای میحوصلهکشد؛ لبخند بیاش مییاگیسوان قهوه

 :دهددارد به موضوع خاتمه می

 .حالا که قبول کرده بمونه، دیگه این بحث رو ببندیم- 

 های ضخیمی از رنگ تردید در چشماندنیز با شنیدن این سخن کاترین درحالی که هنوز رگه

پذیرد که به این بحث شانه بالا انداختن و اکراه خاصی می کند، بامیاش خودنمایی ریزشده

های کاترین و رابرت هیچ او را ها و دروغته خاتمه دهد؛ اما به وضوح مشخص است که بهانهوسربی

تواند به جرئت بگوید آن دو اند. حتی میهایش را بیشتر کردهبلکه تعداد ظن و گمان راضی نکرده

ترین کنند؛ اما حتی کوچکای دارند چیزی را از او مخفی میین بار به صورت موذیانهبرای چندم

های که معمای اسرارآمیز رابرت و کاترین چه چیزی است ندارد. با اخمی اینحدسی درباره

ی یک بزرگ آن تقریباً اندازه رفته زرینش نگاهی به ساعت مچی نارنجی رنگش که صفحهدرهم

ی کوچک روی ی بزرگ روی عدد دوازده و عقربهی عقربهاندازد. با نظارهست میساعت دیواری ا

 :گویدکند و میعدد شش، به رابرت و کاترین رو می
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 .کم باید سراغ تقسیم وظیفه و نقش اعضای اصلی و فرعی بریمساعت نزدیک هفته. کم- 

اندازد و با اخمی میان ابروان میای رنگش با این سخن دنیز، کاترین با تردید نگاهی به ساعت نقره

 :گویداش میایقهوه

 .کجا ساعت نزدیک هفته، تازه شیشه؛ این چه تقریب زدنیه- 

طور که کروات یشمی رنگش را روی زند و هماندنیز با شنیدن پاسخ کاترین نیشخندی می

؛ توضیح کنداش را نمایان میهای خرگوشیکند، با لبخندی که دندانپیراهن خود صاف می

 :دهدمی

توی این بحران زمان که فردا باید حرکت کنیم و تازه مسابقات تموم شده برامون ساعت شیش - 

 .هفته، هفت هشته و نه دوازده! این یعنی تا نه حداقل باید کار اعضای فرعی تموم شده باشه

اشتن فنجان نصف زند. سپس با گذی رابرت و کاترین لبخندی میگوید و در مقابل خندهاین را می

اش و پس از آن پاک کردن دهانش با دستمال کرم رنگی که در اینیمه قهوه روی میز شیشه

 :کندجیب پیراهن سفیدش جا خوش کرده است، دستوراتش را آغاز می

جا بیان بعد هم پیش من و کاترین بیا که به کارها برسیم. رابرت تو همه رو صدا کن که این- 

بازی دربیاره و دونم لوسطوری که من عصبی دیدمش بعید نمیکن! البته اونسوفیا رو هم صدا 

 .قهر نکنه

گیرد. خاصی به خود می شود و رنگ دلخوریآلود میبا این حرف دنیز صورت کوچک کاترین اخم

 :گویدوار میشود اعتراضه مینسیبهای دستسپس درحالی که با حالت قهر بچگانه

کنه. اصلاً آخرین باری که وسط یه کار مهم از خودش شه نه قهر میسوفیا نه عصبی می- 

 بازی درآورده کی بوده؟لوس

بازی بمیرد را به خواهد جوابی بدهد و آن شبی که سوفیا نزدیک بود به خاطر قهر و لوسدنیز می

براقش را شود که با پریشانی موبایل طلایی شان به رابرتی جلب مییاد کاترین بیاورد؛ اما توجه

 :گویدآورد و با لحنی مملو از نگرانی میپایین می

 .اش خاموشهگوشی- 

کند ضربان قلبش به حدی بالا رفته است ی رابرت، کاترین احساس میکنندهی پریشانبا دو کلمه

اش را بشکند و به بیرون از بدنش پرتاب هنها قفسه سیکه امکان دارد قلبش در همین لحظه
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که پریشانی به ذهنش هجوم آورده است ناگهان افکار وحشتناک و عجیبی به ذهنش شود. درحالی 

کند سوفیا گوید سوفیا بسیار عصبی بوده است؟ هنگامی که با خود فکر میکند. دنیز میخطور می

دیگر را اش یکرسد دل و رودهرود؛ با پاسخی که به ذهنش میکند و کجا میهنگام خشم چه می

ای رنگش را که در پارکینگ پارک شده است خورند. درحالی که سوئیچ ماشین سرمهاز نگرانی می

رود؛ دیگر حتی زده رابرت و دنیز با شتاب به سوی در میدارد و در مقابل نگاه حیرتبرمی

 :گویدتواند مراعات دنیز را بکند و آوای تهدیدآمیز لرزان و نسبتاً بلندی مینمی

ذارم حتی کنم درست باشه؛ جنازه که هیچ نمیزی که بهش فکر میاگه حتی، یک درصد از چی- 

 .یه دونه خاکستر از تو و کارولین بمونه

دهد؛ در که ببیند پس از این حرف چه آشوبی میان رابرت و دنیز رخ میگوید و بدون آناین را می

 .بنددرا می

 

*** 

لای گیسوان سیم پاییزی لابهرسد و نپوش مدام به گوشش میهای مشکیصدای قار قار کلاغ

جا تنها جایی است که هنگام خشم و تواند به جرئت بگوید اینپیچد. شاید میمشکی رنگش می

های ها از مقابل تیلههایی که مدام با سرعت نور روی ریل. صدای قطارکندپریشانی آرامش می

شوند و صدای دفن می هاسیگارش که در نزدیکی ریل شود؛ خاکسترهایمشکی رنگش دور می

تواند بخشند؛ اما میها از معدود چیزهایی هستند که به او آرامش میها، اینوقفه و پریشان کلاغبی

مانده سیگار، از روی قدر پریشان است که امکان دارد به جای خاکسترهای باقیبگوید کنون آن

صدای اعلانی از گوشی مشکی  حواسی خود را روی این ریل بیندازد. با این حال هنگامی کهبی

شود حواسش را به مدرکی که امکان دارد رز مبنا بر جاسوس بودن کارولین رنگش بلند می

خواست خودش ببیند آن احمق جاسوس چه شود. نخست میدستگیرش شده باشد جلب می

برت به هم ها حالش را بیشتر از خودش و راهایی با موبایلش رد و بدل کرده است؛ اما چون آنپیام

که فرستد و این کار را به دوستش رز سپارد. از طرفی هم از اینزدند که اطلاعات لازم را میمی

حوصلگی موبایل اش را پاک نکرده است مطمئن بود! با بیهای جاسوسیکارولین احمق حتی پیام

ستاده است و ای برای او فری هشت ثانیهشدهآورد. خودش است، رز؛ یک صدای ضبطرا بیرون می

 :یک پیام



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 229 

 .با طرف رو خودش ضبط کرده قدر احمق بوده که یه بخش از مکالمهدختر اون- 

شود با آستین های سرخش نمایان میرنگش روی ل*بهای بیدرحالی که پوزخندی میان اشک

کند و درحالی که روی یک نیمکت چوبی رنگ که اش اشکش را پاک میتوری پیراهن مشکی

 :کندگیرد و ویس را پخش مینشیند، موبایل را مقابل گوشش میاز ریل است می کمی دورتر

جون اون شیطان بزرگ نگران نباشید رئیس همه چیز تحت کنترله. دارید به سر بریده و بدن بی- 

 .کنمام پشیمونتون نمیشید. از انتخاب کردننزدیک می

ریکی مهمان ی هیستدهد، قهقههخراش میرنگ روحش را ی بیبا شنیدن صدای کارولین که بدنه

ست که توسط خود او ضبط شده کند این ویس چیز مهمیشود. نخست فکر میهایش میل*ب

فهمد احتمالاً به خاطر هیجانی که به او وارد شده بوده اشتباهی این قسمت را است؛ اما بعد می

که کسی مچش را نی از اینتواند شرط ببندد علت این هیجان، نگراضبط کرده است. حتی می

بگیرد بوده است. البته احتمالاً آنا جاسوس دیگرشان این نگرانی را واقعاً به جانش انداخته بود و 

داند این ریخت. کنون تنها چیزی که نمیوقفه اشک میکارولین برای همین هنگام کشتنش بی

رحال منفجر شدن است. است که چرا کارولین آنا را کشته بود و مغزش از حجم اطلاعات د

ای عصبی و اندازد با خندهدرحالی که با دستان لرزانش گوشی را در کیف مشکی رنگش می

 :گویداش میچشمان مشکی ریزشده

 .لعنت به حق که همیشه با منه- 

ای که چند سالی درحال تحملش است، به این کند تمام پوچیگوید و احساس میین را میا

نقص بود؛ اما رابرت همیشه مقابل . او بیگرددشود برمیخلاصه می لهحقیقت که در یک جم

بخشید؛ های کاترین را مینقص بود و تمام نقصکرد. او بیشان را انکار میکاترین و دیگران نامزدی

نقص بود، اما اما به همین اندازه برای کاترین اهمیت نداشت که او چه حس و حالی دارد. او بی

کرد کرد. مادری که جانش را برایش فدا میاش تحسینش نمیگاه بابت هنر سیاهچمادرش هی

پذیرفت؛ اما فرانک را با همان شرایط و داد نمیرغم کارهای خلافی که انجام میگاه او را علیهیچ

با همان کارها دوست دارد، چون او پسر عزیزش است؛ چون رابرت کارولین را دوست دارد و حتی 

شود ی سوفیا تداعی می. یک لحظه این جمله در ذهن آشفتههد بپذیرد او انسان بدی استخوانمی

کند بزرگترین و تنها نقصش این کس تعلق ندارد. یک لحظه احساس میچیز و هیچکه به هیچ

العاده را کس سوفیا فوقپذیرد. هیچکس او را نمینقصی تمام و کمالش هیچرغم بیاست که علی
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کس او را به فرد و چیز دیگری ترجیح نداده است. او رد و کنارش نیست. تا به حال هیچدوست ندا

کس خسته شده است. با این افکار پوزخندی کنون از پذیرفته نشدن و تعلق نداشتن به هیچ

 :کندزند و با لبخند تلخش زمزمه میمی

 .نقص بودن، برای انسان بودن، کافی نیستانگار بی -

های عروسکی و مشکی رنگش به جملات یک قدم لرزان و تلوتلوخوران را با کفش با هر یک از

قدر ضعیف نبود که فکر خودک*شی به دارد؛ اما او سوفیا است؟ سوفیا که آنسوی ریل قطار برمی

کند! تقریباً ی استدلال و منطق است؟ فکر نمیی احساساتی همان ملکهسرش بزند، این دختر بچه

ی افکار آهنین قطار ایستاده است که ناگهان زنگ ملایم موبایل مشکی رنگش رشته هایمقابل ریل

ی سرخ و سردش را قلقلک صدایش گونههای بیکند. درحالی که اشکاش را پاره میگسیختههماز

شود. اش به آن خیره میهای تار و براق مشکیآورد و با تیلهدهند گوشی را از کیفش درمیمی

ی این کارولین لعنتی برایش آشکار و حالش را خواهد حقایقی را دربارهاو هم می فرانک است،

خواهد فقط کارش را انجام دهد و ردی از خودش به جا نگذارد؛ اما بعد با تر کند؟ نخست میخراب

که برادرش مثل همیشه و تمام اطرافیانش تا حد مرگ به او نیاز دارد؛ تلفن را با صدای ی اینبهانه

 :دهدکند کمی در آن چاشنی شادی نمایشی بریزد، جواب میای که سعی میرفتهگ

 .جانم فرانک -

کند حداقل با برادرش پرانرژی حرف بزند و انرژی منفی مزخرفی که اکنون دارد روح سعی می

ی او هق گریهخورد، به او منتقل نکند؛ اما با شنیدن صدای هقاش را مانند موریانه میمرده

تر است. درحالی که با شنیدن نقص خرابتر یکی حالش از این سوفیا بیطرفهمد کمی آنفمی

 :پرسدزده میاست؛ حیرت ی فرانک در سکوت ابروان مشکی رنگش درهم رفتهوقفههای بیهقهق

 !کنی؟! چی شده عزیزم؟! چی شده؟چرا داری گریه می -

پرسد؛ اما پس از چند لحظه نگرانی تمام و کمال میرغم حال بد خودش با مهربانی و ها را علیاین

ها تند و هایی را با آن مخلوط کند، ناگهان کلمهی خود را کنترل و کلمهتواند گریهکه فرانک می

و خونین سوفیا که روی ریل قطار و  های قلب شکستهبلند فرانک همانند تیرهای تیزی بر تکه

 :روندمیهای طوسی زیرش ریخته است فرو سنگ

مامانم مرد... سوفیا، مامانم مرد! گفتم... گفتم بعد اون اتفاق از کاترین فاصله بگیر، گفتم تو این  -

بینی. امروز دو ساعت رفتم بیرون وقتی برگشتم سر خونی زن بیچاره راه فقط خودت صدمه نمی

 .رو... رو روی... روی بال... بالش تخت پیدا کردم
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طور که پرد؛ همانرنگ سوفیا میها هم از رخسار بیرنگ سرخ گونه با سخنان فرانک ناگهان

افتد و پیراهن های سرد قطار میکند زانوانش دیگر از تحمل ایستادن عاجزند روی ریلاحساس می

گفت؟ آن شیطان عوضی به مادر شود. فرانک چه میها پهن میاش روی آنمشکی رنگ و توری

ها ک کند به این اندیشه کند که تمام ایند؟ درحالی که سعی میی او هم رحم نکرده بوبیچاره

وار وار و لرزشهایش لکنتی هیستریک و مخلوط اشکمزه از جانب فرانک است با خندهشوخی بی

 :پرسدمی

 !...چی؟چ -

ها در دل فرانک جا ای که طی سالبسیار شوکه شده و زبانش بند آمده است؛ اما گویا نهال کینه

ها است که تر از این حرفکرده است و کنون تبدیل به درخت تنومندی شده است محکمخوش 

رحمی عجیبی که از خود سراغ ندارد با گریه و خبرش بسوزد و با بیبی جادلش برای خواهر از همه

 :دهدفریاد ادامه می

فقط یه دوست تو باعث مرگ مادرمی سوفیا، اون دوستمون داشت؛ اما تو به خاطر کاترین که  -

 .مردیها رو به ما ترجیح دادی، ای کاش به جای مامان تو میارزش بود اون رو کشتی. تو اونبی

ها برای سوفیا افتاده است دردناک نیستند؛ اما این ی اتفاقاتی که قبلجملات دیگر به اندازه

اش م بیشتر آشفتهاش هدانهیکی آخر آن هم در این موقعیت حتی از شنیدن خبر مادر یکیجمله

تری در این موقعیت به او بگوید؟ تواند جمله دردناکمردی! آیا فرانک می. ای کاش تو میکندمی

خواهد بمیرد و دیگران هم آرزوی مرگ او را دارند. درحالی که پس او تنها کسی نیست که می

رفته و لرزانی که غلتند با صدای گاش میپریدهصدایش یک به یک روی صورت رنگهای بیاشک

 :پرسدای عصبی مخلوط شده است میبا خنده

 !خوای؟واقعاً تو هم این رو می -

داند چه از های فرانک عصبی که حتی خودش هم نمیی شاید تهدیدآمیز در گوشاین جمله

چی قطاری که با سرعتی باورنکردنی از پیچد و سپس صدای هوهو چیآید میدهانش بیرون می

آید تا آن را تکه تکه کند. درحالی که ناگهان به جان سوفیا میبه سوی بدن و روح بی هادوردست

شود با پشیمانی خاصی در آوای لرزانش فریاد آید و متوجه چیزهایی که گفته است میخود می

 :زندمی

 !سوفی تو کجایی؟ -

صدای بوق آزاد تلفن را  پرسید چون به جای پاسختر میپرسد؛ اما انگار باید پیشاین سوال را می
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دهد. اش روح فرانک را خراش میشنود که نشان از قطع شدن تلفن داده و آوای آزاردهندهمی

کند برای تکرار نکردن داند چه کند؛ سعی میدرحالی دستپاچه و شوکه شده است و نمی

از چند بوق و  گیرد. درحالی که پسی کاترین را میها توجهی نکند و شمارهاش به کینهاشتباه

نشنیدن پاسخ نهال نومیدی در دلش درحال رشد کردن است ناگهان با شنیدن آوای کاترین که 

 :شودها برایش دلنوازتر است؛ بذر امید در دلش کاشته میکنون از صدای دلنشین بلبل

 .س...سلام فرانک -

که صدای قطار را از نزدیکی کند؛ اما هنگامی تر میزند و این فرانک را نگراننفس میکاترین نفس

تواند او را افتد که شاید او نزدیک خواهرش است و میشنود به این اندیشه مثبت میکاترین نیز می

 :زندوار فریاد میمقدمه و لکنتپاچگی بند آمده بینجات دهد. درحالی که زبانش از دست

کنم فقط بدو که بهش لتماست میکاتر... کاترین سوفی رو... روی یه ریل قطاره، التماس... ا -

 .برسی

کند؛ اشکی با چاشنی عذاب وجدان در آلود سوفیا نگاه میپریده و اشکدرحالی که به صورت رنگ

چیزش آید زمانی که سوفیا برای کمک به او از همهزند. یادش میاش حلقه میچشمان عسلی

ای با او داشته چه رفتار زننده کرد را به جان خرید اوگذشت و تمام خطرهایی که تهدیدش می

است. حسی که هنگام اصابت گلوله به پهلوی سوفیا در دلش رخنه کرده بود؛ بار دیگر زنده 

کند؛ به طرز عجیبی از جان سوفیا نگاه میپریده و بیای، درحالی که به صورت رنگشود. لحظهمی

کند و چکد را پاک میاش میهآید. با آستین مشکی رنگ لباسش اشکی که از گونخودش بدش می

 :گویدای میبا صدای گرفته

 . ...زدم دوباره یه غلطی بکنه... سوفیا من واقعا متاسفزدم... حدس میحدس می

کند. او با چه رویی از متاسف بودن با این سخنش ناگهان پرخاش و خشم در دل سوفیا فواران می

م که شده حداقل برای آرامش او دهانش را شود کاترین چند لحظه هکند؟ چرا نمیصحبت می

زد و کنون چون ی افسرده از او میی قبل حرف از غریبه بودن این نسخهببندد؟ تا چند لحظه

خواهد عذاب وجدان دلش را آرام کند؛ متاسف داند خودش مقصر اصلی ماجرا است و میمی

ریزد با ت خشم در گلویش میی او از شدی صدای خفهماندهشرمسار شده است. درحالی که ته

دارد های سرد و تیز کنار ریل قطار برمیپرخاشی که از خودش سراغ ندارد دستش را از روی سنگ

 :کندو با هل دادن کاترین به عقب حرفش را قطع می

تو متاسفی؟! موقعی که دیدی حالم اینه حتی بهم حق ندادی! حرف از ناآشنا بودنم زدی چون  -
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چیز پشت اون ی چهار تا دلداری و آرامش مسخره بهم بدی! الان که فهمیدی همهتونستحتی نمی

 !باند احمقانه و اون عموی احمقته متاسف شدی؟

هایش شوند و به مژههایی که از چشمان درشتش سرازیر میهای باران و اشکدرحالی که قطره

جانی خاصی روی ی و بیاند با ناتواناند؛ صورت سفید رنگش را خیس کردهرطوبت برخشیده

 :زندنشیند و با بغضی در گلویش ل*ب میهای زیر لباسش میلای و سنگگل

 . ...کردمکردم به خاطر رابرته... من فکر میسوفیا من... من فکر می -

نشیند و با حالتی ی سوفیا میخوردهرنگ و ترکهای بیبا این سخن او پوزخندی روی ل*ب

 :کندر سخن کاترین را قطع میبسیار تهاجمی بار دیگ

به خاطر رابرت که هست! به خاطر اون رابرت احمقیه که عاشق کسی شده که عامل اصلی مرگ  -

 !مادرمه

 .گویدنشینند و دیگر چیزی نمیهای سرخ کاترین روی هم میشکن او ل*ببا این پاسخ دندان

اش را به سمت راست سوق و مشکیخورده زده و لرزانش گیسوان نمسوفیا درحالی که با دست یخ

 :گویداش میدهد با غلتیدن اشکی روی بینی فندقیمی

سابقی که تو  شناختی... سوفیای منطقیگی کاترین من اون سوفیایی نیستم که تو میراست می -

اش رو داره یه بمب به خودش وصل کنه و خودش و تو و رابرت و اون شناختی الان روحیهمی

وگر و کل اون باند احمقانه رو ببره هوا... سوفیایی که حالش برای یه نفر هم مهم کارولین جاد

 .نیست

آورد. یعنی سوفیا با ی آخرش ناگهان حالت دفاعی خاصی به ذهن کاترین هجوم میبا جمله

ریزد و با چه خطری جانش را نجات داده است؛ هنوز فکر که او چگونه برایش اشک میی ایننظاره

حال اندازد و با لحنی بیزده به صورت سوفیا میبرای کسی مهم نیست؟ نگاهی حیرتکند می

 :زندل*ب می

چرا اگه برام مهم نباشی باید خودم رو بندازم جلوی قطاری که پنجاه متر بیشتر باهام فاصله  -

 !نداره تا نجاتت بدم؟! این فداکاری نیست؟! این مهم بودن نیست؟

ریزد. در حالی که با ناتوانی روی می نان طلبکارانه و حق به جانب او به همسوفیا ناگهان با این سخ

ایستد و از بالا نگاه تحقیرآمیزی به کاترینی که روی زمین نشسته است جانش میپاهای بی

 :زنداندازد با بلندترین آوایی که از خودش سراغ دارد فریاد میمی

که دوستش داری و برات مهمه روی ریل قطار  نه نیست! فداکاری این نیست که وقتی کسی -
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قدر پیشش باشی قدر قبلش اونبشینه و تو بپری نجاتش بدی کاترین! فداکاری این هست که اون

 .که حتی فکر همچین چیزی به ذهنش خطور نکنه

های پیراهن پرد و باد چینقدر بلند است که کاترین آرام از جا میو لرزانش آن صدای عصبی

اش را پاک ایهای عروسکی سرمهگیرد. درحالی که خاک و گل روی کفشو را به بازی میمشکی ا

خواهد دهان باز کند تا سخنی بگوید؛ آوای تهاجمی ایستد؛ اما تا میکند؛ مقابل سوفیا میمی

 :پیچدهایش میسوفیا در گوش

زمان صد ونده باشم، هممن تغییر کردم کاترین! من مثل تو نیستم که تو یه خاطره تو گذشته م -

و پنجاه تا شخصیت از خودم نشون بدم و هیچ احساسی نسبت به بلاهایی که الان سرم میاد 

 .نداشته باشم! من مثل تو یه افسردگی پونزده ساله ندارم که نذاره به هیچ چیز واکنش نشون بدم

رمای خود را به بدن او آید و سزده روی سر کاترین فرود میی او همانند پتکی یخسخنان کوبنده

کند. شاید اگر کسی او را یک عوضی نامرد که لیاقت نام انسان را ندارد خطاب کند؛ منتقل می

ترین و تنها نقطه ضعف زندگی او که دستش را روی بزرگشود تا اینبرایش کمتر سنگین تمام می

و این را پذیرفته بود؛ اما  های احساسی یک انسان را نداشتبگذارد. او در این پانزده سال ویژگی

ها را به رویش بیاورد. تنها دوستی که او ترین و عزیزترین دوستش اینکرد صمیمیهرگز فکر نمی

کند؛ اش را برایش رو میاش محسوب کرده و تمام رازها احساسات داشته و نداشتهرا جزء خانواده

دش بیندازد که شخصیت و روح کاترین در به رویش بیاورد؟ یا ها را در چند جملهباید تمامی آن

همان سیزده سالگی شومش خرد و خاکشیر شد و دیگر فردی با شخصیت مشخص به نام کاترین 

وجود ندارد؟ باید یادش بیندازد که او همانند کلارا از کیک هویج متنفر نیست؟ همانند دنیز 

شد؟ باید به او یادآوری کند که تواند رهبر خوبی باشخصیت احساساتی ندارد؟ همانند رابرت نمی

ها را به اش تمام اینترین فرد زندگیفرد ندارد؟ باید خاصحتی یک ویژگی اخلاقی منحصربه

جان به سوفیا بینند نگاهی مظلومانه و بیرویش بیاورد؟ با چشمانی که از شدت اشک تار می

زی برای گفتن ندارد. شاید هم بهتر آید دیگر چیخواهد دهان باز کند یادش میاندازد؛ اما تا میمی

دیگر را به بدترین شکل ممکن است بگوید چیزی برای گفتن نمانده است. او و سوفیا رسماً یک

 رسد که چرااند و کنون این فکر احمقانه به ذهنش میخرد کرده

کنارش روی آن ریل سرد  سوفیا را نجات داده و خودش هم با این زندگی و شخصیت نداشته

 .وابیده استنخ
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داند چه بگوید که ناگهان، کس نمیشان را فرا گرفته است و هیچسکوت وحشتناکی فضای بین

کند. با صدای شکند و نظرشان را جلب میصدای زنگ موبایل قاب طوسی کاترین سکوت را می

شت پرد و سوفیا نیز با کنجکاوی خاصی در چشمان درای کاترین بالا میزنگ جفت ابروهای قهوه

لرزد نگاه اش به موبایلی که در جیب پیراهن مشکی رنگ کاترین در حالت ویبره میو مشکی

کند. کلارا و دنیز که مشغول انجام تدارکات ماموریت ویژه برای سفر به مکزیک هستند و می

تر از آن است که بخواهند به کاترین زنگ بزنند تا احوالی از او بپرسند. با نفس سرشان شلوغ

ی نام او کند. با نظارهکشد و نام رابرت، دیدگانش را پر میقی موبایل را از جیبش بیرون میعمی

خواهد تلفن شود و نخست میاش جمع میدلیل و ناخودآگاهی در چشمان عسلینفرت و انزجار بی

اس آید که فردا آغاز ماموریت است و امکان دارد او برای کار مهمی تمرا قطع کند؛ اما یادش می

کند و با آوایی سرد و که چیزی به سوفیا بگوید، تماس را وصل میگرفته باشد. ناچار بدون این

 :دهدطلبکارانه پاسخ می

 !بله؟ -

رسد؛ گویا سر رابرت بیش از اندازه شلوغ خش و سروصدا به گوش میپس از پاسخ دادن کمی خش

میان این آشوب و هیاهو برای آن با است و معلوم نیست چه موضوعی تا این حد اهمیت داشته که 

خواهد تلفن را قطع کند که آوای بم و کمی انتظار کاترین می کاترین تماس بگیرد. سرانجام پس از

 :کنددار رابرت او را از این تصمیم پشیمان میخش

بدو خوایم هفت صبح راه بیوفتیم؟! الو کاترین؟! کجا رفتی تو؟! سوفیا رو پیدا کردی؟! مگه نمی -

 !ها و تدارکات هم آمادست فقط زود بیاینسوفیا رو پیدا کن بیا وسایل، بازیکن

آید اصلاً چرا سراغ این همکلاسی سابق رفته و بیش از حد گوید و کاترین تازه یادش میاین را می

ی آن دخترک تواند قضیهحواسش به حواشی پیرامونش پرت شده است. درحالی که هنوز نمی

نام هضم کند؛ ناچار مجبور است او را به رسم سیاست در تیم بپذیرد. رساز کارولیننچسب و دردس

داند حضور او در باند و بلکه بعدها با تهدید از زیر زبان او سخنی بیرون بکشد و از طرفی هم می

. از هر آدمی بیشتر سوفیا را ماموریت برای سوفیا همانند یک سم خطرناک و کشنده است

امزد معمولی رابرت نبوده که او نداند او انسان حسودی نیست؛ اما جدا از اینو خوب میشناسد می

ای برایشان رقم خورده است، عشق رابرت نسبت به یک و در آن ماموریت کذایی پایان نصف و نیمه

زند. درحالی که میان شده حتی ماموریت و کارها را نیز بر هم میجاسوس تقریباً شناخته

گیرد، او را پرد با فکری مشغول دست سوفیا را میی خود از یکی به دیگری میای پراکندههاندیشه
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 :دهدطور جواب رابرت را میکند و همانبلند می

 .جا هستیمنیم ساعت دیگه اون -

کند. سوفیا با که انتظار پاسخ دیگری را بکشد تلفن را قطع میگوید و بدون ایناین را می

اندازد و با ابروی مشکی اش نگاهی مملو از تردید به سرتاپای او میدهزهای حیرتمشکی

 :گویداش میبالاپریده

 !ریم؟کجا می -

داند که گونه مخالفتی از سویش ندارد؛ اما میی هیچاندازد که حوصلهکاترین نگاهی به اویی می

و درحالی که سعی  کشدی لجی افتاده است. نفس عمیقی میسوفیا اکنون با او روی چه دنده

های سرخش کننده و خوب در ذهنش بچیند با لبخندی ظاهری روی ل*بکند جملاتی قانعمی

 :دهدپاسخ می

هدف دیگه همببین ما باید ساعت هفت برای ماموریت راه بیوفتیم. من به جهنم؛ اما الان با هم -

که قراره از زیر زبونش بکشیم هایی خاطر حضور کارولین و حرفکاری نکن فقط بههستیم. تو هیچ

 !و به کار هر دومون میاد بیا، خوب؟

اندازد و سپس تاریکی آسمان و غروب نظرش را جلب سوفیا نگاهی به سرتاپای او و ریل قطار می

ی مرگ مادرش کند. اکنون هر قدر هم از کاترین و رابرت ناراحت باشد؛ باید بپذیرد که از لحظهمی

ها از او تنفر دارند متنفر است؛ پس با وجود هدفی مشترک احمقانه به نظر تا ابد از کسی که آن

های ی احمق این فرصت را رها کرده و راهسالهخاطر آن دخترک جاسوس بیستآید که بهمی

دهد اش به کاترین دست همکاری میزدهدیگری را انتخاب کند. سرانجام پس از مدتی با دست یخ

کنند. سرانجام هنگامی که پس از پنج دقیقه روی میبه سمت خیابان پیادهو همراه او لبخندزنان 

ای رنگش آورد تا سوار ماشین سرمهرسند، کاترین سوئیچش را از جیبش درمیبه خیابان اصلی می

کند. اش نظاره میبشوند؛ اما در کمال تعجب نبود ماشینش در خیابان را با چشمان عسلی گردشده

 :پرسدپرد و با حیرت و تردید خاصی در آوایش میابروی مشکی سوفیا بالا می با دیدن این صحنه

 !پس ماشینت کجاست؟! با ماشین نیومدی؟ -

ای که مقابلش ماشینی پارک طور که با حیرت به ساختمان طوسی رنگ و قدیمیکاترین همان

درحالی که مات و . شود که فردی ماشین را دزدیده استکند؛ شستش خبردار مینشده نگاه می

 :گویدزده میمبهوت مانده و توان صحبت ندارد شوک

 .مون کم بود از من پدرخوانده عوضی دزدی کننهم... همین... همین -
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اش را کند و درحالی که گیسوان مشکی و شلختهبا این سخن کاترین، سوفیا حیرت بیشتری می

 :پرسداش میشدهدهد با چشمان ریزپشت گوش می

زنه چه برسه دزد. فکر کردی چرا وقتی جا سگ پرسه نمیات گرفته کاترین؟! ایندی؟! شوخیدز -

جا میام؟! که از حضور هر گونه آدمی راحت باشم، بعد تو میگی ماشینت رو اعصابم خرده این

 !دزدیدن؟

رود. معمولاً سارقین لندن او و با این حرف سوفیا کاترین بیشتر از قبل در فکر فرو می

تری را در ذهنش زنده شناختند و این شک خطرناکهایش را از کف دستشان بهتر میاشینم

اش است و او قرار نیست به این سادگی های دشمن خونیکند. نکند این هم یکی از آزار و اذیتمی

کند و با لحن نامطمئن و تردیدآمیزی چیزهایی که از دست از سرشان بردارد؟ نگاهی به سوفیا می

 :کندگذرد را بیان میش میذهن

نکنه کار اون عوضیه؟! دیگه کسی تو لندن نیست که کاترین اسمیت رو نشناسه! تازه عکس  -

 .خودم و دنیز هم روی داشبورد بوده

زده و کنجکاو اندازد و با نفس عمیقی در مقابل نگاه حیرتای بالا میبا این حرف او سوفیا شانه

آورد؛ سپس به سوی دارد را بیرون میش را که همیشه در جیبش نگه میاایکاترین شاه کلید نقره

رود و در عرض یک دقیقه در را باز فولکس نارنجی رنگی که سمت چپشان پارک شده است می

 .شودکند که صدای دزدگیر ماشین بلند میمی

وق جلوی نگرد؛ صندو کمی هراسانش به او می زدههای حیرتطور که کاترین با عسلیهمان

آورد فیوز آن را قطع اش بیرون میباریکی که از جیب پیراهن مشکیکند و با دمماشین را باز می

بندد. آورد و در نانجی صندوق جلو را میکند. سپس درحالی که سرش را از ماشین بیرون میمی

ش و چشمک رنگهای بیای روی ل*باندازد و با لبخند شیطانیسپس ابزارهایش را در جیبش می

 :گویدریزی رو به کاترین مات و مبهوت می

 !ای هست؟این هم از ماشین، امر دیگه -

کند؛ با اش به دوست سارق و بامهارتش نگاه میطور که با چشمان عسلی گردشدهکاترین همان

 :گویداندازد و با کنایه میاش را به زمین میای که کمی اسانس تعجب دارد نگاهخنده

 .دزدیکردم فقط هک و جعل اسکناس بلدی نه ماشینفکر می -

کند. که پاسخی بدهد در ماشین را باز میزند و بدون اینبا این سخن او سوفیا پوزخندی می

خواهد به کاترین بگوید من هر نشیند میدرحالی که روی صندلی مشکی رنگ و نوی ماشین می
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ی ای آشنایی گوشهبه قاب عکس شیشهتوانم انجام دهم که نظرش کاری به ذهنت برسد می

کند؛ اش به عکس داخل قاب دقت میهای مشکیشود. کمی با ریز کردن تیلهداشبورد جلب می

زده ل*ب ی کلارا و دیوید، گویا متوجه چیزی شده باشد، هراسان و هیجاناما با دیدن چهره

 :زندمی

 .یا مسیح -

پیچد، با هایش مین توسط کاترین در گوشسپس درحالی که صدای باز شدن در دیگر ماشی

دارد؛ آن را در کیف مشکی رنگش نشدنی و زودتر از برق و باد قاب عکس را برمیای وصفعجله

شود و سوفیا کیفش ای که زیپ بسته میبندد. دقیقاً لحظهای آن را به زور میچپاند و زیپ نقرهمی

شود و کاترین خود را با خستگی روی صندلی از میاندازد، در بهای عقب ماشین میرا به صندلی

 :گویداندازد و با لحن کسلی میماشین می

جا . زودتر راه بیوفتیم که اگه برای کارهای نهایی اونای نیستجا تا ساختمون فاصلهاز این -

 .زنهنباشیم، رابرت سرمون رو می

کند خود را دهد و درحالی که سعی میی تایید تکان میسوفیا با این حرف او سرش را به نشانه

که کند. با اینچرخاند و آن رو روشن میکلید را در ماشین میچندان مضطرب نشان ندهد؛ شاه

دستانش هنگام کنترل ماشین و فرمان طوسی رنگ آن کمی به خاطر موضوعی که حدسش را 

ات را ندارد. سرانجام پس از قدر خسته است که توان دقت به جزئیلرزد؛ اما کاترین آنزند میمی

تر از آن ساختمان ساخته طرفرسند که کمی آنگذر از چند خیابان خلوت به چراغ قرمزی می

های روی هم ی پیاده شدن باشد؛ اما پلکخواهد به کاترین بگوید که آمادهشده است. سوفیا می

آید او را تا بیند؛ دلش نمیمیاش را که های خاکستری و اکیلیچشمی او و نمایان شدن سایهرفته

گیرد و سوفیا رسیدن به ساختمان بیدار کند. سرانجام چراغ راهنمایی رنگ سبز عبور را به خود می

فشارد و هنگامی که ماشین نزدیک ساختمان اش را روی پدال گ*از میمشکی کفش عروسکی

خفته با نفس عمیقی از ماشین  ی کاترینکند. با نظارهگیرد و آن را متوقف میشود ترمز میمی

های دهد او تا جایی که امکان دارد خواب بماند؛ اما کلارایی که روی پلهشود و ترجیح میپیاده می

سفید رنگ مقابل ساختمان چشم انتظارشان ایستاده است از تصمیمات او خبری ندارد و با دیدن 

 :زندای فریاد میدون هیچ مقدمهاختیار و بشود که بیقدر هول میماشین نارنجی رنگش آن

 . ...سوفیا؟! معلومه کجا هستین؟! ماشین من -

دن در آغوشش به اسارت پرد و او را از گررسد، سوفیا به سوی او میی آخر که میبه دو کلمه
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گذارد تا مبادا های سرخش میبهای مشکی رنگ و چرمش را روی لکشگیرد و دستمی

های کاترین دیوانه بپیچند. کلارا درحالی که از این حرکت نند در گوشکهایی که تولید میواژه

کشد و سعی های کوتاه میهای او جیغناگهانی او شوکه شده و کمی هراسان است از پشت دست

کند و با زور او را های او نمیای به تقلاش سوفیا بیرون بکشد؛ اما سوفیا توجهوغکند خود را از آمی
برد. با ورود به ساختمان باز است میاش نیمهمانی که در مشکی بزرگ ورودیبه داخل ساخت

های ش خود به پارکتوغکرد کلارا را از آاش میدرحالی که عرق همانند باران از روی پیشانی

شود. کلارا درحالی که رنگش هایش از شدت تنفس اندک را شاهد میکند و سرفهزمین پرت می

کند کمی روی حالش ر یافته است پس از چند سرفه، سرانجام سعی میبه سفید یخچالی تغیی

 :زندای ل*ب میتسلط داشته باشد و با لکنت و نفس نفس ترسیده

 .کردمکنی سوفیا؟! چته؟! داشتم سکته میکار میمعلوم هست چی -

ون اش را از جیب بیرخالیمشکی رنگ و خال-سوفیا با این سخن او درحالی که دستمال سفید

 :گویدکند؛ با نفس نفسی میاش را پاک میآورد و با آن عرق پیشانیمی

 .بازی دربیاره و جون هر دومون رو خلاص کننسکته کنی بهتر از اینه که خواهرت دیوونه -

طور که هنوز دستش را شود. همانتر میبا این حرف او ناگهان رنگ پو*ست کلارا سفید یخچالی

های سوفیا قرمز شده نگه داشته است با حیرت و هراس فشار دستروی گلویش که از شدت 

 :گویداش میخاصی در آوای نازک و گرفته

 . ...کنه؟! فولکس رو که صبح دیوید بیرون برکار میگی؟! ماشین ما دست تو چیچی داری می -

ست، با سابقش از شدت کلافگی رنگ سرخی به خود گرفته ا پریدهسوفیا درحالی که صورت رنگ

 :گویدنهایت تلاش خودد برای حفظ تن صدایش، عصبی و پرخاشگر می

 .کشیمضی تو میوکشیم از همین شوهر عهر چی می -

شود و بیش از پیش های آبی رنگش گرد میکلارا درحالی که با به میان آمدن نام دیوید تیله

 :پرسدمجددا میاش و لحن بسیار گیجی ی طلاییکند با ابروهای بالارفتهتعجب می

 !چی؟ -

ای روی ریزد و با پیاده کردن خودزنی جزئیی او سوفیا بیشتر از قبل به هم میبا این کلمه

 :زندای که تا به حال از خود سراغ نداشته است پچ میاش، با لحن خشمگین و کلافهپیشانی

 .تونم بکنمه غلطی میانقدر چی چی نکن کلارا انقدر چی چی نکن! بیا بریم دفتر کار ببینم چ -

هایشان را زند تا مبادا کسی حرفگوید و در حالی که این طرف و آن طرف را دید میاین را می
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گیرد و او را به سوی دفتر کار رابرت که انتهای راهرو زده را میزده کلارای شوکبشنود، دست یخ

و چپش در مشکی رنگ دفتر  آمیز به سمت راستکشاند. با نگاهی مردد و اضطرابقرار دارد می

 .کند طبق معمول کسی در آن نباشدکار را باز و به دعا می

کند؛ با خالی بودن اتاق مانندی در دفتر کار رابرت را باز میطور که با احتیاط و صدای جیغهمان

. سپس با دید زدن ریزی آسودگی کندکشد و کلارا را تقریباً به داخل پرت میای مینفس آسوده

پریده رخ بندد. سپس به سمت کلارای رنگآورد و در را میبیشتری برای خیالش به ارمغان می

کند روی صندلی بنشیند. کلارا با چشمان آبی مظلومش آرام روی صندلی گرداند و اشاره میبرمی

کار دار پشت میز رو او روی صندلی چرخنشیند و سوفیا هم روبهروی میز کار میای رنگ روبهقهوه

دار صاف های دامن پیراهن مشکی رنگش را روی صندلی چرخگیرد. درحالی که چینقرار می

گذارد؛ اش میزند و زیر چانهکند، طبق عادت قبل از روایت قضایا انگشتانش را در هم گره میمی

 :کنداما این بار بر خلاف همیشه بدون مقدمه شروع می

 . ...ین آورده بودامروز با کاترین بیرون بودیم، ماش- 

های صورتی او خیره شده است، لیوان طوسی رنگ بهای آبی و منتظر کلارا به لدرحالی که تیله

برد؛ اما هنگامی هایش میبی او است را نزدیک لی موردعلاقهرابرت که مالامال از اسپرسو قهوه

که تنفر دارد. پس از این ی سردشود، چون از قهوهچشد از این کار پشیمان میکه سردی آن را می

ی آن از روی زبانش برود، ادامه کند تا کمی مزهبندد و صبر میهایش را از طعم بد قهوه میچشم

 :دهدمی

دونی شک هر دومون به چه کسی رفت. که اومدیم دیدیم ماشین رو بردن و... خودت میبعد این- 

ف به عمل آورد که بله! فولکس نارنجی مونم، اما شاه کلید کاشماشین نمیمن هم که سارق بی

دست خود دزد بوده و یادش رفته برداره! این یعنی چی؟! یعنی دیوید جاسوسه جاسوس! کارولین 

 !هامون خبر نداشتتونست انقدر برامون دردسر ایجاد کنه چون از برنامهنمی

تواند بگوید چنین توقعی را شود. میهای نگران کلارا مالامال از اشک اندوه میبا این سخن او تیله

خواست باورش کند؛ اما سوفیا با این حرف حتی آن نیمه تردیدهایی که از دیوید داشت و نمی

ریزد. کند و در سطل آشغال ذهن او میی وجود خوبی در دیوید دارد را هم پاره پاره میدرباره

ترین حتی کوچک ها پیش انتخابش کرده است و کنوندرحالی که قلبش از آدمی که سال

هایش نگاه رنگ اشک در آبیها تارکننده و بیشناختی از او ندارد سخت شکسته است؛ با حلقه
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کند و با صدای لرزانی که درکمال حیرت هنوز عشق در آن وجود ای به سوفیا میمملو از نومیدی

 :زنددارد ل*ب می

 !رو... بکشین؟خواین د... دیو... دیوید ... میی... یعنی... یعنی می- 

اش از شدت با این سخن او سوفیا با حیرت لیوان قهوه را از ل*بش جدا کرده و درحالی که چانه

. کلارا درحالی که از حال و رفتار او دهدآمیزی سر میی اگزجره و جنونخنده چروک شده قهقهه

حیرت خاصی به  چسباند و باای که رویش نشسته میکمی ترسیده است، خود را به صندلی مشکی

کند. سوفیا درحالی که فنجان قهوه را طبق وسواس تقارنی که دارد روی یک خط او نگاه می

ای دهد تا صاف باشد؛ با چشمان ریز شده و خطرناک مشکیمستقیم و یک مجله مد قرار می

 :گویدوار میکند و زمزمهنگاهی به کلارا می

هام رو ی متهمخواهرت رگ بازپرسی نداره که دونه دونهای کلارا... من مثل تو و تو چقدر ساده- 

 . ...سنج و اسلحه ازشون اعتراف بگیرمجمع کنم و با دروغ

گوید و با کمی از نوشیدن قهوه برای تازه کردن نفسش، در مقابل نگاه ترسیده و نگران این را می

ی کند و با خندهه خود میای بزند، با انگشتش اشارهکلارایی که کنون رنگش به سفید شیری می

 :گویدای میهیستریک و خطرناکی و صدای بسیار آهسته

بنده، حتی اگه هاش همه رو با هم به یه بمب میام که بعد اثبات اجرام متهممن تروریستی- 

 !خودش تکه تکه بشه و بمیره

بماند، با خشم که منتظر شنیدن هیچ جواب پر ترسی از کلارا گوید و سپس بدون ایناین را می

رود و پس از بیرون رفتن با صدای بلندی که خیزد؛ به سوی در اتاق میعجیبی از جای خود برمی

بندد تا برود و کاترینی که میان این هیاهو در خواب هفت پادشاه پراند آن را میکلارا را از جا می

گیرد و از هایش مییان دستبرد را بیدار کند. کلارا با تنها ماندن در اتاق سرش را مبه سر می

کند. این احساسات برایش سخت آشنایی دارد و اش اتاق را پر میهقشدت سردرگمی صدای هق

کرده است طور گریه میتک لحظاتی که در اوج گیجی و تنهایی قرار گرفته و اینبا این اتفاق تک

 .است تا به دادش برسدکس جز او نمانده کس و هیچآید؛ اما در این میان هیچرا یادش می

*** 

 مکزیک

 سال دو هزار و سه
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 زمان حال

جولین درحالی که روی صندلی مشکی مقابل میزش در اتاق تاریک ساختمان نشسته است و روی 

خورد. شود و دستش خط میخورد نظرش جلب میتقی که به در مینویسد؛ با تقکاغذ چیزی می

اش صبی شده است؛ دستی میان گیسوان طلاییی مهمش عب شدن نامهراطور که از خهمان

 :گویدکشد و با نفس عمیق و صدای بلندی میمی

 .بیا تو- 

ی زمانی شود و تاتیانا نامزدش، تنها کسی که در این دورهبا این سخنش درب آهنین اتاق باز می

اش زده شده ییشود. با ورود تاتیانا گره کور اخمی که میان ابروان طلااش را دارد وارد میحوصله

شود و درحالی که به اش از جا بلند میهای سرشار از ذوق و خوشحالیشود؛ با عسلیباز می

 :گویدی خاصی میرود با لحن پرخندهاستقبال او می

 !رنجه کرده برای سر زدن به مابه ببین کی قدمبه- 

های سبز مملو از آید؛ اما تیلهای تاتینا میهای سرخ و غنچهبلبخندی روی لبا این حرف او نیم

رویی تاتیانای عزیزش را روی صندلی مشکی دهد. جولین با خوشاش نشانی از رضایت نمینگرانی

گردد. سپس درحالی که هنوز اش بازمینشاند و خود نیز به جای قبلیرنگ مقابل میز کارش می

کند؛ اما ایش را آغاز میدهد طبق معمول غرغرههایش جولان میبمندی روی للبخند رضایت

 :این بار به لطف دیدار پرنسسش چاشنی خنده و شوخی دارند

ها برای تحویل دو سه روز دیگه میان بیایم توی بیابون و این گم اینهی به این روکو می- 

زنه، اما خوشبختانه کویر هم با پرنسسم شبیه کار هی حرف خودش رو میگیر چیساختمون دل

 .دریا هست

که در زند؛ اما با توجه به اینای میلبخند اجبارییانا با شنیدن تعریف و تمجیدهای او نیمتات

تواند به نقش بازی کردن ادامه دهد و با کدام از دو کار شکیبایی و بازیگری خوب نیست، نمیهیچ

 اشهای مشکیای از زلفکردن رشته لوله

 :گویدظریف و دلخوری می کشد و با آوایلای انگشت ظریفش نفس عمیقی می

رقصد. اغلب با این سخن تاتیانا اخم ریزی میان ابروان طلایی جولین می .جولی باید حرف بزنیم- 

ای از زبان تاتیانا عاقبت خوشی ندارد، چرا که اگر او واقعاً بخواهد حرف بزند اوقات چنین جمله



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 243 

ای یش باشد گفتن این جمله مقدمهکند؛ اما اگر دعوایی در پمقدمه سخن گفتن را آغاز میبی

اش شده است قدر که از درونی نگرانی سبب فروپاشیکند آنبرای آن است. با این حال سعی می

 :کندی پریشانی که در لحنش باقی مانده است ل*ب باز میخندهآلود نباشد و با تهاخم

 .شنومبگو عزیزم می -

ی دیوارهای آهنین و کشد و به گوشهاش میدستی میان گیسوان پرکلاغی تاتیانا کلافه

ای که ذهنش را مشغول کرده است را برای داند چگونه قضیهشود. نمیی اتاق خیره میگرفتهخاک

جولین عنوان کند که آشوب به پا نشود؛ اما از سکوت هم خسته شده است. درحالی که سعی 

کشد و ای میای برقرار نکند؛ پوف کلافهکند زمردهایش را از او بدزدد و حداقل ارتباط چشمیمی

 :گویدمقدمه و با لحن دلخور و سردی میبی

 چرا به من نگفتی آنا جاسوس اون گروه هست؟ چرا نگفته مرده؟ -

رود و با کلافگی دستش با این سخن او فروغ ذوق چشمان عسلی جولین کاملا در خاموشی فرو می

چرخاند. تاتیانا دوباره است، می اش ریختهای که روی پیشانیریختههمهای طلایی و بهرا میان زلف

اند به میان اش صحبت و دعوا کردهای را که صدها بار دربارهخواهد بحث مزخرف و کلیشهمی

دهد خود را به بیخیالی بزند و ی چنین کاری را ندارد. ترجیح میبکشد و جولین ابداً حوصله

اش سیگاری از جیبش دربیاورد؛ که تاتیانا شدهکردن اعصاب خرده خواهد برای این کار و آراممی

کند با اخمی روی اش را دور مچ او قفل میشود و درحالی که انگشتان کشیدهبه او نزدیک می

 :گویدصورت زیبایش و صدایی عصبی و نسبتاً بلندی می

شه ؟! به دار دنیا نمیخوای با سیگار مشکلاتت رو حل و خودت رو آروم کنیجولین تا کی می -

 .هاش از بین برهسیگار داد تا آشوب

کشد و درحالی که به سیگار حوصلگی دستش را از دست او بیرون میجولین درحالی که با بی

ی روی پر از قهوهای نیمهکند با خشم و پرخاش خاصی لیوان شیشهاش نگاه میافتادهروی زمین

پرد؛ اما پس از آن صدای پاسخ شکستن شیشه تاتیانا از جا می کوبد. با صدایمیزش را بر زمین می

 :کندی گوشش را پاره میی جولین پردهفریادگونه

خوای تو رو بکشم که آروم بشم مشکلاتم هم حل بشه؟! تنها مشکل و باعث و بانی تمام می

 .مشکلات زندگی من تویی تاتیانا
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پرد و اش بالا میاند؛ ابروی مشکیبش فرو کردهبا این حرف او تاتیانا انگار که خنجری در قل

اندازد و زند. نگاهی به سرتاپای جولین میهای زمردینش حلقه میرنگ اشک در تیلهمروارید بی

اش را کنار پرکلاغی ای از گیسواناش را روی قلبش گذاشته است، رشتهزدهدرحالی که دست یخ

 :پرسدوار میزند؛ با آوای لرزان و ناباوری، زمزمهمی

 !م... من؟ -

هایش رونمایی جولین درحالی که برای آرام کردن خود از آخرین روشش یعنی مالاندن شقیقه

اختیار چیزهایی که به خودش قول داده است دهد و بیکند؛ ناگهان کنترل خود را از دست میمی

 :زندوقت به تایتانا نگوید را با پرخاش بسیاری فریاد میوقت و هیچهیچ

آره تو تاتیانا! اگه تو نبودی الان من خیلی راحت پیش همسرم و دختر کوچولوم نشسته بودم،  -

 !خیلی راحت

های سرخش اش درشت و ل*بهای زمردین و بادامیگوید و در مقابل تاتیانایی که تیلهاین را می

و با گرفتن انگشت  زندی هیستریکی میاند قهقههدیگر دوخته شدهبا نخ و سوزن حیرت به یک

داشته بود را با حالتی  هایی که هشت سال در دلش نگهی گلایه و شکایتاتهام به سمت او ادامه

 :زندعصبی فریاد می

ها هر دوشون الان مردن! دیگه نیستن، اما تو هنوز داری به کسی که یه هفته پیش ولی اون -

 .کنیمرده حسودی می

ه منتظر شنیدن پاسخ دیگری از سوی تاتیانا بماند به سوی در آهنی کگوید و بدون ایناین را می

حرکت روی صندلی به کوبد. تاتیانا درحالی که بیرود و پس از بیرون رفتن آن را بر هم میاتاق می

های پیراهن بلندش ی کنار میز خیره شده است؛ چنگی بر چینشومینه دیواری آجری و پر شعله

 :کندآلود و عصبی زیر ل*ب زمزمه میزند و با لحنی بغضمی

 .ترسی چون حرفی برای گفتن نداریباز هم برو! تو از موندن و حرف زدن می -

*** 

 لندن_انگلیس

 سال دو هزار و سه

 زمان حال

ها شان در کشتی چوبی خسته شده است و عرقها و گذاشتنکاترین درحالی که از حمل کتاب
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های ای که از آن مسابقهشود؛ باقی کار را به گروه تازهیر میدانه دانه از پیشانی سفیدش سراز

سپارد و به سوی اتاقی در کشتی که سوفیا در آن استراحت شان کشیده است میکذایی بیرون

ای رنگ روی زمین چوبی کشتی تلق و دار سرمههای پاشنهدود. درحالی که با آن کفشکند میمی

زند. پس از چند لحظه ترق و تروقی که از اتاق به و آرام در میرسد کند به در اتاق میتلوق می

 :کندرسد؛ تایید سوفیا را برای ورود به اتاق همراه با صدای دلنشین او دریافت میگوش می

 .بیا تو -

ای چرخاند و پس از ورود به اتاق بدون هیچ مقدمهی طلایی اتاق را میبا گرفتن اذن او دستگیره

رنگ روی آن شود کمی روتختی یاسیاندازد که این کار سبب میکوچک او می خود را روی تخت

کشد و طی وسواسی که دارد سریعاً به هم بریزد. سوفیا درحالی که با این کار او نفس عمیقی می

 :زندکند؛ رو به کاترین خسته و کلافه ل*ب میروتختی را تا جای ممکن مرتب می

واد و کوفت و زهرمار رو تو کتاب خالی جا کنین؟ این همه چیز حالا مجبور بودین اون همه م -

 .حملسبک و قابل

ای که روی میز عسلی رنگ کنار تخت قرار زند، بطری آب معدنینفس میکاترین درحالی که نفس

کند و با نوشد. سپس با خستگی رو به سوفیا میدارد و چند جرعه آب میگرفته است را برمی

 :دهداسخ میوار پلحنی زمزمه

رسه که ترین راه همینه، به عقل جن هم نمیحملتونستیم قورتشون بدیم که سوفی. قابلنمی -

 .خیاری و مزخرف از نوشته خالی هستن و از مواد مخدر پردوغهای آباون رمان

اش را شانه طور که مقابل میز آرایش کوچک اتاق گیسوان بلند مشکیبا این سخن او سوفیا همان

 :گویدبافد، بدون نگاه کردن به کاترین میها را میان باقی پشت سرش میزند و دو رشته از آنمی

 ست یا مواد؟بردیم خیلی معلوم بود داخلش پر پنبهحالا عروسک می -

اندازد ای به موهای زیبای او که با کش پاپیونی رنگ یشمی بسته شده است میکاترین نگاه کلافه

 :زندب میحوصله لهای سرخش بیبو با کج کردن ل

مون کتاب اوردیم، دفعه بعد حالا ببخشید دیگه این دفعه طبق سنت و رسم و رسوم مافیایی -

 .کنیمشون میحتماً به دستور ملکه سوفیا عروسک رو جایگزین
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خورد. با دیدن نام فرانک رنگ از کشد که در این هنگام موبایلش زنگ میسوفیا نفس عمیقی می

شود. کاترین درحالی ی تلفن همراه قفل میپرد و نگاه مشکی و پریشانش روی صفحهرتش میصو

رفتن ابروهای  اش به چروک شدن پیشانی او و درهمکه با حیرت خاصی در چشمان عسلی

ای و کوچک کنار تخت ای روی میز قهوهپرپشتش خیره شده است؛ شکلاتی از ظرف شیشه

 :پرسدگری از سوفیا میدارد و با لحن پرسشبرمی

 چی شده سوفی؟ ابروهات چرا خم افتاده؟- 

رود و در را کند؛ از اتاق بیرون میکه جواب کاترین را بدهد، تماس را وصل میسوفیا بدون این

که آید؛ اما به خاطر اینبندد. کاترین با این حرکت او تعجب و نگرانی بسیاری بر دلش میمی

طور به رود و همانآید دنبالش نمیوی کسی در کارهایش خوشش نمیداند سوفیا از کنجکامی

ای از دهد تا بعدا از او بازجویی کند. سوفیا درحالی که خود را به گوشهخوردن شکلاتش ادامه می

اندازد و پس از حاصل کردن رساند؛ نگاهی به این طرف و آن طرف میی رو به آب کشتی میلبه

آید وار که از اعماق چاه میاطرافش نیست با صدایی بسیار آهسته و زمزمهکه کسی اطمینان از این

 :زندپچ می

الو؟ چی شده؟ گفتم تا چیزی از کارولین پیدا نکردی بهم زنگ نزن و الان زنگ زدی! باید - 

 منتظر خبر بدی باشم؟

تواند نمیکند و من میلرزد و لکنت بسیاری دارد نخست تنها منفرانک درحالی که صدایش می

تواند به زبان یا های درونی نمیای بگوید. انگار مغزش به دلیل قفل شدن از شدت کشمکشکلمه

ترسد از شدت ای میدیگر اعضای بدنش دستوری بدهد و مرگ مغزی شده است؛ حتی لحظه

شوک مغزش از دستور دادن به قلبش هم عاجز شود و پیش از آپلود شدن حقایق تصویری برای 

لرزد به اجبار پرلکنت ل*ب جا بمیرد. درحالی که صدایش از شدت استرس می، همانسوفیا

 :کند تا شاهد حال خرابی خواهرش نباشدزند و با گفتن این جمله تلفن را قطع میمی

تونم کاری کنم این ی کارولین رو پیدا کردم. من دیگه نمیسو... سوفی... ش... شنا... شناسنامه- 

ای من رو ها بهت داشتم فرستادم اما... اما لطفا اگه هنوز ذرهکه بابت اون حرف هم از روی دینی

 .دوست نگاهش نکن. لطفا

کند. سوفیا درحالی که با این گوید و بدون گفتن حرف دیگری تلفن را قطع میاین را می
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ش آمیزهای اضطرابنفستواند صدای نفسزند و میهای فرانک قلبش همانند گنجشک میحرف

ایستد و عکس را با بازدمی عمیق باز های چوبی کشتی میرا به وضوح بشنود با گرفتن از دسته

خواند؛ اما گویا چیزی نظرش را جلب شود و محتویاتش را میکند. چند ثانیه به عکس خیره میمی

 شود. با دیدن چیزی ناگهان ضربان قلبش روی هزارای از تصویر خیره میکرده باشد به گوشه

چکد و با های سرد عرق پس از چند ثانیه از صورتش میآید. دانهای بند میرود و نفسش لحظهمی

شود. درحالی که موبایل از شدت شوک اش گرم میزدگی خاصی در دست و پایش، بالاتنهحس یخ

ی آن را دارد و پس از چند ثانیه با افتد؛ تنها فرصت قفل کردن صفحهاز دستش روی زمین می

 .بیندافتد و تنها تاریکی میهای چوبی کشتی میتنگی شدیدی در گلویش روی زمینفسن

*** 

 روسیه مسکو

 پانزده سال قبل

 ۱۹۸۸سال 

شود و به صورت پرخاشگرانه در فولکس مشکی رنگش را استیو با خشم خاصی از ماشین پیاده می

ای که هرگز نفهمیده بود پولش از کند؛ خانهرویش نگاه میی عظیم روبهکوبد. به خانهبر هم می

کجا آمده است و هنگامی که به این مسئله پی برد هم لام تا کام حرفی نزد؛ اما کنون با خبر 

طور که ایستاده به . همانتواند ساکت بماندای که به دستش رسیده است دیگر نمیکذایی و تازه

های تند به سمت در ؛ ناگهان با قدمکندی بزرگ ویکتور نگاه میدیوارهای مشکی و سفید خانه

زند. پس از چند لحظه سکوت آورد و زنگ طوسی رنگ خانه را میسفید رنگ خانه هجوم می

 :پیچدهایش میی ویکتوریا از پشت آیفون در گوشصدای دلنواز و زنانه

 کیه؟- 

استرس و کشد و اش میکردهاستیو درحالی که با عصبانیت و کلافگی دستی بر پیشانی عرق

کرده از شنیدن صدای زند با صدایی گرفته و بغضپریشانی در چشمان عسلی و درشتش موج می

 :گویدویکتوریا می

 .استیو هستم ویکتوریا در رو باز کن- 

های استیو کند و صدای زنگ باز شدن درب در گوشویکتوریا با این سخن او در خانه را باز می

های رنگارنگ، با باز کردن در مشکی رنگ خانه از حیاط و آن گلی آتش پیچد. همانند گلولهمی
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رسد. ویکتوریایی را که کند تا به در اصلی خانه میهای شیک عبور میدرختان سرسبز و آبنما

ی او زدهزند و در مقابل نگاه حیرتمقابل در لبخندزنان به استقبالش آمده است را با عجله پس می

بیند که پشت میز ناهارخوری نشسته است و به صفحه نمایش ور را میشود. ویکتوارد خانه می

آید؛ اما در آن شنود که دنبالش میاش زل زده است. صدای پای ویکتوریا را میکامپیوتر طوسی

آورد و با پرت خبر هجوم میجا بیرسد و بدون مقدمه به ویکتور از همهلحظه خون به مغزش نمی

ریزد. ویکتور اش بیرون میشود و دل رودهتاپ نیز روی زمین انداخته میاش لپکردن او از صندلی

کند و با اخم جا میکند عینکش را روی صورتش جابهدرحالی که با حیرت خاصی به او نگاه می

 :گویدمی

طوری مثل گاوهای ترسه دوباره چه مرگت شده اینها خوابن، ویکتوریا میچته؟! رم کردی؟! بچه- 

 !ی من؟مدی خونهوحشی او

ی ای او را از یقهزند. به طرز وحشیانهآمیز میاستیو با این سخن او پوزخندی هیستریک و جنون

کند به کوبد. درحالی که سعی میگیرد و به دیوار مشکی رنگ خانه میاش میبلوز طوسی

 :گویدای میوار و عصبیزند توجه نکند با صدای طعنههایی که ویکتوریا میجیغ

هات هم هستی؟! ویکتوریا؟! اون رو که اسمش رو نیار! حمایت دونستم به فکر بچهعه واقعا؟! نمی- 

نوین پدر خانواده از اعضای خانه، خیانت همراه با نگرانی نه؟! اون موقع که با اون زنیکه سرت گرم 

 !هات بودی؟! یا ویکتوریا؟بود هم فکر بچه

ها شود و با حیرت خاصی به آنوسیم ویکتوریا سفید می ی او ناگهان رنگ صورتبا این جمله

اش شود؛ اما استیو در آن لحظه توان مراعات و اعتنا کردنی ندارد. ویکتور درحالی که یقهخیره می

اش یعنی بهترین دهد از استراتژی دروغین همیشهکشد و به جلو هلش میرا از چنگ او بیرون می

 .کنددفاع حمله است استفاده می

 !دوباره چه توهمی زدی استیو؟! چه خیانتی؟- 

کند؛ دوربین کوچکش را از جیب کت ی هیستریکی میاستیو درحالی که با این سخن او خنده

 :گویدآورد و با لحنی پرخاشگر و پر طعنه میچرمی که به تن دارد بیرون می

جایی کنم! قتل، جابهریف میات تعنگران نباش باقی توهماتم رو هم برای ویکتوریا جون درباره- 
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مونی تا اون موقع یا رو بده ببینم زنده می ماده مخدر، سرقت حالا تو فعلا جواب این توهم تصویری

 .کهنه! مو زنجبیلی هم دوست داری مثل این

که ویکتور بتواند همانند همیشه با آید و قبل از اینویکتوریا با این حرف با دو به سمت او می

ها و کارهایش را از مقابل چشم او پاک کند؛ دوربین را از دست استیو چنگ هایش عکسحیله

پرد ناگهان ها بیشتر میکند. درحالی که رنگش با دیدن عکسها نگاه میزند و به عکسمی

زند. ناگهان از شدت آلود در چشمان زمردینش حلقه میی گلهای اشک همانند یک چشمهقطره

آورد اش را بالا میزدههای سرخش دست یخباز گرفتن لافتد و با گاز دستش می شوک دوربین

زند. استیو درحالی که دستش را روی صورتش و جای سیلی و سیلی محکمی به صورت استیو می

رود و کلت در می گذارد؛ ناگهان با این کار که هیچوقت از ویکتوریا سر نزده است از کورهمی

های ویکتوریا کشد و با گذاشتن آن روی شقیقهاش بیرون میز جیب شلوار طوسیاش را ااینقره

ای حداقل که لحظهکند. سپس بدون اینای در مغزش خالی میدر یک لحظه و بدون مکث گلوله

گیرد زده میی خونین معشوقش چندشش شود؛ سر اسلحه را به سمت پاهای استیو شوکاز جنازه

کند. سپس گویا هیچ اتفاقی نیوفتاده باشد عرق ر جفت پایش خالی میو بدون مکث دو گلوله د

ای را که مقابل ویکتوریا به اسم باغبان استخدام کرده و در خانه گیرد و نوچهاش را میسرد پیشانی

 :زندگذاشته بود را صدا می

جا بیهوش اون جا جمع کن ببر دفتر کار مونیکا رو هم شبمصرف رو از اینساردین؟! بیا این بی -

بازی خوب راه ها رو هم قفل کن و اصلا نذار بیان بیرون! اصلا! قراره یه آتیشبیار در اتاق بچه

 .زن لیاقتشون مرگههمبندازیم! این زوج خوشبخت دوبه

*** 

 لندن_انگلیس

 زمان حال

 ۲۰۰۳سال 

بیند؛ سپس نگاهش کند و در نگاه اول تنها یک سقف چوبی میاش را آهسته باز میچشمان خسته

ی خورد. با مزهبه کاترین نگرانی که بالای سرش ایستاده و به ساعت دیواری زل زده است برمی

شود آرام از روی تخت ای که از گلو تا نوک سرش احساس میدردی همانند طعم آدامس نعنایی

گیرد و با هل کند. با برخاستن او کاترین جلویش را میشود و نظر کاترین را جلب میبلند می

 :گویدآلود میدادن او روی تخت اخم



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 250 

هوش شدی معلوم نیست این دفعه کجا دوباره؟! بگیر بشین! یه بار رفتی تلفن جواب بدی بی -

 .ت میاد یا چیجنازه

با یادآوری قضیه تلفن و چیزهایی که در عکس دیده بود؛ ناگهان دوباره حس آن نفس تنگی و 

بیند. با گردد که آن را در دستان کاترین میسریع دنبال موبایلش می دهد وپنیک به او دست می

کند و با عجز خاصی در آوایش شود رو به کاترین میای که درست شنیده نمیصدای گرفته

 :گویدمی

 .ام رو بدهکاترین گوشی -

کند یاندازد؛ نچی مکاترین درحالی که گوشی را در جیب شومیز سفید رنگی که پوشیده است می

گذارد و لجبازانه و با نگاه بچگانه و فضولی برای سوفیا شرط سنگینی با خطر مرگ و زندگی می

 :گویدمی

دم. مثل تو هم هکر ها شدی بعد بهت میزدهات چی بوده که یهو مثل جنگی تو گوشیاول می -

رمز! از صبح صد تا اش رو باز کنم. معلوم نیست چی گذاشته نیستم که خودم بتونم این رمز لعنتی

 .رمز امتحان کردم تاریخ تولد کل خاندانتون رو، هیچ و پوچ

شود. به کاترین چه بگوید؟ چه ب میراگیرد و حالش خبا این سخن او سوفیا بیشتر لجش می

پایش از وضی بگوید؟ درحالی که جانی در تن ندارد و تمام دستوی آن عتواند از شناسنامهمی

قاپد و با گذاشتن آن روی رگ اند چاقویی از ظرف کنار تخت میشده حسشدت اضطراب بی

 :گویددستش رو به کاترین می

 .زنم همین جا بمیرمام رو ندی رگم رو میکاترین به مسیح قسم گوشی -

توقع دارد کاترین با این تهدید چون همیشه نگران شود و گوشی را پس بدهد؛ اما برخلاف 

زند و درحالی چشمان ی بلندی میلحظه خیره شدن به او قهقهه تصورش کاترین پس از چند

 :گویداند پر خنده میعسلی و درشتش از شدت خنده بسته شده

زنی خودت تو؟! تو خودک*شی کنی؟! توی این موقعیت؟! تو تا وقتی برای چیزی غش کنی نمی -

دن نداره! راستی تاریخ رو بکشی سوفیا! خودک*شی سوفیا برای وقتیه که چیزی برای از دست دا

 .. عه این هم که نیستت رو امتحان نکردم صبر کن..تولد خاله

کرد غش آید؛ واقعا کاترین فکر میرنگ سوفیا میهای بیبا این سخن او لبخند تلخی روی ل*ب

کند شاید سوفیای خونسرد همیشگی ای به ذهنش خطور نمیکردن او برای دارایی است؟ لحظه

برادری، کارولین و رابرت، تعلق مادری، بیچیزی غش کرده است؟! بیهمهخاطر بیاین بار به 
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تواند دلیل خودک*شی باشد. درحالی که چاقو را بیشتر به ها نمینداشتن به فرد خاصی، این

 :گویدکند زیرلبی میپوستش نزدیک می

که پدر و مادرت رو عد اینخوای بمن چیزی برای از دست دادن ندارم کاترین! ولی تو داری! نمی -

 !طوری جلوی چشمت سوزوندن یکی دیگه هم جلوت خون خودش رو بریزه نه؟اون

آید قبل از کند و یادش میی سوفیا نگاه میزدهکاترین درحالی که یک لحظه به رگ بیرون

ی کند و همچنین یادآوری آن خاطرهبازی قطار اعتقاد داشت او هرگز خودک*شی نمیدیوانه

دهد با آوایی ناباور و پر از شود؛ آب دهانش را قورت میاش میذایی باعث بیشتر شدن فروپاشیک

 :گویدتردید می

 .کنی سوفیا تو چنین آدمی نیستیتو این کار رو نمی -

آید و درحالی که چاقو را ی سوفیا میخوردههای ترکبا این سخن او لبخند خطرناکی روی ل*ب

 :گویداندازد و رو به کاترین هراسان و پریشان میای بالا میبرد؛ شانهبیشتر نزدیک رگش می

که بهت گفته بودم دیگه اون سوفیای  چیز ضرر نداره، منهمهبسیار خوب امتحانش برای من بی -

 .سابق نیستم

گوید و درمقابل نگاه مملو از اضطراب کاترین نخست برای ترساندن او هم که شده این را می

کند. با این حرکت شود روی دستش ایجاد میداند هرگز باعث مرگش نمیسطحی که میخراشی 

نفس سرش را در سطل دهد و با ترس و نفساو پس از چند ثانیه حالت تهوع به کاترین دست می

ریزد. با این اش بیرون میبرد و ناگهان تمام محتویات معدهآشغال مشکی رنگ کنارش فرو می

اش به سمت پرد و با رها کردن چاقو و دست زخمیمشکی رنگ سوفیا بالا میحرکت او ابروی 

کند کاترین برای منصرف شدن او این کار را کرده است؛ چون از رود. نخست فکر میکاترین می

های رود و اشکیک پدرخوانده بعید است با دیدن خون بالا بیاورد؛ اما هنگامی که به سمت او می

ها تر از این حرففهمد قضیه جدیبیند، میهای درون سطل آشغال را میروی گونه و کثیفی

 .است

ای از میز کنار تخت گذارد و دستمال کاغذیی کاترین میدرحالی که دستش را روی شانه

اش که روی صندلی های کاترین را پاک کند؛ ناگهان نگاهش به گوشیدارد که با آن اشکبرمی

قاپد و در توجه به حال او گوشی را از روی صندلی میای بیخورد و لحظهبرمیکاترین جامانده 

آلودش به حرکات او خیره شده اندازد. کاترین درحالی که زیرچشمی با چشمان اشکجیبش می

اش و لحنی مالامال از تردید و کنجکاوانه زند و با ریز کردن چشمان عسلیاست؛ پوزخندی می
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 :پرسدمی

 !تره؟چیزی توی اون گوشیه که از جون من و خودت برات مهم سوفیا چه -

اش به محتویات این زند. شاید جان نداشتهسوفیا با این حرف کاترین لبخند خطرناک و حزینی می

گوشی بستگی داشته باشد؛ حتی شاید جان رابرت، کارولین، کاترین و دنیز هم به این قضایا 

رود تا دارد و به سمت در چوبی اتاق میاش را برمیگوشی طور کهوابستگی داشته باشند. همان

 :گویداندازد و با لودگی خاصی میای بالا میکاترین را ترک کند؛ شانه

 .امچیزی همهتمام بی -

جا بیرون برود؛ اما گویا چیزی یادش دهد تا از آنی در اتاق را پایین میگوید و دستگیرهاین را می

گرداند و با بالا پراندن ابروی کاترین درمانده و ناتوان روی زمین رو برمیآمده باشد به سمت 

 :پرسداش میمشکی

 رسیم؟چند روز دیگه به مکزیک می -

کند و از شدت خیال کنونی نگاه میرحم و بیکاترین درحالی که با ناباوری خاصی به سوفیا بی

د؛ دستش را روی سر پردردش زننفس میبدی حالش و شوکی که به بدنش وارد شده نفس

 :گویدگذارد و با عجز خاصی در آوایش میمی

 .کشه با ماشین به محل تحویل برسیمحداکثر فردا. حدود سه روز دو شب هم طول می -

ی تایید در اتاق را زند و با تکان دادن سرش به نشانهسوفیا با این حرف او لبخند ملیحی می

اش را ی مشکی رنگ روزانهنشیند؛ دفترچهرب اتاق روی زمین میای مقابل دبندد. سپس گوشهمی

شده امروزش های نوشتهاش پایین کارها و برنامهآورد و با خودنویس طلاییاز جیبش بیرون می

 :نویسدمی

 «!۲۰۰۳تاریخ مرگ: بیست و یک نوامبر سال »

*** 

 روسیه مسکو

 ۲۰۰۳سال 

 زمان حال

کند. پدرش به موزین ساردین را باز و به بیرون نگاه میراشل به آرامی در صندوق عقب لی

ساختمانی که فقط پانصد متر با ساختمان محل تحویل مواد مخدر ماموریت ویژه فاصله دارد گام 

خواهد با کوباند که گویا میاش را بر زمین بیابانی میطلایی_دارد و طوری عصای مشکیبرمی

خواند. پس از ورود پدرش به ساختمان و بستن درب بزرگ و جا فرا بصدای آن شکارهایش را به آن
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باز آید و با لحنی پر از تشر به راشلی که در صندوق عقب نیمهآهنی آن ساردین به سراغش می

 :گویدنشسته است می

 راشل مگه من نگفتم تا من نیومدم نیا بیرون؟ -

های ایش به ورود خدم و حشمطور که با زمردهزند و همانراشل با این حرف او پوزخندی می

 :گویدوار و تلخ و گزنده رو به ساردین میکند؛ با لحنی طعنهپدرش به ساختمان نگاه می

خواد من رو بکشه دیگه ساردین... اون هم من تا سه روز دیگه بیشتر زنده نیستم! نهایتش می -

 .روز مرگمجا جمع بشن روز مرگ منه ساردین ها اینی اونسه روز دیگه که همه

کند. او راشل اش بغض میریزد و برای اولین بار در زندگیساردین با این سخن او کمی به هم می

شناسد و ی پدرش بود میی هفت سالهرا از وقتی به دنیا آمده و خودش شاگرد یا بهتر بگوید نوچه

حالی که کلافه خواهد به مرگ دختر کوچولویی که با او بزرگ شده است فکر کند. درهرگز نمی

 :گویدمالد با ناراحتی خاصی رو به راشل میهایش را بر هم میشقیقه

خواین خون مادرتون رو از رئیس بگیرین و به خانم راشل چرا شما باید بمیرین؟ مگه فقط نمی -

 .روسیه برگردین؟ من با این شرایط قبول کردم که شما به مکزیک بیاین

ملاحظه و مراعات برای مکان خطرناکی که در آن قرار داشتند؛ با این حرف ساردین راشل بدون 

طور که با ان او را بگیرد. سپس همانهشود ساردین مقابل دزند که سبب میای بلند میقهقهه

 :زندکند پرخنده ل*ب میاش به او نگاه میزمردهای مملو از ناباوری

شتن ویکتور اسمیت تاوانی نداره؟! استیو ای تو! چرا فکر کردی کآه ساردین! چقدر احمق و ساده -

اسمیت خیانتش رو افشا کرد خودش و زنش خاکستر شدن! مادر من ویکتوریا یه سیلی زد و گلوله 

شن بعد اش تیکه تیکه میخورد! کاترین اسمیت پا رو دمش گذاشت و به زودی خودش و خانواده

 . ...تو

گذرد و حال او را قابل چشمان ساردین میهای ویکتور اسمیت از مرحمیتک بیای تکلحظه

وار خاندان اسمیت را به توپ بست و کند. ویکتور اسمیتی به صورت تدریجی و شکنجهتر میبراخ

ها را به قتل رساند تا کبریت انتقام اش جسم و روح آنی توپ کینهذره ذره با روشن کردن فتیله

کند به شود. درحالی که سعی میخاموش می کامل بسوزد و تا سه روز دیگر این کبریت کاملا

های اشک کند و با گلولهکسیخته و وحشتناکش خاتمه دهد با بغض به راشل رو میافکار ازهم

 :زنداش ل*ب میسوزی در چشمان بادامیجان

 . ...اما شما دخترش هستین -
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های شوند؛ اما با قهقههی در دلش ادامه دهند که به نهالی بدل خواهد به امیدهای نداشتهمی

 :ماندوار لو سخنش نصف و نیمه باقی میوار مجدد راشل و سپس پاسخ طعنهجنون

هاش بودن که جولین رو اون شب چارلی و پیتر هم پسرش بودن! کاترین و کلارا و دنیز برادرزاده -

 .گم و گور کرد و نذاشت حتی کنار خواهرها و برادرش یه سرپناه داشته باشه

اش را از اش گرفته است دستمال یشمیهایش برای نخستین بار گریهالی که میان قهقههدرح

کند. های خیس و زمردینش پاک میهایش را از دور تیلهآورد و اشکشلوار جینش بیرون می

 :دهداش ادامه میلرزد با تنفر خاصی به سخنان تراژدیطور که صدایش میسپس همان

ثافت رو بگو! تا کارولین رو به دنیا آورد وهر زن باباش رو بکشه! اون لارای کپیتر رو فرستاد تا ش -
 .تیکه ازدواج کردهاش از بابا راحت شد سریع رفت با اون مری اخازیتا خیالش از واسطه

شود. در گوید که ساردین هر لحظه نگران سکته کردن او میها را با چنان حرص و تنفری میاین

کند. هر چه نباشد گونه گریه میبیند راشل اینال نخستین بار است که میاین بیست و چند س

اش قوی باشد؛ اما کنون راشل روزی که مادرش مرد به پدرش قول داده بود که همیشه در زندگی

ترین گورستان آن دفن شده است به امید چه چیزی قوی که پدرش هم در قلبش مرده و در سیاه

 .باشد

قاپد؛ در صندوق الش به شدت افتضاح است سوئیچ را از جیب کت ساردین میباشه درحالی که ح

خزد. ساردین درحالی که نفس عمیقی های عقب ماشین میبندد و به سمت صندلیعقب را می

 .رود تا ویکتور به چیزی شک نکندشود و به سوی ساختمان میکشد؛ به غروب آفتاب خیره میمی

* 

 دریای کارائیب

 گلستان و مکزیکراه بین ان

 ۲۰۰۳سال 

 زمان حال

فروشد و همگی از نیروهای پایین دستی گرفته دهد و فخر میدرخشش ماه در آسمان جولان می

ی اسمیت همگی در خواب و رویا هستند؛ اما سوفیا هنوز بیدار است. ی چهار نفرهتا خانواده

صبح تا به کنون فقط به عکس  اش به دلیل نبود آنتن رفته ازهای ارتباطیدرحالی که دسترسی

تواند باور کند که واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده ی سوفیا خیره شده است. شاید نمیشناسنامه

کند؛ سرش را خواهد خود را به بیخیالی بزند. درحالی که گوشی را خاموش میاست؛ شاید هم می
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کند؛ اما شدیدتر و ریه میاش گبرد و شاید برای دومین بار در زندگیدر زانوانش فرو می

ی مادرش گفت واقعا احساس تر از همیشه. هنگامی که فرانک آن جملات را دربارهغیرطبیعی

ی قطار را یک شوخی تلقی کند. با تواند خاطرهچیزی کرد؛ اما کنون با این وضعیتش میهمهبی

ت سرانجام هایش را به شدت خیس کرده اسهایی که تیلهفکر به این موضوعات و اشک

 .رودشوند و به خوابی عمیق فرو میدیگر گرم میهایش روی یکچشم

* 

شود. نگاهی به ها ظاهر میکند به سقف چوبی کشتی مقابل آناش را آهسته باز میچشمان عسلی

بخش روی میز که های آرامشای و قرصکند و لیوان شیشهدیوارهای چوبی و شیک کشتی می

شان شده بود. درحالی که با حس گیج و گنگی از مجبور به خوردن دیشب برای خواب راحت

آید. رسد و با پایین دادن دستگیره از اتاق بیرون میگیرد تا راه برود به در میدیوارهای اتاق می

کند و فقط صورت خورشید آرام ماه دسامبر و چندان برای تابش پرتوهای گرمش تلاشی نمی

آید نگاهش که از اتاق بیرون میکشد. به محض اینو صاف به رخ میاش را در آسمان آبی طلایی

. با دیدن ای از کشتی خوابش برده استای گوشهشدهخورد که به صورت مچالهبه سوفیایی برمی

اش روی زمین چوبی کشتی بدو بدو به ه*نهشود و با پاهای برنه قی چشمانش پودر میاین صح

 :زنددهد به صورت ناگهانی فریاد میبا نگرانی او را تکان می رود. درحالی کهسمت سوفیا می

 !سوفیا! سوفیا- 

اش را به زدهپرد و نگاه حیرتهای او ناگهان از خواب میخبر با صدا و تکانجا بیسوفیای ازهمه

های اش را از زیر کفشایدوزد. درحالی که دامن پیراهن سرمهصورت پریشان کاترین می

 :پرسدزدگی میکشد با شوکرون میاش بیمخملی

 !اش شده؟چی شده کاترین؟! کسی چیزی- 

اش جز خورد و زمانی که از سلامتیی او برمیشدهنگاه کاترین نخست به دست راست و باندپیچی

 :گویدای میگذارد و با نفس آسودهشود؛ دستش را روی قلبش میآن خراش کوچک مطمئن می

ات شده! این چه طرز خوابیدنه جا خوابیدی من فکر کردم تو چیزینشده ایطوری مچالهیه- 

 !ای شدیی پارچهآخه؟! اون لباست هم که مثل ملافست شبیه یه گلوله

ای پوکر به خود بگیرد؛ اما ناخودآگاه خنده روی خواهد با این سخنان کاترین چهرهسوفیا می

کند؛ با لودگی خاصی ریشان او را نگاه میکم کاترین هم درحالی که عصبی و پآید. کمل*بش می



1403تاریخ: اسفند   [رمان هفت تیری به نام قلم اثر آیناز تابش] 

 

 
 

ش ب ا ت ز  ا ن ی آ  

 

Page 256 

 :گویداش میشود و با اخمی میان ابروان طلاییخندد که کلارا پشت سرشان ظاهر میمی

خندین؟! بجنبین به جای خندیدن و علافی عصر ها میخل شدین؟! چتونه چرا مثل دیوونه- 

باره باید این همه کتاب رو ها رو آماده کنن ل*ب مرز دورسیم مکزیک هماهنگ کردم ماشینمی

 .ها بچیننتو ماشین

داند باید از شان افتاده است و میکذایی سوفیا که تازه از فضای شوخی درآمده و یاد ماموریت

اش را اجرا کند؛ درحالی که چشمان نقشه ها خبر داشته باشد تا بتواندهای آنتک برنامهتک

 :پرسدها و لحن تردیدآمیزی از کلارا میا ریز کردن آنمالاند بی درشتش را میکردهمشکی و پف

تر یه ساعته مصرفمصرف و گروه افراد برگزیده بیرسیم؟! خوب بده اون کارولین بیعصر می- 

 !خوری؟ها رو اوکی کنن دیگه پس نقششون چیه؟! مفتکتاب

حالی که دارد در دفتر گیرد و دراش میکلارا با پرخاشی که سوفیا نسبت به کارولین دارد؛ خنده

ای را که ها و ماده مخدر و فاصلههایی که برای ماموریت ویژه درست کرده بود؛ مقدار کتاببرنامه

های نویسد؛ تیلههای سیارشان از مرز تا محل تحویل مواد طی کنند را میباید همراه با ماشین

 :پرسددوزد و پرخنده میها میاش را به آنآبی

 . ...ا انقدر روی اون کارولین جاسوس حساسیت داری یکی مثل دیویحالا تو چر- 

شود؛ اما کار از کار گذشته است. سوفیا جا نشسته است میتازه متوجه خواهرش کاترین که آن

ی جاسوسی و کوبد؛ با وجود تنفری که نسبت به دیوید دارد دربارهاش میدستش را به پیشانی

چیز به هم نریزد؛ اما کلارا خودش برای شوهرش نگفت تا همهفولکس نارنجی به کاترین چیزی 

کم در ها کمپرد و پازلاش بالا میایکند. کاترین درحالی که ابروی قهوهدام مرگ را پهن می

 :پرسدشوند با حیرت بسیاری میذهنش چیده می

سبز وجه مشترکی  هاشکه دیوید نه موهاش بلنده نه چشمدیوید مثل کارولینه؟! باتوجه به این- 

 !کنمجز اون چیزی که نباید بینشون پیدا نمی

خواهد از ای میکند؛ لحظهسوفیا درحالی که با حرص خاصی در چشمانش به کلارا نگاه می

کاترین خواهش کند که دیوید را نکشد؛ اما چه فرقی برایشان دارد؟ در هر حال که دیوید از سر 

و غریبه نیست که بتوانند از زیر زبانش حرف بکشند. درحالی ترس و کینه این کار را کرده است 

 :گویدخیزد و رو به کاترین میمالد از جا برمیهایش را بر هم میکه شقیقه
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ای که برداشتیمش با شاه کلید برای دزدی اون روز کار دیوید بود. اون فولکس نارنجیماشین- 

بینم طور که میتونه داشته باشه؟ اینای مید دیگهآهن اومد. قصها بوده با اون به راهکلارا این

 !حتما آدرس محل تحویل هم لو داده به رئیس اون کارولین ک*ثافت

آید. تواند نفس بکشد و دوباره آن حس پنیک به سراغش میای نمیکاترین با این سخن او لحظه

ردن یه گلوله در مغز او اش را پیدا کند و با خالی کضیوخواهد روزی عموی عگفت میهمیشه می

های کاترین هستند ها فقط بهانهخاطرات تلخش را برای همیشه از بین ببرد؛ اما به قول رابرت این

 و او هرگز ج

 .رو شدن با ویکتور اسمیت را نداردرئت روبه

کند که چرا این همه سال آن پیرمرد زند و به این فکر میاش دودو میدرحالی که چشمان عسلی

ترین در سوراخ موش خود را پنهان کرده بود و ناگهان پس از ده سال آن هم در مهم احمق

اش نگاهی به ایی قهوهرفتهشان آمده است؛ با ابروان درهمی کار کاترین سراغماموریت دوره

 :پرسداش از او میاندازد و با عصبانیت خاصی در صدای کلافهسوفیای مقابلش می

 !نگفتی که از شر دیوید خلاص بشیم سوفیا؟! چرا؟چرا همون روز بهم - 

نگاهی چرخاند؛ نیماش میاش را میان گیسوان مشکیشدهسوفیا درحالی که کلافه دست باندپیچی

کننده به او پاسخ حوصله اما قانعاندازد و با لحنی بیی کاترین میبه صورت پریشان و ترسیده

 :دهدمی

حال اگه آدرس محل تحویل رو بهش گفته باشه هم قبل کاترین چه فرقی داشت؟ در هر - 

تونستم تو اون شرایط رفتن به مکزیک حواس کسی رو به آهن گفته. نمیماجرای ماشین و راه

 .دیوید پرت کنم. ولی الان زمان کشتنش هست

شود. درست است که کنون با این سخن سوفیا ناگهان ناخودآگاه چشمان کلارا پر از اشک می

ای همانند بر کارهای قبلی دیوید با این کار او تنفرش دوچندان شده است؛ اما دختر وابستهعلاوه 

اش است؛ فکر کند. تاکنون نگران هاست الویت اول زندگیتواند به مرگی کسی که سالاو نمی

ا گفت قرار است با او نیز همانند کارولین برخورد شود و او را نکشند؛ امچیزی نبود چون سوفیا می

دهد و با ی کارولین سود ندارد. کاترین بازدم عمیقش را بیرون میکنون دیوید برایشان اندازه

 :زندصدای بلندی فریاد می
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 !جک- 

ی پایین کشتی به های چوبی طبقهای با دو از پلهپو*ست و هیکلیپس از چند دقیقه مرد سیاه

آید. پس از کمی دویدن خود را ر دارند میی بالا و جایی که کاترین، کلارا و سوفیا قراسمت طبقه

 :گویدزند رو به کاترین مینفس میطور که نفسرساند و همانها میبه آن

 !بله قربان؟- 

کند احساساتی عمل نکند و شود؛ سعی میکاترین درحالی که به کلارای حزین کنارش خیره می

را دوست ندارد و خیانتش بدتر از خیانت  خاطر کلارا از دیوید نگذرد. در هر حال که او خواهرشبه

ضی دیگری است؛ حتی کنون اگه برایشان ضرری هم نداشته باشد دلیلی وی عکارولین و هر غریبه

و سودی وجود ندارد که او را زنده بگذارند. کلت مشکی رنگش را از جیب شلوار چرمش بیرون 

هایی عصبی ل*ب به سخن باز سگذارد با نفآورد و درحالی که آن را در دستان جک میمی

 :کندمی

کشی، جسدش رو هم توی دریا کنی و با این اسلحه میری دیوید رو هر جا که هست پیدا میمی- 

خوام یه قطره خون روی زمین جا رو کاملا تمیز کنه نمیگی بیاد اونندازی، بعد هم به سارا میمی

 !باشه

ای خالی بپرسد؛ احتمال دارد کاترین در مغز او هم گلولهداند اگر سوالی که میرغم اینجک علی

گیرد و به دنبال کند و کشتن دیوید را به فرد دیگری بسپارد؛ بدون هیچ حرفی اسلحه را از او می

زند و آدرنالین خونش بالا رفته است؛ با ناتوانی رود. کلارا درحالی که قلبش تند میشکارش می

اندازد و با همان واری میکند. کاترین به او نگاه حیرته گریه مینشیند و شروع بروی زمین می

کند و با ناباوری خواهرش میی حاصل از خبری که شنیده است رو به تکلحن عصبی و کلافه

 :پرسدخاصی از او می

رفت یه شب کلارا واقعا داری برای اون دیویدی که هر دقیقه از این مهمونی به اون مهمونی می- 

 !برانگیزهکنی؟! تحسینخورد گریه میت شام نمیباها

خاطر عشق نه بلکه به خاطر عادت مشغول گریه است؛ اما خواهد به کاترین بگوید او بهکلارا می

شود که تن کلارا را بیشتر ای بلند میتوان گفتن چیزی ندارد. در این هنگام ناگهان صدای گلوله

آید د. رابرت درحالی که با ترس از اتاقش بیرون میشوی بیشترش میلرزاند و سبب گریهمی
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 :پرسدخبری میبیجاشان با لحن از همهخورد و با دویدن به سمتها برمینگاهش به آن

 !چی شده؟- 

های کلارا را تحمل کند بدون هیچ حرفی به سوی اتاقش تواند گریهکاترین که بیش از این نمی

بندد. سوفیا درحالی که از شدت تنفر چشم دیدن رابرت را را می جا دررود و پس از ورود به آنمی

شان مخفی کند با نگاهی به کلارایی که خواهد بیش از این چیزی را از گروه فعلیندارد؛ اما نمی

 :گویدای به رابرت میریزد با لحن کلافهجانسوزانه اشک می

 . ...و به ویکتور دادهدیوید جاسوس بوده. احتمالا هم آدرس محل تحویل مواد ر- 

که رابرت تا ته قضیه و قدر برای اینی ماجرا را برای رابرت بازگو کند؛ اما همینخواهد ادامهمی

اش دلیل شنیدن صدای گلوله را بخواند کافی است. درحالی که دستش را میان موهای طلایی

ای بتا بلند و عصبیزند با صدای نساش موج میگرداند و کلافگی خاصی در چشمان عسلیمی

 :گویدمی

گی محل تحویل رو اون وقت تو می رسیمکنی؟! یک ساعت دیگه به مکزیک میشوخی می- 

 !فهمیده؟

چرخاند و در اش را دور انگشت ظریفش میای از گیسوان بلند و مشکیطور که رشتهسوفیا همان

شد و انگار که راه حلی به کمی کند؛ دستی بر صورتشیک ثانیه به چهل چیز مختلف فکر می

 :گویدزند و رو به رابرت میذهنش رسیده باشد بشکنی در هوا می

 .قیچی بگو محل قرار رو عوض کنهکه به مکزیک رسیدیم به ادوارد دستبه محض این- 

شود. زند که باعث خم افتادن میان ابروان پرپشت او میای میرابرت با این سخن سوفیا قهقهه

اند نگاه های پیشانی او که از جدیت ایجاد شدهاش به چروککه با چشمان عسلی سپس درحالی

 :گویدوار میکند با لحنی مملو از تمسخر و طعنهمی

ها رو پیدا کرده قطعا یکی رو هم نزدیک ساختمونشون ای سوفیا؟! کسی که آدرس اونبچه- 

شناسی چون جزء خانواده یت رو نمیجا شدن تعقیبشون کنه! تو ویکتور اسمگذاشته که اگه جابه

 !ما نیستی! پس لطف کن نظر نده

ای پیش آمده تا تمام سوفیا که پیش از این اتفاقات هم به خون رابرت تشنه بود و کنون بهانه

که بتواند کند و بدون اینی هیستریکی میهای اخیرش را در صورتش بکوبد؛ خندهکاریک*ثافت
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ای داشته باشد با صدای بلندی که از خود سراغ ندارد ارش ملاحظهی کنمقابل کلارای شکننده

 :زندفریاد می

ی خودت وقت حتی زمانی که نامزدت بودم من رو خانوادهگی رابرت! تو هیچآره راست می- 

ی تو کیه؟! کارولین اسمیت! خواهری که عاشقش شدی! دختر دونی خانوادهحساب نکردی! می

 !ی دنیز شدات! همون خواهری که باعث مرگ آلیس خانوادهو*ضیی عبابا ثافت! زنلارای ک

آورد و صدای شکستن زده سرش را از میان زانوانش بیرون میبا این سخن او ناگهان کلارا حیرت

کند و دنیزی را آید. رابرت درحالی که در شوک عمیقی فرو رفته به عقب نگاه میچیزی می

ی از دستش افتاده کاترینی که از اتاقش بیرون آمده است. شیک شکلاتبیند که ظرف میلکمی

کند؛ تلاش بر این دارد که اندیشه کند او مزخرفی درحالی که با حیرت زیادی به سوفیا نگاه می

 .گویدلجبازانه بیش نمی

کند؛ اما او با شناختی که نسبت به سوفیای منطقی دارد با این فکر بیهوده کمی خودش را آرام می

و  زدهگوید. درحالی که درمقابل نگاه حیرتداند یک هکر چیزی را بدون مدرک نمیمیخوب 

کشد و لبخندی اش میسنگین دیگران حتی جرئت تکان خوردن ندارد دستی میان موهای طلایی

 :گویدهای کبودش میژکوند روی ل*ب

هاست تموم ای که سالات به سوفیا و نامزدیخاطر حسودیسوفی واقعا داری تو این وضعیت به- 

 !دی؟های دروغ تحویلمون میپرتوشده چرت

رنگش روح و بیچکد و روی لبخند بیی چشم درشت سوفیا میبا این سخن رابرت اشکی از گوشه

حسود، گفت به عاقلی و منطقی بودن او ایمان دارد؛ غلتد. حالا او توسط رابرتی که روزی میمی

چیزی مطلق حداقل کمی همهتواند در این بیشود؟ یعنی رابرت نمییدروغگو و احساساتی تلقی م

ی شخصیت نفس ته دل او باقی بگذارد و حتما باید همانند یک موریانه تا آخرین ذرهبهاعتماد

اش را از جیبش تپد؛ موبایل قاب مشکیشکننده او را بجود؟ درحالی که قلبش در دهانش می

ترین عضو خاندانش، عضوی زند! سال تولد اصلیل تولد رابرت را میآورد و به عنوان رمز سادرمی

ی اصلی بیند. سپس عکسی را که فرانک از شناسنامهکه حتی کاترین بین او و سوفیا پیوندی نمی

ای از گیسوان مشکی طور که باد رشتهدهد و همانکارولین برایش فرستاده است نشان رابرت می

 :گویدهای ناتمامش مید با لبخند و اشکرقصانبلندش را در هوا می
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گه! نام کارولین اسمیت! نام مادر لارا ویلیامز! نام پدر ویکتور نه رابرت! این عکس دروغ می- 

دونم چقدر تکتون بهتر میشناسم! از تکتکتون بهتر میاسمیت! اتفاقا من ویکتور اسمیت رو از تک

 !عوضیه

اش اشک در چشمان با دیدن عکس برای نخستین بار در زندگیگوید و به رابرت که ها را میاین

طور که از بغض و سکوت مالامال از درماندگی او کند. سپس هماناش حلقه زده را نگاه میعسلی

که بیشتر از آزار بردن او احساس اندازد و برای اینبرد نگاهی به سرتاپایش میل*ذت می

 :دهدیکتور اسمیت ادامه میهای وخشنودی کند به بازگویی گندکاری

بابات لارا! ناپدری دونی آخرین ماموریتی که پدرت بهت داد چی بود؟! کشتن شوهر زنمی- 

 !خواهرت کارولین! همین استفاده رو از کارولین بر علیه شما کرد

زند و دارد؛ روی زمین زانو میچیز خراش برنمیکم حتی رابرتی که همانند سنگ است و با هیچکم

کند. کلارا نیز با یادآوری همراه با دیدن و شنیدن حقایقی که بهتر بود هرگز نشنود زارزار گریه می

گیرد و گویا سوفیا از زجرهایی که خانواده اسمیت؛ هایش شدت میهقاش هقخاطرات کودکی

خندد یبرد. درحالی که با لودگی و جنون بیشتری مای که هرگز او را نپذیرفتند ل*ذت میخانواده

ای عصبی اندازد و با خندهکند میهایش گریه میاز بالا نگاه تحقیرآمیزی به رابرتی که مقابل کفش

 :گویدمی

بذار ویکتور اسمیت رو توی یه جمله برات توصیف کنم! ویکتور اسمیت کسی بود که برای - 

اسمیت رو هاش هم رحمی نداشت! منِ سوفیا ویلسنت، ویکتور هاش به بچهرسیدن به هدف

 !هاشناسم نه شما اسمیتمی

های خورد و زارزارهای رابرت به ضجهدر این هنگام دنیز از دیوار چوبی کشتی به زمین سر می

زند و با احساس تر قهقهه میشود. در این هنگام سوفیا جوکرگونه و دیوانهبدل می سوزانهجان

کند ی که با تنفر به رابرت نگاه میسادیسم بسیاری در روحش نسبت به رابرت رو به کاترین

 :گویدگرداند و میبرمی

دونی طور نگاه نکن پسرعموی آشغالت رو کاترین! تو هم اون شب نوچه نکشتی! میتو هم این- 

 !کی رو کشتی؟! چارلی اسمیت! پسرعموی کوچیکت رو برادر این بیچاره رو

گرداند؛ سوفیا با ه سمت کاترین برمیآلود و ناباورش را بطور که رابرت نگاه اشکسپس همان
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مانندش لبخند ملیحی روی ل*بش کلت مشکی رنگش را از جیب پیراهن به قول کاترین ملافه

زند؛ آخرین کشد. سپس گویا حرف آخری باشد که میکشد که کاترین جیغ میبیرون می

 :زندیاد میتواند فرغلتد و با بلندترین صدایی که میهایش روی لبخند وسیمش میاشک

ی عزیزتون رو ترک کنم و بیشتر از این خودم رو تونم خانوادهنگران نباشین بالاخره می- 

 !ی اسمیتتون نکنم! خداحافظ خانوادهقاطی

دهد و با رد را روی سرش فشار می که کسی بتواند کاری کند ماشهگوید و قبل از ایناین را می

زمان کاترین جیغ وحشتناکی افتد و همزمین می شدن گلوله از آن طرف سر خونینش روی

خواهد از قدر دیدنی است که انسان دلش میی مرگ سوفیا آننهدود. صحکشد و به طرف او میمی

نه تابلوی مرگ آخر را بکشد؛ مرگ شیرینی که لئوناردو داوینچی دعوت کند تا از روی این صح

ی گیسوان بلند و خونین او رشته زند و رشتهانو میسرانجام سوفیا به آن رسید. کاترین مقابل او ز

کشد. درحالی که از شدت گریه تمام صورتش خیس شده است و های وحشتناکی میرا با ضجه

کند با بلندترین صدایی که از دهد؛ دهانش را باز میسوفیا را تند تند و با ضربات زیادی تکان می

 :کشدیاد میآمیز فروار و جنونخودش سراغ دارد حسرت

ات رو بازشون کن! با... بازش... های لعنتیهات رو! باز کن چشمسوفیا! سوفیا! سوفیا باز کن چشم- 

 !بازشون کن! بازشون کن

ای قرار دارد؛ با دیدن شرایط خواهرش به سوی او که خودش در شوک بسیار قویدنیز با این

فهمد و با قدرت چیز نمیچیز و هیچلحظه هیچرود تا بلکه کمی آرامش کند؛ اما کاترین در آن می

اش را روی زدهگذارد و دست یخزند. سپس سرش را روی سر سرد سوفیا میزیادی دنیز را پس می

آمده صورتش از شدت اندوه جمع دهد. سپس درحالی که با شرایط پیشضربان او قرار میقلب بی

 :زندوار فریاد میشود ضجهمی

... مرد! سو... سوفی نفس بکش! لطفا! التماس ضربان نداره! سوفیا مرد! مرد! مکشه! نفس نمی- 

 !کنممی

شود. در همان هنگام ناخدای هایش بیشتر میکند و ضجهی مقابلش نگاه میرابرت به صح*نه

که ها برایش عادی است؛ بدون اینگونه ماموریتآید و چون مرگ در اینها میکشتی به سوی آن

 :گویدها و مرگ سوفیا کند رو به کاترین میه حال آنتوجهی ب
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رسیم. گفتیم ماشین سیارها رو آماده کنن برای رفتنتون ی دیگه به مکزیک میقربان ده دقیقه- 

 .به محل قرار

که کاترین، کلارا و حتی رابرت در آن لحظه در شوک بسیاری قرار دارند؛ دنیز که به دلیل این

ها پیش سر مرگ آلیس تجربه کرده و آب از ها را مدتکند و این حال آنتر جلوه میکمی آرام

کند و با نشان دادن سرش به علامت تایید سرش گذشته است؛ با زمردهایش رو به ناخدا می

 :گویدمی

ها نقل مکان ها رو به ماشینشما کشتی رو ببرین سمت اسکله به افراد برگزیده هم بگین کتاب- 

 .مب*دن تا ما بیای

رود. نگاه ی پایین کشتی میها به طبقهدهد و از پلهی اطاعت تکان میناخدا سرش را به نشانه

کشد و از او تقاضای بخشش شود که هنوز موهای سوفیا را با گریه میدنیز به خواهرش دوخته می

شرایط را کنون که  آمد؛ اماکند. درست است که دنیز چندان از سوفیا خوشش نمیو بیداری می

اند. درواقع او آن روزها به شدت شود رفتارهایش با او چندان خوب نبودهبیند کاملاً متوجه میمی

زد اگر به خاطر با سوفیا بدرفتاری کند از مرگ آلیس ناراحت و غمگین شده بود و حدس نمی

زند؛ می های اشک در زمردهای او نیز حلقهامکان دارد روزی او هم بمیرد. درحالی که قطره

 :گویدگذارد و با لحنی گرفته میی کاترین میدستش را روی شانه

 .بلند شو کاترین رسیدیم- 

ها با آن جسد سوفی را بالا و پایین ی سوفیا را گرفته و همانند دیوانهطور که یقهکاترین همان

ای ازد و با خندهانداش نگاهی به دنیز میی چشمان عسلیکشد؛ از گوشهکند و جیغ و هوار میمی

 :کشدهیستریک جیغ می

 !بلند بشم برای چی؟! برای کی؟! که یه نفر دیگه به خاطر من بمیره؟- 

های گذارد که باعث لکهآلود سوفیا میطور که سرش را روی سر خونگوید و هماناین را می

آمیز که با های جنونشود با قهقههاش میقرمزی ترسناکی روی شومیز سفید و گیسوان فندقی

 :زندی شدیدی مخلوط است با تکان دادن شدید سوفیا جیغ میگریه

... هنوز نه! نمرده! س... سوفی بهشون بگو! بهشون ب... بگو! زود باش! زود باش! بهشون بگو هنو- 

 !ایزنده
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تواند درست و بدون لکنت صحبت کند. رابرتی که قدر جیغ زده است که نفسش بریده و نمیآن

کند؛ اش گریه میای نشسته است و برای بدبختیکرد گوشهها را مدیریت میمیشه بحرانه

داد کنون از شدت شوک حتی ها دلداری میکلارایی که همیشه به دیگران در اوقات ناراحتی

ی زده دنیز یک دیوانهشود گفت میان این دیوانگان شوکدهانش را باز کند و می تواندنمی

کشد و با نگاهی به ای میکند منطقی باشد، پوف کلافه؛ او درحالی که سعی میتشده اسدرمان

 :گویدآورد؛ با آوای آهسته و پر آرامشی سخن میبازی درمیکاترینی که دارد دیوانه

ای ای داره؟ موقع مرگ مامان و بابا هم گریه کردی درحالی که فایدهکاترین گریه چه فایده- 

 . ...نداشت

اش ادامه دهد تا کاترین را کمی آرام کند؛ اما کاترین درحالی د به سخنان امیدوارکنندهخواهمی

آلودش را نوازش آلودش در دهانش رفته و باد صورت خیس و اشکای از گیسوان خونکه رشته

 :گذاردای هیستریکی حرف او را نصف و نیمه باقی میو خنده کند؛ با صدای گرفتهمی

ها کاری رو بدون کنه! مگه شما آدمدردی در نظر بگیر که درد روح رو آروم میتو گریه رو سر- 

بینی؟! گفتم حقایق رو برام روشن کن جوری تاوان برای من انجام دادین؟! ه... همین سوفی رو می

ترین سوزه! گریه هم مثل سوفیه، به وحشتناکمی هاشروشن کرد که روحم از شدت شعشعه

 !کنهت رو برآورده میواستهتونه خشکلی که می

کشد و انگار که چیزی یادش آمده باشد؛ دوباره به سوی دنیز با این سخن کاترین نفس عمیقی می

خیاری کاترین را دوغهای روانشناسانه و آبکه با حرفکند به جای اینرود و این بار سعی میاو می

 :آرام کند؛ از در منطقی که سوفیا داشت وارد شود

صفت درست نکرده بودی؟! ولی دلیل ضی شیطانوه تو این باند رو برای انتقام از اون مرد عمگ- 

 !شی و با من بیای؟. الان که تازه شده چرا بلند نمیانتقامت از شدت کهنگی خشک شده بود

آید صفت که میکند. اسم آن مردک شیطانگوید و دستش را به سوی کاترین دراز میاین را می

های بدنش ترشح شده و یک آدمک کوچولو در دلش نشسته و ی تنفر از دستگاهناگهان انگار ماده

میت ای که نسبت به ویکتور اسکند. با فکر تنفر و کینههای او را پر میتک سلولبا این عصاره تک

گیرد. رابرت و کند و دست دنیز را میرویش را رها میی روبهدارد؛ به اجبار و لرزش سوفیای مرده

روند. وسط شوند و از کشتی پایین میکم بلند میبینند کاترین کوتاه آمده است؛ کمکلارا که می
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و  گردد و با صدای گرفتهراه گویا کاترین چیزی یادش آمده باشد به سمت جمع برمی

 :گویدای میجویانهانتقام

گیره! الان دلم آروم نمی های خودم کارولین رو بکشم، تا این کار رو نکنمولی من باید با دست- 

 .اش بیرون بکشمون لعنتیبکه چیزی نمونده که از زیر ز

 خاطر وضعیت کاترین چیزی به او نگفته است؛ گامی روی رابرت که تا این لحظه سکوت کرده و به

ی داغان کاترین با پوزخندی آید و با مماس قرار گرفتن صورتش مقابل چهرهها جلو میپله

 :گویدوار میزهرآگین و لحنی به شدت طعنه

ام هم بکش! من هم کلارا و دنیز رو مگه تو برادر من رو نکشتی؟! بس نبود؟! بیا خواهر ناتنی- 

 !کشم بلکه با هم مساوی شیم نظرت چیه؟می

خواهد چیزی بگوید که ناگهان شود و میسخنان او کاترین از شدت وقاحت رابرت سرخ می با این

دهد و ها امان نمینام از پشت سر به آنصدایی تقریبا آشنا شاید صدای آن روباه مکار کارولین

 :گذاردکاره میدعوایشان را نیمه

 .صبر کنین- 

چرخاند. که کارولین از آن سر درآورده است،میباز کشتی این صدا سر همه را به سوی دریچه نیمه

رود و با گذاشتن دستش روی ی اسمیت میزند به سمت خانوادهنفس میاو درحالی که نفس

 :دهدبرید توضیح میقلبش و برقی از هیجان در زمردهایش بریده

چیزهایی دونین و شاید چیز رو میهاتون رو شنیدم یا بهتر بگم فهمیدم که همهتک حرفتک- 

 .دونینکدومتون نمیبیشتر از من ولی چیزی هست که هیچ

شود؛ های عسلی و پر از تردید کاترین و رابرت رویش جلب میگوید و درحالی که نگاهاین را می

ی آورد و درحالی که آن را نشان خانوادهاش بیرون میای کاغذ نیمه پاره از جیب پیراهن آبیتکه

 :گویدقاطع و مصمم می دهد با لحنیاسمیت می

ارزش و لارا ویلیامز ضعیف بکشین! جولین اسمیت زندست لطفا دست از کارولین اسمیت بی- 

 .سوزی ویکتور گم و گورش کرد. جولین اسمیت ادوارد دست قیچیهبرادرتون که بعد آتش

 کند کارولین درحال سرهم کردن یک مشت مزخرف وای کاترین پیش خودش اندیشه میلحظه

گیرنده از اتاق ی تحویلای یواشکی برداشتن پروندهها است تا نمیرد؛ اما لحظهشیره مالاندن سر آن
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کند آید. درحالی که فکر میشود و اسم آشنای جولی را یادش میرابرت مقابل چشمانش زنده می

رولین کاغذ را خواهد کاغذ را از او بقاپد؛ کاکارولین به دلیل جاسوسی این اطلاعات را دارد و می

 :گویدکشد و با لبخندی سرد میعقب می

تونم این کاغذ رو بهتون بدم چون موضوعش برادرتون نیست. این کاغذ رو آنا یکی از نمی- 

ها بهم داد همسر قبلی جولین که ظاهرا در باند شما جاسوسش بوده. این آدرس کنندهشرکت

 .دمش جولین اسمیتهکه می تاتیانا اسمیت برادرزادتونه، اما به تنها کسی

ها را که در سکوت مطلق ی آنکه دعوایی شکل بگیرد همهدهد و قبل از ایندنیز سری تکان می

دهند ها قرار میها را در ماشینبرند. سرانجام کتاباند را به سوی ماشین سیار اصلی میقرار گرفته

 .کنندمیها شروع به حرکت ها ماشینو پس از سوار شدن تمام گروه

* 

 روسیه مسکو

 پانزده سال قبل

 ۱۹۸۸سال 

ای ندارد. پس از چند دقیقه به کند؛ اما فایدهدخترک درمیان بازوان مردان هیکلی تقلای فرار می

ی موفندقی ها دختربچهگذارند. یک نفر از آنای میرسند و او را روی صندلی چوبیطبقه بالا می

اش و بندد. دخترک با چشمان عسلیآورد و او را به صندلی میمیگیرد و دیگری طنابی را می

کشد که دو صندلی دیگر را مقابل او شود و طولی نمیها به وقایع اتاق خیره میکنجکاوی درون آن

اند که از شدت ضربه و زخم روی بسته نشستهپاها نیز یک زن و مرد دستگذارند. روی صندلیمی

ها پدر و نیستند؛ اما دخترک پس از چند دقیقه خیره شدن به آن شناساییشان قابلصورت

بندی که به کشد؛ اما دهانها در آن حال و روز جیغ بلندی میشناسد. با دیدن آنمادرش را می

پوش با نقاب کند. پس از چند دقیقه مرد سیاهدهانش بسته شده شدت صدای جیغ را مهار می

 :گویددایی آشنا میآید و با خنده و صمقابل او می

 .به چه نمایشیبه- 

شود. درحالی که شناسد و این سبب سرخ شدن صورت کوچکش میدخترک با صدای مرد او را می

کند؛ مرد تیرهای دارتش را که سبدی آبی رنگ گذاشته است؛ با اضطراب به پدر و مادرش نگاه می
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هان، دماغ و باقی اعضای صورت زن و مرد ها را به چشم، دطور که آندارد و هماندانه برمیدانه

 :گویدای بلند بالا میزند با قهقههمی

ها یه کارایی مصرفهای خوبی برای تیراندازی! چرا زودتر به ذهنم نرسید بود از این بیچه نشانه- 

 !به این خوبی بسازم؟

شود. شاید بهتر های دختر خسته میبازی و شنیدن جیغگوید و پس از مدتی از دارتاین را می

اش را از جیب کت اش سر نرود. کبریت جعبه طلاییاست زودتر سر اصل مطلب برود تا حوصله

کند. ها خالی میآورد و بطری آبی رنگ حاوی نفت کنار پایش را روی آناش بیرون میایسرمه

آمیزی ناندازد با لبخند جنوها میسپس درحالی که مقابل دخترک ترسیده کبریت را روی آن

 :زندهای کبودش پرخنده ل*ب میروی ل*ب

 .خواب خوبی داشته باشید خاکسترهای عزیزم- 

* 

 مکزیک

 محل قرار

 سه روز بعد

کشد و با دیدن ساختمان محل قرار لبخند رضایت روی دنیز درحالی که دست از رانندگی می

بخش کند و با لحنی رضایتمیآید کاترین، کلارا و کارولین خفته را با تکان دادن بیدار لبش می

 :گویدمی

 .رسیدیم- 

کند و دیگران هم از اش را باز میبستههای قیکاترین با این حرف و رفتار او با خستگی چشم

گیرد و به سرگروه هر اش را مقابل دهانش میسیم فلزیشوند. دنیز بیخواب بیدار شده و پیاده می

 :دهدار میماشین اطلاعی از رسیدنشان به محل قر

 .ها رو بیرون بیارینرسیدیم کتاب- 

هایی شامل رمان، شعر، داستان، ی کارگر کتابده نفر از افراد برگزیده همانند چند مورچه

آورند و مقابل ها بیرون میشان تهی و مملو از مواد مخدر است را از ماشیننمایشنامه که داخل

شان قیچی نیست، هدفپول گرفتن از ادوارد دست گذارند. هدف این باند دیگردرب ساختمان می

شوند و رابرت با های بیرون قرار داده میخود ادوارد و دختر تاتیانا است. پس از مدت کمی کتاب
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چیز آماده است و پایین بیاید. پس از دقایقی دهد که همهگیرد و به او اطلاع میادوارد تماس می

آید. به محض کند و بیرون میرویشان را باز میزرگ روبهپوش درب آهنین ساختمان بمردی سیاه

ها آشنا است خواهد به سمتش بیاید که با صدای بمی که برای آنبیرون آمدنش کاترین می

 :گویدمی

 . ...آخرین قیمت معامله چی بو- 

ایش ها برهای آنشود و انگار که قیافهدر این لحظه ناگهان نظرش به باقی اعضای باند جلب می

خواهد چیزی بگوید که صدایی از پشت سر و کمی بعد صدای گلوله نظرشان را آشنا باشد می

 :کندجلب می

 .ی ابلهبه قیمت جونت پسره- 

کشد و جولین با سری خونین روی ی شاتگان مشکی در دستش رو میگوید و ماشهاین را می

ی بینند. حتی اگر چهرها میگردانند و پیرمردی رافتد. همگی به عقب سر برمیزمین می

ها تغییر کرده باشد؛ این لحن صحبت متعلق به کسی جز اش هم طی این سالمشمئزکننده

آورد که ناگهان صدای اش را از جیبش بیرون میایویکتور اسمیت نیست. کاترین کلت نقره

 :گویددختری ناآشنا و مو زنجبیلی از پشت سر می

 .خداحافظ ویکتور اسمیت- 

وار حدود بیست تیر را در شکم ی تامسون در دستش مسلسلگوید و با فشار دادن ماشهاین را می

کند. ناگهان بعد از افتادن ویکتور روی زمین نظر رابرت به خبر خالی میجا بیویکتور ازهمه

داند کیست به سمتش آید؛ اما نمیشود. گویا چیزهایی از او یادش میی دخترک جلب میچهره

شناسد. این تفنگ را ویکتور به او شده روی تفنگ او را میرود و با دیدن نام راشل حکاکییم

کرد روزی با این تفنگ توسط هدیه داده و اسمش را روی آن حکاکی کرده بود؛ اما فکر نمی

افتد؛ زنی دخترش کشته شود. درحالی که کاترین از شوک دیدن سر خونین جولین روی زمین می

رود. درحالی که با آید و به سوی جولین میهای ساختمان پایین میبا پریشانی از پله پوشسیاه

هایش پوست سرد او را زند با دستدیدن سر خونی او وحشت در چشمان زمردینش حلقه می

 :گویدکند و با گریه میلم*س می

 .جو... جولین! جولین- 
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ها و . در این هنگام با ضجهتواند بگویدمیآید و چیز دیگری نزدگی زبانش بند میاز شدت شوک

شود احتمالا این دختر همان نامزد جولین است که آنا زند کارولین متوجه میهای که میهقهق

کس آسیب جا رسید به هیچزد. آنا پیش از این به او گفته بود هنگامی که آناش حرف میدرباره

تی به حالش دارد؟ کلت مشکی رنگ کاترین را که نزند؛ اما کنون که جولین مرده است؛ چه تفاو

خبری خاصی گیسوان جولین را نوازش دارد و درحالی که تاتیانا با بیروی زمین افتاده برمی

. کلارا کند که سرش تا ابد روی سر جولین گذاشته شودکشد و کاری میرا می کند؛ ماشهمی

مناظر را نبیند و دنیز و رابرت هم کارولین را هایش را گرفته است تا این ای نشسته و چشمگوشه

صدا خیره شده ای بیکشند و باز تنها کسی که به منظره در سکوت و گریهبه سوی ماشین می

خیزد و درحالی که با آن پیراهن بلند مشکی که زیر کاترین است. پس از مدتی از جا برمی

دارد، لبخند ملیحی روی قدم برمی رود؛ به سمت جسد ویکتور اسمیتاش میهای عروسکیکفش

دارد و با نشانه گرفتنش به سوی سر ویکتور با لبش، کلت مشکی رنگش را از روی زمین برمی

آخرین  آمیز که پیش از این به ویکتور تعلق داشت بار دیگر با فشار دادن ماشهای جنونقهقهه

 :زنده ل*ب میریزد و با صدایی گرفتیافته در سر او را میهای جریانخون

تیری به نام قلم هستم که باید داستان ی دلنشین، اما من هفتهمه فرار کردن از این صحنه- 

نویسه! پونزده سال زجر تیر که دستمه رو میمرگ آخر رو بنویسم! قلم منه که سرنوشت هفت

 .تیری به نام قلم زهرماری بیش نبود؛ اما ته مرگ آخر ویکتور اسمیت لذته و بسهفت

 ...پایان

 

ها را که در سکوت مطلق ی آنکه دعوایی شکل بگیرد همهدهد و قبل از ایندنیز سری تکان می

دهند ها قرار میها را در ماشینبرند. سرانجام کتاباند را به سوی ماشین سیار اصلی میقرار گرفته

 .کنندها شروع به حرکت میها ماشینو پس از سوار شدن تمام گروه

* 

دخترک درمیان بازوان مردان هیکلی تقلای فرار  ۱۹۸۸سیه مسکو پانزده سال قبل سال رو

ای رسند و او را روی صندلی چوبیای ندارد. پس از چند دقیقه به طبقه بالا میکند؛ اما فایدهمی

آورد و او را به گیرد و دیگری طنابی میی موفندقی را میها دختربچهگذارند. یک نفر از آنمی

شود ها به وقایع اتاق خیره میاش و کنجکاوی درون آنبندد. دخترک با چشمان عسلیصندلی می
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 .گذارندکشد که دو صندلی دیگر را مقابل او میو طولی نمی

شان اند که از شدت ضربه و زخم روی صورتبسته نشستهپاها نیز یک زن و مرد دستروی صندلی

ها پدر و مادرش را پس از چند دقیقه خیره شدن به آنشناسایی نیستند؛ اما دخترک قابل

بندی که به دهانش کشد؛ اما دهانها در آن حال و روز جیغ بلندی میشناسد. با دیدن آنمی

پوش با نقاب مقابل او کند. پس از چند دقیقه مرد سیاهبسته شده شدت صدای جیغ را مهار می

 :گویدآید و با خنده و صدایی آشنا میمی

 .به چه نمایشیبه- 

شود. درحالی که شناسد و این سبب سرخ شدن صورت کوچکش میدخترک با صدای مرد او را می

کند؛ مرد تیرهای دارتش را که سبدی آبی رنگ گذاشته است؛ با اضطراب به پدر و مادرش نگاه می

ضای صورت زن و مرد ها را به چشم، دهان، دماغ و باقی اعطور که آندارد و هماندانه برمیدانه

 :گویدای بلند بالا میزند با قهقههمی

ها یه کارایی مصرفهای خوبی برای تیراندازی! چرا زودتر به ذهنم نرسید بود از این بیچه نشانه- 

 !به این خوبی بسازم؟

شود. شاید بهتر های دختر خسته میبازی و شنیدن جیغگوید و پس از مدتی از دارتاین را می

اش را از جیب کت اش سر نرود. کبریت جعبه طلاییزودتر سر اصل مطلب برود تا حوصله است

کند. ها خالی میآورد و بطری آبی رنگ حاوی نفت کنار پایش را روی آناش بیرون میایسرمه

آمیزی اندازد با لبخند جنونها میسپس درحالی که مقابل دخترک ترسیده کبریت را روی آن

 :زندکبودش پرخنده ل*ب می هایروی ل*ب

 .خواب خوبی داشته باشید خاکسترهای عزیزم- 

* 

کشد و با دیدن ساختمان مکزیک محل قرار سه روز بعد دنیز درحالی که دست از رانندگی می

آید کاترین، کلارا و کارولین خفته را با تکان دادن بیدار محل قرار لبخند رضایت روی لبش می

 :گویدبخش میایتکند و با لحنی رضمی

 .رسیدیم- 

کند و دیگران هم از اش را باز میبستههای قیکاترین با این حرف و رفتار او با خستگی چشم

گیرد و به سرگروه هر اش را مقابل دهانش میسیم فلزیشوند. دنیز بیخواب بیدار شده و پیاده می
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 :دهدماشین اطلاعی از رسیدنشان به محل قرار می

 .ها رو بیرون بیارینکتاب رسیدیم- 

هایی شامل رمان، شعر، داستان، ی کارگر کتابده نفر از افراد برگزیده همانند چند مورچه

آورند و مقابل ها بیرون میشان تهی و مملو از مواد مخدر است را از ماشیننمایشنامه که داخل

شان قیچی نیست، هدفد دستگذارند. هدف این باند دیگر پول گرفتن از ادواردرب ساختمان می

 .خود ادوارد و دختر تاتیانا است

گیرد و به او شوند و رابرت با ادوارد تماس میهای بیرون قرار داده میپس از مدت کمی کتاب

پوش درب آهنین چیز آماده است و پایین بیاید. پس از دقایقی مردی سیاهدهد که همهاطلاع می

آید. به محض بیرون آمدنش کاترین کند و بیرون میباز میرویشان را ساختمان بزرگ روبه

 :گویدها آشنا است میخواهد به سمتش بیاید که با صدای بمی که برای آنمی

 . ...آخرین قیمت معامله چی بو- 

ها برایش های آنشود و انگار که قیافهدر این لحظه ناگهان نظرش به باقی اعضای باند جلب می

اهد چیزی بگوید که صدایی از پشت سر و کمی بعد صدای گلوله نظرشان را خوآشنا باشد می

 :کندجلب می

 .ی ابلهبه قیمت جونت پسره- 

کشد و جولین با سری خونین روی ی شاتگان مشکی در دستش رو میگوید و ماشهاین را می

ی چهره بینند. حتی اگرگردانند و پیرمردی را میافتد. همگی به عقب سر برمیزمین می

ها تغییر کرده باشد؛ این لحن صحبت متعلق به کسی جز اش هم طی این سالمشمئزکننده

آورد که ناگهان صدای اش را از جیبش بیرون میایویکتور اسمیت نیست. کاترین کلت نقره

 :گویددختری ناآشنا و مو زنجبیلی از پشت سر می

 .خداحافظ ویکتور اسمیت- 

وار حدود بیست تیر را در شکم ی تامسون در دستش مسلسلشار دادن ماشهگوید و با فاین را می

کند. ناگهان بعد از افتادن ویکتور روی زمین نظر رابرت به خبر خالی میجا بیویکتور ازهمه

داند کیست به سمتش آید؛ اما نمیشود. گویا چیزهایی از او یادش میی دخترک جلب میچهره

شناسد. این تفنگ را ویکتور به او شده روی تفنگ او را میاشل حکاکیرود و با دیدن نام رمی
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کرد روزی با این تفنگ توسط هدیه داده و اسمش را روی آن حکاکی کرده بود؛ اما فکر نمی

 .دخترش کشته شود

پوش با پریشانی افتد؛ زنی سیاهدرحالی که کاترین از شوک دیدن سر خونین جولین روی زمین می

رود. درحالی که با دیدن سر خونی او آید و به سوی جولین میی ساختمان پایین میهااز پله

کند و با هایش پوست سرد او را لم*س میزند با دستوحشت در چشمان زمردینش حلقه می

 :گویدگریه می

 .جو... جولین! جولین- 

ها و ین هنگام با ضجه. در اتواند بگویدآید و چیز دیگری نمیزدگی زبانش بند میاز شدت شوک

شود احتمالا این دختر همان نامزد جولین است که آنا زند کارولین متوجه میهای که میهقهق

کس آسیب جا رسید به هیچزد. آنا پیش از این به او گفته بود هنگامی که آناش حرف میدرباره

مشکی رنگ کاترین را که نزند؛ اما کنون که جولین مرده است؛ چه تفاوتی به حالش دارد؟ کلت 

خبری خاصی گیسوان جولین را نوازش دارد و درحالی که تاتیانا با بیروی زمین افتاده برمی

. کلارا کند که سرش تا ابد روی سر جولین گذاشته شودکشد و کاری میرا می کند؛ ماشهمی

و رابرت هم کارولین را  هایش را گرفته است تا این مناظر را نبیند و دنیزای نشسته و چشمگوشه

صدا خیره شده ای بیکشند و باز تنها کسی که به منظره در سکوت و گریهبه سوی ماشین می

 .کاترین است

های خیزد و درحالی که با آن پیراهن بلند مشکی که زیر کفشپس از مدتی از جا برمی

ملیحی روی لبش، کلت  دارد، لبخندرود؛ به سمت جسد ویکتور اسمیت قدم برمیاش میعروسکی

ای دارد و با نشانه گرفتنش به سوی سر ویکتور با قهقههمشکی رنگش را از روی زمین برمی

های آخرین خون آمیز که پیش از این به ویکتور تعلق داشت بار دیگر با فشار دادن ماشهجنون

 :زندریزد و با صدایی گرفته ل*ب مییافته در سر او را میجریان

تیری به نام قلم هستم که باید داستان ی دلنشین، اما من هفترار کردن از این صحنههمه ف- 

نویسه! پونزده سال زجر تیر که دستمه رو میمرگ آخر رو بنویسم! قلم منه که سرنوشت هفت

 .تیری به نام قلم زهرماری بیش نبود؛ اما ته مرگ آخر ویکتور اسمیت لذته و بسهفت

 …پایان
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را به چاپ  اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن

 به مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید ،برسانید

 

 ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا اثر یک نگارش

 هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید می شما و شود می نقد

 داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصلاح

 .باشید

 

 و نگارشی علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری نکات

 انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان کافه نویسندگی

 متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و کنید شرکت

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش نویسندگان کافه انجمن
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 مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد خواهیم

 

! 

 به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر دیجیتال صورت

 به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم را خودتان توافقی قیمت با

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی

 

. 

 در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، انتشار کنار

 که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه به که انتشاراتی

 می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری در ها کتاب آوری جمع

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود تمام شما نفع به چیز همه کنیم
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 امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه انجمن است،

 که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید داشته توجه. کند می رعایت

 با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان

 .شود منتشر یا چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال

 ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت اسلامی

 

! 

 روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام ها، نماد

 بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان ما. ایم

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن ثمر به و نتیجه
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 می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با که کنیم

 به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی های رمان بیشتر انتشارات

 .کنیم می ارسال انتشارات آن

 

 

 های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

 زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، نی،دی ادبی، علمی

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی... و کودکان های داستان

 

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 یا متنی صورت نویسندگان به کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در ما با صوتی،

 لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 .شود منتشر
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